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  فصل اول

  

گیری از این بیشتر؟ تو رو داخل صندوق عقب جگوار جا زیزم، حالدفتر خاطرات ع« : پچ کنان گفتالینا پچ

ل انگشتش را بر روی لباس خوابش فشرد انگار که خودکار داشته باشد و مشغو» .گذاشتم و الان ساعت دو صبحه

ترسم برم و حالا هم می« :تر زمزمه کردپیشانیش را به پنجره چسباند و با صدایی آهسته. گذاشتن نقطه باشد

با دستش ضربه دیگری زد و سپس اشک هایی را که از گونه » !ترسممی. که تو رو بیارم... توی تاریکی... بیرون

باتریش را به صورت . تا شروع به ضبط کند هایش جاری بودند، حس کرد، با بی میلی موبایلش را روشن کرد

  . به این کار نیاز داشت. ای نداشتای تلف می کرد اما چارهاحمقانه

. ی امروزماین میشه ثبت خاطره. بیدار، توی صندلی عقب ماشین نشستم. خب من اینجام« :آهسته گفت

خوابم و جهان پهناور بیرون ب جگ میمن روی صندلی عق... ای یه قانون گذاشتیمبگذریم، برای این سفر جاده

  ...در حال حاضر به قدری بیرون تاریکه که نمی تونم هیچ جا مت رو ببینم. هم ماله دیمن و مته

  ...و خیلی دلم واسه استفن تنگ شده... کنم و حس گمگشتگی دارمگریه می... دیوانه شدم ...اما من

مونه اونم ز و پر زرق و برقه و همچنین خیلی توی ذهن میخیلی بزرگ و قرم... باید از شر جگوار راحت بشیم

بعد از اینکه . خوایم توی اذهان باقی نمونیم تا به جایی سفر کنیم که بتونیم استفن رو آزاد کنیمحالا که ما می

 ترینماشین فروخته بشه، سنگ لاجورد و آویز الماسی که استفن روز قبل از ناپدید شدنش به من داد، با ارزش

اینکه استفن فریب بخوره و بره، فکر کنه که میتونه یه آدم ... روز قبل از. مونهچیزهایی هستن که برام می

 ...و حالا. معمولی بشه

" اونا"که  هر کسیحالا تونم به این فکر نکنم که در همین لحظه، اونا ممکنه چه بلایی سرش بیارن؟ چطور می

 .»شی نو شی« ای شرورِ زندانی به اسم هها، روباهینهاحتمالا کیتسون .هستن

  . الینا مکث کرد تا بینیش را با آستین لباس خوابش پاک کند

سرش را تکان داد و مشتش را به پشتی صندلی » ای قرار دادم؟اصلا چطوری من خودمو توی همچین مخمصه« 

 . کوبید

-و دوستام همیشه نقشه. نقشه اصلی دارم من همیشه یه. ای بکشمشاید اگه بتونم اینو بفهمم، بتونم یه نقشه« 

با اندیشیدن راجع به بانی و مردیث، الینا به سختی پلک » .رو دارن که کمکم کنن» جیم« و » ب « های فرعی 

ای نشست و برای لحظه» .برای همه شهر فلز چرچ نگرانم. ترسم که دیگه هیچ وقت نبینمشوناما حالا می« . زد
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پس نق زدن رو تموم کن، « گفت صدای ضعیفی درونش می. روی زانویش قرار داشتاش هم بر کردهدست مشت

 » .از اول شروع کن. فکر کن. و فکر کن. الینا

  از اول؟ اول ماجرا چی بود؟ استفن؟

آلود با گوشی تلفنش به آرامی، تقریبا خواب. کردنه، او خیلی پیش از اینکه استفن بیاید در فلز چرچ زندگی می

... من« :تر گفتبا صدایی آهسته» .من کیم؟ من الینا گیلبرت هستم، هیجده ساله: در درجه اول« . دصحبت کر

دونستم یعنی که هیچ وقت داخل آینه نگاه نکرده بودم اگه نمی. فکر نکنم که مغرورانه باشه که بگم زیبا هستم

فقط صفتیه که از پدر و مادرم بهم .. .چیزی نیست که بخوام بهش بنازم. یا هیچ تعریفی از خودم نشنیده بودم

  . ارث رسیده

های آبی رنگی که نه و چشموام آویزهایی از شانهمثل موج وندی دارم که تقریباچه شکلی هستم؟ موهای بل« 

شاید برای « . ای کردخنده» . هایی طلاییآبی تیره با رگه: مونهبعضی از مردم گفتن مثل سنگ لاجورد می

 ».شاما از من خوششون میادآکه خونهمینه 

پسرای « :نگریست، با جدیت گفتسپس لبانش بهم فشرده شدند، در حالیکه به سیاهی مطلق اطرافش می

... فقط ازشون برای. و من هم دور و برشون پلکیدم. وارترین دختر جهان صدا زدنزیادی منو با صفت فرشته

- صادقانه میگم، خب؟ اونا رو مثل اسبابدارم . ایدیگه برای سرگرمی، یا هر چزی. محبوبیت استفاده می کردم

-ی عمرم میچیزی که همه. ای بوداما چیزه دیگه« . او مکثی کرد» . گرفتمبازی یا نشان پیروزی در نظر می

تونم در پسرا وقت نمیگردم که هیچکردم دنبال چیزی میحس می. دونستم چیهاما نمی... دونستم در راهه

ترین قسمت وجودم رو لمس عمیق.... هام با اونا نتونست هام یا وقت گذرونیهیچ کدوم از نقشه. پیداش کنم

یه پسر « :الینا متوقف شد، آب دهانش را قورت داد و دوباره گفت» .تا وقتی که یه پسر خیلی خاص اومد... کنه

... یه پسر طبیعی اما جذاب. و معلوم شد که اون کسیکه به نظر میاد، نیست. اسمش استفن بود. خیلی خاص

استفن سالواتوره، یه . آموز سال آخر دبیرستان با موهایی تیره و در هم برهم و چشمانی به سبزیِ زمرددانش

  . آشام از آب دراومدخون

الینا مجبور شد که پیش از بیرون فرستادن کلمات بعدی، مکث کند و چندین نفس » . یه خون آَشام واقعی« 

او لبانش را گاز گرفت و به نظر زمانی زیادی » .و همین طور برادر جذاب بزرگترش، دیمن« . دآور بکشخفقان

! آره! آره! شدم؟ آرهدونستم که استفن خون آشامه، بازم عاشقش میآیا اگه از اول می« :طول کشید تا اضافه کرد
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انگشت الینا طرحی را بر » .تغییر دادمنو ... چیزا رو تغییر داد قضیه، اما این! شدمهر طور که بود، عاشقش می

  . روی لباس خوابش دنبال می کرد

من با دیمن هم خون رد و ... مشکل اینجا بود که. ها با تبادل خون، عشق رو نشون میدنآشامدونی، خونمی« 

« . هی کشیدالینا آ» .نه واقعا از سر انتخاب بلکه به این خاطر که مدام، شب و روز دنبال من بود. کردمبدل می

اش که ترجمه. ی شب خودش کنهچیزی که دیمن میگه، اینه که می خواد منو تبدیل به خون آَشام و شاهزاده

. البته من به هیچ چیز دیمن اعتماد ندارم مگر اینکه بخاطرش قول بده. خوادمنو کاملا برای خودش می: میشه

 » . شکنهاین یکی از خصوصیاتشه، هیچوقت قولش رو نمی

آورد، اما الان سلیس و با آرامش صحبت توانست حس کند که لبخند عجیبی لبانش را به انحنا در میلینا میا

خب، باید مشکل بوجود ... آَشام بشهدختری که درگیر دو خون« . کرد، تقریبا تلفن همراه را از یاد برده بودمی

افته و احیات نه مثل وقتی که قلبت از کار می. دمرمن مُ. بیاد، مگه نه؟ پس شاید بلایی که سرم اومد، حقم بود

 . نور رفتم خود من داخل. زنیگردی و درباره اینکه تقریبا داخل نوری شدی، حرف میکنن و بعد تو برمیمی

وقتی که اول به صورت خون آشام . آشام بودمیه خون - !!زییاعجب سورپر –ردم و وقتی که برگشتم من مُ« 

. هایی بهش دارمحس... شاید این دلیلی باشه که هنوز. میشه گفت که با من مهربون بود. ..بیدار شدم، دیمن

 . تونست، از من سواستفاده نکردوقتی که به راحتی می

وقت داشتم که . آشامیم وقت داشتم که بتونم چند تا کار رو انجام بدماما من فقط به قدری در زندگی خون« 

چیز براش موقع فهمیدم چقدر همهاز اونجایی که اون... تر از همیشه عاشقش باشماستفن رو به یاد بیارم و بیش

اد گرفتم ی. شانس انجام این کارو داشته باشنهمه باید ! ها. خودم گوش بدم تونستم به مراسم یادبود. سخت بود

تم با خواهر تونس. آَشام نشمخون یکه همیشه، همیـــشه سنگ لاجورد همرام باشه تا تبدیل به جزقاله

 »...کنم ام ، مارگاریت خداحافظی کنم و بانی و مردیث رو ملاقاتکوچولوی چهار ساله

دوباره ... و بعد« . کردلغزیدند اما او آهسته صحبت میتوجه بر روی صورت الینا به پایین میچنان بیها هماشک

من تبدیل به . سنگ لاجورد نداشته باشه ،یدنور خورشدر میره، وقتی که آَشام میطوری مردم که یه خون. ردممُ

بخش آرامش... رفتن تقریبا. اما در هر حال خورشید مسمومم کرد. ذرات گرد و خاک نشدم؛ فقط هفده سالم بود

کنم که دیمن هم و فکر می. اون موقع بود که استفن رو مجبور کردم قول بده که همیشه مراقب دیمن باشه. بود

طوری بود که مردم، در حالیکه استفن من رو در آغوش و این. مراقب استفن باشه در ذهنش قسم خورد که

  .شدم، مثل فرورفتن به خوابگرفته بود و دیمن کنارم بود به سادگی به سمت بیرون کشیده می
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آرم و سپس ناگهان، یه روز همه خیلی متعجب بودن چون من از بعد از اون، رویاهایی داشتم که به یاد نمی« 

 روحِی زنم که وظیفهحدس می. زدمی قوی هست، باهاشون حرف میریق بانی، که طفلکی خیلی واسطهط

اونا مجبور بودن که باهاش مبارزه . کردخطری شهر رو تهدید می. به من سپرده شده بود ،فلز چرچ بودن مراقبِ

. برگردونده شدم تا کمک کنمشکست خوردن، من به دنیای زندگان  و به نوعی، وقتی که مطمئن بودن کهکنن 

اما . شون برام باقی موندفهممهای عجیب غریب که نمیو خب، وقتی که جنگ به پیروزی رسید، این قدرت

 »!دوباره ما با هم بودیم! استفن هم بود

ها را به همان صورت نگاه داشت ، گویی که استفن را در الینا بازوانش را محکم به دور خود حلقه کرد و آن

که نفس کشیدنش آرام چشمانش را بست تا زمانی. غوش گرفته باشد، بازوان گرم او را به دور خود تصور کردآ

  . شد

تونم تلپاتی هست، که اگه طرف مقابل هم توانایی تلپاتی رو داشته باشه، می. درباره ی نیروهام، بذار ببینم« 

های مختلف مگر اینکه در اون زمان باهات تبادل خون هتونن اما به درجها میآشامی خونکه همه... انجامش بدم

  » .هامرسیم به بالو بعدش می. داشته باشن

- ترین ایدهتنها مشکل اینه که کوچک... هایی دارن که باورت نمیشهها قدرتو بال! من بال دارم... حقیقت داره« 

کنم، مثل همین الان، که سعی کیشون هست که گاهی حسش میی. ای ندارم که چطور ازشون استفاده کنم

کنه بدنم رو به کنه لبانم رو به فرمی دربیاره که اسمشو صدا کنم، سعی میکنه از من بیرون بیاد، سعی میمی

تونیم واقعا در این سفر ازش هست و به نظر چیزی میاد که ما می" بال محافظ"اون . وضعیت درست حرکت بده

دیگه برای این .... های قدیمی رو به کار انداختمنم بیاد بیارم که چطور بالتواما من حتی نمی. استفاده کنیم

اما اصلا هیچ ... کلمات رو به زبون میارم تا وقتی که حس یه احمق بهم دست میده. جدیده که اوضاع ناجورتره

  . اتفاقی نمیفته

اما ! تونستم فقط اون و مردیث رو ببینمن میو اوه خدایا، اگه الا. به انسانی بانی... بنابراین من دوباره یه انسانم« 

البته با توجه به اینکه دیمن ما رو بالا و . تر میشماش به خودم میگم که هر دقیقه دارم به استفن نزدیکهمه

  . رد گم کنه که کسانی که دنبالمون هستن، پیدامون نکننطرف میبره تا پایین و همه

دونی، وقتی من از اون دنیا برگشتم، انفجار بزرگی از قدرت به ب، میچرا باید کسی بخواد تعقیبمون کنه؟ خ

  . بینتشتونه قدرت را ببینه، میپیونده که هر کسی در دنیا که میوقوع می
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 –های حقیقی مثله بانی به جز واسطه –حالا، چطور قدرت رو توضیح بدم؟ چیزیه که هر کسی داره اما آدما « 

کنن تا آشاما قطعا قدرت دارن و ازش برای تاثیر گذاشتن روی آدما استفاده میخون. حتی تشخیصش هم نمیدن

اوه، مثله استفن که وقتی به دبیرستان ... کنهاز اونا خوششون بیاد یا اینکه فکر کنن اوضاع با واقعیت فرق می

یا از قدرت استفاده  .لی منتقل شد، به ذهن مسئول مدرسه نفوذ کرد تا اون فکر کنه مدارکش کامله. ای. رابرت

 .یا آدما مقابله کنن... آشاما و موجودات تاریکیکنن تا با بقیه خونمی

انقدر وسیع . زدم که وقتی از ملکوت پایین افتادم، به وقوع پیوستی انفجار قدرتی حرف میاما من داشتم درباره

گیرن بیان تا و بعد اونا تصمیم می .کنهو شدید بود که توجه دو موجود وحشتناک رو از اون سر دنیا جلب می

  .  ببینن چه چیزی چنین انفجاری ایجاد کرده و آیا راهی وجود داره که بتونن خودشون ازش استفاده کنن

یه چیزی . های شروری از ژاپن بودناونا کیتسون، روباهینه. کنم که از اون سر دنیا هستنبازم شوخی نمی« 

کردن، که در حقیقت انقدر قوی که از مالاچ استفاده می. اما خیلی قدرتمندتر. ..های غربیِ خودمونمثله گرگینه

بودن یا اینکه بتونن بایست از سنجاق سر بزرگتر میرسیدن که نمیگیاهانی بودن که شبیه حشرات به نظر می

- یدا میکرد و بر روی تمام سیستم عصبیت گسترش پو مالاچ خودش رو به اعصابت وصل می! بازوت رو بجون

  » .کردنکرد و در نهایت، از درون تسلیمت می

  . رفتلرزید و صدایش رو به خاموشی میحال الینا می

یک کوچولوش داخل بدنش شد و از درون تسلیمش کرد طوریکه تنها . این اتفاقیه که برای دیمن افتاد« 

دوتاشون . میسائو دختره. ائو هستها شینیچی و میسیادم رفت بگم، اسم کیتسون. ای برای شینیچی بودبازیچه

و قراره که خواهر و برادر باشن ولی مسلما . های قرمز اما موهای میسائو بلندهموهای سیاهی دارن با نوک

  . اینو نشون نمیده ونرفتارش

کارای ... کنه کهو وقتی که دیمن کاملا به تسخیر درمیاد، اون موقع است که شینیچی بدنش رو مجبور می« 

- دونم گاهی مت دلش میمجبورش کرد که مت و من رو شکنجه بده و حتی الان هم می. اکی انجام بدهوحشتن

ی کامل، یه بدن ثانویه.... اما اگه اون هم چیزی رو که من دیدم، دیده بود. خواد به این خاطر دیمن رو بکشه

که در آخر دیمن از شدت ... کشمهام از ستون فقرات دیمن بیرون بنازک، خیس و سفید که مجبور شدم با ناخن

تونم دیمن رو بخاطر انجام کاری که شینیچی من نمی. کردوقت مت بهتر درک میاون... درد بیهوش شد

. خرد شده بود. تونی تصور کنی که چقدر متفاوت بودنمی... دیمن. تونمنمی. مجبورش کرده بود، سرزنش کنم

 ...اون. گریه کرد
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هام رو پس بگیرم، شینیچی های بالاما اگه قدرت. وقت دیگه به اون شکل ببینمشهیچ بگذریم، انتظار ندارم« 

بالاخره تونستیم با شینیچی . دونیفکر کنم که دفعه قبل، اشتباهمون همین بود، می. افتهتوی دردسر بزرگی می

  . زیادی اخلاقی، نجیب یا حالا هرچی بودیم. ولی نکشتیمشون... و میسائو بجنگیم

  . باه بدی بوداشت

دخترایی بودن، دخترای جوون، . چون دیمن تنها شخصی نبود که توسط مالاچ شینیچی تسخیر شده بود« 

شون آسیب به خودشون و خانواده. واری داشتندیوانه... که رفتار. و چندتا پسر. ساله و کوچکترو پانزده چهارده

  . ا شینیچی معامله کرده بودیمکه دیگه بدونستیم تا وقتیما شدتش رو نمی. زدنمی

موقع و دیمن، که اون... اما اونا استفن رو دزدیده بودن ! معامله با شیطان. غیر اخلاقی کردیمخیلی شاید کار 

- وقتی که از سلطه دراومد، تمام چیزی که از میسائو و شینیچی می. کنهه تسخیر شده بوده، کمکشون میدیگ

  .است و بعدش برای همیشه فلزچرچ رو ترک کننخواست این بود که بگن استفن کج

  . در مقابل این، دیمن شینیچی رو به داخل ذهنش راه داد

و شینیچی خاطرات چند روز . ی خاطرات رو دارنها عقدهآشاما همه فکر و ذکرشون قدرته، کیتسوناگه خون

های من که بالو زمانی... دادکه دیمن تسخیر شده بود و ما رو شکنجه میزمانی... خواستآخر دیمن رو می

خواست، یا به خاطر فکر نکنم که دیمن خودش اون خاطرات رو می. دیمن رو متوجه آنچه انجام داده بود، کردن

پس گذاشت . آنچه کرده بود یا هم بخاطر تغییراتی که به خاطر مواجهه با آنچه کرده بود، براش بوجود اومد

  . ه شینیچی مکان استفن رو در ذهنش قرار بدهشینیچی برشون داره در برابر اینک

درحالیکه قول ... مشکل اینجاست که ما به وعده و قول شینیچی اعتماد کردیم که بعدش خواهد رفت« 

به علاوه، از اون موقع داره از کانال تلپاتی که بین ذهن خودش و دیمن گشوده، . شینیچی هیچ معنایی نداره

 . گیره، بدون اینکه دیمن حتی بفهمهتر و بیشتری رو از دیمن میکنه و خاطرات بیشاستفاده می

که یه مامور پلیس خواست ماشین رو کنار بزنیم تا ببینه سه تا اش اتفاق افتاد، وقتیهمین دیشب نمونه« 

اما تنها چند . دیمن به ذهنش نفوذ کرد تا بره. کننقیمت و شب دیروقت چکار مینوجوون، توی یه ماشین گرون

  .ساعت بعدش، دیمن کاملا پلیس رو فراموش کرده بود

وقت بهش اعتراف نمی البته هیچ که زی که دیمن رو بترسونه،یو هرچ. اندازهاین قضیه دیمن رو به وحشت می

  .ترسونهکنه، اما منو در حد مرگ می
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ای که دیدم، در یونیون و، شاید بپرسی که سه تا نوجوون، وسط ناکجا آباد ، با توجه به آخرین علامت جاده« 

  کردن؟ چکار می ٢، تنسی١کونتی

جایی که میسائو و شینیچی، استفن رو درون ... کنیمحرکت می ٣های دارک دیمنشنما به سمت یکی از دروازه

تونم دیمن شینیچی اطلاعات رو فقط داخل ذهن دیمن گذاشته و من نمی. زندانی به اسم شی نو شی رها کردن

جوری بهش خواهم رسید اما استفن اونجا هست و من یه. که چیز زیادی راجع به نوع مکانش بگه رو مجبور کنم

  .حتی اگه منو به کشتن بده

  .حتی اگه مجبور بشم یاد بگیرم چطوری بکُشم

  ».من دیگه اون دختر شیرین و کوچولوی اهل ویرجینیا نیستم

  . ور که خودش را در آغوش گرفته بود، ادامه دادطاما سپس، همان. الینا مکث کرد و نفسش را بیرون داد

وقتی استفن ... سال گذشته. و چرا مت با ما اومده؟ خب، بخاطر کرولاین فوربز که از کودکستان دوستم بوده« 

و بعد از اون، کرولاین تبدیل . خواستاما استفن، کرولاین رو نمی. خواستیمبه فلزچرچ اومد، هر دوتامون اونو می

 .دترین دشمنمشد به ب

تر ی مرتبطاما نکته. شانس اولین ملاقاتیِ شینیچی با دخترای فلزچرچ شدی خوشکرولاین همچنین برنده« 

موندم چه مدت با هم بودن و . وود بوددختر تایلر اسمالمدتی قبل از اینکه کرولاین قربانی اون بشه، دوست: اینه

به " چسبه به شینیچی به این خاطر که ینه که در آخر کرولاین میدونم، اتمام چیزی که می. تایلر الان کجاست

 . طوری بیانش کردخودش این" . یه شوهر احتیاج داره

یه . هایی به دنیا بیارهتوله... اینکه کرولاین. زنهخب، همون چیزی که دیمن حدس می... زنمپس حدس می

حامل یه بچه گرگینه بودن،  گه کهدیمن می. ه گرگینه هستدونی؟ با توجه به اینکه تایلر یای، میزایمان گرگینه

رسه ی بارداری میکنه به گرگینه و اینکه، یه موقع در بازهتر از اینکه گزیده شده باشی تبدیلت میحتی سریع

ای درب و داغون از کنی که کلا گرگ باشی یا کلا آدم باشی اما قبل از اون، فقط آمیزهکه قدرت اینو پیدا می

  . یین دو هستا

کننده اینه که وقتی کرولاین همه اینا رو بیرون ریخت، شینیچی به سختی برای یه ثانیه هم نگاش نکته ناراحت

  . کرد

                                                             
1 Union County 
2 Tennessee 

3 Dark Dimension  :خواھد پرداختھ بھش شتریب بعدا کھ ھست) ییایدن -کشور -شھر(  یجھان اسم. نشد ترجمھ نیبنابرا شده آورده اسم صورت بھ 
  »  رهیت جھان – رهیت ابعاد« : یلقو یمعنا. شد
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... اتهام اینکه بهش تجاوز کرده... اما پیش از اون، کرولاین به حد کافی ناامید و بیچاره بوده که به مت اتهام بزنه

دونسته به خاطر کرولاین باید چیزایی درباره ی کارای شینیچی می. ش نرفتهدر یه قرار عاشقانه که خوب پی

بلعن، به مت حمله کرده بوده و هایی که دست رو میبوده که یکی از مالاچکنه قرارش با مت زمانیاینکه ادعا می

دنبال مت، بسیار  اندازهاین پلیس رو می. هایی به جا گذاشته که شبیه خراش های ناشی از ناخن یه دخترهزخم

و با وکیل مدافع ... ترین افراد فلزچرچهپدر کرولاین یکی از مهم. بنابراین من مجبورش کردم با ما بیاد. خب

- هایی که فرم دست دادن رمزی دارن، دوسته و چیزای این مدلیِ دیگهحوزه ریجموند و رییس یکی از این کلاب

 .ر اجتماع بشیای ددونی، باعث میشه فرد برجستهای، که می

ی فوربز بدون محاکمه اگه من مت رو متقاعد نکرده بودم که بجای مواجهه با اتهامات کرولاین، فرار کنه، خانواده

نه فقط خشم و آزردگی ... کنمو من خشمی همچون آتیش رو درون خودم احساس می. کردنمجازاتش می

بخاطر اینکه بیشتر دخترا، . رای دنیا رو مایوس کردهبخاطر مت، بلکه خشم و حسی از اینکه کرولاین، تمام دخت

با کاری که کرده، همه دخترا رو . زننیه پسر، به دروغ چنین حرفی نمی های این چنینی نیستن، و دربارهدروغگو

 »!شرمسار کرده

 بعضی وقتا که از دست کرولاین« : نگریست، مکث کرد و سپس دوباره اضافه کردالینا که به دستانش می

ام دیمن میگه تمام اینا بخاطره هاله. غلتنها از روی میز پایین میلرزن و یا مدادها میعصبانی میشم، فنجون

اول از همه، باعث میشه هر کسی که از . و اینکه از وقتی از اون دنیا برگشتم، فرق کرده. نیروی حیات من. هست

   . باورنکردنی قدرتمند بشه ینوشه به طرزخونم می

تونستن اونو به تله های شرور هیچ وقت نمیدیمن فریبش نداده بود، روباهشده بود که اگه  فن به قدری قویاست

آهن برای هر موجود . تنها وقتی تونستن باهاش مقابله کنن که ضعیف و با آهن احاطه شده بود. بکشونن

بار تغذیه کنن وگرنه ضعیف میشن و  آشاما نیاز دارن که حداقل روزی یکبه علاوه خون. فرازمینی دردسر سازه

  !اش استفاده کردننه، مطمئنم که اونا از این نقطه ضعف، علیه... بندمشرط می

ولی . تونه داشته باشه، فکر کنمتونم تحمل کنم و به شکلی که استفن درهمین دقیقه میبرای همینه که نمی«  

دیمن نشونم داد . ام رو از دست میدمن صورت کنترل هالهتونم بذارم خیلی بترسم یا عصبانی بشم، در غیر اینمی

هنوز هم طلایی پریده رنگ و . ام رو بیشتر درون خودم نگه دارم، مثله یه دختر انسان عادیکه چطوری هاله

 . آشاما نیستزیباست اما دیگه مثله فانوسی برای خون
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... می تونه. تونه انجام بدهمی... ام به تنهاییالهشاید حتی ه... به این دلیل که یک کار دیگه هم هست که خونم« 

... ها منو بخوانآشامتونه باعث بشه خونام میتونم هرچیزی رو اینجا بگم، درسته؟ این روزا، هالهاوه، خب، می

نه فقط برای اینکه گاز بگیرن، فهمیدی؟ بلکه برای اینکه ببوسن و بقیه . خوانطوری که پسرای عادی میاون

مونه که دنیا پر از زنبور عسل باشه و من تنها مثله این می. و خب، طبیعتا، اگه حسش کنن، میان دنبالم. راماج

  ! گل باشم

وقت میشه مثل یه آدم اگه فقط یکم معلوم باشه، اون. ام رو مخفی نگه دارمبرای همین باید تمرین کنم تا هاله« 

اما سخته که همیشه بیاد داشته باشی مخفیش . دگی برگشتهمعمولی به چشم بیام نه کسی که مُرده و به زن

  !گیرهو اگه یادم رفته باشه و بخوام یه دفعه بکشمش داخل، خیلی درد می... کنی

  ! کنماین کاملا خصوصیه، باشه؟ دیمن، اگه اینو پخش کنی، طلسمت می... کنمو بعد حس می« 

شه و این میتونه باعث رهایی فشار عصبی ب. زم بگیرهخواد استفن گاکنم دلم میاون موقع است که حس می

آَشام گیره، یا وقتیکه خود خونآشام فقط وقتی که باهاش مبارزه کنی، درد میگزیده شدن توسط یه خون. خوبه

آشامی رو تونی ذهن خونو بعد می... تونه حس خوبی داشته باشهدر غیر این صورت، می. بخواد درد داشته باشه

 »!اوه، خیلی دلم برای استفن تنگ شده... این کار رو انجام میده، لمس کنی و که داره 

کرد که ممکن بود مدام به بلاهایی فکر می. به حدی که تلاش کرد راه را بر تصوراتش ببندد. لرزیدالینا می

هایش بر داد اشکعبوسانه، دوباره به گوشی موبایلش چنگ انداخت و اجازه . بانان استفن بر سرش بیاورندزندان

 . روی آن سرازیر گردند

تونم به خودم اجازه بدم که به بلاهایی که مممکنه سرش بیارن، فکر کنم چون اون وقت واقعا دیوانه نمی« 

از جیغ خواد جیغ بزنه و جیغ بزنه و هیچ وقت میشم این آدم دیوانه ی لرزون به درد نخور که فقط می. میشم

چون فقط یه الینا ی آروم و خونسرد با نقشه . تا بهش فکر نکنم مباید با خودم بجنگهر ثانیه ! زدن دست نکشه

تونم وقتی در کمال امنیت گرفتمش توی بغلم، می. تونه به استفن کمک کنههای الف، ب و جیم در سرش می

  ».چنین جیغ بکشمو هم... به خودم اجازه بدم که بلرزم و گریه کنم

که ر روی پشتیِ صندلی سرنشین تکیه داشت، به خنده افتاد، مکث کرد و با صدایی طور که سرش بالینا همین

باید درمورد . اما حداقل یه نقشه اولیه دارم. امالان خسته« :به خش خش افتاده بود، گفتبدلیل زیاد حرف زدن 

هایی که ره ی سرنخریم، دارک دیمنشن، اطلاعات بیشتری از دیمن بگیرم و اینکه دربامکانی که داریم بهش می

  . دونهمیسائو راجع به کلید به من داد، که می تونه قفل سلول استفن رو باز کنه، چی می
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کلید، کلید روباهی، که برای در آوردن استفن از . ای به این موضوع نکردمفکر کنم اصلا اشاره... فکر کنم« 

و وقتی که . ر جای متفاوتی پنهان شدنسلولش بهش احتیاج داریم، به دو تیکه قسمت شده که هر کدوم د

شون از دهنش در از مکانهایی جاها اطلاع دارم، سرنخی اونانداخت که چقدر کم دربارهمیسائو به من متلک می

اما من هنوز . کرد که من واقعا به دارک دیمنشن برم؛ فقط معرکه گرفته بودهیچ وقت تصورش رو هم نمی. رفت

 و هست" یانقره بلبل )یقیموس آلت(یلهیوس داخل" یاول یتکه: از این قرار بودن ها رو یادمه وهم سرنخ

  ".شده خاک بلادوِد رقص سالن داخل" هم شیدوم

رسه که وقتی به دارک دیمنشن چون به نظر می. ی این چیزا داره یا نهای دربارهلازمه ببینم آیا دیمن ایده« 

برای گشتن سالن رقص، بهترین راهش اینه که به . ای وارد بشیمای دیگههی مردم و مکانرسیدیم، باید به خونه

به . ، اما هرکاری لازم بشه، انجام میدمرسه مجلس رقص دعوت بشی، درسته؟ که البته گفتنش راحت به نظر می

  ». همین راحتی

میشه؟ همین حالا بالا  باورت« :ای گفتحرکت ماند، سپس با زمزمهالینا با عزمی راسخ، سرش را بلند کرد و بی

سبز روشن و نارنجی مایل به کِرِمی و : دم رو در آسمون ببینمهای کمرنگ سپیدهتونم رگهرو نگاه کردم و می

همین حالا . بخش شدهحالا خیلی آرام. زدمدر تمام طول تاریکی داشتم حرف می... ترین آبی ممکنرنگکم

  ...آفتاب داره آروم بالا میاد و 

  » .خیلی خیلی بلند ییبا صدا! به سقف جَگ چیزی بنگ خورده چه کوفتی بود؟ یه این دیگ

و حالا صدای تقلا و کشیدن دست ... ترسیده بود، اما چنین صدایی. اش را خاموش کردالینا ضبط صوت گوشی

  ...روی سقف

  .رفتتر از ماشین بیرون میباید هر چه سریع
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  فصل دوم

  

از صندلی عقبی جگوار بیرون پرید و قبل از اینکه برگردد و ببیند چه چیزی بر روی سقف الینا به سرعت گلوله 

  . آن افتاده، دوید و از ماشین کمی فاصله گرفت

  . بردی کلنجار برای بلند شدن به سر میاو در مرحله. چیزی که افتاده بود، مت بود

در همان لحظه هم مت با لحن نگران داشت » یدی؟حالت خوبه؟ صدمه د! اوه خدای من...! مت« :الینا فریاد زد

  »جگ سالمه؟ چیزیش شده؟! اوه، خدای من... الینا« :زدداد می

 » مت، دیوونه شدی؟ به سرت ضربه زدی؟« 

  »کنه؟هنوز کار می ٤سقفخراشی هم افتاده روش؟ « 

د یا نه اما متوجه بود که کنکار می سقفای نداشت که الینا اصلا ایده» .هم درستهسقف . هیچ خراشی نیس« 

سعی داشت طوری پایین بیاید که هیچ گِلی به جگوار نچسبد اما . گوید و به سرش زده استمت هذیان می

مشخص شد که پایین آمدن . تعادلش را از دست داده بود با توجه به اینکه سراسر پایش از گل پوشیده شده بود

  . از ماشین بدون استفاده از پاهایش دشوار است

او خودش هم یک بار از آسمان سقوط کرده بود اما پیش از آن به . پاییددر همین حین، الینا دور و بر را می

الینا . ها را نداشتکدام ازاین ویژگیچنین برهنه از راه رسیده بود در حالیکه مت هیچمدت شش ماه مُرده و هم

  . تری را در ذهن داشتکنندهتوضیح بیروح و کسل

  . گذراندای صحنه را از نظر میتکیه داده و با لبخند بسیار تحقیرآمیز و شرورانه یح آنجا بود، به درختو توضی

    .دیمن

جبرانش  ی غیر قابل توصیفی داشت کهی تهدیدکنندهرسید اما هالهاو عضلانی بود، قدش به بلندی استفن نمی

مانی سیاه رنگ، پیراهن مشکی، کت چرمی شلوار جین آر :درست مثل همیشه لباس پوشیده بود. می کرد

  . خوانی داشتنداش و چشمهای سیاهش همی تیرههای سیاه که همگی با موهای بهم ریختهمشکی و پوتین

. ساخت که لباس خواب سفید بلندی بر تن دارددر حال حاضر، دیمن به شدت الینا را متوجه این موضوع می

هایش با این تصور که بتواند در صورت لزوم، در حین بودن در اردوگاه، لباس  الینا این لباس را با خود آورده بود

                                                             
٤  Moonroof :با آن فرق. دھد راه داخل بھ را ھوا و نور تا شود زده کنار تواندیم کھ لیاتومب سقف ازی نوع sunroof از کھ است نیا در 

 استفاده زین ھوا ورود بدون نور دادن عبور منظور بھ ھا پنجره شھیش مانند تواندیم جھینت در شود، زده کنار حتما ستین لازم و باشدیم شھیش جنس
 . شود
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داد ولی امروز ثبت خاطراتش مشکل آنجا بود که معمولا این کار را سحر انجام می. را در زیر آن عوض کند

و بیش از حریر نبود . و این لباس خواب اصلا مناسب دعوای صبحگاهی با دیمن نبود. حواسش را پرت کرده بود

طور که دیمن به او و آن. شبیه بود اما تور داشت بخصوص در اطراف گردن) پشمی( آنکه نایلونی باشد به فلانل 

 . روی گاوی خشمگین بودگفته بود، تور اطراف گردنی زیبا، برای خون آشام مانند تکان دادن شنلی قرمز روبه

اش به طور مناسبی داخل سعی کرد اطمینان یابد که هالهاش قفل کرد همچنین الینا دستانش را بر قفسه سینه

  . کشیده شده است

سرش را ریشخندزنان . و لبخندش فریبنده، درخشان و کاملا قدرشناس بود» .شدی ٥شبیه وندی« : دیمن گفت

 و درست در همان لحظه نام»کدوم وندی؟« : گفت. زبانی او اثری رویش بگذاردالینا نگذاشت که چرب. کج کرد

الینا همیشه در . خانوادگی دختر جوان در داستان پیتر پن را به یاد آورد و باطنا خود را عقب کشید

   .مشکل آنجا بود که دیمن مهارت بیشتری در این زمینه داشت. های شوخ ماهر بودحاضرجوابی

ن قول داده بود که به دیم. الینا لرزشی درونی حس کرد» .٦عزیزم... چرا، وندی« :دیمن با صدایی نوازشگر گفت

. های تلپاتیکش برای سایه انداختن بر روی افکارش یا تحریک او استفاده نکندکه از قدرت... ذهن او نفوذ نکند

او هیچ . حتما تقصیر دیمنه. الینا اندیشید، آره. شودآمد که خیلی به این مرز نزدیک میاما گاهی به نظر می

داشت، مهم نبود وقت دست برنمیاما دیمن هیچ. ر از حس خواهرانه باشدکه، بیشت... احساسی به دیمن نداشت

 . که چقدر الینا او را پس بزند

از پشت سر الینا، صدای تالاپ تلوپی آمد که بدون شک به این معنا بود که مت بالاخره از سقف جگوار پایین 

  . فورا خودش را به وسط معرکه انداختاو . آمده است

وندی احتمالا اسم آخرین « :رویش را به طرف الینا برگرداند و ادامه داد» "!الینا عزیزم" لینا نگو به ا« :فریاد زد

مت از شدت خشم » دونی چی کار کرده؟ چجوری امروز صبح بیدارم کرده؟و می... و! دوست دختر کوچولوشه

 . لرزیدمی

کرد به اش با مت صحبت میاز بالای شانه» ؟تو رو برداشت و پرت کرد رو سقف ماشین« :الینا دل را به دریا زد

خواست نمی. وزید که تمایل داشت لباس خوابش را به بدنش بچسبانداین دلیل که نسیم صبحگاهی ملایمی می

 . که دیمن الان پشت سرش بیاید

                                                             
٥ Wendy 

  . باشدیم محبوب ز،یعزی معنا بھ کھ است Darling پن، تریپ داستان دری وندی خانوادگ نام  ٦
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! استفاده کنهاما وقتی این کارو کرد، حتی به خودش زحمت نداد از دستاش ... اما! هم آره هم نه! یعنی آره! نه« 

آلود و بعد دیدم که افتادم و اول افتادم توی یه گودال گل« . مت یک دستش را تکان داد» ...فقط این طوری

کرد، انگار مت که با انزجار خودش را وارسی می» !یا هم من رو... رو داغون کنهسقف تونست می. روی سقف جگ

  ».جام گلی شده حالا هم که همه« :تازه متوجه شده باشد اضافه کرد

و چرا من تو رو از جات بلند کردم و دوباره انداختم پایین؟ وقتیکه بینمون « . شروع کرد به نظر دادن دیمن

  » ای قرار دادم، دقیقا مشغول چه کاری بودی؟فاصله

یه چوب « :با حالتی تداقعی گفت. چشمان آبی معمولا آرامش، درخشیدند. موهای سرش سرخ شد مت تا ریشه

  » .ستم بودد

  » یه چوب مثله همون که کنار جاده پیدا کردی؟ از اون مدل چوب ها؟. یه چوب« 

 »!آره، از کنار جاده برش داشتم« :مت همچنان تدافعانه گفت

دیمن ناگهان از ناکجاآباد چوب بسیار بلند و محکمی را » .اما به نظر میاد که بلای عجیبی سرش اومده باشه« 

شکلش : مسلما از چوب سخت تراشیده شده بود. رش با چاقوبه شدت نوک تیز گشته بودبیرون آورد که یک س

 .  مانستبه چوب بلوط می

کرد، الینا به سمت مت پاچه چوب مت را از همه طرف بررسی میای حساس و دستزمانیکه دیمن با قیافه

ما نقطه عطفی در جنگ سرد این قضیه مسل» ! مت« :گری گفتآمیز سرزنشبا لحن ملالت. خشمگین برگشت

 . آمدبین دو پسر به حساب می

یه ... خوابم واز اونجاییکه من بیرون می. فقط فکر کردم که ممکنه ایده خوبی باشه« :مت لجوجانه شروع کرد

 ».ممکنه بیاد دیگهخون آشام 

  . که مت دوباره منفجر شدا به دیمن برگردانده بود و سعی داشت آرامش کند الینا رویش ر

سپس بدون آنکه به دیمن فرصتی بدهد » !بهش بگو که واقعا چجوری منو از خواب پروندی« :با عصبانیت گفت

  » !پرت کرد طرفم اینوتازه چشمامو باز کرده بودم که « :که چیزی بگوید، ادامه داد

آن را گرفت و  الینا که حقیقتا گیج شده بود. به طرف الینا رفت و چیزی را بالا گرفت کنانچلپ چلوپمت 

 .چرخاند

  . قرمز تیره تغییر رنگ داده بود –ای یک مداد باشد اما به قهوه از آن رسید که چوببنظر می

 » !دادشون پز میزده دو نفر رو کشته و درباره" . دو تا خط خوردن:" پرتش کرده طرف من و میگه« :مت گفت
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حالت او ی بیکرد از چهرهدر حالی که سعی می. باشدخواست دیگر مداد را در دست داشته ناگهان الینا نمی

 »...نه واقعا... تو که این کارو نکردی... دیمن! دیمن« :چیزی بفهمد، با نگرانی فریاد زد

  »...کاری که ما باید بکنیم، اینه که! الینا بهش التماس نکن« 

که من یه کلمه حرف بزنم، باید بگم که اگه کسی اجازه بده « :دیمن که حالا حقیقتا اوقاتش تلخ شده بود، گفت

قبل از اینکه بتونم درباره مداد توضیح بدم، یه نفر سعی کرد چوب فرو کنه توی قلبم، قبل از اینکه اصلا از کیسه 

آشام بودن، گردن اونا خون. خواستم بعدش بگم این بود که اونا آدم نبودنو چیزی که می. خوابش بیرون بیاد

اونا تا وَرن، کنتاکی . گرفتنو رد ما رو می. اما اینا توسط مالاچ شینیچی تسخیر شده بودن... کلفت و مزدور

 ».قطعا باید از شرش راحت شیم. رسیده بودن احتمالا با پرسیدن سوال راجع به ماشین

  ».این ماشین مفهوم خاصی برای استفن و الینا داره... این ماشین! نه« :مت فریادی تدافعی زد

و باید اشاره کنم که من مجبور شدم . این ماشین معنای خاصی برای تو داره« :او را اصلاح کرد دیمن حرف

 ».فِراریم رو داخل نهر رها کنم فقط برای اینکه بتونیم تو رو به این سفر کوچیک بیاریم

بزرگ، . داشت او مسلما احساساتی به این ماشین. خواست بیش از آن چیزی بشنودنمی. الینا دستش را بالا آورد

داد که استفن و او در روزی که استفن برایش آن را و نشان می... به شدت قرمز، پر زرق و برق و خوش دست بود

  . جدیدشان با هم جشن گرفتن آغاز زندگی. خریده بود، چه احساسی داشتند

اش و حالتی استفن حول شانه سنگینی بازوان. شد که الینا آن روز را به یاد بیاوردفقط نگریستن به آن باعث می

چشمان سبزش با شیطنت و ... که نگاهش را به پایین، به او دوخته بود، وقتی که خودش به او نگاه کرده بود

  . درخشید که توانسته چیزی برای الینا بخرد که واقعا خواستارش بوده استخوشحالی می

چنین چشمان خودش مملو از اشک شده و هملرزد در کمال شرمساری و خشم، الینا متوجه شد که کمی می

 . است

  » !حالا به گریه انداختیش. دیدی« :رفت، گفتمت که به دیمن چشم غره می

 ».من؟ من اون کسی نیستم که به برادر عزیز کوچیکتر مرحومم اشاره کردم« :دیمن مودبانه گفت

لیکه سعی داشت بر خود مسلط شود ادامه در حا» !هر دو تاتون! همین حالا! فقط تمومش کنین« :الینا داد زد

  . دستش را جلو برد» .خواماگه اشکالی نداره، این مداد رو هم نمی« :داد

با اندیشیدن . حس گیجیِ مبهمی داشت. وقتی دیمن مداد را گرفت، الینا با لباس خوابش دستانش را پاک کرد

ه تلو تلو خورد، ناگهان دست گرم و قدرتمندی و سپس، وقتی ک. هایی که دنبالشان بودند، لرزیدآشامبه خون
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چیزی که اون نیاز داره کمی هوای تازه است و « :گفتدورش حلقه شد و صدای دیمن را کنارش شنید که می

 » .رسونممن الان بهش می

  . گرفتندها از زمین فاصله میاو در آغوش دیمن بود و آن. وزنی کردبه سرعت، الینا احساس بی

  »یشه لطفا منو بذاری زمین؟دیمن، م« 

  »...همین حالا عزیزم؟ فاصله زیاده ها« 

گاهی نیز کمی ذهنش را هوای خنک صبح. ای ندارددانست که فایدهالینا اعتراض به دیمن را ادامه داد اما می

 . شدآرام ساخت گرچه باعث لرزیدنش می

اهش را به سمت او پایین آورد و در کمال دیمن نگ. سعی کرد که لرزیدن خود را متوقف سازد ولی نتوانست

الینا با عجله . شروع کرد به تکان خوردن انگار بخواهد کتش را در بیاورد. رسیدتعجب، کاملا جدی به نظر می

  » . من دووم میارم. منظورم اینه که پرواز کن... تو فقط برون... نه، نه« :گفت

اما گوشه لبش بالا » .کننباش که توی ارتفاع کم پرواز می و مراقب مرغای دریایی« :دیمن با لحنی رسمی گفت

 . الینا مجبور شد که رویش را برگرداند به این دلیل که خطر این وجود داشت که به خنده بیفتد. رفته بود

  »تونی ملت رو از جا بلند کنی و بندازی روی ماشینا؟خب، دقیقا کی فهمیدی که می« :الینا پرسید

  ».و می دونی که من چالش ها رو دوست دارم. یه چالش: مثله پرواز کردن بود. اوه، به تازگی« 

های ممتد سیاه، با مژگانی به قدری بلند که برای آن چشمان با لایه. نگریستبار به الینا میاو با نگاهی شیطنت

شد البته کمی هم وزنی داشت انگار که قاصدکی باو بی یالینا خودش چنان احساس سبک. یک پسر زیادی بودند

 . گیج و مست بود

ی خودش، که گرم بود، حالا خیلی بیشتر گرمش بود و متوجه شد که دلیلش این است که دیمن او را در هاله

ای بود؛ به محض کنندهپروا و مستچنین گرمِ قدردانیِ بیاو نه تنها از لحاظ دمایی بلکه هم هاله. پوشانده است

هایش شناور راه داد چشمان، صورت و گیسوان الینا، سبکبال در ابری طلایی حول شانه اینکه الینا را به درونش

  . گشت

آید، الینا نتوانست جلوی سرخ شدن خود را بگیرد و تقریبا افکار دیمن را نیز شنید؛ اینکه سرخ شدن به او می

ی به گرما و قدردانیِ دیمن طور که سرخ شدن، پاسخی غیرارادهمان. ی لطیفشرنگ در برابر چهرهصورتیِ کم

گزاری به دلیل توجه و بود، حسی غیرارادی الینا را دربرگرفت، تشکر بابت کاری که دیمن انجام داده بود، سپاس

  .منظور نسبت به وجود خود دیمنچنین درک و توجهی بیقدردانیِ او و هم
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ترین کلفت کوچکهای گردنآشامخون های تسخیر شده توسط شینیچی، اصلا اگر ازآشاماگر که راجع به خون

توانست تصور کند که چنین الینا حتی نمی. شناختی داشت، پس امشب دیمن جانش را نجات داده بود

توانست خوشحال باشد که دیمن به تنها می. خواست هم که بفهمدآورند و نمیموجوداتی چه بلایی بر سرش می

ظالم بوده است که پیش از آنکه دستشان به الینا برسد، ترتیبشان را به قدر کافی   –و بله  –قدر کافی باهوش 

  . بدهد

پس از دو بار مُردن این حقیقت به . دانستبود اگر قدر جذابیت دیمن را نمیو الینا باید کور و کاملا احمق می

که چه زمانی آمد، حالای بیشتر دخترها بر رویش تاثیر نداشت اما هنوز هم یک حقیقت به حساب میاندازه

دیمن گرفته و غمگین بود و چه زمانی که آن لبخندهای نادر و خالصش را بر لب داشت که انگار فقط مختص 

  . الینا بودند

توانست ذهن او را بخواند، بخصوص با بودن الینا در آشام بود و درنتیجه میمشکل اینجا بود که دیمن یک خون

به خودی گزار بود و این دیمن نیز از قدردانیِ الینا سپاس. هایشانهاله آمیختگیای چنین نزدیک و در همفاصله

پیش از آنکه الینا بتواند کاملا تمرکز کند، داشت  .ای کوچک از بازخورد میانشان گشته بودتبدیل به چرخهخود، 

  . تر شدآمد، سنگینشد؛ بدن سبکبالش هنگامی که به قالب آغوش دیمن در میذوب می

ی خود الینا درگیر این کنش و واکنش ر آن بود که دیمن به ذهنش نفوذ نکرده بود؛ او نیز به اندازهمشکل دیگ

ها الینا موانعی داشت اما آن. حتی بیشتر از او، به این دلیل که هیچ سد و مانعی در برابرش نداشت... گشته بود

و زل زده بود، با شگفتی و نگاهی که الینا به دیمن به ا. توانست درست فکر کندنمی. شدندتیره و تار و محو می

  . توانست به یاد بیاورد چرااما نمی... دیدنش خیلی عادت داشت

خیلی ساده در تب و تابِ گرمِ گرامی داشته شدن، در آغوش نگاه . الینا قدرت تجزیه و تحلیل را از دست داد

و . لرزاند، فرو رفتتا مغز استخوانش را می داشته شدن، مورد عشق و علاقه قرار گرفتن، آن هم با شدتی که

تقریبا بدون تلاش خودآگاه، سرش را به . گشتشد، بی توقع و کاملا بخشنده میکه الینا از خود بیخود میزمانی

دیمن با ملایمت سرش را در موقعیت . عقب خم کرد، گردنش را در معرض دید قرار داد و چشمانش را بست

  . یک دست نگهش داشت و او را بوسید متفاوتی قرار داد و با
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  سوم فصل –

  

 نیریش نگونهیا که یشخص ذهن یپ در کورمال کورمال یزیغر طور به که شد متوجه نایال. شد متوقف زمان

 روح به لیتبد و رفت ایدن از نکهیا تا دانستینم را بوسه کی قدر یراست به گاهچیه قبلا. گرددیم دش،یبوسیم

 فاش را مردم گرید روح و ذهن یحت و سخنان افکار، پنهان مفهوم که بازگشت نیزم به یاالهه با سپس و شد

 هم در قیعم نیچن هاله دو کهیهنگام. باشد افتهی دست یدیجد و بایز حس به که بود نیا مانند. ساختیم

  . دیآرمیم گریکدی کنار در آشکار و برهنه روحشان ختند،یآمیم

 کمال در. شد مواجه یذهن با لحظه همان در بایتقر و برود شیپ اشهاله که داد اجازه نایال ار،یهوش مهین

 ینینشعقب یسخت و بزرگ سنگتخته پشت به کهآن از قبل. نبود درست نیا. زدیم پس را او ذهن آن ،یناباور

 سطح با یسنگشهاب ریصوت ادی به را نایال که – صخره از رونیب که ییزهایچ تنها. اندازدیب رشیگ شد موفق کند،

 که یاپسربچه همراه به بودند مغز ییابتدا یاجزا ماندند؛ یباق - بود دهید قبلا که انداختیم زدهتاول و سوخته

  . بود شده ریزنج سنگ به شیپاقوزک و دست مچ دو هر از

 ریتعب راآن عجولانه دینبا که دانستیم و ستین شیب یااستعاره ندیبیم هرآنچه که دانستیم. شد زدهبهت نایال

 و بفهمد بتواند نایال ذهن که یشکل به اما بودند منید یبرهنه روح از ییهانماد واقعا شیرو شیپ ریتصاو. کند

  . کند نگاه هاآن به درست یهیزاو از که ستیبایم تنها. کند ریتفس

 یِنیریش و ریگنفس یلذت و لیم انیم از او. ندیبیم را یمهم زیچ دارد که دانستیم یزیغر صورت به گرچه

 تا راندیم جلو را او شیذات یِدلواپس و عشق حالا و آمدیم ،یگرید شخص به روحش زدنِ وندیپ آورِجهیسرگ

 دور را دستانش بتواند که بودند لیطو یکاف قدر به شیرهایزنج که پسربچه از. کند برقرار ارتباط و کند یسع

  . داشت تن بر یاکهنه و اهیس لباس او» سردته؟« :دیپرس ند،چایبپ اششدهخم یهازانو

 که نایال. باشند دهیبلع را صورتش یباق شیمشک درشت چشمان که دیرسیم نظر به. داد تکان را سرش صدایب

 یصخره به» ؟یهست کجا به متعلق« :دیپرس دیترد و شک با کند، گرم را او بتواند که دیشیاندیم ییهاراه به

  »؟یستین داخل اون اهل« :گفت و کرد اشاره بزرگ یسنگ
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  » .تو برم دهینم اجازه بهم گهید اون اما ترهگرم اونجا« . داد تکان دییتا ینشانه به را سرش دوباره پسربچه

  »زم؟یعز هیک اون« . بدخواه ینهیروباه همان. گشتیم یچینیش از ییهانشانه دنبال به شهیهم نایال» اون؟« 

 دهیژول پسرک. بود زده خی زین یآهن ریزنج و خی یسرد به بود، سرد بدنش. گرفت بغلش در را بچه و زد انوز نایال

 را خود بر و دور ترس با تا برگرفت او صورت از را نگاهش دهیژول پسرک بار نیاول یبرا» .منید« :کرد زمزمه

  . بنگرد

 سمتش به ملتمس یچشمان با پسربچه که ینگامه»آورده؟ سرت رو بلا نیا منید« :گفت بلند یصدا با نایال

 با را اشجمله آخر گذاشت، نایال لبان یرو بر گربه کی یمخمل یهاپنجه مانند را انگشتانش دانهینوام و برگشت

  . کرد ادا او یهازمزمه همانند یآرام و نرم یصدا

  . یکنیم نگاهش که اوست روح – منید ذهن نیا. هستند نماد هانیا تمام که کرد یادآوری خود به نایال

 را تجربه نیهم کهیزمان ها،میقد -نبود یوقت هی ایآ ؟یچ خودت اما: دیپرس ازش ناگهان ذهنش گرلیتحل بخش

 و روشن ییِبایز و عشق از مملو ییهامنظره تمامش ،یدید را ییایدن درونش و -یداشت یاگهید شخص با

 توانستینم نایال. العادهفوق حال نیع در و یمعمول ذهن کی یعیبط و سالم کارکرد از ینماد تمامش. یمهتاب

  .داشت خاطر به را ییبایز اما آورد ادی به را شخص آن نام الان

 ناگهان! نه. کند یمعرف یگرید به را خودش تا کندیم استفاده ییهانماد نیچن از هم خودش ذهن که دانستیم

 او. بود نیسنگ و بزرگ یصخره آن درون ییجا منید روح. دیدینم را منید روح که شد متوجه یقطع طور به و

 که چهآن تمام. باشد نگونهیا که خواستیم خودش و کردیم یزندگ مخوف زیچ آن داخل مچاله و دهیخم

  . بود شده دیتبع او روح یهیبق از که یپسر. بود شیکودک از یباستان یاخاطره بود، شده رها رونیب

 اگر یحت شناختشیم یخوب به که ییمایس و رهیت یموها بچه، اهیس چشمان به رو اش،هینظر شیماآز یبرا نایال

  » ؟یهست یک خودت پس نجا،یا گذاشته رو تو منید اگه« :دیپرس بود،یم سال و سن کم قدرنیا

 یحت دیشا که دیشیاند خود با نایال» .منمید... من« :گفت کنانپچپچ بود، شده دیسف لبانش دور که پسربچه

- یم دلش. دهد آزار را منید یکودک نماد نیا خواستینم. باشد دردناک شیبرا هم یزیچ نیچن کردن فاش

 خانه کی مانند منید ذهن اگر. کند احساس را کردیم حس خودش که یشیآسا و ینیریش هم او که خواست
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 بود، یعیطب یامنظره مثل اگر. گذاردب ستاره و گل آن اتاق هر در و کند زشیتم و تر که خواستیم دلش بود

 عوض در اما. ساختیم کماننیرنگ ابرها انیم در ای دادیم قرار ینوران یاهاله د،یسپ ماهِ کامل قرص رامونیپ

- روزنه توانستینم کسچیه که یسنگ به هم آن بود شده دهیکش ریزنج به که گرسنه یکودک صورت به او ذهن

  . دهد نشیتسک و کند آرام را کودک که خواستیم دلش نایال. بود داده شینما ار خود آورد، بوجود درش یا

 خودش یروحان آغوش به سخت را او و داد مال و مشت و کرد نوازش را شیپا و دست و گرفت بغل در را او

 دید یوقت او که کرد حس نایال ،یکوتاه زمان گذر با اما بود محتاط اریبس و یعصب آغوشش در او ابتدا در. فشرد

 نایال خود. شد نیسنگ و آلودخواب و گرم کوچکش بدن فتاد،ین گریکدی با تماسشان اثر در یوحشتناک اتفاق چیه

  . بشکند را یسنگ توانستیم که داشت ینیریش حس کوچک، مخلوق نیا از محافظت خاطر به زین

 بر را لبخند کی از یرنگکم اریبس شبح ستتوانیم نایال و رفت خواب به او بغل در بچه قه،یدق چند از بعد تنها

 فکر یکس به. زدیم لبخند زین خودش. داد تکانشتکان متیملا با و کرد نوازش را کوچکش بدن. ندیبب او لبان

... شدینم فراموش وقت چیه بود، نشده فراموش...  که یکس. کردیم بغلش ست،یگریم خودش یوقت که کردیم

 بود مهم اریبس... داشت تیاهم یقدر به که یکس. دیآ بوجود یناراحت از یبغض شیلوگ در که شدیم باعث اما

  ... شیدایپ... دیبا... دیبا که... حالا اورد،یب ادی به را او اکنون که

 یهاقدرت در که نایال یحت که ییهایانرژ و نور صدا، با. گسست هم از منید ذهنِ بخشِآرامش شب ناگهان و

  . اندشده برافروخته اسم کی یخاطره اثر در تنها دانستیم بود هتجربکم ییماورا

  .استفن

 به که شود دهیکش یزیچ سمت به داد اجازه خودش به یلحظات یبرا قتایحق... بود کرده فراموش را او. ایخدا اوه،

- غصه و نشستیم که تنها و بیغر روقت،ید یهاساعت آن تمام اندوه و غم و اضطراب. بود او بردن ادی از یمعنا

 کرده شکشیپ منید که یآرامش و صفا و صلح سپس و... کردیم یخال خاطراتش دفترچه در را وحشتش و ها

  . بکشد ییهارنج چه داشت امکان لحظه نیهم در کند فراموش که... کند فراموش را استفن او که شدند باعث بود

 که شهینم باورم... کنم داشیپ دیبا... کن ول« . کردیم نرم پنجه و دست یکیتار با ییتنها به نایال» !نه... نه« 

  »...رفت ادمی
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 یخواه مرخص ،یبخور وول طورنیهم اگه« . احساس بدون حداقل ای... بود فیلط و آرام منید یصدا» .نایال« 

  » !مونده نیزم تا یادیز راه و... شد

 همچون. شدند دور و کردند پرواز کوچک انکودک و هاصخره از خاطراتش تمام. کرد باز را چشمانش نایال

  . دوخت منید به را گرشاتهام نگاه. گشتند پراکنده جهت هر در دیسف و نیشمیابری قاصدک

  »...تو... تو« 

 فقط. نگرفتم هم گازت و نکردم وادارت من اما نه؟ که چرا. من گردن بندازش. بله« :گفت یآسودگ به منید

 اندازه همون به حال نیع در اما باشن کنترل قبال ریغ دیشا دادن؛ انجام رو اشهیبق خودت یروهاین. دمتیبوس

 البته بشه دهیکش امرهیش قیعم قدر نیا که نداشتم قصد اصلا من ،یبخوا راستشو. هستن وادارکننده هم

  » .دوپهلو حرف نیا بابت دیببخش

 منید واقعا ایآ که رفت فرو فکر به و انیگر یکودک از داشت یناگهان و یدرونی نشیب نایال اما بود شوخ شیصدا

 ؟نهیا از ریغ مگه تخصصشه، نیهم اما دیشیاند یتلخ به داشت؟ فرق د،یرسیم نظر به که چهآن با قدرنیا

 دختران که دانستیم نایال. بماند یباق اهداکنندگانش... ذهن در که کردیم عیتوز را ییهالذت و تصورات اها،یرو

 یکاف قدر به که بود نیا تشانیشکا تنها و کردندیم نیتحس را او... کردیم شکارشان... منید هک یجوان زنان و

  ! زندینم سر بهشان

 نفر هی فقط. فتهیب اتفاق دوباره تونهینم نیا اما. اممتوجه« :گفت نایال شدند،یم ترکینزد نیزم به که یهنگام

   ».استفنه اونم و ببوسمش تونمیم که داره وجود

 نیا با بود گراتهام و نیخشمگ نایال یاندازه به که آمد یشخص یصدا لحظه همان در اما کرد باز را دهانش منید

  .آورد خاطر به بود برده ادی از که را یگرید فرد نایال. نداشت یتیاهم شیبرا هم کارش عواقب که تفاوت

  » !نییپا ارشیب!! زادهحروم یا!! منید« 

  .مت

 کنار را او و دیدو نایال طرف بلافاصله مت. جگوار کنار در درست داشتند، یابرازنده و چرخان فرود منید و نایال

 نایال گرید بار. داشت او گردن به زین یخاص توجه باشد، کرده تصادف که انگار کردیم یبررس را او یطور دیکش
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 خوبه حالم« :گفت مت به. است دهیشپو تورمانند و دیسف یخواب لباس پسر دو حضور در که شد متوجه و معذب

  ».شمیم خوب گهید یقهیدق چند. دارم جهیسرگ کمی فقط. گمیم راست. مت

 به مت که دانستیم نایال اما نبود عاشقش گذشته یاندازه به گرید حالا دیشا. دیکش شیآسا سر از یآه مت

 خاطر به هم و استفن دوستش، دخترِدوست عنوان به هم. داد خواهد شهیهم و دهدیم تیاهم بهش شدت

  . کند فراموش بودند، هم با که را یزمان تواندینم هرگز او که دانستیم نایال. خودش

 حاضر یحت. شدیم باورش است، خوب حالش گفتیم که حالا نیبنابرا. داشت باور را نایال او شتر،یب هم آن از

 راه به جگوار یراننده در سمت به پسر دو هر سپس و. نباشد خصمانه چندان که اندازدیب منید به ینگاه بود

  .افتادند

 که هستن ییآشاماخون که یگفت خودت! افتاد یاتفاق چه نیبب و... یروند تو روزید! نه اوه،« :گفت مت

  » !دنبالمونن

 من وقت اون رنیگیم رو یشیآت موتور و قرمز غول نره نیا رد آشاماخون منه؟ ریتقص که یگیم یعنی« 

  » رم؟مقص

 یرانندگ ینوبت دیبا که گمیم من« . بود شده قرمز پوستش و سفت فکش: دیرسیم نظر به خودسر و سمج مت

  » .گذشته تو نوبت. میکن

 درمورد نظر به که کند ادا را کلمات چنان شد موفق» .باشه شده زده" بودن ینوبت" از یحرف ادینم ادمی که من« 

  » .رونمشیم خودم بشم، ینیماش سوار من اگه علاوه به« . باشد شرورانه یتیفعال

 که ینیماش سوار من« :گفتیم نانهیخشمگ مت. نبود او به حواسشان هاآن از کیچیه. کرد صاف را شیگلو نایال

  »!شمینم ،یبرون تو

 و کرد صاف را شیگلو یبلندتر یصدا با نایال» !شمینم یبرون تو که ینیماش سوار منم« :گفت مختصر هم منید

 که نایال خب،« :گفت اورد،یب زبان بر را احتمال نیا بتواند نایال آنکه از قبل. آورد ادیب را او وجود بالاخره مت

 مگه« :کرد اضافه و انداخت منید به یتند نگاه» .ببره م،یریم میدار که ییجا هر به راه، همه نیا رو ما تونهینم

  » .اونجا میبرس امروز نیهم نکهیا
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 میدار کجا که بدونن یترکم تعداد چه هر. رمیم دارم منظرهخوش راه از من. نه« . داد تکان را اشهریت سر منید

  » .یبد لو هم یتونینم یندون اگه. ترهشیب تمونیامن م،یریم

 آن منید کهیطور. باشد کرده لمس یخی یاشانه با را گردنش پشت یموها یشخص انگار که داشت یحس نایال

 نیهم اونا اما« :دیپرس دهد، انجام یبدردبخور کار کردیم مجبور را خود کهیحال در... آورد زبان بر را کلمات

 استفن که دوننیم و میبد نجات رو استفن میخوایم که دوننیم نه؟ مگه م،یریم کجا ما که دوننیم حالاشم

  » .کجاس

 گمشون میبتون اگه ؟یکِ و ؟یورود کدوم زا اما. میبش منشنید دارک وارد میدار یسع که دوننیم. آره اوه« 

  » .زندانن یهانگهبان و استفن خود میباش نگرانش دیبا که یزیچ تنها میکن

  »داره؟ یورود تا چند« . انداخت ینگاه اطراف به مت

 شانه منید» . داره وجود یورود یدروازه لیپتانس کنن، قطع رو گهیهمد یانرژ خط سه که جا هر. تا هزاران« 

 گهید هادروازه شتریب انداختن، رونیب هاشونخونه از رو ییکایامر انیبوم هاییاروپا که یوقت از اما« :انداخت لابا

  » .موندن یباق هامیقد صورت همون به ای شنینم استفاده

 و میکنینم دایپ رو یورود نیترکینزد چرا پس« . بود انداخته سوزش به را نایال بدن تمام اضطراب و جانیه

  » م؟یشینم داخل ازش

 کی از شدن داخل یبرا که اولا. نیشینم متوجه اصلا شماها ن،یبب م؟یبر نیزم ریز از رو زندان تا راه تمام« 

  » .بود نخواهد ندیآخوش و ریدلپذ باز هم صورت اون در یحت و... نیدار اجیاحت من به دروازه

  » و؟ت ای ما س؟ین ندیآخوش یک یبرا« :دیپرس عبوسانه مت

- یب و مختصر یلیخ ن،یکردیم امتحانش ییتنها به اگه« :انداخت او به احساس از یخال و یطولان ینگاه منید

 یبیعج لبخند با» .باشه یعاد روال طبق اما آورعذاب دیبا من همراه. شما یبرا رفت،یم شیپ ندیناخوشا تینها

 و. دید دیخواه خودتون بالاخره خب،... بود خواهد یچطور اونجا روز چند یبرا یحت سفر نکهیا و« :داد ادامه

  » .میبر میبخوا یاصل یدروازه از نکهیا نسبت به کشهیم طول شتریب یلیخ یلیخ
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« :دیپرس بداند، را پاسخشان خواستینم دلش اصلا نایال که بپرسد را ییهاسوال تا بود آماده شهیهم که مت

  »چرا؟

 هم ای درختاشه از یمتر مین و کی یزالوها افتادن تونینگران نیرتکم که هست یجنگل راهش ای چونکه« 

 محسوب دشمنتون همه نکهیا و... کنن داتونیپ توننیم دشمناتون از کدوم هر که ییجاها. هست ریبا یهانیزم

  » .شنیم

 که بود مشخص. دیرسیم یجد نظر به منید. کرد فکر شدت به نایال آن طول در که آمد وجود به یمکث

 یشانیپر و ینگران موجب که نداشتند وجود یادیز ییزهایچ و... دهد انجام را یکار نیچن دیآینم خوشش

  ...شدیم زمان گذراندن باعث فقط اگر ترشیب آن از. آمدیم خوشش دنیجنگ و مبارزه از او. شوند منید

  » .میریم شیپ تو یبرنامه طبق. خب اریبس« :گفت آرام نایال

 نگاه هاآن از کیچیه به کهآن بدون نایال. بردند جلو راننده یرهیدستگ طرف به را دستشان پسر ود هر بلافاصله

 و درست لباس هی و داخلش رمیم اول اما. رونمیم یبعد شهر تا رو خودم جگوار من. نیکن گوش« :گفت کند،

 بتونه تا کنه دایپ یزیچ یرنه هی خوادیم دلش هم مت. بخوابم یاقهیدق چند یحت دیشا و پوشمیم یحساب

  »...اون از بعد. رمیم شهر نیترکینزد به ناشتا خوردن یبرا هم بعدش. کنه زیتم و تر خودشو

 یتو من. زمیعز بکن کارو نیهم! بشه گرفته سر از تونهیم مشاجره و دعوا... « :کرد تمام شیبرا را جمله منید

  » .شمیم ملحق بهتون ن،یباش کرده انتخاب که یچرک یقراضه رستوران هر

  » .دارم نگه نییپا رو امهاله که کنمیم یسع دارم واقعا ؟یکنیم دامونیپ یمطمئن« :داد تکان را سرش نایال

 ،یکن دایپ جاده نیا نییپا که یفسقل شهر هر یتو یشیآت یموتورها با قرمز جگوار هی کن، گوش« :گفت منید

  »!مونهیم ییفضا نهیسف یِعیضا به

 ضد بر تشیشکا نیبزرگتر نکهیا وجود با ،ینوع به. دییگرا یخاموش به مت یصدا» ...اینم باهامون چرا خب« 

  .است آشامخون کی او که کردیم فراموش اکثرا اما بود نیهم منید
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 رو یجوون دختر هی تا نییپا اون یریم اول تو پس« :گفت شوند،یم رهیت شیآب چشمان آمدیم نظر به که مت

 یصدا نتونه کس چیه که ییجا هی شیبریم و شیقاپیم بعدش. تابستونه یمدرسه رهیم داره که یکن دایپ

  » .شگلو یتو یکنیم فرو ته تا هاتودندون و یکشیم عقب سمت به سرشو وقتاون. بشنوه هاشوغیج

  » .رینخ« :گفت آزرده یکم لحن با منید سپس. آمد بوجود یطولان و ایریب یسکوت

  » .نیآورد رو بلا نیهم من سر. دنیم انجام... شما قماش... که هیرکا نیا« 

. کرد یکار نیچن که نبود منید اون مت، مت،« . قتیحق گفتن: است موثر یامداخله به ازین واقعا که دید نایال

 قرار شیروبهرو که یزمان تا چرخاند را او و گرفت را ساعدش متیملا با» .یدونیم که خودت. بود یچینیش

 قرار دسترسش یورا در او که دیترس نایال و آمدیم کش زمان. کردینم نگاهش مت یادیز مدت یبرا. گرفت

  .کند نگاه چشمانش به توانستیم نایال کهیطور آورد بالا را سرش بالاخره اما باشد گرفته

  ».بخوره انسان نخو رهیم داره که یدونیم اما. امیم کنار باهاش. خب لهیخ« :گفت آهسته ییصدا با

  » !راغب یاهداکننده هی از« :زد ادیفر داشت، یخوب ییشنوا قدرت که منید

  »...یکنیم مشونیپنوتزیه! باشن راغب یکنیم مجبورشون که چون« :شد منفجر دوباره مت

  » .کنمینم نه،« 

  » ...یباش داشته دوست خودت که یطورهمون. یهرچ ای ،یکنیم نفوذ ذهنشون به ای... «

 اول. برود که کردیم منید به نیخشمگ ییهااشاره بزند ریت با را پرندگان از یادسته انگار نایال مت، سر پشت از

 یکلاغ شکل به کهیزمان. کرد اطاعت و انداخت بالا را شیهاشانه ظرافت با بعد اما برد بالا را شیابرو فقط منید

  .شد آسمان در یاطهنق به لیتبد سرعت به و شد تار رشیتصو درآمد،

 ییایپارانو منید که شهیم باعث فقط ؟یبش راحت تیدست چوب شر از یبتون یکنیم فکر« :گفت آرام نایال

  ».بشه
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- یم آلودشگل یپاها به عبوسانه کهیحال در. داد تکان را سرش آخر در. او جز به کردیم نگاه جا همه به مت

 داخل برو تو م،یبگذر« :کرد اضافه» . دور اندازمشیم بشورم، رو مخود که تپه نییپا رفتم یوقت« :گفت ست،ینگر

  » .یدار اجیاحت بهش دیآیم نظر به. یبخواب کمی کن یسع و نیماش

 از دیبگو بتواند آنکه از ترشیب ساعت چند عرض در بداند کهآن بدون» .بزن صدام گهید ساعت چند« :گفت نایال

  . شد خواهد مانیپش کارش
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  فصل چهارم

  

روی ها روبهآن» .بذار خودم انجامش بدم. لرزیداری می« :بانی گذاشت و گفت یمردیث دستش را بر روی شانه

  . ی کرولاین فوربز ایستاده بودندخانه

 لرزیدن به این وضوح،. را متوقف کندشد اما خود را مجبور کرد که آنکم داشت تسلیم فشار عصبی میبانی کم

  . آور بوددرصبح ویرجینیا و اواخر جولای بسیار خجالت

آور بود اما مردیث که تنها شش ماه بزرگتر بود امروز بیش از اینکه همچون کودکی با او رفتار شود هم خجالت

اش محکم به پشت کشیده شده و در نتیجه چشمانش خیلی درشت و موهای تیره. رسیدمعمول بالغ به نظر می

  . دادندبندیِ درشت به بهترین نحو خود را نشان مینی رنگش با آن استخوانی زیتوچهره

های تخت چنین، مردیث به جای کفشهم. ی من شدهبانی با پژمردگی پیش خود فکر کرد، عملا پرستار بچه

م کرد که ریزجثه و کبانی در مقایسه با او بیش از همیشه حس می. پا داشت به معمولش، کفش پاشنه بلندی

فرنگی رنگ موهایش به حرکت درآورد، سعی کرد های بلوند و توتدستش را در میان حلقه.  سن و سال است

  . ارزشمند بالاتر ببرد ها را  نیم اینچِآن

  » !سردمه... سَــر. نترسیدم« :توانست جمع کند گفتبانی با تمام وقاری که می

 . رویشان تکان دادی روبهبه سمت خانه ث سرش راردیم» کنی چیزی از اونجا میاد نه؟حس می. دونممی« 

به ناگاه، بلوغ مردیث بیش از آنکه . هایی به خانه انداخت و سپس به مردیث نگریستبانی از زیرچشم نگاه

حالا « :ی کرولاین خیره شود، از دهانش پریداما قبل از اینکه دوباره به خانه. بخش گردیدآزاردهنده باشد، آرام

  » های میخ میخی برای چین؟شاین کف

اگه این بار چیزی بخواد مچ پام رو بگیره، این ! ی کاربردیهاوه، فقط یه ایده« :مردیث نگاهش را پایین برد و گفت

  . رو بلند شدبخشی از پیادهتق رضایتپایش را به زمین کوفت و صدای تق» .گیرش میاد

  » ؟زنی هم با خودت آوردیشتی منکنه پنجه« . ای زدبانی لبخند نصفه نیمه

اما بحث رو . کنمشاگه کرولاین کلکی سوار کنه، دوباره با دست خالی پخش زمین می. به اونا احتیاجی ندارم« 

  » .ها عوض کنیم، تنهایی از پسش برمیام

. ذاردهای بلند، بگبانی بالاخره به خود اجازه داد که دست کوچکش را بر روی دست لاغر مردیث با آن انگشت

 ».اون من رو دعوت کرده. ولی این منم که باید از پسش بربیام. تونیدونم که میمی« . بانی دست او را فشرد
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دونست کجا چاقو رو وارد اون همیشه می. آره« :مردیث که لبش کمی و به صورت زیبایی انحنا یافته بود، گفت

کنیم کمکش کنیم، بخاطر خودش اول سعی می. یشهخب، هر اتفاقی که بیفته، کرولاین خودش باعث و بان. کنه

  » ...بعدش! کنیم که کمک بگیرهبعدش مجبورش می. و بقیه

نامتوازن به ... به نوعی. دوباره به خانه کرولاین نگاه کرد» .دونهو دیگه خدا میبعد از اون« :بانی با ناراحتی گفت

رنگ هایی سیاهبرش: ی بدی اطرافش بودبه جز آن، هاله. ای شکسته به آن بنگردرسید، انگار که از آینهنظر می

  .  ی دیگری با انرژی به این زیادی ندیده بودگاه خانهبانی هیچ. شددر میان سبز مایل به خاکستری دیده می

کرد که اگر بانی حس می. داری گوشت بیرون بیایدبود همچون هوایی که از کابینت نگه دو این انرژی سر

  . ، نیروی زندگی را از وجود او خارج و تبدیل به یخ خواهد کردست آوردفرصتی به د

صدا کمی اکو شد و وقتی خانم فوربز پاسخ داد، صدای او نیز . به مردیث اجازه داد که زنگ در را به صدا درآورد

حسش  تری درون آینه را داشت ولی از آن عجیبی مسخرهداخل خانه هنوز همان قیافه. کمی منعکس گردید

کرد، جایی که زمینش گذاشت، خود را در محیطی بسیار بزرگتر تصور میاگر چشمانش را بر روی هم می. بود

  .  شیب تندی داشته باشد

مادر کرولاین شبیه پیرزنی . اش بانی را به حیرت انداختقیافه» اومدین کرولاین رو ببینید؟« :خانم فوربز گفت

  .د و مضطربسفی ایری و چهرهرسید، با موهایی خاکستبه نظر می

 » .راه رو نشونتون میدم. طبقه بالا تو اتاقشه« :مادر کرولاین گفت

مردیث وقتی بانی دستش را بر روی شانه او گذاشت، حرفش را » ...دونیم کجااما خانوم فوربز، خودمون می« 

  . قطع کرد

ای ندارد و در قلبش اندوه ریبا هیچ هالهبانی متوجه شد که او تق. دادزن پژمرده و چروک راه را نشان می

شان به اینجا رسیده چطور رابطه. شناختخیلی وقت بود که کرولاین و والدینش را می. سنگینی را حس کرد

  بود؟ 

مهم نیس چه . زنممهم نیس کرولاین چی کار کرده، دیگه روش برچسب نمی: بانی در سکوت با خود عهد کرد

 . کنم چیز خوبی ازش رو به یاد بیارمسعی می. ه، حتی بعد از بلایی که سر مت آوردهآر... حتی. اتفاقی بیفته

بانی . اما اندیشیدن در این خانه کار بسیار دشواری بود دیگر اندیشیدن به چیزی خوب که جای خود را داشت

اما تمام حواس دیگرش به . توانست هر پله را در بالای سر خود ببیندرود ، میپله رو به بالا میدانست که راهمی



 ارواح سايه
 فصل  

٣١ 

 
این شیب : شداش میاحساس وحشتناکی بود که باعث سرگیجه. گفتند که در حال حرکت به پایین استاو می

 . دارددید پایش به بالا قدم برمیتند رو به پایین در حالیکه می

دیده که در هوا حس ای بد و گنرایحه. خوردمرغ گندیده به مشام میچنین بوی عجیب و تندی مثل تخمهم

درب اتاق کرولاین بسته بود و در جلوی آن، بر روی زمین، بشقابی غذا به همراه چنگال و کارد قرار . شدمی

روی اتاق پاچگی جلو بانی و مردیث حرکت کرد و سریع آن را برداشت، درب روبهخانم فوربز با دست. داشت

سپس در را پشت سرش بست اما پیش از اینکه بشقاب چینی  کرولاین را باز کرد و بشقاب را در آنجا گذاشت و

 .ی غذا روی آن ببیندمرغوب ناپدید شود، بانی حس کرد که توانست جنبشی را در کپه

با عجله از » .زنه اما گفت که منتظر شماستبه زور با من حرف می« :روح قبلی گفتخانم فوربز با همان لحن بی

بانی متوجه شد که بو از آن ! نه –مرغ گندیده رایحه تخم. در راهرو تنها گذاشتها را کنارشان عبور کرد و آن

 . بسیار شدید بود –گوگرد است 

اما چطور چنین بویی سر از خانه برازنده خانم . شان به یاد آوردبوی آن را از کلاس شیمی سال گذشته. گوگرد

  . دادبپرسد اما مردیث داشت سرش را تکان میفوربز درآورده بود؟ بانی رویش را به مردیث برگرداند تا 

  .شناختبانی این حالت را می

  . هیچی نگو

بانی آب دهانش را قورت داد و چشمان خیسش را پاک کرد و دید که مردیث دستگیره در اتاق کرولاین را 

های تیره بوسیله ملافه های اتاقتابید تا نشان دهد پردهنور کافی از راهرو به داخل می. اتاق تاریک بود. چرخاند

  . خواب نبودکس در تختهیچ. اندکه با میخ بر رویشان چسبانده شده بودند، تقویت یافته

موجی از . صدای کرولاین بود با همان خلق و خوی لجوجانه همیشگیش» !و در رو زود ببندین! بیاین داخل«

ای باشد، را به لرزه بیندازد یا اینکه همچون زوزهصدا مردانه و بم نبود که اتاق . شد یجار آرامش بر وجود بانی

  . حوصلگی بودکرولاین در وضعیت بیخود صدای 

 .  رویش قدم گذاشتاو داخل تاریکی پیش
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  فصل پنجم

  

یا حتی شخصی که به قصد  –الینا بر روی صندلی عقب جگوار نشست و محض احتیاط که اگرافسر پلیسی 

کند، کنارشان بیاید، در زیر ربدشامبرش اهرا در اتوبانی متروکه وقت کشی میکمک به صاحبان اتومبیلی که ظ

  . سپس بر روی صندلی پشتی جگ دراز کشید. تی شرت مخمل زرد و شلوار جینی پوشید

من : از خودش پرسید. آمداما با وجود آنکه حالا احساس گرما و راحتی داشت، باز هم خواب به چشمانش نمی

  . درنگ سراغش رفتخوام؟ و پاسخ بیا همین حالا چی میخوام؟ واقعچی می

... خواد فقط به صورتش نگاه کنمدلم می. خواد آغوشش رو دورم حس کنمدلم می. خواد استفن رو ببینمدلم می

-خواد که منو ببخشه و بهم بگه که میدلم می. به اون چشمای سبز با نگاهی که تا حالا فقط به من نشون داده

 . یشه عاشقش خواهم بوددونه هم

خواد استفن منو دلم می. با جاری شدن گرمایی در بدنش، الینا حس کرد که سرخ شده است.... خوادو دلم می

  ...بخشگرم، شیرین و آرامش... خوادهای استفنو میدلم بوسه. ببوسه

ها باری دیگر در انی خورد، اشکاندیشید، چشمانش را بست و تکها میالینا که برای دومین یا سومین بار به این

. اما چیزی مانعش بود. توانست برای استفن گریه کند، واقعا گریه کنداگر فقط می. شدندچشمانش جمع می

  . متوجه شد که بیرون فرستادن اشک بسیار سخت بود

  ...خدایا، از پا درآمده بود

ت و آن سمت چرخید، سعی کرد که تنها چشمانش را بسته نگه داشت و به این سم. الینا سعی خودش را کرد

که ... از روی ناچاری، جابجا شد تا حالت بهتری پیدا کند. خوابیدباید می. برای چند لحظه به استفن نیاندیشد

  . چیز تغییر کردهمه

. بر روی هوا نشسته بود. بلند شد و خشکش زد. کردحتی صندلی را حس نمی. خیلی راحت. الینا راحت بود

  . سرش را به سقف جگ کوبیدتقریبا 

این با اتفاقی که بعد از بازگشتش از آن دنیا ... اما، نه! دوباره نیروی جاذبه رو از دست دادم: با وحشت فکر کرد

توانست دلیل تفاوت را توضیح دهد اما از آن نمی. بود، فرق داشت افتاده، که همچون بادکنکی در اطراف شناور

 .  مطمئن بود
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و . کرد تکان بخورداز دلیل پریشانیش اطمینان نداشت اما جرات نمی. ترین حرکتی کندکوچکترسید که می

- می. ن قرار داردصندلی عقب ماشیروی خودش را دید که با چشمانی بسته، سرش بر . سپس علتش را دید

ی که با خوردگی بلوز مخمل زردش گرفته تا بافتترین جزییات را نیز تشخیص دهد، از چینتوانست کوچک

رسید که در به نظر می. موهای طلاییش ساخته بود که به دلیل در دسترس نبودن روبان مو، از هم باز شده بود

  .خواب آرامی فرو رفته باشد

این گونه است که مردم خواهند گفت در روزی تابستانی الینا گیلبرت در . شودپس اینگونه همه چیز تمام می

  ...شدوقت معلوم نچهینیز دلیل مرگش . نیا رفتکمال آرامش و در خواب، از د

-سپس با ژستی که از ژست! الینا اندیشید چون هیچ وقت نمی تونن دلشکستگی رو به عنوان دلیل مرگ بپذیرن

سعی کرد که خودش را بر روی و تر بود، با یک دست صورت خود را پوشاند های نمایشی معمولش هم نمایشی

به محض اینکه بلند شد تا دوباره خود را پرتاب کند، خودش را بیرون از جگوار . شتفایده ندا. اندازدبدنش بی

. طوریهفکر کرد، لابد وقتی روح باشی، این. بدون آنکه حسی داشته باشد، درست از میان سقف رد شده بود. دید

  !روح نباشم شاید. رفتم درون نور. اون موقع یه تونل دیدم. ی قبل نیستاما این بار اصلا مثل دفعه

! ی خروج از بدنهتجربه! دونم این چیهمی: پیروزمندانه با خود فکر کرد. ناگهان الینا هجوم نشاط را حس کرد

جسم حقیقیش  –اش ریسمانی بدن خوابیده! آره! آره. اش نگریست و با دقت بررسی کرددوباره به جسم آرمیده

توانست مسیر خانه را رفت، میهر کجا که می! بسته شده بودبه او افسار . کردرا به وجود روحانیش متصل می –

  . پیدا کند

دانست و مسیر کلی را به لطف آفتاب می. یکی راه برگشت به فلزچرچ بود. تنها دو مقصد محتمل وجود داشت

ین های زیادی در اطور که بانی، زمانی که تب معنویت گرفت و کتابآن( » .ب. ا. خ« مطمئن بود که در حین 

تواند محل برخورد این همه شخص می.) خواندمخفف می را بنام هاییزمینه مطالعه کرد، صمیمانه چنین تجربه

  . خط انرژی را تشخیص دهد

داند کجا برود و حقیقت داشت که او تنها از شاید دیمن فکر کند که الینا نمی. مقصد دیگر هم مسلما استفن بود

یعنی در غرب ... توانست حس کند که استفن در جهت مقابل قرار داشتمیمحل طلوع آفتاب، به طور مبهمی 

یا توسط ... اما الینا همیشه شنیده بود که جان و روح افراد حقیقتا عاشق، به نوعی بهم وصل است. خودش

  .ی سیمی قرمز از انگشتی به انگشت دیگرای از قلب یکی به قلب دیگری و یا بوسیلهریسمانی نقره
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رسید به شدت ریسمانی نازک به رنگ مهتاب که به نظر می. را پیدا کنده، تقریبا بلافاصله توانست آنخوشبحتان

وقتی که ریسمان را لمس کرد، به چنان وضوحی استفن . درسته... از قلب الینای آرمیده کشیده شده است و به

ترین تردیدی وجود ایش کوچکبر. تفن ببردستواند او را پیش ارا در ذهنش تداعی کرد که مطمئن شد می

  . او پیش از این در فلز چرچ حضور داشت. نداشت که کدام مسیر را باید انتخاب کند

خانه سالخورده استفن، خانم تئوفیلیا طور صاحبهای ماورایی قابل توجهی برخوردار بود و همینبانی از قدرت

  .آنجا بودند تا از شهر مراقبت کننداش، العادهها، به همراه مردیث و درایت خارقآن. فلاورز

ممکن بود که او دیگر چنین شانسی نصیبش . کننبه علاوه اونا درک می: الینا تقریبا با درماندگی به خود گفت

  .بدون لحظه دیگری تردید، الینا به سمت استفن چرخید و خود را رها کرد تا برود. نشود

هر . توانست متوجه پیرامون خود شودکند، چنان سریع که نمیمیبلافاصله، دید که به سرعت از میان هوا عبور 

ای کرد، مات بود و تنها از لحاظ رنگ و جنس با هم فرق داشت، این را الینا با خوردن ضربهچیزی را که رد می

  . کندبه گلویش متوجه شد که در واقع از میان اشیا عبور می

استفن بر روی تشکی . ای دلخراش یافتحال نگریستن به صحنهبنابراین در عرض تنها چند لحظه، خود را در 

استفن در سلولی مخوف، بسیار بهم ریخته و . آمداش خاکستری به نظر میفرسوده و خراب، که لاغر و چهره

ای رویش الینا برای لحظه. توانست ازشان فرار کندآشامی نمیهای آهنین لعنتیش که هیچ خونزده با میلهشپش

تازه داشت خودش را جمع و . هایش را ببیندکند، او نتواند اندوه و اشککه استفن را بیدار میرداند تا زمانیرا برگ

  . او بیدار بود. کرد که صدای استفن تکانش دادجور می

کنی، نه؟ فکر کنم باید برای کنی و دوباره تلاش میطور تلاش میهمین« :با لحن تند کنایه آمیزی گفت

این . های کوچک تیز بودی قبل گوشدفعه. اندازیاما همیشه یه چیزی را جا می. هت امتیاز بدنپشتکارت ب

پوشه و با پاهای جوری نمیالینا اگر در وضعیت مرگ و زندگی هم باشه، یه پیرهن چروک این. هادفعه هم لباس

  » .شوبرو گم. گردهبرهنه و کثیف نمی

های مختلف نگرانی. الینا خیره باقی ماند. ا بالا انداخت و رویش را از او برگرداندنمی نخهایش را در زیر ملافهشانه

ای جوشان از دهانش ها همچون چشمهتوانست کلمات درستی انتخاب کند، آنبسیار زیادی داشت که نمی

احتیاط  هام بخوابم محضکردم که با لباسوقتی عقب جگ بودم، داشتم سعی می! اه استفن« . بیرون ریختند

هام لباس! کردم واست مهم باشهاما فکر نمی. همون جگی که تو برام خریدی. اگه یه وقت افسر پلیسی کنار بزنه

من . بی خیال این... خب... خب... پشتیم دورم و پاهام هم وقتی کثیف شد که دیمنچروک شدن چونکه از کوله
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خارج شدم، تنم نبود و فکر کنم وقتی بیای بیرون  یه لباس خواب درست و حسابی هم دارم اما وقتی از بدنم

  »...هنوز به شکل خودت در جسمت باشی

ای از خون چرخید، دستانش را برای احتیاط بالا برد اما در کمال شگفتی حالا بارقهو بعد که استفن داشت می

   .آمیز به خود نگرفته بودی اهانتبه علاوه دیگر قیافه. های او پیدا بوددر گونه

پاهات کثیف « :با صراحت و دقت پرسید. دیرساو که چشمان سبزش برقی تهدیدآمیز داشت، مرگبار به نظر می

  »دیمن چی کار کرد؟... شدن وقتی

  »...مهم نیس« 

طوری به او خیره شد گویی تازه در جلوی چشمانش ظاهر شده . استفن حرفش را خورد» ...خیلی هم مهمه« 

  »؟الینا« :زمزمه کرد. باشد

استفن، « . توانست هیچ چیز را کنترل کندنمی. توانست جلوی پرتاب بازوانش به دور او را بگیردنمی» !استفن« 

و ... کردم و خوابم بردداشتم به تو فکر می. یه رویا یا یه روح نیستم! دونم چطوری، اما من اینجام و خودممنمی

  »باورت میشه؟« . ا لمس کندمانندش او رسعی کرد با دستان روح» !حالا اینجام

بخاطر . این تو رو به اینجا آورده یییه جورا... یه جورایی. کردمچونکه داشتم بهت فکر می... تو رو باور دارم« 

  . کرد گویی به او الهام شده باشندطوری کلمات را ادا می» !چون ما عاشق همیم. عشق

در . داد که چقدر عاشقش استباشد به استفن نشان میتوانست در جسم خودش اگر می. الینا چشمانش را بست

مانندی حقیقت هایی که تصادفا به طرز بیکلیشه... وضعیت حاضر، مجبور بودند از کلمات ناشیانه استفاده کنند

 . داشتند

یه راهی . خواد پیش دیمن باشیاما دلم نمی. الینا من همیشه عاشقت هستم« :استفن دوباره با پچ پچی گفت

  »...کنه تا بهت صدمه بزنهدا میپی

  »...تونم کاریش کنمنمی« :الینا حرفش را قطع کرد

 » !باید یه کاریش کنی« 

همین حالاشم به خاطرحفاظت از من مرتکب قتل . زنهاون بهم صدمه نمی! چونکه اون تنها امیدمه، استفن... «

الینا مردد ماند، نگاهش محتاطانه سریع به اطراف » ... ما توی راه به! اوه، خدایا، اتفاقای خیلی زیادی افتاده. شده

 .چرخید
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یه « . روح بوداش خشک و بیاما وقتی شروع به صحبت کرد، چهره. ای گشاد شدندچشمان استفن برای لحظه

 » .جاییکه در امان باشین

های غیرجسمانیش های شبح مانند بر روی گونهاشکحالا دانست که می» .آره« :الینا با همان جدیت، گفت

کرولاین مت رو متهم کرده که . دونیاوه، استفن، چیزای خیلی زیادیه که تو نمی... و« . لغزندبسرعت پایین می

  »!اما تقصیر مت نبوده. وقتی باهم قرار داشتن، بهش حمله کرده چونکه اون حامله است

 . داداما الینا مهلت نمیخواست بیشتر بگوید و می» !معلومه که نبوده« :استفن با تنفر گفت

. وود بودهتایلر اسمال ،کنه، حاملبا توجه به زمانش و اینکه کرولاین داره تغییر می... کنم کهو من فکر می« 

  »...دیمن گفت که

  »...کنهبچه گرگینه همیشه مادرش رو تبدیل به گرگینه می« 

بانی و مردیث چیزایی راجع به . ولاین هستای باید با مالاچی بجنگه که درون کراما بخش گرگینه! آره« 

-منو به وحشت می... دویدهمثل اینکه چطوری روی زمین همچون مارمولک با سرعت می... کرولاین بهم گفتن

بتونم به اون ... اما مجبور بودم که اونا رو ترک کنم که خودشون با این مساله مقابله کنن تا خودم بتونم. اندازه

 ».مکان امن برسم

ها، از لحاظ جادویی خیلی مسلما کیتسون، روباه. هاها و روباهینهگرگینه« :ستفن سرش را تکان داد و گفتا

کاشکی « . با مشتش به زانویش ضربه زد» .قبل از اندیشیدن، به کشتن تمایل دارنحتی ها ترن اما گرگینهقوی

 » !من اونجا بودم

کردم که وقت فکرشُ هم نمیهیچ. پیش تو... اینجام مندر عوض  «:الینا با ترکیبی از بهت و نومیدی منفجر شد

ی قیافه» .خونم رو. طوری نتونستم برات هیچی بیارم، نه حتی خودم رواما این. بتونم چنین کاری انجام بدم

  . ای به خود گرفت و نگاهی از خود راضی را در چشمان استفن دیددرمانده

چون این ! مطمئن بود! ای را که الینا قاچاقی برایش آورده بود، داشت٧ئساو هنوز شراب بلک مجیک کلاریون لو

آشام زنده کرد یک خونوقتی که هیچ خونی در دسترس نبود، کمک می –در تنگناها  –تنها نوشیدنی بود که 

 . بماند

- نی محسوب میها ساخته نشده بود تنها نوشیدانسان برایشراب بلک مجیک که غیرالکلی بود و از ابتدا هرگز 

  . بردندها از آن لذت میآشامشد که علاوه بر خون، خون

                                                             
٧ Clarion Loess Black Magic  
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های یخچال دیمن به الینا گفته بود که این شراب به صورت جادویی از انگورهایی خاص که در خاک کناره

گفت که این همان او می. شودشدند، ساخته میروییدند و همیشه در تاریکی مطلق نگاه داشته میطبیعی می

  . آوردی تلخ و تاریکش را بوجود مییزی است که مزهچ

سپس » .اشکال نداره« :استفن، بدون شک بخاطر هر شخصی که ممکن بود مشغول جاسوسی باشد، گفت

بر » تعریف کنی؟ ایین و برامدقیقا چطوری اتفاق افتاد؟ این ماجرای خروج از بدن؟ چرا نمیای این پ« :پرسید

ببخشید که تخت بهتری ندارم که بهت  «. دردآلودش را به سمت او چرخاند انروی تشکش دراز کشید و چشم

  . ای احساس حقارت در صورتش به وضوح نمایان شدبرای لحظه» .پیشکش کنم

شرمساری که بابت ظاهر شدن به این وضع در برابر : در تمام این مدت موفق شده بود آن را از الینا مخفی کند

او، استفن . داند به چه آلوده بودندژنده که خدا می هاییلی چرک و کثیف، با لباسدر سلو... کرداو، حس می

  ...که زمانیسالواتوره، کسی

  ...زمانی

توانست حس کند دانست که قلبش در حال شکستن است، چون میمی. قلب الینا در آن لحظه حقیقتا شکست

اش گوشت ی سوزن مانند آن درون قفسه سینهردهدارد، درحالیکه هر خای ترک برمیکه از درون همچون شیشه

هایی درشت گریست، اشکشکند زیرا داشت میدانست که قلبش میچنین از اینجا میهم. کشاندرا به سیخ می

که صورت چکیدند، در هوا و حین چکیدن شفاف بودند اما زمانیو روحانی که همچون خون بر صورت استفن می

 . شدندبه قرمز پررنگ می تبدیلکردند استفن را لمس می

او در این وضعیت حتی قادر به این نبود که چنین چیز سودمندی را برای استفن . خون؟ معلومه که خون نیست

-ریختند، میها بر روی استفن میطور که اشکهایش همانکرد؛ شانهحالا دیگر الینا واقعا هق هق می. بیاورد

  ...را بالا گرفته بود انگار بخواهد یکی از اشک ها را بگیرداستفنی که حالا یک دستش . لرزید

  . شدحیرت در صدایش شنیده می» ...الینا« 

  » چی شده؟... چی« :الینا مشتاقانه پرسید

  . نگریستبا ترسی آمیخته با احترام به الینا خیره می» ...اشکات به من حسِ. اشکات« 

دانست که قلب متکبر و مغرور استفن را تسکین یرد گرچه میتوانست جلوی گریستنش را بگالینا هنوز نمی

  . و کاری غیر از آن را نیز به انجام رسانیده است... داده

  ».نمی فهمم... من نمی« 
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سخته « . خودش به او نگریست سپس با برقی در چشمان. ت و بوسیدهای الینا را در دست گرفاو یکی از اشک

  »...وی دلفریبماش حرف زد عشق کوچولکه درباره

توانست دقیقا سطح استفن قرار بگیرد، طوریکه میکرد اما خود را پایین کشیده بود تا همالینا که هنوز گریه می

  ؟پس چرا از کلمات استفاده کنیم: بالای گلوی او آب بینیش را بالا بکشد، اندیشید

همون طور که . شیدنی سخاوتمند نیستنی نواین دور و بر خیلی در زمینه... فقط اینکه: استفن به او گفت

بنابراین . امفهمن چرا نمردهاونا نمی. اگه تو بهم کمک نکرده بودی تا حالا مرده بودم. زدیخودت حدس می

 ... دونین تموم میشه، بعضی وقتا، میشوآذوقهقبل از اینکه به من برسن، ... اونا

اونا کجا . محض مستقیم بر صورت استفن چکیدند از خشمِ هایی ناشیالینا سرش را بالا آورد و این بار اشک

با وجود این شرایطی که توش هستم، یه راهی . کنمیه راهی پیدا می تونی چونکهنگو نمی. کشمشونهستن؟ می

  ...کنم که بکشمشونپیدا می

- بخاطر اینکه اشک. بینی؟ مجبور نیستی اونارو بکشیفرشته، فرشته نمی. استفن سرش را به نشانه نفی تکان داد

  ... ی پاکهای یک دوشیزههایت، شبحی از اشک

  ...  استفن، اگه کسی بدونه که من یه دوشیزه پاک نیستم، اون تویی. الینا در جواب، سرش را برای او تکان داد

 تونهی پاک و خالص، میک دوشیزهی...: استفن که توسط وقفه الینا حتی حواسش هم بهم نریخت، ادامه داد

اما حالا . و الینا، امشب من مریض بودم، با وجود اینکه سعی کردم پنهانش کنم. ها را درمان کنهتمام بیماری

  . وقت قادر نیستن که بفهمن چطوری چنین اتفاقی افتادهاونا هیچ! خوب عین روز اول! بهبود یافتم

  مطمئنی؟

   !نگام کن

او معمولا . رسیدکستری و کشیده بود، متفاوت به نظر میصورت استفن که پیش از آن خا. الینا به او نگریست

آمد، گویی در مقابل آتشی بزرگ ایستاده باشد و نور پریده بود اما حالا سیمای زیبایش، گلگون به چشم میرنگ

  . داشتنی او منعکس شودهنوز از خطوط ناب و سطوح ظریف صورت دوست

را به یاد آورد و اینکه چقدر بر روی صورت او همچون خون به سقوط اولین قطرات اشک  این کارو کردم؟... من

متوجه شد که نه مثل خون، بلکه مثل رنگی طبیعی به درون استفن نفوذ کرده بودند، به او . رسیدندنظر می

 . نیروی تازه داده بودند
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در همین حال اندیشید، الینا نتوانست کاری دیگر کند غیر اینکه صورت خود را دوباره در گردن او پنهان کند و 

خواد آغوش تو رو دور دلم می. تونستیم همدیگه رو لمس کنیماما ای کاش می. اوه، خیلی خوشحالم. خوشحالم

  . خودم حس کنم

. و الینا فهمید که حتی همین هم برای او مانند آب در کویر بود» .تونم نگات کنمحداقل می« :استفن زمزمه کرد

  »...کردمذاشتم دور کمرت و تو رو غرق بوسه مییگه رو لمس کنیم، دستامو میتونستیم همدو اگه می« 

های پوچ و غیرمنطقی عاشقانه، همین حرف. ها به همین صورت برای مدتی با یکدیگر صحبت کردندآن

لینا و بعد، با ملایمت اما صلابت استفن از ا. گرفتدرحالیکه هر کدام از دیدن و شنیدن دیگری قدرت دوباره می

حالا الینا به . همه چیز از زمانی که سفرشان را آغاز کرده بودند... خواست که همه چیز را راجع به دیمن بگوید

بود که ماجرای مت را برای او تعریف کند بدون اینکه دیمن را خیلی شرور و پست آرام و خونسرد قدر کافی 

  . جلوه دهد

- آشام تسخیری دو خونالینا درباره» .کنهداره از ما حفاظت می تونهو استفن، دیمن به بهترین نحوی که می« 

  . کردند و کاری که دیمن انجام داده بود، برایش گفتای که تعقیبشان میشده

نویسن؛ اون وقت دیمن باهاش بیشتر آدما با مداد می« :آمیز گفتاستفن فقط شانه بالا انداخت و با لحنی کنایه

 »  و لباسات چطوری کثیف شد؟« :اضافه کرد سپس» .زنهاونا رو خط می

اما بخوایم . که با بودن مت بر روی سقف ماشین به اتمام رسید... چون صدای یه ضربه خیلی بدجور رو شنیدم« 

» .مجبورش کردم از شر چوبش خلاص بشه. خواسته چوب بزنه توی قلب دیمنمنصف باشیم، در اون لحظه می

مجبوریم الان  زمان زیادی رو ... استفن، لطفا ناراحت نباش که من و دیمن« :کرد پچی صاف و ساده اضافهبا پچ

  » .این چیزی رو بین ما تغییر نمیده. با هم باشیم

  ».می دونم« 

سپس . ی عمیق اعتماد او به خودش غرق شدالینا در شعله. دانستانگیز این بود که او واقعا میو نکته شگفت

و این ... بال خود را بالای انحنای بازوان استفن مچاله کردالینا سبک. گرفتند» شدر آغو«ها یکدیگر را آن

  . سعادتی بود

این صدا . این صدا الینا را تکان داد. گاه ناگهان دنیا، تمام جهان، با صدای بهم خوردنِ عظیمی به لرزه درآمدو آن

  . های وجودش با استفندن تمامیِ بخشبه چنین جایی تعلق نداشت، با عشق و اعتماد و شیرینیِ سهیم بو
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که با فایده به استفن چنگ زد، کسیبی. انداختغرشی هیولاوار که الینا را به وحشت می... دوباره شروع شد

جرنگی را که او را به وحشت انداخته بود، نشنیده متوجه شد که استفن صدای جرنگ. نگریستنگرانی به او می

  . است

رو به . او از بازوان جسمانی استفن جدا شد و به سرعت به عقب کشیده شد. پس از آن افتادو حتی اتفاق بدتری 

با وجود تمام . که با تکانی شدید در بدن خودش فرود آمدتر تا زمانیرفت، سریع و سریععقب و از میان اشیا می

که تا آن روز تنها جسمی اش، بدون هیچ عیب و نقصی بر روی جسم سفت و محکمی فرود آمد اکراه و بیمیلی

- بر روی آن فرود و به قالبش در آمد و سپس بر جای خود نشسته بود و صداها، صدای ضربه. شناختبود که می

بیشتر از دوساعت از وقتی رفتی بخوابی « :کرد، او گفتدر حالیکه الینا در را باز می. های مت بر روی شیشه بود

  » حالت خوبه؟. یاما فکر کنم بهش احتیاج داشت. گذشته

رسید غیرممکن باشد که جلوی گریه کردن خود را بگیرد اما برای یک لحظه به نظر می» .اوه مت« :الینا گفت

استفن . رو شودالینا پلک زد و خود را مجبور کرد که با موقعیت جدیدش روبه. سپس لبخند استفن را به یاد آورد

های نسترن و از زمان کوتاه و شیرینشان در کنار هم در گلبرگ ی کافی ندیده بود اما خاطراتشرا به اندازه

  . ها را ازش بگیردتوانست آنسنبل پیچانده شده و هیچ چیز نمی

***  
کرد مناظر زیر های عظیم و سیاه کلاغیش بالا و بالاتر پرواز میطور که با بالهمان. دیمن آزرده و خشمگین بود

های صاف و شد که چمنزاران و تپهشدند، نور سحرگاهی باعث میمی ای مجلل گشودهپایش همچون قالیچه

  . مسطح همچون زمرد بدرخشند

گشت یک بانوی چیزی که به دنبالش می. هایی را دیده بودبارها چنین منظره. دیمن تمامش را نادیده گرفت

 . انگیز بودشگفت

خواست یک فرد فهمید چرا الینا میم نمیدیمن هنوز ه... مات با اون چوبش. شداما حواسش مدام پرت می

آلودی را که به مت داشت، برای اسات خشمدیمن سعی کرد همان احس... الینا. فراری از عدالت را با خود بیاورند

  . توانست از پسش برآیداما نمی. او نیز فرابخواند

- هاله. ها گشتداشت و دنبال هاله خود را در محدوده مسکونی نگاه. وار به طرف شهر زیرپایش پایین رفتدایره

او به قدر کافی در امریکا زندگی کرده . بود، زیبا هم باشدقدر که قوی و قدرتمند میخواست که به همانای می

  .توان بیدار و خارج از خانه یافتهایی را میبود که بداند صبح به این زودی، چنین آدم
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تری وجود داشت که از بینشان انتخاب ابستان بود، بنابراین تعداد کمآموزان اولین گزینه بودند اما الان تدانش

ها دونده. بردهایش را در گردن دختران دبیرستانی فرو میبرخلاف حدسیات مات، دیمن به ندرت دندان. کند

... ن بوداون یکی که پایی... ی سوم، کسانی که افکار زیبایی داشتند، درست مثل اینو گزینه. ی دوم بودندگزینه

  !های خانگیباغبان

اش به راه افتاد، زن جوان با قیچی مخصوص هرس کردن، بالا را وقتی دیمن از گوشه پیچید و به سمت خانه

اش به های باطمانینهقدم. هایش را آهسته کردداشت و سپس قدمدیمن از روی عمد سریع گام برمی. نگاه کرد

  .بردی ویکتوریاییِ جذاب لذت میانگیز پرگُل جلوی خانهلی خیاداد از دیدن منظرهوضوح نشان می

دیمن . العملی طبیعی بوداین عکس. زده به نظر رسیدزده و تقریبا وحشتبرای یک لحظه، دخترک حیرت

-ی عینک ریهایی مشکی، شلوار جین مشکی، پیراهن مشکی و کت چرمیِ مشکی بر تن داشت به علاوهپوتین

یک . آغاز کردزن زیبا را به درون ذهن  شبینه لبخندی زد و در عین حال اولین ورود نازکاما در آن لحظ. بانش

  .  آمدهای رز خوشش میدختر از گل. چیز حتی پیش از آن نیز مشخص بود

های صورتی نگریست که با شکوفههایی میو درحالیکه به بوته» ها٨ویورآبشاری کامل از دریم« :دیمن گفت

 که از داربست های سفیدیگل یخو اون « . ی تحسین تکان داده شده بودند، سرش را به نشانهدرخشانی پوشید

هایش ای را لمس کرد، گلبرگآرام و آهسته گل رز شکوفا شده» .انهات یه چیز دیگهمرواریدآه، اما ... بالا رفتن

  . زدترین صورتی ممکن میرنگها به کماما در لبه مهتابی رنگ بود

ترین دیمن حس کرد که اطلاعات بدون کوچک. نتوانست جلوی لبخند زدنش را بگیرد – ٩کریستا –ان زن جو

دخترک تنها بیست دو سال داشت، ازدواج نکرده بود و هنوز در . زحمتی از ذهن او به ذهن خودش جاری شدند

بود و تنها پدری خوابیده در  ای را داشت که دیمن دنبالشدقیقا همان نوع هاله. کردی والدینش زندگی میخانه

 . منزل

ای کمرو و سپس خنده» .ی رزها بدوننهایی به نظر نمیای که زیاد دربارهاز اون تیپ« :کریستا رک و صریح گفت

 » .امدیده ١٠ویلهای گل رز کریکجورش رو در نمایشگاه همه. ببخشید« :خجالتی سر داد

                                                             
٨  Dreamweaver برنامه کی با چون ارمیب بدستی اطلاعات و کنم دایپ را شیفارس معادل نتونستم متاسفانه اما هست گلی نوع احتمالا نیبنابرا شده نوشته اسم صورت به 

 . ایروی عنی که هم dream و داره را بافنده مفهوم weaver چون کرد، شیمعن اپردازیرو بصورت شهیمی لغو لحاظ از!!! هست برنامه اطلاعات جا همه و اسمه همی وتریکامپ
٩ Krysta  
١٠ Creekville Rose Show  
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فکر کنم . مادر من باغبان مشتاقی هست« :بدگمانی به دروغ گفت دیمن بسیار روان و بدون هیچ ردی از شبهه و

تونم مونم که بتونم گل بکارم اما هنوز میی کافی توی یه محیط نمیحالا به اندازه. ام رو از اون گرفتمعلاقه

  » ترین رویای من چیه؟دوست داری بدونی بزرگ. رویاپردازی کنم که

تک تغییرات ظریف دیمن تک. ی رز شناور استوی ابری زیبا با رایحهکرد بر ردر این زمان کریستا حس می

  . بردبرد، از لرزش نامحسوس بدنش لذت میکرد، از سرخ شدنش لذت میاو را همراهش احساس می حسی

  ».دوست دارم بدونم رویات چیه. آره« :کریستا به سادگی گفت

  » .خواد یه رز سیاه واقعی رو پرورش بدمدلم می«  :دیمن به جلو خم شد و صدایش را پایین آورد

ولی . رسید  و چیزی خیلی سریع از ذهنش گذشت که دیمن نتوانست دنبالش کندزده به نظر میکریستا حیرت

اگه وقت ... اگه. پس یه چیزی هست که دوست دارم نشونت بدن« :قدر آهسته گفتبعد از آن، با صدایی همان

  » .داشته باشی همراهم بیای

تر بود و دیمن در کمال رضایت متوجه شد که ننویی نیز آنجا اط پشتی حتی از ورودی خانه هم پر زرق و برقحی

کرد که کریستا را روی آن هر چه باشد، به زودی به مکانی احتیاج پیدا می. خوردبود که با ملایمت تاب می

 . تا او بتواند در خواب از خماری این ماجرا خلاص شود... بگذارد

  . هایش را سرعت بخشداختیار گاماما پشت آلاچیق چیزی قرار داشت که سبب گشت دیمن بی

 » !رزهای بلک مجیک« :کرد، گفتی شرابی رنگ نگاه میهای تیرهبا تعجب درحالیکه به شکوفه

ورش ترین گلی به رز سیاه که تابحال بشر تونسته پرنزدیک. های بلک مجیکگل. بله« :کریستا به نرمی گفت

دیگر برایش سوال نبود که این » .من سه تا بوته ازش دارم که هر سال گل میده«:با لحنی لرزان زمزمه کرد. بده

مرد جوان امکان دارد چه کسی باشد، غرق در احساسات خودش بود که باعث گشت تقریبا دیمن نیز با او همراه 

  . گردد

ترین رنگ به سیاه که تا بحال پرورش داده نزدیک. ل دیدمترین قرمزی که تابحاپر رنگ. با شکوهن« :دیمن گفت

 » . شده

هفته دیگه قراره . تونی یکیش رو برداریاگه بخوای می« . لرزیدکریستا هنوز از شدت هیجان و خوشحالی می

اش رو شاید بتونی رایحه. تونم یکیش که کاملا گل داده رو به تو بدمویل اما میببرمشون نمایشگاه کریک

  » .ستشمام کنیا

  » .ممنون میشم... من« :دیمن گفت
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  ».می تونی بدیش به دوست دخترت« 

دستان کریستا وقتی . خوشحال بود که دوباره سر دروغ گفتن برگشته است» .دوست دختر ندارم« : دیمن گفت

جلو برد تا آن را دیمن دستش را . لرزیدندبرید، کمی میها را برای او میکه یکی از بلندترین و صافترین شاخه

  . بگیرد و انگشتانشان بهم خورد

  .دیمن لبخندی به او زد

که زانوان کریستا از شدت لذت و خوشحالی شل شدند گویی هیچ استخوانی نداشتند، دیمن به راحتی او را زمانی

  . گرفت و به کار خودش ادامه داد

***  

هایش را کرولاین بدون اینکه دندان. پشت سرش بود وقتی بانی قدم به درون اتاق کرولاین گذاشت، مردیث دقیقا

  » !گفتم اون درِ لعنتی رو ببند« :بهم بساید، گفت

درست قبل از اینکه مردیث تنها منبع . آیدرسید که ببینی صدا از کجا میتنها تا زمانی اوضاع طبیعی به نظر می

صندلی که سابقا در جلوی . ی اتاق کرولاین را دیدهای رنگ را نیز با بستن در از بین ببرد، بانی میز گوشنور نقره

  . آن به منظور نشستن استفاده میشد، دیگر وجود نداشت

 . کرولاین زیر آن بود

شاید آنجا محل خوبی برا پنهان شدن یک بچه ده ساله باشد اما کرولاین هیجده ساله برای اینکه در آن جا 

  . رسیدریزهای لباس میای نشسته بود که به نظر خردهروی کپهاو بر . بگیرد به وضعیت ناممکنی هم شده بود

 !هاشای طلایی برق زد و با بسته شدن در از بین رفت، بانی ناگهان فکر کرد، بهترین لباسوقتی تکه

. آمدهیچ نوری از بالا یا پایین در، از راهرو نمی. محض بودندها در کنار هم و در تاریکی ر آنسپس تنها سه نف

  . استنی وحشیانه اندیشید چونکه راهرو داخل یه دنیای دیگهبا

تو « . بخش بودصدایش استوار و آرامش» یه کوچولو نور چه اشکالی داره کرولاین؟« :مردیث آهسته پرسید

 ».اما نمی تونیم الان ببینیمت... ازمون خواستی بیایم و ببینیمت

این . طور که در گذشته عادتش بوددرست همان» .ام حرف بزنیدگفتم بیاین و باه« :کردکرولاین بلافاصله اصلاح 

توانست صدای او را بشنود که به غیر از اینکه حالا که بانی می... غیر از اینکه. بودبخش میآرامش بایدنکته نیز 
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  –... ثلنه اینکه خیلی خشن باشه م. توانست صفتی جدید را در آن پیدا کندیافت، مینوعی در زیر میز طنین می

بانی با  –! نه توی تاریکیِ شبانگاهیِ این اتاق. خوای همچین فکری کنیتو واقعا نمی: ذهن بانی به او گفت

شد گفت که کرولاین تقریبا میقروچه کنه، مثل اینکه دندوندرماندگی اندیشید، نه اینکه خیلی خشن باشه 

  . دهدهایش را با خرناس بیرون میجواب

  . تنفس خود بانی تسریع شد. خوردگفتند که دختر زیر میز دارد تکان میی به بانی میسر و صداهای جزی

شه فقط لامپ می. ترسهدونی بانی از تاریکی میو تو که می. خواد ببینیمتاما ما دلمون می« :مردیث آرام گفت

 »کنار تختت رو روشن کنم؟

زیرکانه نبود که به کرولاین نشان دهی . خوبی نبوداین واکنش . توانست لرزیدن خودش را احساس کندبانی می

توانست حس کند که زوایای این اتاق در می. انداختاما سیاهیِ قیرمانند اطرافش او را به لرزه می. ترسیاز او می

توانست صدای چیزهایی را چنین میهم. یا شاید فقط ناشی از تصورات خودش بود... جایگاه درست قرار نداشتند

 کار چه کسی بود؟ . تیک بلند درست پشت سرشمثل آن صدای تیک... پراندندد که او را از جا میبشنو

ها حرکت و داشت به سمت آن. کشیدکرولاین قطعا زوزه می» .اون که کنار تخته رو روشن کن! خیل خب« 

  . شدندتر میخش و نفس کشیدن را بشنود که نزدیکتوانست صدای خشکرد؛ بانی می_می

 !نذار تو تاریکی بهم برسه

طور که توانست جلوی چنین فکری را بگیرد همانای غیرمنطقی و از روی هراس بود اما بانی نمیاین اندیشه 

وقت از هیچ. نه مردیث. و گرم... به طرف چیزی بلند... تلو خوردن کورکورانه به کنار شودتوانست مانع تلونمی

اما . مرغ گندیده بدهدبود، پیش نیامده بود که مردیث بوی نامطبوع عرق و تخمکه بانی مردیث را شناخته زمانی

 . تیکی آمدی بانی را گرفت و زمانی که بهم گره شدند صداهای عجیب تیکآن چیز گرم هر دو دست بالا آمده
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  فصل ششم

  

 یکلوچه که کردیم قشیتشو. کند امآر را مت تا کردیم استفاده مذاکره در اشتوجه قابل استعداد تمام از نایال

 خوردیم تکان چنان مت. نبود یکاف اما. زدیم لبخند او به زیم طرف آن از دهد؛ سفارش را سوم و دوم یکیبلژ

  . ردیبرگ او از را نگاهش توانستینم حال نیع در داشت عجله انگار

 وحشت به را یجوان دختر و و آدیم فرود تسرع به منید که کنهیم تصور داره هنوز دیشیاند یدیناام با نایال

  .اندازهیم

 در مت ابروان انیم در یاخم که دید نایال. نبود جاآن منید هنوز گذاشتند، قدم رونیب به شاپیکاف از یوقت

  . دیرس ذهنش به یبکر فکر و است یریگشکل حال

 رو نظرت خوامیم بره، میبد رو جگوار که باشه قرار اگه دوم؟ دست یهانیماش بنگاه هی به مینبر رو جگ چرا« 

  ».میریبگ یچ عوض در که بدونم

 که داشت لب بر یلبخند» .باشه بهتر همه از دیبا داغون و درب یهاقراضه یدرباره من نظر آره،« :گفت مت

 رنظ به شهر دوم دست یهالیاتومب یمغازه تنها.  دهدینم یتیاهم اما است باخبر نایال قصد از گفتیم

 را او مت و نایال. دیآ نظر به حالافسرده صاحبش یاندازه به توانستینم هم آن خود یحت اما. آمدینم دبخشیام

 و زد ضربه دودگرفته یپنجره به متیملا با مت. داشت یفیکث یهاپنجره که کردند دایپ کوچک یدفتر در

 جاآن از را هاآن دستانش دادن حرکت و تیانعصب با و شد خیس شیصندل در افتاد، کار به مرد موتور بالاخره

 یجا بر آرام اریبس مرد بار نیا و زد ضربه شهیش به دوباره مت برد،یم نییپا را سرش داشت که یوقت اما. راند

  . آمد در طرف به و انداخت هاآن به یدلسرد و تلخ نگاه نشست، خود

  »ن؟یخوایم یچ« :دیپرس

  ».میاومد معاوضه یبرا« :گفت بلند یصدا با مت د،یبگو متیملا با بتواند نایال نکهیا از قبل

 صاحب که یسال ستیب تمام در  ن؟یدار مبادله یبرا ینیماش هانوجوون شما« :گفت یبدگمان با کوچک مرد

  »...هستم نجایا
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 بر یکریپغول رز گل همچون صبح آفتاب در که درخشان قرمز جگوار تا برداشت عقب به یقدم مت» .نیبب« 

 دهم هفت و هیثان سه عرض در. آر -یز-اکس مدل. نو نوِ جگوار هی« . کند آشکار را دیتابیم شیهاچرخ یرو

 GEN III AJ-V٨ی سوپرشارژشده بخار، اسب ٥٥٠ قدرت به یموتور با! شصت به رسهیم سرعتش صفر از هیثان
R صورت در ویاکت یِریرپذییتغ و ریپذافانعط یِریپذتحرک! ١١اف –ی زی سرعته شش اتوماتی دنده جعبه با 

 اتمام بهی درحال را شیسخنران مت» !نداره وجود ار-یز -اکس مشابهی نیماش چیه! یناگهانیی جابجا و انقباض

 نیب چشمانش و بود شده بازی آرام به دهانش کهیکس خورد،یم قامت کوتاه مرد یِنیب به اشینیب که رساند

  . بود نوسان در پسرک و نیماش

خواین اونو با چیزی توی این ملک شما می« :داد، گفتاو درحالیکه حیرتش جای خود را به ناباوریِ صریحی می

چشمانش دیگر . حرف خودش را قطع کرد» !صبر کن ببینم... تعویض کنید؟ حالا انگار من پول نقد قدرِ این دارم

هایش بالا آمدند ولی سرش نه، حالت شانه. ندشد –حالت بی –درخشیدند و شبیه چشمان یک بازیکن پوکر نمی

  . لاشخور پیدا کرده بود

  . گرددو وانمود کرد که به دفترش بازمی»  .خوامشنمی« :حسی گفتبا لحن بی

اما فروشنده خود را کنار » !خوایش؟ یه دقیقه قبل آب از دهانت آویزون شده بودیعنی چی نمی« :مت داد کشید

ی اول دعوا راه از همون کلمه. زدمباید خودم حرف می: الینا فکر کرد. اش عوض نشدحالت چهره. کشیده بود

های سعی کرد صداهای مردانه را از ذهنش بیرون کند و به ماشین. اما حالا دیگه دیر شده... انداختمنمی

: شان نصب شده بودی جلویای  به شیشهی فروشگاه نگاهی بیاندازد که هرکدام تابلوی گرد و خاک گرفتهمخروبه

بدون ! اتومبیل مخصوص مادربزرگ! تمیز! خرید و فروش آسان! حراج ده درصدی برای کریسمس

  . کرد که هر آن امکان دارد بزند زیر گریهالینا حس می! از دستش ندید! پیش پرداخت

. تقاضی ندارهیه همچین ماشینی این اطراف اصلا م« :صاحب بنگاه بدون نشان دادن هیچ حالتی داشت میگفت

  » خرتش؟کی می

بهتر از اون کرگدن بنفشی که ! این یه جور تبلیغاته... این. کنهها رو جمع میاین اتومبیل خریدار! ایتو دیوونه« 

  »!طرفهاون

  ».فیله. کرگدن که نیست« 

  » فهمه؟ وقتی این طوری بادش خالی شده؟می کی« 

  ».خیلی راه اومده. صفر کیلومتر نیس« . ی به جگوار بیاندازدفروشنده با وقار به آن طرف خرامید تا نگاه

  ».تازه دو هفته پیش خریده شده« 

                                                             
است  آلمانی شرکت سھامی عام شود، یکنیز شناختھ می ZF کھ بھ گروه)  ZF Friedrichshafen AG(  :آلمانی بھ) ھافنزی اف فریدریش  ١١

ر اش دھای تولیدیھا و فعالیتھا و توسعھاین شرکت بواسطھ طراحی، پژوھش. آلمان قرار دارد ھافنفریدریش ھ دفتر اصلی آن در شھرک
 .از شھرت قابل توجھی برخودار است صنعت خودروسازی زمینھ
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فروشنده دستش را به سمت » .کنههای جدیدشو تبلیغ میی دیگه جگوار مدلخب که چی؟ تا چند هفته« 

  » .از رده خارج شده« :پیکر الینا تکان داد و گفتاتومبیل قرمز و غول

  » !ج شدهاز رده خار« 

  »...دهماشین بزرگی مثل این، بنزین هدر می. آره« 

  »....تر از یه هیبریدِاین ماشین به صرفه« 

  »...بینن کهفهمن؟ فقط میکنی مردم اینو میفک می« 

  »...ای ببرمتونستم این ماشینو هر جای دیگهببین، می« 

ومبیل به زور ارزش معاوضه با یه ماشین دیگه رو ی من، اینجا و در حال حاضر، این اتتوی مغازه. خب ببرش« 

  »!داره

  » .دو تا ماشین دیگه« 

صدای جدید دقیقا از پشت سر مت و الینا آمد اما چشمان دلال اتومبیل بود که چنان گشاد شد گویی روح دیده 

کرده و درحالیکه  بانش را به پیراهنش وصلاو ری. الینا برگشت و نگاه سیاه و ژرف دیمن را ملاقات کرد. باشد

چند لحظه . نگریستبا تمرکز زیادی به دلال اتومبیل می. جا ایستاده بوددستانش را به پشت سرش برده بود، آن

  ...گاهگذشت و آن

پریوس ... اون«:ای گیج و در پاسخ به هیچ پرسشی که با صدای بلند پرسیده شده باشد، به آرامی گفتاو با چهره

برمتون می... من« :اش جور بود، اضافه کردبا لحنی که با حالت چهره» .زیر چادر... زیر. ستهی راای که گوشهنقره

  ».اونجا

فروشنده کورمال کورمال دسته کلیدی » .بذار پسره تستش کنه. کلیدها رو هم با خودت بیار« :دیمن دستور داد

  .یره شده بود، آهسته دور شدکه به کمربندش وصل بود را نشان داد و بعد درحالیکه به فضایی پوچ خ

  » .یه حدس بزنم؟ ازش پرسیدی کدوم بهترین ماشینه مغازشه« . الینا به طرف دیمن چرخید

اش را برای لبخند خیره کننده» .تر میشیوقت نزدیک،  اون" تر منزجر کنندهکم" بجاش بذار « :دیمن گفت

  . کسری از ثانیه به او نشان داد و بعد خاموشش کرد

  » خوایم بکنیم؟تره اما با دومی چی میطوری عادلانهدونم که اینا دیمن چرا دو تا ماشین؟ میام« 

  » .اندازیمکاروان راه می« :دیمن گفت

برای نشستن  یاحداقل بعد از اینکه برنامه... توانست مزایای این طرح را ببینداما حتی الینا هم می» .اوه، نه« 

  . آهی کشید. چیدندچرخشی میها به طور الینا در ماشین

  »...اگه مت قبول کنه... خب« 

  » .کنهمات موافقت می« :مانست، گفتها میبه معصومیت فرشته –خیلی خیلی کم  –دیمن که کمی 
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پشت « :پرسید. الینا تصمیم گرفت که پی این سوال را نگیرد که دیمن قصد داشت چه بلایی سر مت بیاورد

. ای از لبش بالا رفتاما این بار لبخند غریبی بود، تنها گوشه. اره لبخند زددیمن دوب» سرت چی داری؟

گفت که چیز مهمی نیست اما دست راستش بیرون آمد و زیباترین گلی که الینا در تمام زندگیش چشمانش می

  . دیده را نگه داشته بود

گون مخمل... رنگ بنفش در آن نبود ای ازترین گل رزی که تا بحال دیده بود در عین حال هیچ نشانهپر رنگ

رسید که از نرمی زیاد با به نظر می. ی شکوفایی و کمال خود قرار داشتبود و به قرمزی شراب و دقیقا در لحظه

اش که تنها چندین برگ ظریف داشت، حداقل هیجده اینچ و ی سبز و سرزندهشود، ساقهتماس دست، پرپر می

دیمن از این اشخاص . راسخ و مصمم دستان خودش را پشت کمرش برد الینا. کش بودبه صافی یک خط

گل رز حتما ربطی  –خودش بود " ی شبشاهزاده" حتی وقتی در حس و حال  –رومانتیک و احساساتی نبود 

  . به سفرشان داشت

  . رسید که او ناامید شدشاید این فقط تصور الینا بود اما به نظر می» خوشت نمیاد؟« :دیمن گفت

  » برای چیه؟. معلومه که خوشم میاد« 

نگران نباش، . دختبرای توئه، شاه« :رسید، گفتاش آزرده به نظر میقیافه. دیمن خود را عقب کشید

اما خیلی ... دانست که چطوری آن رز را بدست آوردهالینا دقیقا می. قطعا آن را ندزدیده بود –نه »  .ندزدیدمش

  ...زیبا بود

های برگوز هیچ حرکتی نکرده بود که گل رز را بگیرد، دیمن آن را بالا آورد و گذاشت که گلجاییکه هناز آن

اما به » .دیمن، بس کن« :زیر لب گفت. این کار الینا را لرزاند. ی او را نوازش کننداش گونهخنک و ابریشمین

  . آمد که بتواند به عقب قدم برداردنظر نمی

دادند استفاده کرد تا طرح سمت دیگر خش صدا میی نرم و سرد که خشهااز گلبرگ. دیمن متوقف نشد

. ای که استشمام کرد اصلا شبیه گل نبودالینا بدون اراده نفس عمیقی کشید اما رایحه. صورتش را دنبال کند

  . داد، چیزی باستانی و معطر که یک بار فورا او را مست کرده بودبوی نوعی مشروب تیره و تاریک را می

  . از اینکه تنها با دیمن باشد... پروای خودشمست آن شراب سیاه و هیجان بی

  . من عاشق استفنم. اما اون منِ واقعی نبود: رمقی در ذهنش اعتراض کردصدای بی

  ...خوام کهمی... خواممی... دیمن

ا خاطرات الینا درهم صدایش ب» خوای بدونی که چرا این رز به خصوص را برداشتم؟می« :گفتدیمن به نرمی می

  » .رز جادوی سیاهه. به خاطر اسمش« . آمیختندمی

حالا دیمن با . آمدتنها اسمی بود که بهش می. دانستقبل از اینکه او بگوید هم می» .درسته« :الینا فقط گفت

. زدمیای از طریق رز بر آن اش و سپس وارد آوردن فشار، بوسهای بر روی گونهچرخاندن شکوفه در دایره

  .کردندترها فقط نوازشش میتر در وسط آن به پوستش فشرده شدند در حالیکه بیرونیهای محکمگلبرگ
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قدر توانست اینطوری هم گرم و شرجی بود؛ چطور گل رز میروز همین. کردالینا به وضوح احساس گیجی می

خواست بگوید نه اما را بگیرند و الینا میها حرکت کرده بودند تا رد لبانش ترین گلبرگخنک باشد؟ حالا خارجی

  . آیدبه نوعی کلمه بیرون نمی

مثل این بود که به زمان گذشته برگشته باشد، به روزهای اولی که دیمن پیش رویش ظاهر شده بود، به آن 

سمش را که حتی اکه تقریبا الینا به او اجازه داد که ببوسدش بدون آنزمانی. اوایل که مدعی الینا شده بود

  ...بداند

به طور مبهمی الینا به یاد آورد که قبلا هم به چیز مشابهی فکر . اش را عوض نکرده بوددیمن از آن زمان عقیده

  . ماندداد درحالیکه خودش تغییرناپذیر باقی میدیمن بقیه مردم را تغییر می. کرده بود

از اون موقع خیلی عوض . ر زیر پاهایش حس کردو ناگهان ماسه و ریگ را د. الینا اندیشید، اما من عوض شدم

های نه فقط قسمت. کردمبه قدری که چیزهایی درون دیمن ببینم که قبلا حتی تصورشون رو هم نمی. امشده

هایی زرین داخل آن شرافت و نجابتی که همچون رگ. های لطیف او راطور بخشوحشی و تاریک بلکه همین

  . اندتادهسنگِ درونِ ذهنش گیر افتخته

ای که بیرون تخته سنگ به و به اون پسربچه... جورایی باید کمکش کنمیه. با خود فکر کرد، باید کمکش کنم

  . زنجیر کشیده شده

ها غرق به قدری در آن. رسید از بدنش جدا باشنداین افکار به آرامی در ذهنش جاری شدند درحالیکه به نظر می

تر شده نش را از دست داد و تازه الان بود که متوجه شد دیمن چقدر نزدیکگشته بود که در واقع کنترل بد

  . انگیز و قراضه چسبیده بودهای حزنپشتش به یکی از ماشین. است

پس رز در برابر یه بوسه چطوره؟ واقعا « :کرد، پرسیدصدایی جدی صحبت میو دیمن داشت با لطافت ولی با ته

ای دیمن مکث کرد و برای لحظه» ...بود... اسم دختره. اقت بدستش آوردماسمش بلک مجیکه و حقیقتا با صد

همان لبخند . اش راطلبانهسپس لبخند زد اما لبخند مبارزه. اش نمایان شدحالتی از سردرگمیِ شدید بر چهره

الینا . کردیاش مای، مخفیشد اما قبل از اینکه اطمینان یابی آن را دیدهتابانی که به سرعت بر لبش ظاهر می

درسته؛ دیمن هنوز اسم مت را به طور صحیح به یاد نسپرده بود اما الینا . حس کرد که مشکلی بوجود آمده است

! وقت ندیده بود که او اسم یک دختر را فراموش کند آن هم وقتی که به شدت سعی داشت به یادش بیاوردهیچ

  .نوشیدن خون آن دختر گذشته باشدبایست از زمان ای که میبه خصوص در عرض چند دقیقه

. شان راقطعا تنها موارد مهم... داشت؟دوباره شینیچی؟ آیا هنوز خاطرات دیمن را برمی. الینا در فکر فرو رفت

چشمان . اندیشددانست که دیمن خودش هم دارد به همین مساله میهیجانات را، چه خوب و چه بد؟ الینا می

  .پذیریِ خاصی در خشمش وجود داشتاما آسیب... ودخشمگین ب. سیاهش گداخته شدند

گل رز را نادیده گرفت حتی وقتی او . های دیمن گذاشتکه فکر کند، دستانش را بر روی ساعدالینا بدون آن

  »دیمن، چی کار کنیم؟« . سعی کرد تا بدون تزلزل صحبت کند. اش را با آن دنبال کردانحنای استخوان گونه
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-های مارپیچ، جلو آمد و اساز بین ماشین. در حقیقت به آن دوید. که مت به آن قدم گذاشتای بود این صحنه

  »...اون پریوس! هاهی، بچه« :گفتویِ سفیدی با یک لاستیک پنچر را دور زد و فریادزنان می-یو

کند نوازش میدیمن که با گل رزی او را : دیددانست که او چه میالینا می. ای متوقف شدو سپس همچون مرده

توانست از او دور شود به دلیل بازوی دیمن را رها کرد اما نمی. درحالیکه او نیز عملا در آغوشش گرفته بود

  .ماشینی که پشت سرش قرار داشت

این چیزی نیس که به نظر « :خواست بگویدمی. و سپس صدایش به خاموشی گرایید» ...مت« :الینا شروع کرد

او به . رسیداما این چیزی بود که به نظر می» .کنمو من واقعا نوازشش نمی. غل نکردیمما همدیگه رو ب. میاد

  ...داد؛ سعی کرده بود که به او نفوذ کنددیمن اهمیت می

شود، در آشامی بدون محافظ پرتاب میبا شوک کوچکی، این فکر با نیرویِ پرتویی از آفتاب که به بدن خون

ها از شد زیرا آنمعمولا بودن با او سخت می. دادواقعا اهمیت می. داداهمیت میاو به دیمن . ذهنش تکرار شد

خواستند، آتشی مزاج، بی صبر و خودسر، هرکدام راه خودشان را می. خیلی جهات به یکدیگر شبیه بودند

  .او و دیمن شبیه بودند... تحمل

خوشحال شد که به . ف و ناتوانی داشتکردند و تمام بدنش حس ضعهای کوچک از وجود الینا عبور میشوک

  .هایش را گرد و خاکی کرده بودماشین پشت سرش تکیه داده بود حتی با این وجود که حتما تمام لباس

اما به دیمن احتیاج . اون تنها کسیه که عاشقش هستم. با حالتی هیستریک و عصبی اندیشید، من عاشق استفنم

  .کنه جلوی چشمای من پرپر و نابود بشهو دیمن مم. دارم که بتونم پیداش کنم

چشمانش را بر . ریختندهایی بودند که فرو نمینگریست، چشمانش مملو از اشکدر تمام این مدت به مت می

  » ...مت« :زمزمه کرد. هایش ماندندها لجوجانه بر روی مژههم زد اما آن

شد که ل مییحیرتی که به چیزی تبد: بوداش نقش بسته تمامش در حالت چهره. نیازی نداشت. او هیچ نگفت

نوعی بیگانگی که الینا را کاملا عقب نشاند، که . کردنگاه می به اوالینا پیش از این ندیده بود، نه وقتی که مت 

  .های بینشان را از بین بردتمام پیوند

  .دو بعد، در کمال تعجبش، دیمن حرف ز. ای بیش نبوداش زمزمهاما جمله» ...مت، نه« 

اش تقصیره منه، مگه نه؟ به سختی میشه دختری رو بخاطر تلاش برای دفاع از خودش مقصر دونی که همهمی« 

  .لرزیدندالینا به دستانش نگاه کرد که اکنون می» .دونست

 دیمن. ای بود که الینا متوجه شداین لحظه» ...وقتالینا هیچ. اش تقصیر منهمی دونی که همه« :دیمن ادامه داد

  . کردداشت به مت نفوذ می

  »!نه روی مت! این کارو نکن« . گیر کردی دیمن و تکان دادنش، او را غافلبا گرفتن دوباره» !نه«
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دیمن در حین استفاده از قدرتش، متوقف . سپرده نبودندچشمان سیاهی که به او نگریستند قطعا از آنِ یک دل

دارم « :به سردی گفت. ای روغن بر روی زمین شده بودیل به لکهاگر هر کس دیگری بجای او بود، تبد. شده بود

  » گیری؟جلومو می. تو رو نجات میدم

  ...شاید اگر فقط همین یک بار بود و فقط به خاطر مصلحت خود مت. الینا دو دل شد

خارج نشود، اش کاملا از کنترل توانست انجام دهد تا هالهتمام کاری که می. چیزی درونش خروشید و بالا آمد

  . همین بود

جرات داری منو « . صدایش آرام ولی به سردی یخ بود» .وقت دیگه اونو روی من امتحان نکنهیچ« :الینا گفت

  » !و مت رو هم به حال خودش بذار! تحت نفوذ قرار بده

را دیده است، نقبل از اینکه الینا مطمئن شود آ. انتهای نگاه دیمن سوسو زدچیزی مثل موافقت درون سیاهیِ بی

  . آمدتر غیرصمیمی به نظر میاما وقتی شروع به صحبت کرد، کم. از بین رفت

  » .ی بازی الان چیه؟ تو بگوبرنامه. خیلی خوب« :به مت گفت

- می« :ها نگاه کند، پاسخ دادکدام آنکه به هیچمت که قرمز شده اما به طرز مرگباری آرام بود، آهسته، بدون آن
تونیم دو تا می. اوضاعش خوبه. گره یکی دیگه هم دارهو یارو معامله. که پریوس اصلا بد نیسخواستم بگم 

  » .ماشین عین هم داشته باشیم

در » .دونن کدومو دنبال کنننمی! تونیم کاروان راه بندازیم و اگه کسی تعقیبمون کرد، جدا بشیمو بعد می«  

نگریست که هایش میاما مت به کفش. کرددور مت حلقه می حالت عادی، الینا در چنین وضعیتی دستانش را

داد جاییکه دیمن چشمانش را بسته بود و سرش را کمی تکان میاحتمالا به همان اندازه قابل قبول بود، از آن

  . ای را باور کندتوانست چیز احمقانهانگار نمی

های یکسان گیجشون کنیم تونیم با ماشیننمی. گردنیا دیمن می... ی مناونا دنبال هاله. الینا اندیشید، درسته

که در حقیقت، به معنای این بود که در تمام راه او باید در کنار . های یکسانی هم داشته باشیممگر اینکه هاله

- و او به دیمن نیاز داشت تا بتواند به محبوبش، تنها همدم حقیقی. کردوقت قبول نمیاما دیمن هیچ. مت بماند
  .ستفن، برسداش، ا

به ماشین . دارمَ رو برمیمن قراضه« :گفتکرد و او را کاملا نادیده گرفته بود، میریزی میمت که با دیمن برنامه

درحالیکه هنوز فقط با دیمن حرف » .باید راه بیفتیم. با یارو ترتیب معامله رو هم دادم. های قراضه عادت دارم

  » .شاید جدا شدیم. جا میریمباید بهم بگی واقعا ک« :زد، گفتمی

  ».برای شروع، آریزونا، سِدونا« :سپس با لحن تندی گفت. ای طولانی ساکت بوددیمن برای لحظه

  »کنیهای تازه به دوران رسیده؟ شوخی میی مجنوناون محله« . مت به نظر منزجر شد
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ور تادورش هیچی به جز صخره د... طبیعتش کاملا وحشی و غیر مسکونیه. کنیمگفتم از سدونا شروع می« 

به . گر ساخت و سریع خاموشش کرددیمن لبخند تابانش را جلوه» . میشه گم و گور شد... خیلی راحت. نیس

  » .اِی خواهیم بود -٨٩گاه جونیپر، بیرون از بزرگراه شمالیِ ما در استراحت« :نرمی اضافه کرد

اش به رنگ قرمز سوزانی چهره یا حالتش ببیند اما هاله توانست هیچ حسی را درالینا نمی» .گرفتم« :مت گفت

  . درآمده بود

با فرودادن سریع » ...حالا، مت، باید هر شب همدیگه رو ببینیم، پس اگه دقیق دنبالمون بیای« :الینا شروع کرد

اهش ادامه تنها به ر. وقتی او صحبت کرد، برنگشت. مت پیش از این، رویش را برگردانده بود. نفسش، مکثی کرد

  . بدون هیچ نگاهی به پشت سرش. ایداد بدون هیچ کلمه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ارواح سايه
 فصل  

٥٣ 

 
  فصل هفتم

  

لباس کامل پوشیده و دفتر خاطراتش را . طاقت دیمن بر روی پنجره پریوس بیدار شدهای بیالینا با صدای ضربه

  .روز پس از زمانی بود که مت ترکشان کرد. به خود چسبانده بود

طوری خوابیده ی شب اینهمه« :مالید، دیمن سر تا پایش را نگاه کرد و پرسیدالینا چشمانش را میدرحالیکه 

گرما و رطوبت هیچ تاثیری . مسلما تماما مشکی: آلایشی بر تن داشتمثل همیشه او لباس کامل و بی» بودی؟

  . گذاشتبر او نمی

  » .هم برای تو آوردم اینوو . ام رو خوردمصبحونهمن « :نشست، مختصر گفتوقتی که بر روی صندلی راننده می

آن چنگ انداخت انگار شراب بلک مجیک باشد، به همراه یک بود که الینا چنان به  ی داغ، یک فنجان قهوهاین

شد اما الینا هوس کافئین ترین صبحانه محسوب نمیدقیقا مغذی. ای که معلوم شد حاوی دونات استپاکت قهوه

داد و ماشین را روشن کرد، الینا به او درحالیکه دیمن خونسردانه خود را پشت فرمان قرار می. ودو شکر کرده ب

  ».تا لباسامو عوض کنم و صورتم رو بشورم و از این کارا. شوییمن باید برم دست« :هشدار داد

کرده بود همخوانی  ها مستقیم به سمت غرب رفتند که با آنچه الینا دیشب از روی یک نقشه اینترنتی پیداآن

هر . شده بر روی سیستم پریوس سازگار بودداده  تصویر کوچک درون تلفن همراهش با اطلاعات نشان. داشت

ی کوچک و روستایی در دادند که بر روی خط تقریبا صاف و موازی با جادهها آریزونا، سدونا را نشان میدوی آن

- اما به زودی دیمن به جنوب پیچید، مسیر گمراه. داشته بودآرکانزاس قرار داشت که دیمن شب  در آن نگه 

که یک زمانی. توانستگری را گیج کند و شاید هم نمیتوانست هر تعقیبی خاص خودش که شاید میکننده

او بدون خجالت، نیم ساعتی را در . ایستگاه تجدیدقوا پیدا کردند، مثانه الینا به آستانه انفجار رسیده بود

های توالت و آب سرد خود را بشوید، موهایش را به بهترین نحو سعی کرد که با کاغذ. نانه سپری کرددستشویی ز

هر چه باشد، یکی از . شانه کند و شلوار جین و تاپ سفید جدیدی بپوشد که از جلو با بندهایی بسته شده بود

 . باشد و استفن را دوباره ببیندی خروج از بدن دیگری داشته همین روزها ممکن بود در حین چرت زدن تجربه

ماند آشامی اهلی نشده، تنها میخواست به آن بیاندیشد این بود که با رفتن مت، او با دیمن، خونچیزی که نمی

وقتی بالاخره از . تا در مرکز ایالات متحده به سمت مقصدی سفر کند که عملا بیرون از این دنیا قرار داشت

حالت بود گرچه الینا متوجه شد که او با همان حالت وقت گذاشت تا سرد و بیشویی بیرون آمد، دیمن دست

 . سراپایش را برانداز کند
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  . خاطراتمو توی ماشین جا گذاشتم! اوه لعنتی

را خوانده است اطمینان داشت گویی خودش او را در حین انجامش دیده باشد، و اینکه دیمن آن به الینا به حدی

گرچه باور داشت که دیمن . راجع به خروج از بدن و پیدا کردن استفن در آن نبوده استخوشحال بود که چیزی 

با این  – بردبه سر نمین اگر باور نداشت هم اکنون با او در این ماشی –خواست استفن را آزاد کند هم دلش می

برد به قدر خود او لذت میدیمن . کرد که بهتر است او نداند که الینا اول به آنجا رسیده استوجود احساس می

تک افسران پلیسی که بدلیل رد کردن حد چنین از نفوذ کردن به ذهن تکهم. که رییس و مسئول ماجراها باشد

 . بردزدند لذت میمجاز سرعت، ماشین را کنار می

ز روی الینا ا. حوصله شده بوداما امروز حتی با در نظر گرفتن استانداردهای شخصیتی خودش هم خیلی کم

العاده خوبی توانست خود را تبدیل به همراه فوقخواست، میدانست دیمن اگر دلش میی دست اول میتجربه

حرف ترین مسافران هم برخلاف نظیری تعریف کند تا جایی که مغرورترین و کمهای بیها و جککند، داستان

 . میلشان به خنده بیافتند

تنها باری که الینا سعی . های اوداد چه برسد به خندیدن به جوکپاسخ نمیاما امروز حتی به سوالات الینا هم 

کرد با او ارتباط فیزیکی بر قرار کند و دستش را به آرامی لمس کرد چنان از او دور شد انگار تماس دست الینا 

 . توانست ژاکت چرمی سیاهش را خراب کندمی

شان رش را به پنجره تکیه داد و به مناظر خیره شد که همهس! عالی شد. خیلی خب: الینا با افسردگی اندیشید

  . افکارش سرگردان شدند. رسیدندشبیه هم به نظر می

تر؟ شب گذشته اصلا استراحت کرده بود؟ حالا از میان کرد یا عقبها حرکت میمت حالا کجا بود؟ جلوتر آن

هایی را بزداید که هر موقع به یاد تا اشک خورد؟ الینا پلک زدگذشت؟ آیا درست و حسابی غذا میتگزاس می

 .  شدندآورد مت چگونه بدون اینکه یک نگاه به عقب بیاندازد، از او دور شده بود، در چشمانش جمع میمی

توانست هر تا وقتی که اطرافیانش مردمی معمولی و موجوداتی عاقل بودند، می. الینا شخصیت مدبری داشت

ها سرو کله زده بود و از سال سوم دبیرستان، با آن. دیریت پسرها تخصصش بودو م. موقعیتی را بهتر کند

- اما حالا، تقریبا دو هفته و نیم پس از اینکه از مرگ بازگشته بود، از دنیایی معنوی که نمی. رهبریشان کرده بود

 . کند چ کس را هدایت و رهبریخواست که هیتوانست به یادش آورد، نمی

وقتی که الینا توانست از واکنش غریزی او برای . داشتمیبود که راجع به استفن دوست  این همان خصوصیتی

دیگر نیازی به . داشت، عبور کند دیگر نیاز نبود که اصلا مدیریتش کنددور ماندن از هرآنچه که گرامیش می
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ها نه اینکه آن. پیدا کرده بود ها مهارتها در آنآشامتعمیر نداشت به جز اشاراتی جزیی که الینا در رابطه با خون

دانست چه موقع درست بود که گاز الینا می. را شکار کند و به قتل برساند بلکه در کمال امنیت دوستشان بدارد

  .بایست خودداری کند و چگونه خودش را انسان باقی نگه داردبگیرد یا گزیده شود و چه موقع می

بعد . باشد با اوخواست که تنها می. که استفن را کنترل کند خواستنمی اما جدا از آن اشارات لطیف، الینا حتی

اما . تواند بدون استفن زندگی کندکرد که میالینا فکر می. کرداز آن، هر چیز تکلیف خودش را مشخص می

 طور که دور بودن از مردیث و بانی مثل زندگی کردن بدون دو دستش بود، زندگی بدون استفن نیز بههمان

تراز او و متضاد با او؛ معشوق و استفن همراه او در رقص اصلی بود؛ هم. مانستتلاشی برای زیستن بدون قلب می

 . او نیمه دیگر وجودش بود. ترین نوع قابل تصورعاشق او در خالص

گزینه و پس از دیدن او در شب گذشته، حتی اگر که تنها رویایی بود، که البته الینا تمایلی به پذیرش این 

توانست فقط بنشیند و درد به شدتی که نمی. نداشت، چنان دلتنگش گشت که دردی کوبنده درونش بوجود آمد

الینا ... تر براندکرد امکان داشت که دیوانه شود و غوغا راه بیاندازد که دیمن سریعاگر چنین می. با آن کنار بیاید

 . کشی نداشتممکن بود که از درون درد بکشد اما تمایلی به خود

الینا اشتها نداشت اما دیمن تمام  زمان استراحت را به صورت . نام و نشان برای ناهار توقف کردنددر شهری بی

  . ای سپری کرد که بنابر دلیلی خشم الینا را برانگیختپرنده

کلیشه مرسوم  رفتند، جو ماشین چنان پر تنش شده بود که اجتناب ازماشین پیش میبر که دوباره سوار زمانی

  !١٢شه با دستمال کاغذی این جو غلیظ را بریدالینا اندیشید البته بجای چاقو، می :امکان پذیر نبود

  . درست همان لحظه بود که الینا متوجه شد این تنش دقیقا از چه نوعی است

  . داد، غرورش بودچیزی که دیمن را نجات می

الینا دست از تلاش برای لمس کردن او و یا حتی صحبت کردن  .دانست که الینا متوجه مسائلی شده استاو می

 . بود مثبتیو این نکته . با او برداشته بود

خواستند و های سفید قشنگشان میها دختران را بخاطر گردنآشامخون. قرار نبود که دیمن چنین احساس کند

ز حداقل با استانداردهایش همخوانی کرد که دیگر خصوصیات اهداکننده نیشناسی دیمن ایجاب میحس زیبایی

و پاسخ . کردهمتای درون خونش را تبلیغ میالینا نیز نیروی حیات بی ی انسانیاما حالا حتی هاله. داشته باشد

                                                             
 ظیغل جو هوا انقدری عنی» .دشیبر چاقو با شدیم"  ندیگویم و باشد نیسنگ افراد نیب وج و روابط که شودیم استفادهی زمان کهی سیانگل دری اصطلاح  ١٢

 ی د: شده



 ارواح سايه
 فصل  

٥٦ 

 
 هاآشامخون. فکر هم نکرده بود یبه یک دختر حت اینگونهاو به مدت تقریبا پانصد سال، . دیمن نیز غیرارادی بود

 . آن را نداشتند ظرفیت و توانایی

ی او در اطرافش قدرتمندتر شد، هالهتر میو هرچه به الینا نزدیک. بسیار توانا شده بود... اما دیمن در حال حاضر

 .ترگشت و اختیار و قدرت مهار خودش ضعیفمی

حس  بود که غرورش قدرتمندتر از میل و شهوتی بود کهگزار میهای کوچک جهنم سپاسباید از تمام شیطان

ی گرفت، سکهمی هابه ازای خونی که از انسان. ودب نخواستهکس چیزی دیمن در تمام زندگیش از هیچ. کردمی

- اما الینا به خیال و فانتزی احتیاج نداشت؛ رویا نمی. لذت و خیال و رویاها: پرداختمخصوص خودش را می

 . خواسترا نمی او. خواست

داد که از الینا چیزی را بخواهد که تنها میل وقت به او اجازه نمین هیچو غرور دیم. خواستاو استفن را می

 . لااقل امیدوار بود... داد که بدون رضایت الینا آن را کسب کندوقت به او اجازه نمیچنین هیچخودش بود و هم

قلو، کسانی که های دوبازی برای کیتسونشبای خالی بود، بدنش عروسکی خیمهتنها چند روز قبل، او پوسته

. هایش منقبض گردندشدند از درون ماهیچههایی الینا را آزار دهد که اکنون باعث میمجبورش کردند به روش

و . در آن زمان به عنوان یک شخصیت وجود نداشت اما بدنش به شینیچی تعلق داشت تا با آن بازی کند دیمن

های شینیچی ی او از تمام فرمانن کامل بود که پوستهتوانست باور کند، تملک چنابا وجود آنکه به سختی می

 . او الینا را شکنجه داد؛ ممکن بود که او را بکشد: تبعیت کرده بود

. حقیقت داشت. تواند حقیقت داشته باشدانکار کند؛ یا بگوید که چنین چیزی نمیای نداشت که هیچ فایده

ها ، به علاوه، کیتسونتر بودآمد شینیچی به این اندازه قویکه بحث کنترل ذهن پیش میزمانی. اتفاق افتاده بود

به علاوه، شینیچی . نداشتند –تر از گردن پایین –ها را در ارتباط با دختران زیبا آشامکدام از مشکلات خونهیچ

  !البته درد دیگر مردم. برداو از درد و رنج لذت می. هم بود) آزارگر( یک بیمار سادیستی 

نشده است تا جلوی صدمه » بیدار« توانست از خود نپرسد که چرا توانست گذشته را انکار کند، نمیدیمن نمی

و اگر . چیزی از وجودش باقی نمانده بود که بخواهد بیدار شوداصلا در آن زمان، . زدن شینیچی به الینا را بگیرد

خب، دیمن در مسدود کردنش ... یستگرهایی که انجام داده بود، میای از ذهنش هنوز بخاطر شرارتگوشه

هرگز . داد اما برای کنترل کردن آینده مصمم بودنمیاو زمان را با افسوس خوردن از دست . مهارت خاصی داشت

 ! زنده بماند افتاد در حالیکه بعد از آن، هنوزنمی... افتاداین اتفاق دوباره نمی
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. دارد اعتمادکرد که به او نقش بازی می. دادرا به جلو هل میفهمید این بود که چرا الینا او چیزی که دیمن نمی

ترین حق را برای تنفر و انزجار از او داشت، که انگشت اتهام از میان تمام مردم جهان، الینا کسی بود که بیش

ای دارهرگز حتی با خشم در چشمان آبی تیره و . وقت، حتی یک بار چنین نکرده بوداما هیچ. بسویش دراز کند

فهمید که شخصی که به تمامی و کمالیِ رسید که تنها او میبه نظر می. های طلایی به او نگاه نکردرگهرگه

در آنجا وجود ندارد که بخواهد ... دیمن توسط استاد مالاچ، شینیچی، تسخیر شده باشد، به سادگی انتخابی ندارد

 . دهد انتخاب کنددر کاری که انجام می

دارِ جسم ثانویِ نبض. ر که او موجودی را که مالاچ خلق کرده بود از بدن دیمن بیرون کشیدشاید به این خاط

این موضوع را تنها به این . دیمن خود را مجبور کرد که لرزیدنش را سرکوب کند. که درونش قرار داشت یرنگبی

- دونفری، کیتسون و خون ای کهسرخوشانه وقتی تمام خاطرات دیمن را از لحظه دانست، که شینیچیخاطر می

 . گرفت به آن اشاره کردآشام در الدوود ملاقات کرده بودند، از او می

که نگاهش بر روی چشمان طلایی و خندان روباهینه از زمانی. انددیمن خرسند بود که آن خاطرات از بین رفته

و با  قلب صحرا با شهرهایی اندکدر همین حالا او با الینا تنها بود، ... و حالا. قفل گردید زندگیش مسموم شد

چیزی را نظیری تنها بودند، با دیمنی درمانده که از الینا همانها مطلقا و به طرز بیآن. فاصله زیاد از یکدیگر

 . رو شده، خواسته بودخواست که هر پسر انسانی که تا به حال با او روبهمی

. رفتندگر عملا دلیل هستی دیمن به شمار میران حیلهاز همه بدتر این حقیقت بود که دختران دلربا، دخت

دانست که با این حال می. مسلما این تنها دلیلی بود که او توانسته بود در نیم قرن گذشته به زندگی ادامه دهد

ای از کود مانست که درون تودهکه برای او به مثابه جواهری می ینباید، نباید حتی این مرحله را با دختر

 . یت قرار گرفته باشد، آغاز نمایدانسان

  . علاقهتوجه و بیدر ظاهر امر، او کاملا تحت کنترل بود، سرد و صریح، دور و بی

  . دادحقیقت اما این بود که او داشت عقلش را از دست می

ی قفل هاآن شب دیمن بعد از اینکه اطمینان یافت که الینا آب و غذا دارد و در کمال امنیت در پریوس با درب

ها به عنوان این .هاترین محافظو شروع کرد به ساختن تاریک ای مرطوب را به زمین فراخواندنشسته  است، مه

گفت که دختر درون هایی به هر خواهر یا برادر متعلق به شب که امکان داشت به سراغ ماشین بیایند میبیانیه

که استراحت دخترک را بر هم جوی هرکسیوستماشین تحت حفاظت دیمن قرار دارد؛ و اینکه دیمن به ج

  !و تازه بعد از آن سراغ تنبیه اصلی متهم خواهد رفت... شان را خواهد کندبریزد خواهد رفت و پوست
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ها از ای یافت که گروهی از گرگینهسپس دیمن چند مایلی را به صورت کلاغ به طرف جنوب پرواز کرد، دریاچه

کردند، سر و صدا و جنجال به پا کرد و در ها خدمت میخدمت سحرانگیز نیز به آننوشیدند و چندین پیشآن می

  . طول شب خون به راه انداخت

ی اطراف صبح، زود بازگشت، دید که محوطه. نه به اندازه کافی... اما این کافی نبود تا حواسش را پرت کند

بدلیل . ها را از داخل شکسته استالینا آن قبل از آن که وحشت کند متوجه شد که. است ماشین از هم گسسته

  .گناه او، دیمن هیچ اخطاری دریافت نکرده بودآمیز و قلب بیقصد صلح

دیمن با . رسیدآمد، تر و تمیز و با طراوت به نظر میی نهری بالا میو سپس الینا خودش ظاهر گشت، از کناره

می توانست . گی او، زیباییش، نزدیکیِ غیر قابل تحملشاز فریبند. ی او، با درماندگی گنگ مانددیدن قیافه

توانست جلوی خود را بگیرد که عمدا بیشتر و بیشتر از اش را استشمام کند و نمیی پوست تازه شستهرایحه

  . نظیر او را تنفس نکندعطر بی

  . تواند یک روز این چنینیِ دیگر را تحمل کنددانست چطور مینمی

  . ای در ذهن دیمن جرقه زدو سپس ناگهان ایده

خواد یه چیزی یاد بگیری دلت می« :رفت، از او پرسیدشد و به طرف ماشین میوقتی که الینا از کنارش رد می

  »ات رو کنترل کنی؟کنه اون هالهکه کمکت می

ز شدت باید ا. پس تصمیم گرفتی دوباره باهام حرف بزنی« . ی چشم نیم نگاهی به او انداختالینا از گوشه

 » خوشحالی غش کنم؟

  »...اونکه همیشه ازش استقبال میشه... خب« 

و دیمن متوجه شد که طوفانی را که درون این دختر سرسخت به جوش و »  میشه؟« :الینا به تندی گفت

  » .امحالا دیگه جدی. نه« :نگاه تاریکش را بر او ثابت نگه داشت و گفت. خروش در آورده، دست کم گرفته است

 ».آشام بشم تا قدرتم رو کنترل کنمخوای بگی که خونمی. دونممی« 

و این از کشیده شدن به چنین بحثی، امتناع ورزید دیمن » .آشام شدن ندارهاین هیچ ربطی به خون. نه نه. نه« 

 »پس چیه؟« :بایست الینا را تحت تاثیر قرار داده باشد زیرا بالاخره او گفتمی

خون در بدن گردش داره، درسته؟ نیرو هم . وری قدرت و نیروت رو به جریان در بیارییاد گرفتن اینکه چط« 

یا  ١٤یا چی ١٣دونن، چه بهش بگن نیروی زندگیهاست اینو میحتی آدما هم قرن. تونه به جریان در بیادمی

                                                             
١٣  Life Force 
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ه گردش درش اما اگه یاد بگیری ب. این میشه هاله. کنیطوری، تو فقط نیروت رو در هوا پخش میهمین. ١٥کی

  ».تر هم باشیتونی نامحسوسچنین میاش کنی برای رهایی و انتشار قدرتمند تر و همتونی ذخیرهبیاری، می

 »چرا قبلا بهم نگفتی؟« . الینا به وضوح مجذوب شده بود

- بی .ی تنفس برای تو، غریزیهآشاما این کار به اندازهچون برای خون. دیمن با خود فکر کرد، چون من احمقم

  ».نیاز هستبه آمادگی و صلاحیت مشخصی « :شرمانه به دروغ گفت

  »تونم انجامش بدم؟و حالا من می« 

 . دیمن لحنش را کمی تردیدآمیز جلوه داد» .فکر کنم« 

  » !نشونم بده« :او گفت. تر نمودطبیعتا این الینا را از پیش مصمم

  »...ممکنه کسی رد بشه« . ختدیمن به دور و بر نگاهی اندا» منظورت همین الانه؟« 

رنگ درشتی به دیمن نگریست الینا با چشمان آبی» !کنماوه، دیمن لطفا؟ خواهش می. ایمما که بیرون از جاده« 

او بازوی دیمن را لمس کرد، سعی داشت . ها را غیر قابل مقاومت یافته بودندکه جمعا تعداد زیادی از آقایان آن

واقعا دلم « :بر قرار کند اما وقتی دیمن غیر ارادی خود را کنار کشید، الینا ادامه داد یک بار دیگر با او ارتباط

 » .کنمفقط یه بار نشونم بده و من خودم تمرین می. تو می تونی یادم بدی. خواد یاد بگیرممی

چطور  .اش متزلزل شده استدیمن نگاهش را پایین برد و به بازویش دوخت، حس کرد که حال خوب و اراده

  داد؟الینا چنین کاری را انجام می

کوچک و گرد و غبار گرفته، حداقل چهار میلیارد آدم وجود  بر روی این سیاره» .بسیار خب« :دیمن آه کشید

مشکل این . داشت که حاضر بودند هر آنچه دارند را بدهند تا بتوانند همراه با الینا گیلبرت گرم و مشتاق باشند

 .  نداشت ارزشمشخصا او برای الینا پشیزی و ... رفتها به شمار میدف او نیز یکی از آنبود که بر حسب تصا

اش موفق شود استفن را آزاد شاهزاده –! اگر –خب، دیمن خواهد دید وقتی که . او استفن عزیز را داشت! مسلما

همین حین، دیمن تمرکزش بر در . ماند یا نهطور باقی میو زنده از مقصدشان فرار کند، شخصیتش همیننماید 

                                                                                                                                                                                                    
١٤  Chi   : چینی به( چی : 気 (  و گی ایکره راین واژه د. وجود دارد ایموجود زنده ست که در هرایبخش فعال و زنده چین در فرهنگ سنتی

تقویت و تمرکز بر جریان چی در  .است نَفَس و هَوا اللفظی آنو معادل تحت شودچی معمولاً به انرژی حیاتی ترجمه می. شودتلفظ می کی ژاپنی در

 .شرقی است هنرهای رزمی سنتی چین و پزشکی و فلسفه هایبدن یکی از مهمترین بخش

 
١٥  Ki 
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تنها پنج قرن طول کشیده بود . در این زمینه تمریناتی داشت. اش بودروی خونسرد نگهداشتن صدا، چهره و هاله

  . اما ارزشش را داشت

فقدان گرما را در صدای خود شنید، لحنی که نه تنها خونسرد بلکه » .اول باید جاش رو پیدا کنم« :به او گفت

حتی چشمان عمیق آبیش . توانست خونسرد باشداو نیز می. حالت چهره الینا هیچ تغییری نکرد. دواقعا سرد بو

 »کجا هست؟. خیلی خب« . زده داشتندنیز به نظر درخششی سرد و یخ

ی الینا قرار داد و دستش را بر روی جناغ سینه» .نزدیک جایی که قلب هست اما بیشتر به سمت چپ میره« 

دیمن به . کندکه الینا هم با تنش و هم با لرز مبارزه می... توانست ببیندمی. سمت چپ بردانگشتانش را به 

کنند قلبشان قرار ها فکر میشود، مکانی که بیشتر آدمتر میگوشت روی استخوان نرمگشت که دنبال محلی می

  . توانند ضربان قلبشان را احساس کنندجاست که میدارد زیرا آن

 ... ایناهاش... ها باشدجاباید همین

اون ... حالا من نیروت رو در یک یا دو مسیر به گردش در میارم و وقتی بتونی خودت تنهایی انجامش بدی« 

  » .ات رو مخفی کنیای واقعا هالهوقته که آماده

  » فهمم؟اما از کجا می« 

  » .فهمی، باور کنمی« 

یک دستش را بالا آورد و جلوی او گرفت، بدون دست زدن به  خواست که او سوال بپرسد بنابراین تنهادیمن نمی

او . حالا وقته اتمام عملیاته. درست شد. ِ او را با خودش هماهنگ ساختهایش، نیروی زندگیپوست و به لباس

ای که اول مثل برق گرفتگی، که درست از نقطه: انگیختدانست که این کار چه حسی را در الینا برمیمی

 . پراکندشد و به سرعت گرما را در بدن الینا میبود شروع می لمسش کرده

کرد، احساساتش همچون قطعات عکس، به طور که او یکی دو حرکت دیگر را بر روی او تمرین میسپس همان

های الینا بالا برد، جایی که دیمن دستش را در مسیر خودش و به طرف چشم و گوش. شدندسرعت عوض می

تواند بسیار بهتر ببیند و بشنود، سپس رد ستون فقراتش را گرفت و به طرف ن او بفهمد که میبایست ناگهامی

توانست چیزی مانند جریان برق را در کف دست که ضربان قلب الینا تسریع شد و میسرانگشتان او رفت، زمانی

. بایست لرزشی آغاز گردده میاز بازویش بالا رفت و از پهلوهایش پایین آمد، که در این مرحل. خود احساس کند

توانست آن را جایی که الینا میکرد، های خوش فرم او تا کف پایش جارو میدر نهایت، انرژی تمام راه را از ران

  . نزدیک قلبش. آغازینش بازگردد یدرون پنجه و انگشتان پایش حس کند، قبل از اینکه دوباره به نقطه
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-نفس زد و سپس حس کرد که با روشناش را وارد کرد، کمی نفسین ضربهدیمن شنید که الینا وقتی شوک اول

تر شدن ناگهانیِ جهان پیش چشمانش، ضربان قلبش سرعت گرفت و مژگانش لرزیدند؛ مردمک چشمانش چنان 

- حرکت میها، کاملا بیگشاد شدند گویی عاشق شده بود، بدنش با شنیدن کوچکترین صدای جنبیدن در علف

به همین صورت، در تمام . هایش، قادر به شنیدنش نبودگاه بدون هدایت قدرت به گوشکه هیچ صدایی –گشت 

  . هایی افتاد تا او بتواند حسی از این عملیات بدست آورداجزای بدنش، یک یا دوبار چنین اتفاق

  .گاه دیمن رهایش کردآن

های الینا با نفس! کردود که انرژی را مصرف میزد و از پا در آمده بود؛ درحالیکه این دیمن بنفس میالینا نفس

  ».تنهایی انجامش بدم... تونمنمی... وقتهیچ... من« :بریده گفت

 ».تونی تمام قدرتت رو کنترل کنیو وقتی از پسش بر بیای، می. تونی، با گذر زمان و تمرین کردنچرا، می« 

هایش ال حاضر بسته بودند، مژگان سیاهش بر روی گونهچشمان الینا در ح» .طورهحتما همین... گیاگه تو می« 

ی کشیدن او به دیمن وسوسه. ی حد و حدودش کشانده شده بودمشخص بود که او به آستانه. سایه انداخته بود

خواهد دیمن او را الینا این را مشخص کرده بود که دلش نمی. کرد اما سرکوبش کردسمت خودش را حس می

 . در آغوش بگیرد

چرا او . این تلخی کمی متعجبش ساخت. یمن ناگهان به تلخی اندیشید، موندم چند تا پسر رو از خودش نروندهد

ی تاریکیِ خودش اند؟ وقتی او را تبدیل به شاهزادهداد که چند پسر تا بحال با الینا ارتباط داشتهباید اهمیت می

- آن وقت به او حسادت نمی. مراه با هم و گاهی تنهاییرفتند، گاهی هها میکرد، هر دو باید به شکار انسانمی

 ی عاشقانه داشته است؟داد که او تا به حال چند رابطهچرا حالا باید اهمیت می. کرد

« :توانست ببیند که خودش بدخلق شده است، به قدری بدخلق و عصبانی که بدون هیچ صمیمیتی گفتاما می

  » .فقط تنهایی تمرین کن. تونیمیگم که می

نقص از آنجا که او یک همسفر بی. در ماشین دیمن موفق شد ترتیبی بدهد که همچنان از دست الینا آزرده باشد

کرد آهنگی را زیر لب زمزمه کند یا همراه کرد، خدا را شکر، سعی نمیاو پرحرفی نمی. شدبود، این کار دشوار می

های زیاد گرفت، به توقفکشید، از طرز رانندگی ایراد نمیجوید و سیگار نمیخوانی کند، آدامس نمیبا رادیو هم

 »رسیدیم؟« :پرسیداستراحتی نیاز نداشت و هیچ وقت نمی

. در حقیقت برای هر شخصی، اعم از مونث و مذکر، سخت بود که برای مدتی از دست الینا گیلبرت آزرده باشد

الینا . ی یا مثل مردیث خیلی ساکت و آرام استشد گفت که او خیلی پر سر و صدا و شلوغ است همچون باننمی
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ای دلسوز تنها به اندازه. ریزیش باشدتنها به قدری شیرین بود که جبران ذهن تیز، فعال و همیشه در حال برنامه

باشد و تنها به قدری عجیب غریب  –که خود نیز به آن واقف بود  –اش و مهربان بود که تعادلی برای خودبینی

  . نامدینان یابد هیچ کس او را معمولی نمیبود که اطم

- کس را دشمن به حساب نمیبه شدت به دوستانش وفادار بود و به قدری بخشنده بود که خودش تقریبا هیچ

او صادق، رک و با محبت بود و مسلما تمایلات تاریکی در . های قدیمی استثنا بودندآشامآورد، کیتسون و خون

گونه که واقعا بود، را هماننامیدند اما دیمن آنه سادگی آن را ماجراجویی میوجودش داشت که دوستانش ب

  . کردتجربگیش، نرمی و عطوفتش و زیرکی ذاتیش را به تلافی میلوحی و بیاین بُعد، ساده. شناختمی

  . حظهکدام از آن صفات در وجود او احتیاجی ندارد، به خصوص در این لدیمن کاملا مطمئن بود که به هیچ

اما دیمن . و الینا گیلبرت به قدری جذاب بود که هریک از خصوصیات منفیش را کاملا بی معنی سازد... اوه، بله

توانست حال روحیش را انتخاب کند و به آن مصمم بود که آزرده باشد و او به قدری با اراده بود که معمولا می

گو را نادیده گرفت و بالاخره او دست از تلاش وا برای گفتهای الینتمام تلاش. بچسبد چه مناسب بود و چه نبود

 .  برداشت

شان خوابهبایست این دختر دلپسندِ نشسته در کنارش همجین پسر و مردی که میدیمن ذهنش را بر روی دو

دانست که الینا، کرولاین و مردیث، وقتی همگی با هم دوست بودند، اعضای دیمن می. گشته باشد، قفل کرد

ترین عضو بوده است و برای برداشتن آمدند درحالیکه بانی کوچک جوانچهارنفریشان به حساب می ارشد گروه

  .شده استهای کامل، زیادی خام در نظر گرفته میگام

ای زودگذر در فکر فرو رفت که نکند شینیچی با بدخلقی از خود پرسید، پس چرا الان با الینا است؟ برای ثانیه

  . کندبرداشتن خاطراتش، او را تحریک هم میعلاوه بر 

 –مات  –شد؟ به خصوص با وجود دوست پسر قدیمیش ی الینا نگران میی گذشتهوقت دربارهآیا استفن هیچ

کرد در غیر این حتما استفن به این فکر نمی. پلکید و حاضر بود جانش را بخاطر الینا بدهدکه هنوز اطرافش می

خواست انجام دهد، پایان توانست به  چیزی که الینا مینه، استفن چطور می... نمودصورت باید متوقش می

ها بهم را دیده بود، حتی زمانی که الینا از نظر ذهنی کودکی بود که های آنبخشد؟ دیمن برخورد خواسته

الینا قطعا کنترل رسید، ی الینا و استفن میوقتی نوبت به رابطه. بتازگی از دنیای پس از مرگ بازگشته است

 .این الیناست که درخانواده، شلوار به پا دارد: گویندها میطور که انسانآن. اوضاع را بدست داشت
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صدا آید یا نه، دیمن بیدید که از پوشیدن شلوارهای مخصوص اندرونی خوشش میخب، به زودی الینا می

تر گشت و باد ن بالای ماشین نیز در پاسخ تیرهآسما. تر بودخندید گرچه حال روحیش از هر وقت دیگری تیره

ی ماشین را وار باران شیشههای گربهپنجه. ها زدودشان، از شاخههای تابستانی را پیش از رسیدن زمانبرگ

 .نقطه نقطه کردند و سپس نوبت درخشش صاعقه و انعکاس صدای رعد شد

-می. دیمن با رضایتی عبوسانه شاهد این ماجرا بود. پریدمی اختیار با هر بار وقوع رعد و برق کمی از جاالینا، بی

 . کدام یک کلمه هم در این باره حرفی نزدهیچ. تواند هوا را کنترل کندداند او میدانست که الینا می

دوباره آن غرور سرکش را در وجود او حس کرد و سپس از لطیف و مهربان . کنهدیمن اندیشید، اون التماس نمی

 .ودش، رنجیده خاطر گشتبودن خ

های برقیِ تار را دنبال کرد، تا وقتی آن متل در تاریکی محو شد به از متلی عبور کردند و الینا با چشمانش نشانه

. کرد متوقفش کنددر واقع جرات نمی. خواست رانندگی را متوقف کنددیمن نمی. نگریستپشت سرش می

خورد اما دیمن رفتند و هر از گاهی پریوس تکان تکان مییاکنون به سمت طوفان واقعا وحشتناکی پیش م

 .برداز رانندگی در چنین شرایطی لذت می. موفق شد که به سختی آن را تحت کنترل نگاه دارد

تنها پس از آنکه یکی از علائم جاده اظهار داشت تا پناهگاه بعدی بیش از صد مایل مانده است، بود که دیمن 

تا آن موقع، ابرها همه جا را . ای پیچید و ماشین را نگه داشترویِ آب گرفتهبه راه ماشین بدون مشورت با الینا

بارید؛ اتاقی که دیمن گرفت در مکانی کوچک خارج از ساختمان قرار داشت و از آسا میپوشانده و باران سیل

  . بخش اصلی متل دور افتاده بود

 . داشت یگاراین دورافتادگی و انزوا به خوبی با دیمن ساز
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  فصل هشتم

  

رفتند الینا مجبور بود که به پاهایش فشار بیاورد تا ی متل میوقتی که شتابان از ماشین به سمت اتاق دورافتاده

به محض اینکه درب اتاق محکم بسته شد، با طوفانی که کمابیش در بیرون اتاق و بدن . ها را استوار نگه داردآن

ون آن قرار داشت، الینا مستقیم به طرف حمام به راه افتاد بدون آنکه چراغی را روشن خشک و دردمندی که در

  . کند

  . ها، موها و پاهایش همگی مرطوب بودندلباس

یا شاید این آغاز یادگیریِ او برای . های حمام در مقایسه با تاریکی شب و طوفان خیلی درخشان بودنور مهتابی

  .تش بودبه جریان درآوردن نیرو و قدر

دیمن حتی لمسش هم نکرده بود اما شوکی که او حس کرد هنوز هم درون ! انگیز بودآن ماجرا قطعا حیرت

کاری و تحریکِ قدرتش از بیرون بدن خودش، خب، و برای بیان حس ناشی از دست. انداختوجودش طنین می

-آن نیز باعث لرزیدن زانوانش می حالا حتی فکر کردن به. نفسگیری بود یتجربه. وجود نداشت کلمات کافی

 . گردید

رو الینا با تصویر خودش در آینه روبه. اما بیش از هر زمان دیگری مشخص بود که دیمن هیچ کاری به او نداشت

رو به عقب کشیده  ،رسید که یک مایل درون جوی آبیای به نظر می شدهآره، شبیه موش غرق. شد و عقب پرید

های کوچک فرفری دورتا دور سر و های ابریشمینش تبدیل به دستهحلقهوب و ش مرطموهای. شده باشد

ی کودکی خسته و مضطرب به صورتش شده بود؛ همچون بیماری سفید شده و چشمان آبیش از درون چهره

 . بیرون زل زده بودند

تنها چند روز قبل بود و آری، ... ای به یاد آورد که چند روز قبل در وضعیت بدتری هم بوده استتنها برای لحظه

اش هیچ معنایی برای او ریختهدیمن با منتهای لطافت و نجابت با او رفتار کرده بود گویی ظاهر چرک و بهم

اما آن خاطرات توسط شینیچی از دیمن گرفته شده بودند و خیلی امیدوارانه بود که فکر کرد شاید . نداشت

ی مثل بقیه... تنها هوسی بوده... آن هم. قرار داشته است شخود یدرآن هنگام دیمن در وضعیت حقیقیِ ذهن

  .  های اوهوی و هوس

 –کرد هایش حس میچنین از خودش بخاطر سوزشی که در پشت پلکو هم –عصبانی و خشمگین از دیمن 

 . الینا رویش را از آیینه برگرداند
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م گرفته بود از تماس دست او فرار کند یا با ای نداشت که چرا دیمن ناگهان تصمیهیچ ایده. گذشته، گذشته بود

به سختی بتواند در حتی چیزی باعث نفرت و انزجار او از الینا شده بود، که . نگاه سرد یک شکارچی به او بنگرد

رفت، اش بگیرد، زیرا اگر دیمن میگرفت که نادیدهو هر آنچه که بود، الینا باید یاد می! ماشین کنارش بنشیند

 . ماند که استفن را پیدا کندبرایش نمی هیچ شانسی

  . استفن

داد که الینا چه شکلی او هیچ اهمیتی نمی. بالاخره قلب لرزانش توانست با اندیشیدن به استفن آسایشی بیابد

  . تنها نگرانیش، سلامتیِ او بود: باشد

ش را بست و در خیال عشق آورد، چشمانهای خیس و چسبناکش را در میوقتی آب گرم وان را باز کرد و لباس

  . و پذیرش استفن حمامی از آفتاب گرفت

ی بستهاو . نا دست به آن نزدحمام تدارک دیده بود اما الیبرای  ییی پلاستیکیِ کوچکی شامپومتل درون شیشه

لین پشتیش با خود آورده بود و این اوی وانیلِ خودش را داخل کولههای حمام با رایحهطلایی و شفاف کریستال

 . فرصتش برای استفاده از آن بود

شد، ریخت و بخاری از وانیل را را به درون وان که با سرعت پر میپاکت های بادقت، حدود یک سوم کریستال

  . هایش کشیدرا به درون ششگزارانه آنپاداش گرفت که سپاس

چشمانش . ی وانیل فرو رفته بودههایش داخل آب داغی پوشیده شده از کف با رایحدقایقی بعد، الینا تا شانه

- شدند، تمام دردها را التیام میها که به نرمی تجزیه مینمک. کردبسته بود و گرما بدرون بدنش نفوذ می

  .بخشیدند

ی استفن، خانم خانهی درمانی نداشتند اما توسط صاحبهیچ رایحه. های معمولی حمام نبودندها نمکاین

دستور داروهای گیاهی خانم . که یک جادوگر سپید اصیل و سالخورده بوددند، کسیفلاورز به او داده شده بو

تواند حس کند تمام اضطراب چندین فلاورز، تخصص او بودند و در این لحظه الینا حاضر بود قسم بخورد که می

چیزی بود که آه، این دقیقا . یابدشود و با ملایمت تسکین میروز گذشته حقیقتا از بدنش بیرون مکیده می

 . هیچ وقت قبلا قدر چنین حمامی را ندانسته بود. احتیاج داشت

- محکم به خود گفت، حالا فقط یه چیزی می داد،مملو از بخار وانیلا را فرو می یهایدرحالیکه پشت سرهم نفس

غرق ! ت ببرهتونی اینجا خوابهایی برای حمام خواستی که ریلکست کنه اما نمیتو از خانم فلاورز نمک. مونه
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قبلا انجامش دادی و دیدی که حتی لازم نشد کفن . دونی غرق شدن چه حسی دارهمیشی و همین حالاشم می

  !بخری

داد و بوی وانیل دور سرش هایش ادامه میطور که آب گرم به آرام کردن ماهیچهاما حتی همین حالا هم، همان

داد، ذهنش به سمت داشت پیوستگی مسائل را از دست می. یدگردتر میتر و منقطعچرخید، افکار الینا تیرهمی

خوابش ... شدمی و تجمل نیاز نداشتن به انجام هیچ کاریم گرما داشت تسلی... شدرویاهای روزانه کشیده می

  . برد

ظ و ای غلیتوانست بگوید که از میان مههوا نیمه روشن بود اما به نوعی می. کرددر رویایش، با چابکی حرکت می

رسید توسط صداهایی کرد این بود که به نظر میچیزی که نگرانش می. رودخاکستری رنگ رو به پایین می

  .کردندبحث می اوی ها دربارهاحاطه شده است که در حال مشاجره بودند و آن

  ».اماش باهاش حرف زدهیه شانس دوباره؟ من درباره« 

  ».چیزی به یادش نخواهد اومد« 

  ».مونه حتی شده به صورت خفتههمه چیز درونش باقی می. که یادش بیاد یا نه مهم نیس« 

  ».تا وقتی که زمانش برسه... درونش رشد خواهد کرد« 

  .ها چه معنایی دارنددانست هیچ کدام از این حرفالینا اصلا نمی

شد تر پایین کشیده میآرام و آرامگاه این مه شروع به کاهش یافتن کرد و ابرها راهی برای او باز کردند و او و آن

 . های سوزنیِ کاج پوشیده شده بودکه به نرمی بر زمینی نشست که با برگتا زمانی

زیباترین لباس شبش را بر تن . او بر روی زمین جنگلی نشسته بود اما برهنه نبود. صداها از بین رفته بودند

که ناگهان  دادی دورتادورش گوش میای کوچک شبانهداشت به صداه.  اصل والنسیاییِ داشت، لباسی با تور

  . که سابقه نداشتاز خود نشان داد  اش رفتاریهاله

آبیِ  –ملایم و بنفش  گُلبهیِ هایی زمینی گرم، در رنگشخصی که در منظره. به او گفت که کسی در راه است

. ی پیش از آنکه به آنجا رسیده باشدحت ؛انگیختپررنگی که او را پوشانده بودند، حسی از آرامش را برمی

اش بخشی که الینا تجربهو در پسِ عشق و نگرانیِ آرامش. نسبت به خودش وجود داشتند... شخصی... احساساتِ

کرد، سبزهای پررنگ جنگلی وجود داشتند، پرتوهایی گرم و طلایی و شفافیتیِ مرموز و سایه مانند همانند می

  . هایی همچون الماس بدور الینا تشکیل دهدشد و حبابآبشاری که در حین ریزش بدرخ

   .الینا. الیناصدایی زمزمه کرد، 
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  ...صدا خیلی آشنا بود

  .الینا. الینا

  ...شناخترا میآن

  .ی منالینا، فرشته

  . که به معنای عشق بودصدایی 

این شخص . باز کرده بود چرخید هم آغوشش راشد و در رویایش میکه الینا داشت از جای بلند میحتی زمانی

اهمیتی نداشت که او چطور . ترین فرد زندگیش بودجادوی او بود، تسلی خاطرش بود، محبوب. به او تعلق داشت

  . ی ابدیِ وجودش بوداو نیمه. جا رسیده یا چه اتفاقاتی پیش از آن افتاده بودبه آن

  ...گاهو آن

  ...بازوانی قدرتمند با محبت در آغوشش گرفتند

  ...جسمی گرم نزدیک بدن خودش

  ...هایی شیرینبوسه

  ...بارها و بارها

  ...شداین حس آشنا، زمانی که در آغوش او ذوب می

سوگند یاد کرده که کسی را نکشد اما . او خیلی نجیب و مهربان اما تقریبا در عشقش نسبت به او، حریص بود

هر فداکاری و ... ترین داراییش در تمام این دنیا بودزشالینا با ار. ت او حاضر بود دست به قتل بزندبرای نجا

نایی نداشت، پس با زندگیش بدون الینا هیچ مع. قربانی ارزشش را داشت به شرطی که او آزاد و در امینت باشد

- را میفرستاد، آنخندید و با دستانش برای او بوسه میهایش برای او میرضایت کامل، درحالیکه با آخرین نفس

  . یدبخش

همچون کودکی به خود اجازه داد که با . ی مطبوع پاییزیِ ژاکت او نفس کشید و آرام گرفتالینا در رایحه

انگیز هردویشان با هایش به ژاکت او و با نفس کشیدن اعجابهای ساده و آشنا، با حس کشیده شدن گونهرایحه

 . هم و در هماهنگی با یکدیگر آرام شود

  . ی بر روی این معجزه بگذارد، درست در جلوی ذهنش قرار داشتوقتی که سعی کرد نام

  ...استفن
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های سبز استفن در حال ی او نگاه کند که بداند چشمان به رنگ برگالینا حتی نیاز نداشت که به بالا، به چهره

 تلفِی مخای کوچک که توسط باد برآشفته شده باشد و در هزاران نقطهرقصیدن هستند، همچون آب دریاچه

توانست بیاد ترسید او را رها کند گرچه نمیالینا سرش را در گردن او مدفون نمود، بنوعی می. طلایی بدرخشد

  .بیاورد به چه علتی

در حقیقت او هیچ چیزی را پیش از . دونم چطوری اومدم اینجا، نمیگیری از کلمات، الینا به او گفتبدون بهره

  . تنها تصاویری درهم برهم. شدن توسط اخطار او آورد، پیش از بیداراین بیاد نمی

  . من پیشتم. مهم نیس

  فقط یه خواب نیس، هست؟... اینکه. ترس متوقفش کرد

  .و من همیشه با توام. هیچ خوابی فقط خواب نیست

  اما چطوری کارمون کشیده به اینجا؟

  .بذار فقط یه بار بغلت کنم. حت کنفقط استرا. به زندگیم قسم. دارممن بالا نگهت می. ایتو خسته. هیـــش

  ...فقط یه بار؟ اما

اش را عقب کشید چانه. دیدبرد، باید صورت استفن را میاما حالا الینا نگران و گیج بود و باید سرش را عقب می

زیبا رنگ و مغرورانه ای قلمی، پریدهپایان درون چهرهو خود را در حالی یافت که با چشمان خندانی از سیاهیِ بی

  . تقریبا از روی وحشت فریادی سر داد. مواجه شده است

  .هیس، آروم باش فرشته

  !دیمن

  ؟خواستی کی باشهپس می. ای که با چشمانش برخورد کردند مملو از عشق و شادی بودندچشمان تیره

  ؟چطوری اومدی اینجا... کنیچطور جرات می. شدتر گیج میتر و بیشالینا بیش

دونی که همیشه خودت می. من به هیچ جا تعلق ندارم: رسید اشاره کردناراحت به نظر می دیمن که ناگهان

  . پیش توام

  !استفن رو پس بده به من... نخیر... نخیر

. چلپ مایعی ولرم در اطرافش آگاه گشته بودالینا از صدای چکیدن آب و چلپ. اما دیگر خیلی دیر شده بود

  . به زیر آب رفتن سرش در وان حمام را بگیرد درست به موقع بیدار شد تا جلوی

  ...ک رویای
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توانست جلوی ناراحت شدن بابت کرد اما نمیپذیری و راحتی میدر بدنش، خیلی بیشتر احساس انعطاف

های وار و قاطی پاتی از خوابتنها یک رویای ساده، دیوانه... ی خروج از بدن هم نبودیک تجربه. رویایش را بگیرد

  . ودخودش ب

 . همیشه پیش تو خواهم بود. من به هیچ جا تعلق ندارم

  اصلا چنین مزخرفاتی چه معنایی داشتند؟

  . اما حتی با یادآوری آن، چیزی در وجود الینا لرزید

 .سیاهی پوشید –خاکستری  گیرعرقوالنسیاییِ توری بلکه  لباس شبالبته نه . هایش را عوض کردبا عجله لباس

ای از فضولی کردن در افکار زمان خوابیدنش نشان بسیار خسته وعصبی بود و اگر دیمن نشانهوقتی بیرون آمد 

  .داد، آماده بود که دعوا راه بیاندازدمی

خوابی را دید و موفق شد بر رویش تمرکز کند، تلوتلوخوران به سمتش رفت و الینا تخت. اما دیمن چنین نکرد

الینا . بخشی در زیر سرش پایین رفتندهایی فرود آمد که به طرز نارضایتخود را بر رویش انداخت، بر روی بالش

  . دوست داشت بالشش سفت باشد

شد و ی بعد از حمام لذت برد درحالیکه پوستش به تدریج خنک میای دراز کشید و از رایحهبرای چند لحظه

در همان حالتی ایستاده بود که توانست تشخیص دهد، دیمن دقیقا تا جایی که می. گرفتذهنش نیز آرام می

 .زمانی که به اتاق وارد شدند، انتخاب کرد

و مثل . در نهایت، برای به پایان رساندن این وضع، الینا با او صحبت کرد. و هنوز به همان ساکتی که از صبح بود

  .همیشه، مستقیم به سراغ اصل ماجرا رفت

  »چته دیمن؟« 

« . کرد که چیزی ورای شیشه توجهش را جلب کرده استو وانمود می دیمن به بیرون از پنجره زل زده بود

  ».هیچی

 »هیچی چیه؟« 

  . کرددیمن سرش را تکان داد اما به نوعی پشت بدنش به شیوایی نظرش را راجع به اتاق متل منتقل می

. تاق را بررسی کردشخصی که بدنش را بیشتر از حد توانش به کار گرفته است، ا الینا با بیناییِ زیادی درخشانِ

با خود فکر کرد که حتی دیمن . ای روشن را از نظر گذراندچنین پتوی قهوهدیوارها، قالیچه، صندلی، میز و هم

 .زده و ترسیدهو حیرت! مهاخ خسته. تواند اتاقی را که با سیاهیِ ذاتیش هماهنگی نداشته باشد، پس بزندهم نمی
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... دیمن« :با زحمت نشست. که من روش دراز کشیدم. ا فقط یک تخت هستاینج! به طور باورنکردنی احمق... و

  ».تونم روی صندلی بخوابممن می. خوای؟ یه صندلی هم هستتو چی می

. او خشمگین بود. دیمن کمی چرخید و الینا در حرکتش دید که او آزرده نیست و بازی نیز راه نیانداخته است

در  چنینهم تر از آن بود که چشم انسانی بتواند دنبالش کند وسریع قاتل که یِحرکت چرخشخشم در تمامیِ 

  . کنترل کامل عضلانی که به محض مشخص شدن حس خاموشش کرد، وجود داشت

نگریست، بدنش مثل همیشه دوباره از پنجره به بیرون می! دیمن با این حرکات ناگهانیش و سکون وحشتناکش

رسید که حالت پریدن از میان شیشه برای بیرون رفتن اکنون به نظر می. ی چیزی بودن را داشتآماده... حالت

  .را داشته باشد

« :تری نسبت به هر زمان دیگری که الینا پس از رفتن مت از او شنیده بود، گفتشدهبا لحن سردتر و کنترل

  » .آشاما به خواب احتیاج ندارنخون

  ».دونم این دروغهدونی که خودم میمی« :به او داد را برای بلند شدن از تخت این پاسخ انرژی لازم

حس و خسته را الینا انتظار دستوری بی. طور بوداما صدایش هنوز همان» .بگیر بخواب. تخت برای تو، الینا« 

  . آمدتر به نظر میشدهتر و کنترلدیمن از همیشه عصبی. داشت

  ...تر از همیشهمتزلزل

  »ی مته؟ربارهد« . های الینا فروافتادپلک

  ».نه« 

  »شینیچیه؟ یدرباره« 

  »!نه« 

  .آها

  »ی دیوارهای دفاعیت رد بشه و دوباره تسخیرت کنه، مگه نه؟ترسی که شینیچی از همههمینه، مگه نه؟ می« 

  ».الینا برو بخواب« :دیمن بی هیچ حسی گفت

دیگه باید چی بشه که « . الینا عصبانی شد. جا نباشدگرفت انگار که اصلا آنهنوز هم الینا را کاملا نادیده می

من به . ریمکری از اینکه کجا میترین فبفهمی من بهت اعتماد دارم؟ تنهای تنها باهات اومدم سفر، بدون کوچک

  »!زندگی استفن به تو اعتماد کردم قیمت
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حتی بوی . آب جوشیده داد، مثلهیچ بویی نمی... ای رنگی کهالینا الان پشت سر دیمن بود، بر روی فرش قهوه

 .آمدگرد و خاک هم نمی

- ها وجود داشت که به نوعی پوچ و اشتباه به نظر میچیزی در آن. کلمات خودش همچون گرد و خاک بودند

لمس کردن ناگهانی دیمن همیشه . الینا آه کشید... کردنداما به دیمن نفوذ نمی... ها حقیقت داشتندآن. رسید

ی قاتلی او، حتی وقتی که با تمامیِ خطرات احتمالیِ موجود در منفجر ساختن غریزهکاری دردسار ساز بود، 

حالا، الینا خیلی با دقت دستش را جلو برد تا انگشتانش را از روی کت چرمی او، بر روی . تسخیر نشده بود

 . توانست با صراحت و بدون احساس صحبت کردتا جایی که می. آرنجش بگذارد

چند بار دیگه باید بگم . ای هم دارمهای دیگهی معمولی، حسگانهکه حالا علاوه بر حواس پنجدونی حتما می« 

رغم میلش، در صدای خود علی» .ی قبل، تو نبودی که من و مت رو شکنجه دادیدونم که هفتهدیمن؟ من می

ی، حتی بخاطرم دست دونم که در این سفر، وقتی تو خطر بودم، حفاظتم کردمی« . التماسی مشخص را شنید

شاید بگی که به بخشش، این ضعف انسانی، اعتقادی نداری اما فکر . خیلی برام ارزش داره... این. به قتل زدی

  »...و وقتی که بدونی که اصلا چیزی برای بخشیدن وجود نداشته. نکنم که فراموشش کرده باشی

 » !ی قبل ندارهاین اصلا ربطی به هفته« 

دردآور . ای به الینا ضربه زدهمچون تازیانه –اجبار و خشونت موجود در آن  –در صدایش  تغییر بوجود آمده

چنین تحت تقلایی وحشتناک قرار داشت، نه اینکه کاملا هم. دیمن جدی بود. و او را به وحشت انداخت... بود

   .بود از آن جنگید، نباشد اما به نوعی متفاوتمشابه زمانی که با تسخیر شینیچی می

  »...دیمن« 

  »!منو  به حال خودم بذار« 

کوبید، الینا کورمال کورمال در میان خب، کجا همچین چیزیو قبلا شنیدم؟ با گیجی، در حالیکه قلبش می

 . خاطرات گشت

. ترسید عاشق الینا شوداستفن، وقتی که برای اولین بار با هم در اتاقش بودند، وقتی که می. استفن. اوه، آره

  .شودینان داشت که اگر به او ابراز علاقه کند، باعث ملعون گشتن او میوقتی اطم

  کرد؟ اش میتوانست تا این اندازه شبیه برادری باشد که همیشه مسخرهآیا دیمن می

  » .حداقل برگرد و رودر رو باهام حرف بزن« 
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. ابریشمین همیشگیش را فرابخواند توانست تهدیدرسید که دیمن نمیای بیش نبود اما به نظر میزمزمه» .الینا« 

  » .برو هر جا، اما از من دور شو. برو به جهنم. برو بخواب« 

« . تر رفتپروا و عصبانی حتی نزدیکبی. صدای خود الینا حالا سرد بود» تو این کار خیلی مهارت داری، نه؟« 

ای وجود نداره که تو از من بخوای و هیچ چیز دیگه. دونم که امشب تغذیه نکردیاما می. که مردم رو دور کنی

 »...تونی نصف استفن هم نقش شهید گرسنه رو بازی کنیتو نمی

العمل دانست کلماتش بدون شک نوعی پاسخ را برانگیخته خواهند کرد اما عکسزد که میالینا درحالی حرف می

در عوض، چیزی که اتفاق . بود و پاسخ معمول دیمن به چنین سخنانی تکیه دادن به چیزی و تظاهر به نشنیدن

دیمن به سرعت چرخید و با دقت الینا را گرفت، او را در چنگی . ی تجربیات الینا بودافتاد کاملا خارج از محدوده

. سپس با پایین آوردن سریع سرش همچون یک شاهین بر روی موشی، او را بوسید. غیر قابل شکستن، اسیر کرد

  . ای به او بزندحرکت نگاه دارد بدون آنکه صدمهینا را بیاو به قدر کافی قوی بود که ال

بدن دیمن در . ی محض در برابرش مقاومت کردبوسه، خشن و طولانی بود و برای مدت زمانی الینا از روی غریزه

آورد، اگر بر روی نقاط خاصی فشار می. کناربدنش که هنوز بخاطر حمام گرم و مرطوب بود، سرد و خنک بود

  . کردهایی جدی به خود وارد میای که دیمن در آغوشش گرفته بود، احتمالا آسیبنحوهبخاطر 

شد اعتماد کرد؟ آیا آماده بود اما آیا واقعا به این فکر می. دیمن آزادش خواهد کرد در عوض فهمید که... و بعد

 که برای آزمودن آن یک استخوانش را بشکند؟ 

- کرد و در انگشتانش میانتهای موهایش را حلقه می! خیلی غیرعادلانه بودکرد، که دیمن موهایش را نوازش می

! درست چند ساعت بعد از اینکه خودش یادش داد که همه چیز را تا سر موهایش احساس کند... فشردشان

دانست چطور شناخت؛ او مینه تنها نقاط ضعف هر زنی را، بلکه مال او را می. شناختدیمن نقاط ضعفش را می

آمد مگر اینکه هیچ کاری از دستش برنمی. اری کند که الینا بخواهد فریادی از لذت برآورد و چطور آرامش کندک

. شدوقتی او را دعوت نکرده بود، تسلیمش نمی. اش را امتحان نماید و شاید یک استخوانش را بشکندنظریه

  !شدنمی

بزرگ را به یاد آورد و عمدا ذهنش را به روی دیمن ی پسربچه و تخته سنگ اما در آن لحظه، کنجکاویش درباره

  . ی خودش افتاددیمن در تله. گشود
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هایی که ستاره. هافشفشه. انفجار. بازی شروع شدهایشان ارتباط برقرار کردند انگار آتشبه محض آنکه ذهن

ته وجوی تخع به جستناگهان نورشان زیاد شد و الینا ذهنش را تنظیم کرد که بدنش را نادیده بگیرد و شرو

 .سنگ کرد

در عمق سیاهیِ جاویدانی که درآنجا به . ترین بخش آن قرار داشتشدهسنگ در اعماق ذهن او، در مُهر و موم

-چرخید، هلالبه هر طرف می. ای آورده استقوهرسید که الینا با خود چراغاما به نظر می. خواب فرو رفته بود

-رسیدند، خرد میهای سنگی که به نظر سخت و سنگین میافتادند و تاقرومیمانند فهای تیره و تارعنکبوت

  .ندریختشدند و به زمین می

تو مجبور نیستی اون پایین ! نور این بلا رو سر تو نمیاره. نگران نباش« :گفتالینا خود را در حالی یافت که می

  ».من بهت زیبایی نور رو نشون میدم. زندگی کنی

تونم چی دارم میگم؟ چطور می. زده شدکردند، حیرتوجود اینکه کلمات لبان خودش را ترک میالینا، حتی با 

  !تازه شاید خوشش میاد اینجا توی تاریکی زندگی کنه... بهش قول بدم

پریده رنگ یتوانست چهرهی بعدی، خیلی بیشتر به پسرک نزدیک شده بود، به قدری نزدیک که میاما در ثانیه

  . ا ببیندو متعجبش ر

  » !گفتی میای و اومدی. دوباره اومدی« :ای رخ داده باشد، گفتاو، انگار که معجزه

ترین حدشان زانو زد و زنجیرها را به بیش. های الینا را به یکباره شکست داداین سخنان تمام موانع و بازدارنده

در عین حال موهای او را » برگشتم؟ خوشحالی که« :با ملایمت پرسید. جلو کشید و او را بر روی پایش گذاشت

  . کردبه نرمی نوازش می

ترین تو مهربون« . قدر که باعث خوشحالی الینا شد، او را ترساندجواب با فریادی همراه بود که همان» !اوه، آره« 

  »...تا حالا که زیباترین چیزی... آدمی هستی که من تا حالا

  » .راهی برای گرم کردنت وجود داشته باشه باید. آروم باش. هیس« :الینا به او گفت

اما باید آهن باشه وگرنه اون نمیتونه . آهن منو ضعیف و سرد نگه میداره. بخاطره آهنه« :بچه با فروتنی گفت

 » .کنترلم کنه

. آمد که دیمن چگونه ارتباطی با این پسر بچه داردکم داشت دستش میکم» .می فهمم«:الینا عبوسانه گفت

. ای دو طرف آهن را در دستانش گرفت و سعی کرد از هم جدایشان کندر که قوز کرده بود، برای لحظهطوهمین
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های فراطبیعی نداشته باشد؟ اما تنها اتفاقی که افتاد این بود الینا در اینجا دارای نور فراطبیعی بود؛ چرا قدرت

  . ای آهنی زخم کردانگشتش را با دندانه لاخرهچرخاند و با ایکه او به خود پیچید و طول آهن را بی هیچ فایده

طوری خیره شده بود گویی . ی پررنگ خون قفل شدندی پسرک بر روی قطرهچشمان درشت و تیره» !اوه« 

 ..و ترسیده باشد... افسون شده باشد

ی که به خون نوایبا خود اندیشید، چه موجود بی» خوای؟می« . الینا با شک و تردید دستش را به سمت او گرفت

اما الینا تنها . شودپسرک با کمرویی سرش را تکان داد گویی اطمینان داشت الینا عصبانی می. مردم تمایل داره

ی خون را به یکباره قورت داد، لبانش را لبخندی زد و پسربچه محترمانه انگشت دستش را گرفت و کل قطره

  . ای بستهمچون زدن بوسه

الینا دوباره او را در . رنگش آمده باشدی پریدهرسید که کمی رنگ به چهرهبه نظر میوقتی سرش را بالا آورد، 

- گفتی دیمن اینجا نگهت می« . شودآغوش گرفت و حس کرد گرما از بدن خودش به بدن سرد او کشیده می

  » تونی بگی چرا؟داره، می

. من سرپرست اسرار بودم« :چرخاند و گفت لیسید اما بلافاصله صورتش را به طرف الینابچه هنوز لبانش را می

  » .دونم کجا هستناسرار به قدری زیاد و بزرگ شدن که حتی منم نمی« :با ناراحتی ادامه داد» ...اما

از درون، احساس . های کوچکش تا زنجیر آهنین و تا گوی بزرگ و فلزی دنبال کردالینا حرکت سر او را از دست

و از خود . کردمچنین تاسفی عمیق را برای چنین سرپرست کوچکی حس میشود و هکرد که دارد غرق می

توانست داخل آن گوی سنگی بزرگ وجود داشته باشد که دیمن با چنین جدیتی پرسید که چه چیزی میمی

 . اما فرصت نکرد که سوالش را بپرسد. کندازش محافظت می
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  فصل نهم

  

توانست حس کند که انگار در طوفانی گیر افتاده باشد، دارد حبت کند میحتی وقتی که دهانش را باز کرد تا ص

شد، چنگ انداخت سپس به قدری وقت ای به پسری که از آغوشش جدا میبرای لحظه. شودبه بالا کشیده می

ده های متل کشیو اتاقتحریک کردن ، هاحمام و پیش از آنکه به دنیای معمولیِ» .گردمبرمی« :داشت که بگوید

  . شود، پاسخ او را بشنود

  . چیزی بود که پسربچه در آخرین لحظه با فریاد به او گفت» !دارممن رازمونو نگه می« 

  دارد؟میمخفی نگه" ) معمولی" یا ( و این چه معنایی داشت به جز اینکه او قرارشان را از دیمن واقعی 

وقتی رهایش . دیمن بازوهای او را محکم گرفته بود ای بعد الینا در اتاق متلی چرک و کثیف ایستاده ودقیقه

 .هایش جاری بودندها آزادانه از گونهاشک. ی نمک را حس کندکرد، الینا توانست مزه

چارگی و آمد که دیمن مورد لطف بیبه نظر می .ها تفاوتی برای مهاجم او ایجاد کنندرسید که آنبه نظر نمی

. لرزیدند پسر کوچکی که برای اولین بار ، اولین عشقش را بوسیده باشد، میمان .نومیدی محض قرار گرفته است

  . اندیشید، اینم معنای از دست دادن کنترلنا با گیجی الی

  . رودکرد دارد از حال میخودش هم که حس می

  !ماندباید هوشیار می! نه

چنگ غیر قابل شکستنی که نگهش داشته الینا خود را به جلو فشار داد و به خود پیچید، از روی عمد در برابر 

  . زدبود، به خود آسیب می

  . که نگهش داشته بود" چنگی"

  کنه کارایی انجام بده؟می؟ دوباره شینیچی، که یواشکی وارد ذهن دیمن شده و مجبورش گررتسخیفرد 

  ...ای کردبار نالهیک. بزند توانست از درد فریادتر مبارزه کرد، به قدری خود را به جلو هل داد که میالینا سخت

 .چنگ باز شد

ای بود که به زنجیر روح حقیقیِ دیمن، پسربچه. دانست که شینیچی در این ماجرا دستی نداردبه نوعی، الینا می

چنان با وقت گرما و صمیمیت را نشناخت اما همپسری که هیچ! دانست برای چند قرنکشیده شده بود، خدا می

ترین اسرار دیمن ای زنجیر شده، یکی از عمیقای که در مجاورت صخرهبچه. ها بوددردان آنبار قچشمانی اشک

  . بود
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ا آی. لرزید که اطمینان نداشت بتواند بر روی پاهایش بایستد و ذهنش درگیر بچه بودو حالا الینا چنین می

 توانست بفهمد؟ گریست؟ از کجا میش بود؟ آیا مثل الینا میسرد

موهای صاف و براقش بهم ریخته بود . کشیدندهر دو به سختی نفس می خیره به یکدیگر باقی ماندند، دیمن و او

رنگ و خوددارش، حالا ی همیشه پریدهچهره. پروا به نظر آیدشد همچون یک دزد دریایی  پست و بیو باعث می

الینا حالا . دادای خود را ماساژ میهنگاهش پایین رفت تا الینا را ببیند که ناخودآگاه مچ. گلگون شده بود

وقتی که دیمن نگاهش را . گشتکمی به حال عادی بازمی داشت جریان خونش: احساس مورمور شدن داشت

 . رسید که بتواند دوباره در چشمان او نگاه کندبرگرفت، به نظر نمی

 پشت را خوابتخت ناگهان و گشتیم یصندل کی بدنبال کورمال کورمال که نایال! خوب اریبس. یچشم ارتباط

 هاآن یهمگ از که بود لازم نداشت؛ اریاخت در یادیز یهاسلاح حاضر حال در. شد یسلاح متوجه افت،ی سرش

  . کند استفاده

... نیا که. بود کرده ورم او لب. داشت نگاه منید صورت یرو بر را چشمانش اما شد بدنش ضعف میتسل نشست،

 نیباتریز یدارا شهیهم او. آمدیم حساب به شیهاسلاح نیترییابتدا از یبخش منید یاخمو لبان! بود ناعادلانه

 مژگان بسته، مهین یهاپلک موها، دهان،. زنان چه و مردان انیم در چه بود، دهید بحال تا نایال که بود یدهان

 را نفر کی به اشقهعلا قبل هامدت که هم نایال مثل یشخص یبرا یحت هانیا... چانه و فک ظرافت پرپشت،

  . دیرسیم نظر به رعادلانهیغ بود، داده دست از ییبایز اسم به یتصادف لیبدل

 منید نکهیا به توجه با لرزان، را مژگان آن و ختهیربهم را نقصیب یموها آن کرده،ورم را دهان آن گاهچیه او اما

  . بود دهیند هد،ند نشان را نیا داشت یسع و کردیم نگاه او جز به ییهرجا به

 من با زدن حرف از یوقت یکردیم فکر بهش که بود یزیچ... نیا« :دیپرس بود، استوار بایتقر که ییصدا با نایال

  » ؟یزدیبازم سر

 فرش یرو بر یالکه به. دیکشینم هم نفس مشخصا. بود نقصیب کمالاتش، گرید مانند من،ید یناگهان سکون

  !گرفتیم آتش ستیبایم انوناق که بود زده زل رنگ یاقهوه

 به راجع یزیچ که بود سخت یلیخ. برگرداند نایال طرف به را رهیت درشت چشمان آن او بالاخره، سپس، 

 لحظه نیا در که کردیم حس نایال اما بود، مردمکش رنگ همان به بایتقر اشهیعنب رایز گفت، نمید چشمان

 نور توانستیم شبمهین یکیتار به یچشمان چطور. بود کمردم چشمش کل ییگو که بودند شده درشت چنان

  . ندیبب را ستارگان از یجهان هاآن درون تواندیم که دیرسیم نظر به دارد؟ نگاه و اندازدیب بدام را
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  ».کن فرار« :گفت ینرم به منید

  »؟یچینیش« . شدند نیسنگ شیپاها که کرد حس نایال

 ».یکن فرار الان دیبا. نه«

 تلاش لحظه نیهم در ستین لازم که بود گزارسپاس و شدند آرام یکم رانش یهاچهیماه که کرد حس نایال

 منظورت« :گفت. شدند گره عوض در شیهامشت اما! بخزد دیشا ای... بدود تواندیم که برساند اثبات به و کند

  »...که ادیم وشتخ ؟یباش متنفر ازم یگرفت میتصم دوباره ؟یشد یعوض که یخودت فقط مشکل که نهیا

. کند بشیتعق نتوانست نایال چشمان که درآمد حرکت به یسرعت چنان با سکون حالت از د،یچرخ دوباره منید

 و آمد یبلند یصدا. درآمد کامل یمشت شکل به آخر یهیثان در بایتقر دستش زد، پنجره چارچوب به یاضربه

 نظر بهی هاالماس همچون رونیب یِکیتار با تضاد رد که ،شهیشی هاخرده زشیر با کوچک پژواک هزاران سپس

 . شد دهیشن ،دندیرسیم

 هب که کند ادا یطور را کلماتش نداشت قصد منید» .کنن کمکت که نجایا بکشونه رو آدم تا چند... دیشا نیا« 

 ظاهر حفظ که دیرسینم نظر به بود، برگردانده نایال از را شیرو که حالا. است شده فکر شانیرو بر دیایب نظر

  . گذشتیم بدنش از کوچک ییهالرزه. باشد داشته یتیاهم شیبرا

 با را خود داشت نایال بدن» .دونمیم دیبع... دفتر از یادیز نیا به یفاصله با طوفان، نیا یتو ،یرید نیا به« 

 تمام. ابدیب منید چنگ زا رونیب به را خود راه و بجنگد بود داده اجازه او به که دادیم وفق ینیآدرنال فوران

  . ردیبگ را آشکار یلرزش به آن لیتبد یجلو تا کند تلاش بود مجبور و بود افتاده سوزش به بدنش

 زل منید سر پشت به که یینایال و بود زده زل شب به که یمنید با بودند، دهیرس اول یپله به دوباره هاآن و

  . بود زده

 بود فهم قابل آشامخون کی یبرا مفهوم نیا ایآ که دانستینم» .یکن درخواست راحت یتونستیم« :گفت نایال

» درخواست«  که لیدل نیا به رفتیم شیپ خواستیم که ییزهایچ بدون او. بود نداده ادی استفن به هنوز. نه ای

 کهیمانز تا کردیم رها را مسائل استفن ک،ین تین و قصد داشتن وجود با و تیمعصوم کمال در. دیفهمینم را

 . بخواهد او از بود مجبور نا،یال او،

 داشتیبرم خواست،یم که را آنچه هر یِالیخیب چنان با. نداره رو مشکل نیا معمولا منید کرد، فکر خود با

 قتایحق که بود معنا نیا به که دیخندیم صدایب حاضر، حال در و. بردارد یبقال یقفسه از را یاجناس که انگار

  . است زدهبتیمص و نیاندوهگ
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  ».رمیپذیم یعذرخواه عنوان به نویا« :گفت ینرم به نایال

 در کند کمک منید به کردیم یسع او. کرد احساس را ییسرما نایال و دیخندیم بلند یصدا با منید گرید حالا

 ...کهیحال

 نیا که یوقت نایال» خواستم؟یم که بود یزیچ همه اون که یکنیم فکر« . گسست را افکارش یرشته منید

 که یوقت ردیبگ را خونش توانستیم یراحت به منید. است زده خی که کرد حس نمود،یم نیسنگ سبک را حرف

 دانستیم... اشهاله. خواستیم نایال از او که نبود یزیچ تمام نیا – مسلما – اما. بود داشته نگهش حرکتیب

 را آن داشت امکان که ییهاآشامخون برابر در منید راه، طول تمام در. آوردیم هاآشامخون سر به ییبلا چه که

  .بود کرده حفاظت او از ند،یبب

 یتیاهم نیترکوچک گر،ید یهاآَشامخون از کی چیه به او که بود نیا در فرقش که گفت او به نایال یِذات صداقت

 که یزیچ. کند احساس خودش وجود رد را فرقش توانستیم د،یبوس را او یوقت. داشت فرق منید. دهدینم

  .  استفن تا... بود نکرده حسش قبلا وقتچیه

 استفن به داشت تیموقع نیا از نکردن فرار با و یسادگ به که لبرت،یگ نایال بود؟ خودش واقعا نیا ایآ... ایخدا اوه

 دور او از را اشهاله یوسوسه که گفتیم بهش لااقل او! بود یبهتر شخص او به نسبت منید کرد؟یم انتیخ

 . دینما آغاز را او کردنشکنجه نو از فردا، بتواند تا. کند

 و حساس یلیخ مسائل آنکه از شیپ است بهتر دادیم صیتشخ که بود گرفته قرار یادیز طیشرا در تابحال نایال

 آنکه بدون برود ندبتوا که نداشت وجود ییجا که بود قرار نیا از مشکل نجا،یا. کند ترک را محل گردد، داغ

 دست از زین را استفن کردن دایپ شانس ضمنا و. ندازدیب تربزرگ یخطر در را خود و ببرد تربالا را تیحساس

  . بدهد

. بروند منشنید دارک نیا به توانندینم ،ییتنها به انسان دو ها،آن که بود گفته منید اما رفت؟یم مت با دیبا ایآ

- قدم تک تک در منید همراه اگر که داشت ییهادیترد هنوز نایال علاوه، به. دارند ازین او به هاآن که بود گفته

 !بماند که استفن افتنی گرید کند، یرانندگ زونایآر تا یحت ندهد زحمت خود به او نباشد، راه یها

 نایال د؟باش مراقبش داشتند، شیپ در او و منید که یخطرناک ریمس در توانستیم چگونه مت گذشته، نیا از

-یم قرار ییهانهیگرگ ای هاآشامخون برابر در اگر البته که بدهد او یبرا را جانش است حاضر مت که دانستیم

  . دشمنانش با تنها ییِارویرو یبرا نایال کردن رها. مردن. آمدیبرم دستش از که بود یکار تنها نیا گرفتند،
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 کیتار ییهاافسون. کردیم کار چه د،یخوابیم نیماش در او که یوقت شب، هر منید که دانستیم نایال. آره اوه،

 کردیم مومش و مهر خودش مخصوص یوهیش به و نمودیم شیامضا خود اسم با گذاشت،یم کار به او رامونیپ

-تسونیک بزرگشان، دشمنان اما. داشتندیم نگاه دور نیماش از را منظوریب و یاتفاق موجودات صبح، تا هاآن و

  . کردندیم جذب خود به را سائویم و یچینیش دوقلو، یاه

 لحظه نیا در که یچشمان. دیشیاند من،ید چشمان در ستنینگر و سرش آوردن بالا از شیپ هانیا یِتمام به نایال

  . آوردندیم ادشی به را یسنگ تخته به شده ریزنج و پوشژننده یکودک

  »نه؟ مگه ،یبر یندار قصد« :کرد زمزمه منید

  .داد تکان را سرش نایال

  »؟یترسینم من از واقعا« 

 قبل از که کردیم پرواز ییجا به اکنون اما. کرد حس را یدرون لرزش آن نایال دوباره» .ترسمیم چرا اوه« 

 نگاهش نگونهیا منید کهیوقت نه بخصوص. کند متوقفش که نداشت وجود یراه و بود نموده انتخاب را رشیمس

 با را یدشمن یوقت شهیهم منید که آوردیم ادشی به را لیمیب بایتقر یغرور تندخو، یلذت او نگاه. کردیم

  . دادیم نشان خود از آوردند،یدرم پا از گریکدی

 دست استفن از وقتچیه تونمینم که یدونیم خودت و. تو یِکیتار شاهدخت شمینم وقت چیه من« :گفت او به

  » .بکشم

 به رو تو تا مونده یباق یادیز وقت موارد، اون در« . کرد لمس را لبانش شیمیقد رِتمسخرگ لبخند از یشبح

  » .بدم سوق خودم افکار سمت

 نظر به که یزمان حالا، یحت اما. کرد خواهد درک استفن که دانستیم. سین یاجیاحت کرد، فکر خود با نایال

 ریتقص که یگیم« . بکشد چالش به را منید که دیجوش نایال در یزیچ چرخد،یم سرش دور جهان کل دیرسیم

 را یناگهان یاندوه توانستیم» گفت؟ نیکرولا که هیزیچ... بخاطر نایا یهمه اما. کنمیم باورت. سین یچینیش

  . بشنود خودش یصدا در

  » ن؟یکرولا« . باشد شده منحرف خودش ریمس از انگار زدیم پلک چنان منید

 یکلمه فرستادن رونیب که شد متوجه نایال» ...  هی فقط کنم، ملاقات استفن با نم نکهیا از قبل که گفت اون« 

  » .بودم بند و دیقیب... من که« . است رممکنیغ آخر



 ارواح سايه
 فصل  

٨٠ 

 
 لب ریز. باشد خورده ضربه یارمنتظرهیغ سمت از که انگار شد، سرخ سرعت به شیهاگونه و منقبض منید فک

- یم دلم کمی دیشا بود، یاگهید کسِ هر اگه و زده رقم ودشوخ سرنوشت حالاشم نیهم دختره، اون« :گفت

 »...درآورده شورشو... گهید... اون اما براش سوخت

 زل نایال به. انداخت هیسا اشچهره یرو بر ریمتح ینگاه و شدندیم کندتر کلماتش زدیم حرف که طورهمان

 دراز را دستش رایز ندیبب را اندشده جمع مانشچش در که ییهااشک تواندیم او که دانستیم نایال و بود زده

 اشچهره و ماند حرکتیب یامرده همچون کار، نیا انجام از پس گرچه. کند پاک را هاآن انگشتانش با تا کرد

 شیبرا که یامزه هر. دیچش را او یهااشک و برد لبانش طرف به را دستانش از یکی گشت، افکارش غرق ناگهان

  . برد بالا لبش طرف به زین را گرشید دست. کند باورش بتواند دیرسینم نظر به داشتند،

 .نبود نگونهیا اما... شدیمی خالی حس هرگونه از حاضر حال در دیبا منید بود؛ شده رهیخ او به آشکارا حالا نایال

 را شانهمه دبتوان شیانسان چشمان آنکه از ترعیسر اریبس گذشت،یم او صورت از یمختلف احساسات عوض در

 انگار که ینگاه و شادمان شوکِ ینوع تینها در و شتریب یِشگفت ،یتلخ ،یناباور ،یشگفت توانست اما. کند دنبال

  . ندیبب را باشد شده جمع هم خودش نچشما در اشک

 و یراض خالص، حال نیع در اما بود خودش شخص به یشخندیر و عیسر یاخنده. دیخند منید سپس و

  .باثبات

 داده رخ عیسر قدر نیا عیوقا تمام – دارد نگاه عقب را شیهااشک تا زدیم هم به را چشمانش هنوز که نایال

  » شده؟ مرگت چه تو من،ید« :گفت – !بودند

 وقت چیه نایال. هراهروبه یچ همه نشده، میمرگ چیه« :فتگ آورد،یم بالا را انگشتش لانهیفضی ژست با که منید

 اشیبعض... فاقدشن هاانسان که دارن یادیز حواس هاآشامخون. یبنداز دست رو آشامنخو هی یکن یسع دینبا

 راجع یچ بفهمم تا دیکش طول یلیخ. میکنیم دایپ اجیاحت بهش یوقت تا میدار میدونینم هم خودمون یحت رو

 بالاخره اما. رو یاگهید زیچ خودم ذهن و گفتنیم بهم گهید زیچ هی همه مسلما که خاطر نیا به. دونمیم تو به

   ».نایال یهست یچ واقعا تو که دونمیم. درآوردم رو توش و ته

 که کنم گوشزد بهت الان نیهم دیبا ،یدونیم اگه پس« . نشست آوربهت یسکوت در نایال یاقهیدق مین یبرا

  ».کنهینم باور رو حرفت یکسچیه

 رو زهیدوش هی یهاله که شدن یزیربرنامه یجور آشاماخون اما. باشن انسان اگه مخصوصا نه، دیشا« :گفت منید

 رو شهرتت یچجور که مهمه برام نه دونمیم نه. یشاختک یاسبا یبرا یاطعمه نا،یال تو و. دنیم صیتشخ
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 بر یطور او ناگهان» .دمیفهم رو قتیحق بالاخره اما خوردم رو گولش یادیز مدت یبرا هم خودم. یآورد بدست

 کردند،یم نوازش را شیشانیپ او فیلط یموها ند،یبب را او از ریغ یزیچ چیه توانستینم نایال که شد خم شیرو

  . انداختند ریگ را شنگاه او یانتهایب یرهیت چشمان بودند، خودش لبان کینزد او لبان

  ».یاباکره تو... اما یبراومد پسش از یچطور دونمینم. توئه راز نیا نا،یال« :کرد زمزمه

 مدت یبرا. شدندیم  میسه او با را شیعمد تنفس و بودند لبانش با تماس در او لبان شد، خم او سمت به شتریب

 که شده مساله نیا فتهیش منید که دیرسیم نظر به ماندند، یباق شکل همان به یطولان یلیخ ،یطولان یزمان

  :کند هیهد نایال به یزیچ خودش بدن از تواندیم

- بدن سکون ها،انسان از یلیخ یبرا. مختلف یهاوهیش به اما داشتند ازین آن به او هم و خودش هم که یژنیاکس

 شیب توانستیم – بود نبسته را چشمانش کیچیه که ییجاآن از – ثابت یِچشم ارتباط و سکوت نیا شان،یها

 که باشند ساخته ورغوطه کشانیشر تیشخص در را خودشان یادیز که مانستیم نیا مثل. باشد توان حد از

 . شوند گریکدی یِروحان وجود از یبخش برسد، اتمام به بوسه کی آنکه از شیپ و بدهند دست از را میمفاه گرید

 دستان اگر. دیبخشیم او به منید که ینفس در شناور کلمه، یواقع یمعنا به :بود گشته شناور هوا در نایال اما

 . کردیم فرار او چنگ از یکل به بودند، نداشته نگه را شیهاشانه منید کیبار و بلند ،یقو

 نفوذ ذهنش به توانستیم. دارد نگه نییپا را او بتواند منید که داشت وجود هم یگرید راه که دانستیم نایال

 ینفوذ از یتماس نیکوچکتر لحظه، نیا تا اما. کند رفتار او با مرسومش روش به جاذبه دهد اجازه نایال که کند

- چیه با. بگذارد او اریاخت در را انتخاب شکوه و عزت خواستیم هنوز منید که انگار. بود نکرده حس را یعمد

 او بود، گرفته ادی سال پانصد یهاشب یط که تسلط یهالهیح داشت، عادت بهشان که یادیز یهاروش از کی

 . دادینم بیفر را

 ترعیسر و ترعیسر کرد، حس را قلبش کوبش آغاز و ساتشاحسا شدن شناور نایال کهیزمان که تنفس، نیهم تنها

 اهدا او به را افتخار نیبالاتر استفن اما شد؟ نخواهد ناراحت استفن که داشت نانیاطم واقعا ایآ. آمدیم رونیب

 به او یخردکننده ازین کرد،یم حس را یقیحق منید داشت تازه نایال و. قضاوتش و عشق به اعتماد با بود، کرده

 . بود شده یاعقده همانند شیازبراین نیا که لیدل نیا به را او یریپذبیآس را؛ خودش

 گرید کهیطور گستراندیم او دورتادور را اشرهیت و میعظ نرم، یهابال هم هنوز کند، نفوذ ذهنش به نکهیا بدون

 که یاحساسات و علاقه شدت اثر در خودش که کردیم حس نایال. نداشت وجود ختنیگر و کردن فرار یبرا ییجا

 کردن رد و انکار یمعنا به نه حرکت، نیآخر عنوان به. است کردن غش یستانهآ در اند،داده شکل خودشان نیب



 ارواح سايه
 فصل  

٨٢ 

 
 اجازه منید به و داد قرار او دید معرض در را اشبرهنه گردن برد، عقب را سرش نایال او، دعوت منظور به بلکه

 .کند حس را اقشیاشت که داد

 میتسل یاراد از یناش را، او یشاد توانستیم آمدند، در صدا به دور یافاصله از میعظ و یبلور ییهاناقوس ییگو

  . کند احساس کرد،یم اشاحاطه که یمخملگون یِکیتار به نایال شدن

 را نستارگا داشت اتفاق آن از شیپ. نکرد حس شد، خونش خواستار و شکافت را پوستش که را یدندان اصلا نایال

   .رفت فرو منید یرهیت چشمان در جهان سپس و. دیدیم
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  فصل دهم

 
گزار خصوصی سپاس ییسر و صدا لباس پوشید، از داشتن فضاصبح روز بعد، الینا در اتاق متل بیدار شد و بی

ردند، معمولا او صبح زود ککه در جاده سفر میزمانی. البته الینا انتظارش را داشت که دیمن رفته بود. بود

- های شبانه و یا کسانی که شامشان را سحر میهای زن رستورانخورد، با شکار پیشخدمتاش را میصبحانه

  . خوردند

کرد با خود اندیشید که روزی ای که متل داشت، خالی میجوش کوچک دونفرهدرحالیکه پاکت قهوه را در قهوه

  .قهوه بوی خوبی داشت. در این رابطه با او بحث خواهد کرد

! چه شب گذشت اتفاق افتاده بود، صحبت کندتر، او احتیاج داشت که با یک نفر راجع به آناما از آن ضروری

انتخابیش بود اما متوجه شده بود که تجربیات خروج از بدن به درخواست شخص  مسلما استفن اولین گزینه

ها صحبت باید با آن. دهد این بود که با بانی و مردیث تماس بگیرد چیزی که نیاز داشت انجام. افتادنداتفاق نمی

کرد که هرگونه ارتباطی بین او و فلزچرچ حس می. توانستنمیاما برعکس همین حالا ... این حق او بود... کردمی

  . امکان دارد که بد باشد

کجای راه است اما بهتر بود که به موقع  دانست اوالینا اصلا نمی. نه حتی یک بار. و مت هم اصلا وارد نشده بود

! خیلی هم خوب. ها را قطع نموده بوداو عمدا تمام ارتباطات بین خودش و آن. همین. در سدونا حاضر شود

 . شداش پیدا میبشرطی که وقتی که قول داده بود، سر و کله

  ...اما

  . دش را بیان کندتا احساسات خو. با این حال الینا هنوز احتیاج داشت که حرف بزند

گفت و او را در وقت حتی یک کلمه هم نمینشین وفادارش را داشت که هیچهنوز هم! احمق بود چقدر! معلومه

- ی سیاه داغ ریخت و دفتر خاطراتش را از ته کولهسر راه برای خود فنجانی قهوه. گذاشتانتظار خودش نمی

ی تازه و یک صفحه بهتر از برای شروع نوشتن، هیچ چیز. کردای تازه و تمیز را باز پشتیش بیرون کشید و صفحه

  .خودنویسی روان وجود نداشت

او . گذاشتتقی بر روی پنجره آمد و یک لحظه بعد دیمن داشت به داخل قدم میی بعد صدای تقپانزده دقیقه

را  او قهوه. دادچندین پاکت همراهش بود و به الینا به طرز غیر قابل توصیفی حس خشنودی و آسایش دست 
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شد و دیمن هم گشت، باز هم نسبتا خوب محسوب میی خشک هم همراه میآماده کرده که حتی اگر با خامه

  ...که با خود

 «:گذاشت، فاتحانه گفتها را بر روی میز میاو که ابروانش را برای الینا بالا برده بود، درحالیکه بسته» !بنزین« 

وقتی دید الینا ایستاده و فنجانی پر از قهوه » . ها رو به جونمون بندازنن گیاهمحض احتیاط در صورتی که بخوا

رم می. خریدم یه مکانیک گاراژ زدم تو رگوقتی اینو می. نه ممنون« :را به طرف او گرفته است، اضافه کرد

  . درست از کنار الینا گذشت و ناپدید شد» .دستامو بشورم

  .ناپدید شد

های تمیزی که برایش مانده را شد بدون اینکه نگاهی بیاندازد، با وجود اینکه الینا تنها لباس درست از کنار او رد

- رسید و تنها در روشنشلوار جین و تاپی که رنگ لطیفی داشت و در اولین نگاه سفید به نظر می: پوشیده بود

  . کمان مانندی داردروشن رنگینشد که سایهترین نورها معلوم می

حس عجیبی بهش دست داد که انگار زندگیش از کنترل خارج شده . بدون یه نگاه خشک و خالیر کرد، الینا فک

 . باشد

ی جرعه اج دارد و در چندخواست قهوه را دور بریزد اما به این نتیجه رسید که خودش بیشتر به آن احتیمی

  .آخری را خواندی اش ایستاد، دو سه صفحهسپس رفت و کنار دفترچه. جوشان آن را نوشید

 »ای راه بیفتیم؟آماده« :آب حمام داد زد شرشر دیمن از میان صدای

شروع کرد به مرور سپس الینا صفحات خاطراتش مربوط به تاریخ قبلی را خواند و » .فقط چند دقیقه... آره« 

  .خ پیش از آن تاری

-کنن که یه حرکت گولاونا فکر می. برسیمتونیم یه روزه می. شاید از اینجا مستقیم رفتیم غرب« :دیمن داد زد

دروازه در این حین ما به سمت . گردنتر رو میهای کوچیکرن تمام ورودیزنک برای یه ورودیِ خاصه و می

  » .عالیه. زنیممیریم و چندین روز از هرکسی که تعقیبمون کنه، جلو می ١٦ورودیِ کیمون

  » .آها« :الینا درحال خواندن گفت

  ».شاید حتی امشب بسته به نوع مشکلاتی که اونا ایجاد کنن... ا بتونیم مات رو ببینیمباید فرد« 

  ».آها«

                                                             
١٦ Kimon 
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مون شکسته؟ بخاطر اینکه من کنی تصادفیه که پنجرهفکر می: خواستم ازت یه چیزی بپرسماما اول می« 

مطمئنم که دیشب  «. یک دستش را بر پیشانی کشید» ...همیشه شبا روشون محافظ قرار میدم و مطمئنم که

به . اما چیزی ازش گذشته و پنجره رو شکسته و بدون هیچ ردپایی دَر رفته. هم حتما چنین کاری انجام دادم

ه یفرستم هوا، شون رو میکاری با درختا انجام بدن، همهاگه شیرین. همین خاطره که این همه بنزین خریدم

  » .١٧هنجراست برگردن به استون

- زی نمییاما خودش چنان شوکه شده بود که چ. گناه اینجادیشید، به همراه نصف ساکنین بیالینا عبوسانه ان

  . توانست تاثیر بیشتری بر رویش بگذارد

  . دیمن به وضوح آماده بود که بلند شود و راه بیفتد» کنی؟حالا داری چی کار می« 

های پارهتکه. شویی را کشیدن دستو سیفو» .از دست یه چیزی که لازمش ندارم، راحت میشم« :الینا گفت

  . خاطراتش را دید که چرخیدند و چرخیدند تا ناپدید شدند

- البته من بودم نگران پنجره نمی« :پوشید، گفتهایش را میگشت و کفشخواب برمیوقتی که به داخل اتاق

 » .باید باهات حرف بزنم. و دیمن، یه لحظه پا نشو. شدم

  » تونه؟ ایم صبر کنه، نمیقتی تو جادهتونه تا ومی. ای بابا« 

اما یادت نمیاد این کارو کرده باشی، . دیشب تو شکستیش دیمن. چونکه باید پول پنجره رو بدیم. تونهنه نمی« 

  »مگه نه؟

اش که تسلیم آن دومین وسوسه. ی او خندیدن بودتوانست بگوید که اولین وسوسهالینا می. دیمن به او زل زد

  . ود که فکر کند الینا دیوانه شده استشد، این ب

                                                             
١٧  Stonehenge :١٣ وآمسبوری کیلومتری غرب ٣٫٢که در  ویلتشایر ر شهرستانو د انگلستان است که در کشور پیشاتاریخی یادمانی 

قبل از میلاد  ٣٠٠٠تا  ٢٠٠٠ گذاری رادیوکربنتاریخ است و براساس دوران نوسنگی و عصر برنز مانده از دوراناین اثر باقی. قرار دارد سالزبری کیومتری

سیاری از متخصصان بر این باورند که این حلقه بزرگ سنگی در استون هنج برای نظارت و همچنین به عنوان معبدی ب .قدمت آن تخمین زده شده است

 ٣٥پاارتفاع دارد و  ٢٠متر  ٦که ) سنگ پاشنه(» سنگ هیل«آنها به خاطر وضعیت قرار گرفتن سنگ بزرگ به نام . استرفتهبرای ستایش کردن به کار می

تابد و یک کند، به سنگ هیل میترین روز سال، خورشید طلوع میژوئن، طولانی ٢٢هنگامی که در زمان تغییر تابستان . ن باور هستندتن وزن آن است، بر ای

 است و اهدافکند که استون هنج بر اساس دستورهای نجومی ساخته شدهاین امر ثابت می. کندآید که تدریجاً از مرکز بنا عبور میسایه بلند بوجود می

  .استمذهبی داشته
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که دلش ی مشخص کسیهایی سریع به سمت پنجره کرد، با قیافهوقتی از جا بلند شد و شروع به برداشتن گام

چون بازم ! دیمن جرات داری، جایی برو. جدی میگم« :خواهد یک کلاغ باشد تا از آن بیرون بزند، الینا گفتمی

  ».هست

بازم کارایی که انجام دادم و یادم نمیاد؟ « . های قدیمی و گستاخش به دیواری تکیه داردتدیمن با یکی از ژس

  »شاید چندتایی گیتار رو شکوندم و تا چهار صبح رادیو رو روشن گذاشتم؟

چیزای « . توانست به او بنگردنمی» .شب گذشته... نه لزوما چیزایی از. نه« :گرفت، گفتالینا که نگاهش را برمی

  »...ای از روزای دیگهگهدی

به سقف نگاهی انداخت و آه سنگینی » .مثلا اینکه من سعی کردم کلا این سفر رو خراب کنم« :او مختصر گفت

  »...شایدم فقط این کارو کردم تا با تو تنها بمونم« . کشید

  »!خفه شو دیمن« 

مشکل اینجا بود که اگر . ز دیشب بودناشی از احساساتش ا. دانستمی خودش این دیگه از کجا آمد؟ خب، البته

کرد شاید راه حال که فکرش را می. دادسرو سامان می فهمید، الینا هم باید مسایلی را جداٌدیمن بقیه را می

  . بهتری برای پیش بردن بحث وجود داشت

  »خب این اواخر تغییری کرده باشه؟... کنی که احساساتت راجع به استفنفکر نمی« :الینا پرسید

  »چی؟« 

کران بودند، اوه، این خیلی سخت بود که درون چشمان سیاهی که به رنگ فضای بی –» کنی کهفکر نمی« 

کنی که به صورت فکر نمی«  –ها دارای هزاران هزار ستاره بودند بخصوص وقتی که شب گذشته آن. بنگرد

  » رم بشمری؟تر از قبل محتهاش رو بیشکنی؟ که خواستهمتفاوتی درموردش فکر می

جدی « : او گفت. طور که الینا او را زیر نظر داشتکرد درست همانحالا دیگر دیمن به وضوح او را بررسی می

  »هستی؟

  .جایی که قرار بود باشندهایش را عقب فرستاد، همانو با تلاش زیادی اشک» .کاملا« :الینا گفت

 »مگه نه؟« . نگریستمی با دقت به صورت او» .دیشب اتفاقی افتاده« :دیمن گفت

فرستاد و با آن تقریبا کلمات را باید نفسش را بیرون می» ...بیشتر مثله... اون. اتفاقی که افتاده، آره« :الینا گفت

  . هم از دست داد
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ناگهان » !من زجرکشش خواهم کرد! چیزهمهاون دزده بی !١٩ایمبرویونه !١٨کی بستردو !شینیچی! شینیچی« 

هایی را از پنجره ای بعد لعن و نفرینهای او بودند؛ دقیقهاو کنارش بود، دستانش بر روی شانه. ددیمن همه جا بو

  . زد، سپس برگشت و هر دو دستان او را گرفترو به بیرون فریاد می

که آن کیتسون با موهایی سیاه که نوک قرمز داشتند، کسی. شینیچی. اما تنها یک کلمه برای الینا اهمیت داشت

  . مکان سلول استفن گفتن بورشان کرد این همه از دست بدهند تنها برایمج

  »!...٢١مالیدوکاتو! ٢٠ماسکالزونه« 

شب گذشته کاملا از دیمن دزدیده . پس حقیقت داشت. من از دستش خارج شدهای دیالینا دوباره حساب نفرین

های تطهیر را اجرا های رستگاری و بالی زمانی که بر رویش بالشده بود، به سادگی و تمام و کمالیِ آن بازه

و دیگه این ... اما شب گذشته. دیمن ماجرای آن زمان را قبول کرده بود. کرده بود، از ذهنش برداشته شده بود

  روباه چه چیزهایی را برداشته؟ 

  ...بر این دلالت داشت که –و این عصر و شب بخصوص  –حذف یک عصر و شب کامل 

تونه هر وقت دلش بکشه، بدرون من هنوزم می. ط بین ذهن منو خودش رو قطع نکردهاون هیچ وقت ارتبا« 

-روی تختی روبهپهبر روی کانا. دیمن بالاخره ناسزا گفتن و تکان خوردن را متوقف کرده بود» .دست پیدا کنه

- گردان به نظر میبه طرز غریبی درمانده و سر. و دستانش مایوسانه بین زانوانش قرار داشتند خواب نشسته بود

  . رسید

اش طوری بود که انگار امکان داشت در قیافه» !کنماز دیشب، چیو ازم گرفته؟ خواهش می. الینا باید بهم بگی« 

  »...کنمهمون چیزی باشه که فکرش رو می... اگه... اگه« . جلوی او زانو بزند

به  هیچ کسیچیزی نبود که ... اون« :گفت. زد هایش سرازیر بود، لبخندالینا با وجود اینکه هنوز اشک از گونه

  » .فکرش برسه، دقیقا، گمون کنم

  »...!اما« 

                                                             
١٨  Che bastardo) :ایهزادهعجب حروم) ایتالیایی. 
١٩  Imbroglione) :کارفریب) ایتالیایی . 
٢٠  Mascalzone) :لات رذل،) ییایتالیا 
٢١  Maleducato) :تیشخصی ب ،ادبی ب) ییایتالیا.  
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ای ازت بدزده، یا اگه در آینده اگه هرچیز دیگه. به من تعلق داره... بذار این طوری بگیم که این دفعه« :الینا گفت

با خود فکر کرد، تا اینکه شاید » .یشهراز من م... اما این. رسیمسعی کنه انجامش بده، اون وقت به حسابش می

 . ی بزرگ اسرارت بشیروزی وارد صخره

. حقیقتا همچون غرش یک حیوان بود» !تا وقتی که ازش بکشمش بیرون، همراه با زبونش و دمش« :دیمن غرید

حیوانی  تر از خشمدیمن با لحن بسیار سردی که نقریبا ترسناک. الینا خوشحال بود که حرفش خطاب به او نبود

- و ازش بیرون می. من پیداش خواهم کرد، مهم نیس سعی کنه کجاها قایم بشه. نگران نباش« :بود، اضافه کرد

  » کنم، چطوره؟برات یه جفت دستکش ازش درست می. های مخفیش رو هم بکنمشاید همراش کل خز. کشم

اتفاق افتاده، کنار آمده بود هرچند حتی خودش تازه با آنچه . الینا سعی کرد لبخندی بزند و خوب از پسش برآمد

برای یک لحظه هم باورش نشد که دیمن راجع به این موضوع دست از سرش برخواهد داشت، تا وقتی که 

متوجه شد که بنوعی دارد دیمن را بخاطر آنچه شینیچی انجام . گرفتاش را به زور از شینیچی پس میخاطره

نه قبل از . قول میدم که هیچ کس درباره دیشب نفهمه: به خودش گفت. دکند و این اشتباه بوداده، تنبیه می

 .حتی به بانی و مردیث هم نمیگم. دیمن بدونهخود اینکه 

های طور که خرابههمان. تر هم گرددتر شود و در نتیجه عادلانهشد شرایط برای الینا بسیار سختاین باعث می

ی دند، ناگهان او دستش را جلو آورد تا رد اشکی را از روی گونهکری خشم دیمن را تمیز میجدیدترین حمله

  . الینا پاک کند

با شگفتی و کمی . زددیمن انگشتانش را به لبانش می. سپس متوقف ماند» ...ممنونم« :الینا شروع کرد به گفتن

دیشب اینو . ٢٢اندازنام میها را به دشاخهنوزم تک« : گفت. سپس شانه بالا انداخت. نگریستناامیدی به الینا می

  » هم گفتم؟

- ی زمانیِ بحرانی و محرمانه قرار نمیالینا درنگی کرد، سپس به این نتیجه رسید که سخنان او دقیقا در محدوده

 . گیرد

  ».من به دوستام قول دادم که هیچی نگم« :سپس با نگرانی اضافه کرد» دی، ها؟اما منو که لو نمی. آره گفتی« 

آخه چرا من باید چیزی راجع به کسی بگم؟ مگه اینکه داشته باشی نقل او موقرمزیِ « . زل زد دیمن به او

  » .فسقلی صحبت کنی

                                                             
 .باشند شده ماریب ای یزخم کهیزمان بخصوص روندیم زگانیدوش شیپ تنها شاحتک یهااسب که اندداشته اعتقاد گذشته در  ٢٢
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خب با این همه هیاهوی حامله . بجز اینکه مشخصا کرولاین باکره نیست! من هیچی نمیگم. گفتم بهت که« 

 »...بودنش دیگه

ها من مدت بیشتری توی سایه. استفن اومدم فلزچرچ اما یادت که هست، من قبل از« :دیمن وارد بحث شد

  »...زدیدطوری که شماها حرف میاون. امکمین کرده

به همین خاطرم . ما از پسرا خوشمون میومد و اونا هم از ما و شهرتی هم دست و پا کرده بودیم. دونماوه می« 

و تازه ... اما بیشترش دوپهلو بودههاش شاید حقیقت داشته بعضی. هرجوری که دوست داشتیم حرف میزدیم

  »...کننهایی میدونی که پسرا چه چاخانحتما خودت می

  .سرش را تکان داد. دانستدیمن خودش می

خب در نتیجه خیلی زود همه شروع کردن پشت سر ما حرف زدن انگار ما با همه، همه جور کاری کرده « 

اما ما هم . ها نوشتنشویینامه و روی دیوارهای دسته و سالحتی چیزایی دراین باره توی روزنامه مدرس. باشیم

الینا » چجوری بود؟. نوشتیمشخودمون یه شعر کوچیکی داشتیم و حتی بعضی وقتا با امضای خودمون می

  :سپس از حفظ خواند. ذهنش را به یک یا دو سال پیش بازگرداند

  طوریفقط چونکه شنیدی تو این« 

  وریطدلیل نمیشه باشه همین

  طوریفقط چونکه خوندی تو این

  طورینمیشه همین

  دفعه بعدی که بشنویش تو

  .شایه باشه راجع به خود تو

  تونی فکرشون رو عوض کنیفکر نکن می

  ... خواد توفقط چون که دلت می

  »!فهمی خود توحتما می

« :گفت. استفن را حس نمودوقتی الینا شعرش را تمام کرد و به دیمن نگریست ناگهان نیاز ضروریِ رسیدن به 

 ». بجنب. تقریبا دیگه رسیدیم
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  فصل یازدهم

  

دیمن و او مستقیما به سمت . کردآب و علف بود که الینا تصور میقدر گرم و بیآریزونا، ایالتی دقیقا همان

  . سرده شدجونیپر ریزرت رانندگی کردند و الینا از اینکه دید مت اتاقی نگرفته است، شاید حیرت نکرد اما اف

مگه . تر از ما طول بکشه که برسه اینجاشه بیشنمی« :هایشان راهنمایی شدند، گفتبه محض اینکه به اتاق

  »!مگه اینکه شینیچی یه جورایی گیرش انداخته باشه! اوه خدایا دیمن... اینکه

کردم که نخواد ا میفکر کنم که پیش خودم خدا خد« . دیمن بر روی تختی نشست و عبوسانه به الینا نگریست

اما از وقتی که ترکمون . که اون عوضی حداقل این قدر نزاکت داشته باشه که خودش بهت بگه... اینو بهت بگم

  ».به سمت فلز چرچ.... شدطور بیشتر ازمون دور میهمین. اش رو گرفتمکرد، رد هاله

منظورت اینه که اون اصلا قرار نیس « :تالینا گف. کشد که جا بیفتندگاهی اوقات، خبرهای واقعا بد طول می

  »اینجا پیداش بشه؟

و بر هم . مت به اون سمت رفت. ها رو خریدم، خیلی از فلز چرچ دور نبودمنظورم اینه که جایی که ماشین« 

  ».نگشت

من  اما چرا؟ چرا اون باید بره و« :توانست به نوعی حقیقت را شکست دهد، الینا ملتمسانه پرسیدگویی منطق می

  »گردن؟رو ول کنه؟ مخصوصا چرا باید بره فلزچرچ، جایی که اونا دنبالش می

شاید هم فکرش ... فکر کنم که راجع به من و تو فکر اشتباهی به سرش زد یا: ی اینکه چرا اون رفتهدرباره« 

  –ا به سمتش پرت کرد دیمن ابروانش را برای الینا بالا برد و او بالشی ر –»  .درست بود اما یکم زودتر از موعد

ببین، تو بیشتر از من « . دیمن شانه بالا انداخت» ...اینکه چرا فلزچرچ. کم تنهامون بذارهیو تصمیم گرفت « 

. ٢٣پخفی ژانتی یهااز این شوالیه. تونم بگم که از این آدمای لوتی هستشاما حتی منم می. شناسیپسره رو می

  ». رو بشهحدس بزنم باید بگم که اون رفته تا با اتهامات کرولاین روبه اگه بخوام.  ٢٤سان پور ایت سان خیپوش

نه بعد از اینکه هزار بار بهش . آخ نه« :رفت، گفتای بر روی در به سمت آن میالینا، که با شنیدن صدای ضربه

  » ...گفتم و گفتم

                                                             
٢٣ parfait gentil : )بینج و خوب یلیخ) فرانسه زبان به. 

٢٤ sans peur et sans reproche  : )یسرزنش و ترس چیه یب) فرانسه زبان به.  



 ارواح سايه
 فصل  

٩١ 

 
- تو که توی گوشاش زنگ می یحتی با وجود نصیحت خردمندانه. آخ چرا« :دیمن که کمی قوز کرده بود، گفت

  »...زد

اش، چشمان درشت، سرزنده فرنگیبانی با آن هیکل ریزنقش، موهای فرفری و به رنگ توت. بانی بود. در باز شد

توانست به چشمان خودش اعتماد کند و هنوز بحثش با دیمن تمام نشده بود، در را الینا که نمی. رنگشایو قهوه

  . بر روی او بست

مت بدون « :آمد، تقریبا جیغ کشیدبطوری مبهم اعصابش خرد شده بود که صدای در زدن از جایی می الینا که

  »!محاکمه بازداشت میشه

و سپس او را بر روی یک » .فکر کنم بهتر باشه بشینی« :الینا را به طرف در برد، گفت. دیمن بدنش را صاف کرد

 . جا نگهش داشتی بلند شدن برداشت، همانصندلی نشاند و تا وقتی که الینا دست از تلاش برا

  .سپس در را  باز کرد

هایش بلند و باریک، با گیسوانی که همچون ابری تیره بر روی شانه.  زداین بار مردیث بود که داشت در می

ن چیزی درو. داد که قصد داشته تا زمانی که در باز شود، بر آن ضربه بزندی مردیث نشان میقیافه. ریخته بود

  . زمان ذهنش را بر روی بیش از یک موضوع متمرکز کندتواند همالینا اتفاق افتاده بود و او متوجه شد که می

الینا از روی صندلی که دیمن بر روی آن نشانده بودش، بالا جهید و ! در سدونای آریزونا. و بانی. این مردیث بود

- دونستین نمیمی! اومدین! شما اومدین« :گفتهوم میدستانش را دور مردیث انداخت در حالیکه به صورت نامف

  » !تونم زنگ بزنم، خودتون اومدین

  »بوسه؟دوباره هر کسیو ببینه می« :ای به دیمن گفتبانی خود را از آغوش او کنار کشید و با صدای آهسته

  ».اما آماده باش که در حد مرگ فشارت بده. متاسفانه خیر« :دیمن گفت

- خیلی دلم می. آخه باورم نمیشه شما دوتا واقعا اینجا باشین! اوه بانی! شنیدم ها« . چرخید الینا به طرف او

  » !خواست باهاتون حرف بزنم

در یک زمان، . در همین حال، او بانی را در آغوش گرفته بود و بانی او را بغل کرده بود و مردیث هر دویشان را

ابرویی بالا برده در اینجا، سر تکان دادنی . شدگری فرستاده میی خواهرانه از یکی به دیهای ماهرانهسیگنال

 . ای که با کشیدن یک آه به پایان رسیدجا، یک اخم و بالا انداختن شانهجزیی در آن

دیمن روحش هم خبر نداشت اما تا همین حالا او مورد اتهام قرار گرفته، محاکمه شده، تبرئه گشته و به 

  . گیری که در آینده به تحقیق و نظارت بیشتری احتیاج داردبا این نتیجه... شده بود هایش بازگرداندهمسئولیت
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اون حتما راجع به ... شماها باید مت رو دیده باشین« . الینا اولین نفری بود که از این ماجرا خود را بیرون کشید

 ».اینجا بهتون گفته

مون رو هولکی بار و بندیلت و ما یه جورایی هولاون وقت پریوس رو فروخ. آره مت گفت« :بانی یک نفس گفت

  »!خواستیم بهتون نرسیمنمی... بستیم و بلیط هواپیما واسه اینجا خریدیم و منتظر موندیم

گمون نکنم که « :داد، رو به سقف پرسیدطور یک آرنجش را به صندلی الینا تکیه میدیمن با خستگی همین

  ».رو خریدین، گذشته باشهها تر از دو روز از وقتی بلیطبیش

چطور مگه؟ باعث . طورهآره همین« :هیچ حسی گفتاما مردیث بی» ...بذار ببینم« :بانی شروع کرد به حرف زدن

  »شد بلایی سرتون بیاد؟

اما این طور که معلوم شد، . ما سعی داشتیم که برای دشمنا مسائل رو کمی مبهم نگه داریم« :دیمن گفت 

  ».اشتهخیلی هم اهمیتی ند

تونه هر وقت بخواد به درون مغزت راه پیدا کنه و سعی کنه خاطرات رو که شینیچی میچون. الینا فکر کرد، نه

  . برداره و تنها کاری که از دست تو برمیاد اینه که سعی کنی باهاش بجنگی

. اید اول یه کاری انجام بدممن ب. اما به این معناست که من و الینا باید همین الان راه بیفتیم« :دیمن ادامه داد

اما شامل غذا ... تونی کم وسایل بیار، فقط چیزای خیلی ضروریتا جایی که می. الینا هم باید وسایل رو جمع کنه

  ».برای دو یا سه روز باشه

 . و سپس سریع بر روی زمین نشست» شروع کنیم؟ همین حالا... گفتی« :بانی نفسش را بیرون داد

  ».اگه عامل سورپرایز رو از دست داده باشیم، کاملا منطقیه که این کار رو انجام بدیم« :دیمن جواب داد

این خیلی . باورم نمیشه که شما دوتا اومدین با من خداحافظی کنین درحالیکه مت مراقب شهره« :الینا گفت

  !"و خیلی احمقانه" ،لبخندی تابان زد قبل از اینکه در ذهن خود اضافه کند» !شیرینه

  »...بخ«

بذار اینجور . خب، من هنوزم یه کاری دارم« :دیمن بدون آنکه رویش را برگرداند، دستش را تکان داد و گفت

  ».بگیم که در عرض نیم ساعت اینجا رو ترک خواهیم کرد

اینطوری که فقط ! خسیس« :وقتی که درب در کمال امنیت پشت سر او بسته شد، بانی لب به شکایت گشود

  ».مونه حرف بزنیم قبل از اینکه شروع کنیممی چند دقیقه وقت
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ی قبلیِ و سپس درگیر جمله» .تر از پنج دقیقه وسایلم رو جمع کنممن می تونم در کم« :الینا با ناراحتی گفت

  »؟شروع کنیمقبل از اینکه « . بانی شد

نتونستم همه . بردارمتونم فقط چیزای ضروری رو من اصلا نمی« :کردسر و صدا غرولند میمردیث داشت بی

یه چمدون چیز میز دارم . ها رو دوباره شارژ کنمتونم باتریدونم کی میچیزو بریزم روی گوشیم و اصلا هم نمی

  »!که روی کاغذ نوشته شدن

من کاملا مطمئنم که من اون کسیم که باید . اومــم« :او گفت. نگریستالینا با نگرانی به یکی پس از دیگری می

  .نگاه دیگری به آن دو انداخت» درسته؟... و جمع کنه چونکه من تنها کسیم که داره میرهوسایلش ر

  »!تو به ما احتیاج داری! ذاریم بدون ما بری به یه جهان دیگهانگار می« :بانی گفت

  ».فرماستاما همین اصول و قواعد توش حکم. نه یه جهان دیگه، فقط یه بُعد دیگه« :مریدث گفت

  »!تونم اجازه بدم که همرام بیایننمی من... اما« 

اما حقیقتش اینه که . اجازه هیچ کار من دست تو نیست. من از تو بزرگترم. تونیمعلومه که نمی« :مردیث گفت

اگه موفق . شکل میسائو یا شینیچی رو پیدا کنیمخوایم که اگه بتونیم، گوی ستارهما می. ما یه ماموریت داریم

  ».تر اتفاقایی که توی فلز چرچ میفته رو متوقف کنیمکه بشه فورا بیشکنیم بشیم، فکر می

  »شکل؟گوی ستاره«:چرخید، گیج و مبهوت پرسیدپریشان می یالینا که جایی در اعماق ذهنش، تصویر

  ».بعدا توضیح میدم« 

ه در حال وقوعه، مواجه طبیعی کماورا شما مت رو رها کردین تا با هر ماجرای... اما« . دادالینا سرش را تکان می

  »بشه؟ وقتی که فراریه و مجبوره از دست پلیس پنهان بشه؟

- و راستش، اگه توی ریجمونت حبسش کنن، ممکنه که امن...  ترسهالینا، حتی پلیس هم الان از فلزچرچ می« 

قعا با هم جور کنه و وااون با خانم فلاورز همکاری می. اما چنین نخواهند کرد. ترین مکان ممکن براش باشه

رسید که دارد بررسی مردیث متوقف شد تا نفسی تازه کند و به نظر می» .شدن؛ اونا یه تیم ناب بوجود آوردن

  . ای را بگویدکنه چگونه نکتهمی

شدم خب، من عصبی می... من شروع کردم به. و من خوب نبودم، الینا« . بانی با صدایی آهسته به جای او گفت

یا حداقل به تصور کردن چنین چیزایی و حتی حقیقت ... شنیدم که وجود نداشتندیدم و مییو چیزهایی رو م

مت . انداختمکنم که در حقیقت مردم رو در خطر میکردم و فکر میاز ذهن خودم وحشت می. بخشیدن بهشون
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منشن خیلی بده دونم که دارک دیمی« . چشمانش را پاک کرد» .خیلی فرد اهل عملیه و خطری بوجود نمیاره

  ».گناه رو به خطر بندازمهای پر از افراد بیاما حداقل قادر نخواهم بود که خانه

خواستیم که با تو حتی اگه نمی. رفتبا وجود بانی اونجا خیلی بد پیش می... چی همه« . مردیث با سر تایید کرد

و زیاد کنم اما باور دارم که اونجا شیاطین خوام پیاز داغش رنمی. بیایم، مجبور بودم که از اونجا حارجش کنم

یا شاید هم . و با توجه به نبودن استفن، دیمن شاید تنها کسی باشه که بتونه اونارو دور نگه داره. دنبالش بودن

 » تو بتونی کمکش کنی، الینا؟

از  و درخشش ضعیفیهایی ریز را در زیر پوست مردیث توانست لرزشمردیث و زیاد کردن پیاز داغ؟ اما الینا می

مردیث مچ الینا . های موهایش شده بود، ببیندات عرق را بر روی پیشانی بانی که باعث مرطوب شدن حلقهقطر

ی نبرده ؛ فلزچرچ درحال حاضر صحنه. هامون رو ترک نکردیم یا همچین چیزیما فقط پست« . را لمس کرد

بهترین ... اون زن منطقی هست... مثله دکتر آلپرت. یمدرسته ولی ما مت رو بدون متحدانی در کنارش، ول نکرد

اما . کسی رو متقاعد کنه که شینیچی و مالاچ حقیقت دارن هو حتی شاید بتون... دکتریه که در منطقه وجود داره

و درهر صورت اونا فعالیت در . شناسان و خبرنگارانوالدین، روان. ها، والدین زمام امور رو دست گرفتنبه جز این

  » .کنهمت رو هیچ خطری تهدید نمی. ملاعام رو عملا غیرممکن کردن

  »...در عرض فقط یه هفته... اما« 

  ».ی این هفته بندازی شنبهیه نگاه به روزنامه« 

. شدی فلزچرچ محسوب میترین روزنامه در محدودهاین مهم. ی ریجمونت تایمز را از مدریث گرفتالینا روزنامه

  :ه این صورت بودیکی از تیترها ب

  در قرن بیست و یکم؟) زدگیجن( تسخیر 

آمد عکسی از یک در زیر آن تیتر، خطوط خاکستری بسیاری چاپ شده بود اما چیزی که واقعا به چشم می

هایی که برای بدن انسان رسید تحت حملات یا کج و معوج شدندعوای سه نفره بین دخترانی بود که به نظر می

کرد اما این دختر ی دو تا از دخترها تنها ترس و وحشت را القا میحالت چهره. ار گرفته باشندغیرممکن بود، قر

بدنش چنان قوز کرده بود که صورتش وارونه گشته بود و او با . های الینا منجمد نمودسوم بود که خون را در رگ

شد چیزی غیر از نمی... چشمانش. ریستنگهایش کنار رفته بودند مستقیما به دوربین میلبانی که از روی دندان

ی چشمانش بر نگشته بودند یا اینکه بدشکل و ناهنجار گشته ها در حدقهآن! این گفت که شیطانی شده بودند
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الینا پیش از این . شان بودهمه اشکالشان در حالت. به طرز وحشتناکی، دارای درخشش قرمزرنگ نبودند. باشند

  . لش را بهم بزنندچشمانی را ندیده بود که حا

آخ، اوخ تمام دنیا داره دور سرم " تا حالا شده پاتون بلغزه و این حس بهتون دست بده که « بانی آهسته گفت 

  »چرخه؟می

اما منظور اینه که تمام اینا در عرض . هاالینا بهت برنخوره. از وقتی با استفن آشنا شدم. مدام« :مردیث گفت

. دونستن حقیقتا چیزی در جریانه، بهم پیوستنای که آدم بزرگایی که میاز لحظهچندین روز به وقوع پیوسته؛ 

 «  

های کاملا مانیکور شده، در میان که ادامه دهد، انگشتانش را با آن ناخنمردیث آهی کشید و پیش از این

ید توسط یا شا. میگه تسخیر شدن نوع جدید شهب اون دخترا، در وضعیتی هستن که بانی« . موهایش کشید

تونستیم این ولی اگه فقط می. تصور میشه که کیتسون زن چنین کارایی انجام بده... میسائو تسخیر شدن

تونیم مجبورشون کنیم می... یا حتی فقط یکیشون رو... رو پیدا کنیم شکلستاره چیزایی که بهش میگن گوی

  ».که این گند را کاملا ترو تمیز کنن

« . اندشده شمانش خیرهند که به چهای وارونه را ببیذاشت تا دیگر مجبور نباشد آن چشمالینا روزنامه را پایین گ

  »کنه با این بحران؟افته، دوست پسر تو چی کار میی اینا داره اتفاق میو در حینی که همه

من . راه باشه زنیم، تویشاید همین الان که داریم حرف می« . برای اولین بار، مردیث کاملا آسوده به نظر رسید

نگاه » .ام و حقیقتش اون بود که گفت بانی رو خارج کنیمهای در حال وقوع نوشتهی اتفاقراجع به همه

و به محض اینکه « . ش را به طرف آسمان بالا بردکه تنها دستان و صورتای به بانی انداخت، کسیعذرخواهانه

این جور مسائل، تخصص آلاریکه و . ه، میاد به فلزچرچای به اسم شینمی نو یوما تموم بشکارش بر روی جزیره

  ».پس حتی اگه چندین هفته هم نباشیم، مت یه پشتیبان خواهد داشت. ترسهاون به راحتی نمی

من . فقط یه چیز هست که قبل از شروع، بهتره بدونین« . الینا دستان خودش را با ژستی شبیه به بانی بالا برد

کنین که هر کدوم از اون کارایی را که وقتی با شینیچی و اگه روی من حساب می. نمتونم به بانی کمکی کنمی

ام، به شدیدترین من بارها و بارها تلاش کرده. تونمخب، نمی... جنگیدیم، انجام بدممیسائو برای بار آخر می

  ».حاصل نشد ای ازشاما اصلا نتیجه. هام رو انجام بدمی حملات بالتونستم، تا همهحالتی که می

  »...خب، پس، شاید دیمن چیزی بدونه« :مردیث آهسته گفت
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ای که ازش اطمینان داره، اینه که شینیچی نکته. نه دقیقا الان. شاید بدونه اما مردیث، الان بهش فشار نیار« 

 »...دونه، حتی شاید دوباره تسخیرش کنهو کی می... تونه بهش نفوذ کنه و خاطراتش رو بردارهمی

الینا پیش خود » ...شینیچی قسم خورد که ! گودروغ اون کیتسونِ« :انی با هیجان و لحنی تقریبا مالکانه گفتب

  ! پسرش استفکر کرد که انگار دیمن دوست

های میسائو راجع به کلید تنها دلیلی که به سرنخ. چنین قسم خورد که فلز چرچ رو ترک خواهد کردو هم« 

ای کنیم باهاشون کرد که ما معاملهوقت فکرشم نمیهیچ. انداختکه داشت منو دست می روباهی امید دارم، اینه

  ».کنمطور فکر میمن این... برای همین سعی نداشت دروغ بگه یا خیلی باهوش باشه

  » .خب، بخاطره همینه که ما اینجا پیش توییم تا استفن رو بیرون بیاریم« :بانی گفت

  »ذارن شینیچی رو کنترل کنیم، درسته؟گون رو هم پیدا کنیم که میهای ستارهو اگه شانس بیاریم، گوی« 

  »!درسته« :الینا با حرارت گفت

  ».درسته« :مردیث موقرانه گفت

  »!یابد نخواهرا« :بانی با سرش تاکید کرد

را به یاد روزهایی این الینا . ای را ساختندپرهشان را بر روی یکدیگر قرار دادند و چرخ سههای راستسریعا دست

  . انداخت که چهار پره وجود داشت

  »از کرولاین چه خبر؟« :پرسید

خواد دلت نمی« :گفت. سپس مردیث سرش را تکان داد. بانی و مردیث با نگاهشان با یکدیگر مشورت کردند

  ».گمواقعا می. بدونی

  »!ام، یادته؟ دوبارن تا بحال مردهمردیث، م. واقعا. من از پسش بر میام« :ای گفتالینا تقریبا با زمزمه

ما . ی کرولاین بشنویتونی اون عکس رو نگاه کنی، نباید دربارهاگه نمی« . دادمردیث هنوز سرش را تکان می

  »...دوبار رفتیم دیدیمش

  ».بار دوم من غش کردم و تو منو کنار در گذاشتی و رفتی. تو دوبار رفتی دیدیش« :بانی مداخله کرد

وقتی بانی دستش را بر روی » ...ام که ممکن بود برای همیشه از دستت بدم و معذرت خواستمه شدهو متوج« 

از جلوی . به هر حال، دقیقا یه ملاقات نبود« :بازوی او گذاشت و کمی فشرد، مردیث حرفش را خورد و گفت

خیال اینکه اون چیه، یاش پیداش کردم، حالا بمادرش دویدم و به داخل اتاق کرولاین رفتم و داخل لانه

 ».وقتی منو دید، فقط نخودی خندید و به خوردنش ادامه داد. خوردکه داشت چیزی میدرحالی
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  »و؟ اون چی بود؟« :الینا وقتی جو زیادی برایش سنگین شد، گفت

کشیدشون و قبل از اینکه طور میگرفت و همینمی. فکر کنم که کرم و حلزون بود« :مردیث غمگین گفت

بودی تا کاملا حسش ببین باید اونجا می. اما این بدترین قسمتش نبود. پیچیدنشون بزنه، اونا به خود میگاز

و ناگهان دهان من پر شد از » خوای؟یه گاز می« :کنی اما فقط به من پوزخند زد و با اون صدای زمختش گفت

من همون جا حالم بد شد، درست روی فرش  بنابراین. رفتنو از گلوم پایین می... خوردناین اجسام که وول می

وقت کرولاین فقط شروع کرد به خندیدن و من دوباره دویدم پایین و بانی را برداشتم و بیرون زدم و هیچ. اتاقش

 .شهنصف مسیر به خونه رو رفته بودیم که متوجه شدم بانی داره خفه می... اما. برنگشتیم

من احیا رو بلدم؛ موفق شدم قبل از اینکه بیدار بشه . دهانش و دماغش داشت داخل... چیزا روها و اینکرم... اون

  »...اما. ترشون رو بردارمو حالش بهم بخوره، بیش

عدم احساس در لحن بانی بیش از هر » .وقت دیگه نداشته باشمشدم هیچای شد که ترجیح میاین تجربه« 

  . باری توانست حرف بزندلحن وحشت

تونم بگم که اونا رو مقصر ام که والدین کرولاین از اون خونه نقل مکان کردن و نمیشنیده من« :مردیث گفت

- کنن که یکتونم اضافه کنم اینه که همه دعا میتنها چیزی که می. کرولاین بالای هیجده سالشه. دونممی

اما اگه . ی وحشتناکهیا خون شیطان... تر از مالاچجوری خون گرگینه درونش غالب بشه چون اون حداقل کم

  »...غالب نشه

  »تونه با این سر و کله بزنه؟و خانوم فلاورز می« . اش را به زانوانش تکیه دادالینا چانه

. طور که گفتم یه تیم نابنخانوم فلاورز خوشحاله که مت رو دور و بر خودش داره، همون. تونهبهتر از بانی می« 

و دائما مهارتش رو تمرین . و یکم صحبت کرده، فکر کنم خوشش اومده و حالا که بالاخره با بشر قرن بیست

  ».کنهمی

  »...مهارت؟ اوه« 

ای ندارم که کارش خوبه یا نه چون هیچ معیاری ندارم هیچ ایده. نامهطوری میمهارت جادوگری رو اینآره، « 

  »...که اونو باهاش مقایسه کنم

های حمامش نمک« :درست همان لحظه که الینا گفت» .مونههاش که عین جادو میمرهم« :بانی محکم گفت

  ».که قطعا جواب میده

  ».چه بد که بجای ما، اون اینجا نیس« :مردیث لبخند ضعیفی زد
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تواند وقت نمیدانست که هیچحالا که دوباره با بانی و مردیث ارتباط برقرار کرده بود می. الینا سرش را تکان داد

 . ریکی برودها به سوی تابدون آن

و حالا اینجا بودند، هر یک آماده برای ... ها چیزی فراتر از دستانش بودند؛ اهمیت خیلی زیادی برایش داشتندآن

  .در خطر انداختن زندگیش به خاطر استفن و بخاطر فلزچرچ

ت حمل ای را در یک دسدیمن به داخل قدم گذاشت درحالیکه دو پاکت قهوه. در این لحظه، در اتاق باز شد

رسید که برای نگریستن به هر به نظر می» خب همه درست و حسابی خداحافظی کردن؟« :او پرسید. کردمی

  . کننده، مشکل داشته باشد بنابراین مخصوصا به الینا زل زده بودیک از دو ملاقات

  ».طوری که بایدنه اون. نه واقعا... خب: الینا گفت

- بهتر بود که ذره ذره به او می. ی پنجم را دارد یا نهن مردیث از طبقهدانست که دیمن قابلیت پرت کردنمی

  ...گفت

  » .چون که ما هم باهاتون میایم« :مردیث گفت

  ».مون رو جمع کنیمهرچند یادمون رفت اسباب« :و بانی گفت

  . اما دیمن فقط به زمین خیره ماند. الینا سریع لیز خورد طوریکه بین دیمن و دیگران قرار گرفت

  ».خیلی خیلی خیلی فکر بدیه. این فکر خیلی بدیه« :او بسیار نرم گفت 

و دیمن یک » !لطفا! دیمن، به ذهنشون نفوذ نکن« . ی فوریت، جلوی او تکان دادالینا هر دو دستش را با نشانه

الینا ! یکیشوک الکتر. و در هم پیچید... دستش را به نشان مخالفت بالا برد و به نوعی دستانشان بهم خورد

دیمن و او، هر دو به سختی . گرچه واقعا وقت نداشت که به آن فکر کند. اندیشید، اما یک شوک از نوع خوب

امواج ریز شوک از کف . آمد موفق شوندکردند دستشان را به سمت خودشان برگردانند اما به نظر نمیسعی می

 . دست الینا به تمام بدنش جریان یافت

صدا، برگشتند تا به بانی و مردیث بنگرند، کسانی زی جواب داد و سپس هر دو با حس گناهی همبالاخره، آزادسا 

  . دو زل زده بودندکه با چشمان گشاد شده به آن

ای لحظه» اینجا چه خبره؟! آها« :گفتندهایی تعلق داشتند که میچشمانی که به صورت. چشمانی مشکوک

  . دکس تکان نخورد و حرفی نزطولانی هیچ

  ».ای نیسی دیگهریم چون هیچ چارهما داریم می. این یه سفر دلخوشی نیس« :سپس دیمن با جدیت گفت

  ».ریممون میاگه الینا بره، همه. رینتنها نمی« :طرف گفتمردیث با لحنی بی
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  ». اما قطعا باهاتون میایم. دونیم جای بدیهمی« :بانی گفت

سازیِ فلزچرچ از صدماتی که راهی برای پاک. ستور جلسه خودمون رو داریمبه علاوه، ما د« :مردیث اضافه کرد

  ».چنان باعث میشهشینیچی باعث شده و هم

به موبایل » .خوشتون نخواهد اومد. متوجه نیستین« :محکم گفت. دیمن سرش را به علامت نفی تکان داد

و مجازات هر گونه . ی از اینا بودن هم جرمهحتی مالک یک. نیروی الکتریسیته اونجا ممنوعه« :مردیث اشاره کرد

اش مردیث جلوی خود را گرفت که عقب نکشد، نگاه تیره. قدمی به سمت او برداشت» . جرمی، شکنجه و مرگه

شانسین که و خوش... آشام نیاز داریناولا، شما به به خون« :دیمن رک گفت. بر روی نگاه دیمن ثابت شده بود

  »...تمام کارایی که دوست ندارین، انجام بدینبعدش باید . یکی دارین

  ».تونیمتونه، پس ما هم میاگه الینا می« :مردیث آهسته مداخله کرد

بخشی از این » .من بخاطر استفن دارم میرم. خوام هیچ کدوم از شما صدمه ببینینمن نمی« :الینا با عجله گفت

ی وجودش، که امواج شوک و ضربان بالاخره به آن تهترین هسسخن را خطاب به دوستانش و بخشی را به درونی

-کننده و تپندهبرای چیزی که به عنوان یک شوک شروع شده بود، چه شیرینیِ غریب، ذوب. رسیده بودند، گفت

  ...عجب شوک قدرتمندی فقط در اثر لمس دست یک نفر. ای داشت

  . ی که در جریان بود، شودی دیمن برگیرد و وارد بحثالینا موفق شد که نگاهش را از چهره

  ».ری داخل، و ما با تو میایم داخلتو به خاطر استفن می« :گفتمردیث به او می

... این پشیمان خواهید بودتا زنده. دارم بهتون میگم، خوشتون نمیاد« :گفتای تیره میحالت، با چهرهدیمن بی

  ».اگه زنده بمونین البته

گون ایِ درشتش و التماس در صورت قلبفت و به دیمن دوخت، با چشمان قهوهبانی به سادگی نگاهش را بالا گر

اش شبیه تصویری روی کارت الینا اندیشید که قیافه. دستانش در جلوی گردنش بهم گره شده بودند. کوچکش

  . ارزیدندی منطقی میها به صدها مجادلهو آن چشم. هالمارک شده

تو، احتمالا . بریشون میدونی، احتمالا اونا رو به سمت مرگمی« . گرداندبالاخره دیمن نگاهش را به الینا بر

 ».تونمنمی... دخترکوچیک و نوجوونتاما تو و استفن ودو تا دوست. تونستم ازت مراقبت کنممی

 توانست تصمیماما می. الینا دقیقا اینگونه به آن نیندشیده بود. انگیز بودشنیدن مطلب به این صورت، حیرت

  . هایش بلند شده بود تا بزرگتر به نظر برسد، ببیندی مردیث و طوری که بانی بر روی پنجهراسخ را در چانه

  » .فکر کنم از پیش تصمیم گرفته شده« :که از لرزش صدایش آگاه بود، گفتآهسته، در حالی
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لبخند به سرعت نورش  ی دیمن نگریست، زمانی طولانی سپری شد و سپس ناگهان، دیمنوقتی به چشمان تیره

خب در این صورت، من یه . فهمممی« :ها تاباند و تقریبا پیش از شروعش، خاموشش نمود و گفترا بر همگی آن

  »...شاید برای مدتی برنگردم پس اتاق رو مال خودتون بدونین. کار دیگه دارم

و اگه نتونیم زیاد با خودمون بیارم باید  .من خیلی چیز دارم که نشونش بدم. الینا باید بیاد اتاق ما« :مردیث گفت

  »...امشب همه رو بررسی کنیم

- ی شیطان راه میاز اینجا به طرف دروازه. پس بذار بگیم که سحر، اینجا همدیگر رو خواهیم دید« :دیمن گفت

اما به زودی ... سو این یه تعطیلات نی. ای اونجا ندارهبا خودتون پول نیارین؛ هیچ فایده... و یادتون باشه. افتیم

  ».خودتون متوجه خواهید شد

 .آمیز ساک الینا را تحویل او دادبا ژستی باشکوه و کنایه 

  . لرزیدصدایش می» دروازه شیطان؟« :وقتی به آسانسور رفتند، بانی گفت

  ».فقط یه اسمه بابا. هیس« :مردیث گفت

 .  گویدیث کی دروغ میدانست مردقدر خوب نمیکرد که کاش اینالینا در دل آرزو می
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  فصل دوازدهم

  

بانی بر روی صندلی کنار پنجره، . ای از سحر، بررسی کردهای اتاق هتل را به دنبال نشانهپرده یالینا کناره

های توسط برگه الینا و مردیث تمام شب را بیدار مانده بودند و حالا. زدزانوهای خود را بغل گرفته و چرت می

  . و عکس های گرفته شده از اینترنت محاصره شده بودند ها، روزنامهچاپی

تا همین حالا، به آن سوی فلزچرچ هم سرایت « :ها اشاره کرد و گفتمردیث به یک مقاله درون یکی از روزنامه

دیگه، های یا مثل پارازیت... ی شینیچی کنترل میشهکنه یا بوسیلهدونم خطوط انرژی رو دنبال مینمی. کرده

  ».راه خودش رو میره

  »سعی کردی با آلاریک تماس بگیری؟« 

بارها سعی کردم باهاش تماس . این از خبرای خوبه« :به نرمی گرفت. آلود بانی نگریستمردیث به پیکر خواب

  ».فقط قبلش یه کار دیگه داره... به زودی به سمت فلزچرچ راه میوفته. خره موفق شدمبرقرار کنم و بالا

  »ای که از اتفاقات داخل شهر مهم تره؟کار دیگه« :نفسش را فرو داد الینا

تونی یه می... اما. شندونستم متوجه نمیمی. یا مت. به همین خاطره که درباره آمدنش به بانی چیزی نگفتم« 

  . ا دوختاش را به الینمردیث چشمان تیره» .کنههایی تحقیق میحدس بزنی که در خاور دور بر روی چه افسانه

  »خودشه، نه؟ کیتسون؟... نه« 

طور که فلزچرچ همون... درسته، و اون داره به مکانی باستانی میره که گفته میشه کیتسون ها نابودش کردن« 

 ٢٦ی به فنا رفته، به معنای جزیره٢٥اسمش، آنمی نو شیما. کنهحالا هیچ کس اونجا زندگی نمی. داره نابود میشه

فرهنگیه اون مشغول نوعی تحقیقات مستقل بین. ها بفهمهی روباهینهچیز مهمی دربارهشاید در اونجا . است

 » .شناس معروف و بحث برانگیزیهکه هم سن و سال آلاریکه ولی انسان ٢٧همراه با سابرینا دل

. صحبت راجع به مسائل خصوصی با مردیث کاری دشوار بود» تو هم که حسودیت نمیشه؟« :الینا ناشیانه گفت

  . پرسش از او همیشه حس فضولی کردن را به همراه داشت

  ».ما که رسما نامزد نکردیم. خب« :مردیث سرش را به عقب برد

  ».اش به کسی چیزی نگفتیوقت دربارهولی هیچ« 

                                                             
٢٥ Unmei no Shima 
٢٦ Island of Doom 
٢٧ Sabrina dell 
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  » .حالا که گفتم« :او گفت. مردیث سرش را پایین برد و نگاه سریعی به الینا انداخت

شی نو شی، کیتسون، ایزابل « :سپس الینا آهسته گفت. کنار هم نشستندای دخترها در سکوت برای لحظه

اما اگه ربطی داشته باشن، من . ممکنه هیچ ربطی بهم نداشته باشن... اشی به فنا رفتهسایتو، آلاریک و جزیره

  ».کنمپیداش می

  »...مالتحصیل شدنکردم بعد از فارغاما فکر می. کنممنم کمک می« :مردیث به سادگی گفت

قول میدم، به محض اینکه استفن رو برگردوندیم . مردیث« :گفت. توانست جلوی خودش را بگیردالینا دیگر نمی

ی مردیث را به جلو خم شد و گونه» .شونیم سر جاشهای الف تا ی میو شهر آروم شد، آلاریک رو با نقشه

  »این یه پیمان خواهرانه است، باشه؟« . بوسید

سپس، به سرعت دوباره » .باشه« :شمانش را بر هم زد، آب دهانش را قورت داد و زمزمه کردمردیث دو بار چ

اما پاکسازی شهر شاید کار چندان . ممنون« :گفت. تبدیل به همان شخصیت قدیمی و با کفایت خودش شد

  ».همین حالا هم داره به سمت هرج و مرج همگانی پیش میره. آسونی نباشه

  »خواسته وسط این ماجرا چی کار کنه؟ تنهایی؟قت مت میاون و« :الینا پرسید

  ».و این انتخاب خودشه. همون طور که گفتیم خانم فلاورز و اون، با هم جورن« :مردیث آهسته گفت

  ».هوم بشه که این جوری براش بهتر بودخب، شاید در آخر معل« :البنا با لحنی خشک گفت

. های کیتسون ها در ژاپن را برداشتردیث چندین عکس از زیارتگاهم. های پخش و پلا شده برگشتندسراغ برگه

عکسی از یک کیتسون را بالا » .یا کلید نمایش داده میشن" جواهر"گفته میشه که اونا معمولا با یک قطعه « 

  . کلیدی را در دهانش نگاه داشته بود ٢٨ی اصلی معبد فوشیمیگرفت که در جلوی دروازه

  »ار کلیده دو تا بال داره، نه؟انگ. آها« :الینا گفت

  ».خب، از نزدیک نگاه کن" ... جواهرات"ی  ودرباره. دقیقا همون فکری که من و بانی به سرمون زد« 

های برفی بودند که شینیچی ازشان ها شبیه گویبله، آن. الینا از نزدیک به عکس نگاه کرد و شکمش بهم خورد

  . شکستن را در الدوود بسازدهایی غیرقابل کرد تا تلهاستفاده می

هر . گون ترجمه میشهکه به صورت گوی ستاره. گفته میشن ٢٩ها، هُشی نو تامافهمیدیم که این« :مردیث گفت

ها یکی از ها قرار میده، به همراه دیگر چیزها، و نابود کردن گویکیتسونی، بخشی از قدرتش را درون یکی از این

                                                             
٢٨ Fushimi Shrine 
٢٩ Hoshi no tama 
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این . تونی کیتسون رو کنترل کنیگون کیتسونی را پیدا کنی، میستارهه گویاگ. های کشتن اوناستمعدود راه

  » .کاریه که من و بانی قصد انجامش رو داریم

 »کنین؟اما چطوری پیداش می« :ی کنترل کردن شینیچی و میسائو به وجد آمده بود، پرسیدالینا که از ایده

. سپس یکی از نادرترین لبخندهای درخشانش را زد. کرد را همچون آهی تلفظ" ساه"کلمه » ...سا« :مردیث گفت

." خوام نظر بدم؛ خدای من؛ پناه بر خدا؛ واقعا چیزی ندارم که بگمدونم؛ هممم، نمینمی" در ژاپنی، یعنی « 

  ».ای توی انگلیسی واقعا جاش خالیههمچین کلمه

  . الینا بر خلاف میلش، به خنده افتاد

های تبرک یا سلاح ٣٠ی گناه پشیمانیتونه به وسیلههای دیگه میگن که کیتسون میاما در عین حال، داستان« 

تیری که قدیمی اما قابل چمدانش را زیر و رو کرد و هفت» ... دونم گناه پشیمانی چیه امانمی. یافته کشته بشن

  . رسید، بیرون کشیداستفاده به نظر می

  » !مردیث« 

های تبرک یافته توسط یه اینا از گلوله. مت اون یکی رو برداشته. یه جفتیکی از ... تفنگ پدربزرگم بوده« 

  ».کشیش پر شدن

  » !کنه آخهها را متبرک میمحض رضای خدا، چه کشیشی گلوله« :الینا پرسید

یادت میاد که کرولاین چطور . کشیشی که دیده چه اتفاقاتی در فلزچرچ میفته« . رنگ شدلبخند مردیث کم

  »و رو تسخیر کرد و ایزابل چه بلایی سر خودش آورد؟ایزابل سایت

 ».یادمه« :الینا سرش را تکان داد و محکم گفت

بوده؟ که میشه یه نوع ) خادم معبد( معبد  یدوشیزه –مادربزرگ سایتو  -خب، یادته که بهت گفتیم اباسان« 

دیدی باید می. ظور کشتن کیتسونها را برامون تبرک داد، خیلی خب و مخصوصا به مناون گلوله. کشیش ژاپنی

  ».بانی تقریبا دوباره غش کرد. که مراسمش چقدر وحشتناک بود

  »دونی ایزابل الان در چه حاله؟می« 

خیلی . فکر نکنم هنوز چیزی راجع به جیم بدونه... بهتره اما« . مردیث سرش با موهای تیره را به آرامی تکان داد

 ».براش سخت خواهد بود

                                                             
٣٠ Sin Of Regret است آمدهی اصل متن در اسم صورت بھ .  
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. ماندشد، چیزی جز تراژدی باقی نمیبرای ایزابل، حتی وقتی خوب می. شاندنکرد لرزشش را فروبالینا سعی 

. پسرش، فقط یک شب را با کرولاین سپری کرد اما حالا مبتلا به بیماری لش نیهان شده بودجیم بریس، دوست

ا سوراخ سوراخ کرد و در همان شب مخوفی که ایزابل همه جای بدنش ر. گفتندا حداقل دکترها چنین میی

از . قیافه و ستاره بسکتبال انگشتان و لبانش را خوردزبانش را برید چنان که دوشاخه گشت، جیم بازیکن خوش

های دوقلو باید ها دلایل دیگری بود که چرا کیتسونها تسخیر شده بودند و صدمات آننظر الینا هر دوی آن

  . شدندمتوقف می

متوجه شد که برای اولین بار، مردیش دست او را چنان گرفته » .نجامش خواهیم دادا« :او با صدای بلند گفت

استفن رو بیرون میاریم و « . الینا موفق شد لبخندی ضعیف اما مصمم برای مردیث بزند. است گویی بانی باشد

 ».مجبوریم. شینیچی و میسائو رو متوقف خواهیم کرد

  »خوای بشنوی؟می. بازم هست« :بالاخره او گفت. ی تایید تکان داداین بار، مردیث بود که سرش را به نشانه

  ».باید همه چیز رو بدونم« 

کنن و خب، هر منبعی رو که چک کردم، در این مورد با هم توافق داشتن که کیتسون دخترا رو تسخیر می« 

تونه به سادگی جذابیتی می .چگونگی نابودی، بستگی داره که کجا رو بگردی. کشوننبعد پسرا رو به نابودی می

  ».باشهونه یا به دشواری تغییرشکل ی پرتگاه بکشباتلاق یا لبه هیو به فریبنده ظاهر بشه و تو ر

تونن دقیقا به شکل یه می. با توجه به اتفاقی که برای تو و بانی افتاده، اینو فهمیدم. اوه، آره« :الینا محکم گفت

  » .نفر در بیان

تونن یک وقت نمیهیچ .اش بشیخطایی جزیی وجود داره اگه این قدر باهوش باشی که متوجهآره، اما همیشه « 

ی کارها تونن نه تا دم داشته باشن و هر چی دمشون بیشتر باشه، در همهاما اونا می. بسازن کپیِ برابر با اصل

  » .ماهرتر میشن

  »!ایمما هنوز حتی یه دونه  نه دمی  رو هم ندیده. نه تا؟ عالیه« 

و به ویژه مسئول . اوه، آره. تصور میشه که اونا قادرن آزادانه از یه دنیا به دیگری برن. خب، هنوزم وقت داریم« 

 »اش چی میشه؟خوای حدس بزنی ترجمهمی. بین بُعدها هستن ٣١ی کیموندروازه

  ».اوه، نه« . الینا به او زل زد

  »!اوه، آره« 

                                                             
٣١ Kimon Gate 
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ها اداره ی شیطان وارد بشه که توسط روباهینهشور بگردونه تا درست از دروازهاما چرا دیمن باید ما رو دور ک« 

  »میشه؟

د و این در حقیقت چیزی بود که تصمیم یوراما مت به ما گفت که شما به سمت جایی نزدیک سدونا می... سا« 

  ».من و بانی رو قطعی کرد

کرد نواری کشی است که در حالیکه حس می. یدالینا دستانش را درون موهایش فرو برد و آه کش» .عالی شد« 

  »ای هم مونده؟چیز دیگه« :، پرسیدتترین حد خودش کشیده شده اسبه بیش

ها رو کیتسون. هاشون خوبنبعضی. فقط یه مورد، که بعد از اونچه از سر گذروندیم، باید بتونه سرحالت بیاره« 

  ».میگم

  »گوهای خوب؟های خوب؟ دروغای خوب؟ قاتلهخوب در چی؟ جنگنده... بعضی هاشون خوبن« 

کنن و اگه از امتحان مونن که به نوعی امتحانت میهایی میهاشون مثل خدایان و الههبعضی. نه الینا، واقعا« 

 ».سربلند بیرون بیای، جایزه بهت میدن

  »جوری حساب باز کنیم؟کنی باید روی یافتن یک کیتسون اینفکر می« 

  ».نه واقعا« 

مردیث، جدی چطور باید « . های مردیث رویش پخش بودند، گذاشتینا سرش را بر روی میز قهوه که برگهال

- قدر قابل اعتماده که یه باطری کمی شیطان رد میشیم؟ قدرت من همونباهاشون مقابله کنیم وقتی از دروازه

باید ! هاطور اصیلهمین...  نهای مختلف هستآشامو فقط موضوع کیتسون نیست؛ تمام شیاطین و خون. شارژ

  »چی کار کنیم؟

توانست به ای که هیچ وقت نمیآن چشمان تیره. سرش را بالا آورد و عمیقا بدرون چشمان دوستش نگریست

مانده یک که هشیارو عاقل بنظر برسد، باقیدر کمال تعجبش، مردیث بجای آن. بندیش کندرنگی خاص طبقه

  . بخند زدی رژیمی را ریخت و لنوشابه

 » ؟ای نکشیدیهنوز نقشه« 

  »تو چی؟. هنوز هیچی قطعی نیست. ی کوچیکشاید فقط در حد یه ایده... خب« 

کنیم، همونه که همیشه پس کاری که می. های ب و جیم توصیف بشنتونن به عنوان نقشهچند تا فکر که می« 

شیم ودمون خواهیم بود و اشتباهاتی مرتکب میکنیم و  خیلی مراقب خمون رو میبیشترین تلاش. انجام میدیم

  ».مون رو نجات بدیتا وقتی که تو کاری درخشان انجام بدی تا همه
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که مردیث را به اسم مخفف صدا گذشت از زمانیها میسال. دانستالینا دلیلش را می. مردیث پلک زد» ...مری« 

. کردندها استفاده نمیآمد و از آنوستانه خوششان نمیهای دیک از دخترها از اسامی مخفف یا لقبهیچ. زده بود

هیچی وجود نداره که بیشتر از نجات همه « :ه داشته بود، با جدیت ادامه دادلینا که نگاه مردیث را بر خود نگا

. من حاضرم جانم رو بخاطر استفن و همگی شما بدم. زادههای حروماز دست این کیتسون... نجات همه. بخوامش

 ».ای اصابت کنهاین بار ممکنه گلوله به فرد دیگه.. .اما

اما هنوز با توییم . در پرواز به اینجا، راجع بهش صحبت کردیم. دونهبانی هم می. دونممی. یا چوب بره تو قلبش« 

  ».ی ما با توئیمهمه. باید این رو بدونی. الینا

سپس نفسش . مردیث رامحکم  در دستش گرفتالینا دست . تنها یک راه برای پاسخ به این سخن وجود داشت

... آیا مت« . ی موضوعی حساس خبر بگیردرا بیرون فرستاد، مانند وارسیِ دندانی دردآلود، سعی کرد که درباره

  »خب، وقتی اومدین، مت در چه حال بود؟... اون

... رسید اماخوب بنظر می« . از حالت او چیزی دستگیر الینا نشد. مردیث نگاهی از گوشه چشم به او انداخت

- زدی هم صدات رو نمیزد و اگه باهاش حرف میشد که به هیچی زل میدچار این لحظاتی می. پرتحواس

  ».شنید

  »بهتون گفت چرا رفته؟« 

تو هم تمام کاری که از دستت برمیومده ... کرده و تویپنوتیزمت میگفت که دیمن داشته ه. یه جورایی... خب« 

  »...کنناما خب اون یه پسره و پسرا حسودی می. دادی تا متوقفش کنیرو انجام نمی

و . من موفق شدم دیمن رو یکم بیشتر بشناسم... فقط موضوع اینه که. ی چیزی که دیده، حق با اونهنه، درباره« 

  ». میادمت از این خوشش ن

ای کشید گویی الینا پرندهکرد، به ندرت نفس میبسته، الینا را نگاه میهای نیممردیث از زیر پلک» .اوهوم« 

  . باشد که نباید مزاحمش شد وگرنه خواهد پرید

یه جورایی دیمن ... فقط اینکه. کنمحداقل من چنین فکری نمی. اینکه چیز بدی نیس« :گفت. الینا خندید

 ».ز اون اوایل که استفن اومده بود به فلز چرچ، به کمک احتیاج دارهتر ابیش

  ».اوهوم« :ابروهای مردیث بالا رفتند اما تنها چیزی که گفت، این بود

  ».کنم که دیمن بیشتر از چیزی که نشون میده، شبیه استفنهمن فکر می... و « 
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او یک یا دو بار دهانش را باز کرد و در آخر فقط . اه کردالینا بالاخره به چشمان او نگ. ابروهای مردیث بالا ماندند

  » تو دردسر افتادم، نه؟« :به مردیث زل زد، درمانده گفت

اما باید . اون وقت، آره... تر از یه هفته بودن در ماشین کنار اون به وقوع پیوستهاگه تمام اینا در عرض کم« 

  ».کنه که عاشقه توئهفکر می و اون. ها تخصص دیمن هستنیادمون باشه، که خانم

اوه خدایا، این دیمنه که « . هایش نگه داشتاش را بین دندانسپس لب پایینی» ...نه، اون واقعا« :الینا شروع کرد

 ».من تو دردسر افتادم! زنیمداریم نقلش حرف می

گفت که بود، فقط بهت میاگه قبلا . اونم مطمئنا تغییر کرده. بذار ببینیم چی پیش میاد« :مردیث دلگرمی داد

  ».امروز منتظر شد و گوش داد. تونن بیان همیندوستات نمی

توانست به کودک درون چطور می» . از حالا به بعد حواسم باشه... من فقط باید. آره« :ثباتی گفتالینا کمی با بی

م بود انجام دهد را به استفن تر شود؟ و چطور تمام کارهایی که شاید لازدیمن کمک کند بدون آنکه به او نزدیک

 . داد؟ آهی کشیدتوضیح می

مردیث و الینا هر دو چرخیدند تا به او نگاه کنند و » .احتمالا مشکلی پیش نمیاد« :آلود زیر لب گفتبانی خواب

بانی صاف نشسته بود اما چشمانش بسته بودند و صدایش نامفهوم . الینا حس کرد سرمایی به وجودش رخنه کرد

   .بود

  »استفن راجع به اون شب در متل و با دیمن، چه خواهد گفت؟: سوال اصلی اینه که« 

  . اما بانی تکان نخورد. ای را بیدار کندقدر تیز و بلند بود که هر فرد خوابیدهصدای الینا این» چی؟« 

، مردیث دست او را وقتی الینا بلافاصله پاسخ نداد» کدوم شب، کدوم متل، چه اتفاقی افتاده؟« :مردیث پرسید

 . گرفت و چرخاندش تا رو در رو شوند

  . دهنددانست که چشمانش هیچ چیزی را بروز نمیاما می. بالاخره الینا به دوستش نگاه کرد

  »الینا، این چی میگه؟ چه اتفاقی بین تو و دیمن افتاده؟« 

« :آن شب یاد گرفته بود، کمک گرفتای که احساس نگاه داشت و از کلمهاش را کاملا بیالینا همچنان چهره

  »...سا

  »خوای که بعد از اینکه استفن رو نجات دادی، ولش کنی؟نمی! الینا، تو غیر قابل باوری« 

  »!تا ابد... من و استفن به هم تعلق داریم! نه، معلومه که نه« :الینا آزرده خاطر گشت

  ».ن اتفاق افتادهبا این وجود تو شبی را با دیمن گذروندی که چیزی بینتو« 
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  ».گمون کنم... چیزی که« 

  »و اون چیز، چی بوده؟« 

 »...سا« :الینا لبخندی عذرخواهانه زد

  »...تو حالت دفاعی قرارش میدم! کشمشاز زیر زبون دیمن بیرون می« 

. رو برداشته اششینیچی خاطره. ای ندارهاما فایده. ی الف و ب و اینا را تدارک ببینیتونی نقشهمی« :الینا گفت

نگاهش را به سمت » .دیما قسم خوردم که هیچ کس نخواهد فهام. دونی چقدر متاسفمنمی... مردیث، متاسفم

طوری بذاری این... یبار... شه فقطنمی« . شوددختر بلند قد بالا برد، حس کرد که اشک در چشمانش جمع می

  »رهاش کنم؟

مکث کرد انگار » ...تو. س آورده که فقط یدونه از تو وجود دارهالینا گیلبرت، دنیا شان« . مردیث عقب نشست

سحر در راهه و . وقتشه بریم بخوابیم« :سپس گفت. بخواهد تصمیم بگیرد که کلمات را بر زبان بیاورد یا نه

  ».ی شیطانطور دروازههمین

  »مری؟« 

  »دیگه چته؟« 

 َ».ممنون« 
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  فصل سیزدهم

  

  .ی شیطاندروازه

تر مردیث که خیلی کم. زدآلود پلک میبانی خواب. اش به صندلی عقب پریوس نگاهی انداختنا از بالای شانهالی

  .و آماده زیرکو  مشتاق: درسیای را شنیده بود بسیار هوشیار به نظر میخوابیده اما اخبار هشداردهنده

هایش که در صندلی بغل دستیش قرار اکتچیزی دیگر برای دیدن باقی نمانده بود به غیر از دیمن به همراه پ

خشک و بایر  آریزونایِ سحرگاهیِ بایست خورشیدِبیرون از پنجره، در جایی که می. راندداشتند و پریوس را می

  . ، چیزی جز مه وجود نداشتان افق باز بنمایدراه خود را از می

ا در پیش گرفتند و به مرور مه به داخل ر ١٧٩ای کوچک از بزرگراه ها جادهآن. این وحشتناک و ناجور بود

به نظر الینا این طور . هایی از غبار را به سمت ماشین فرستاد که در نهایت کل ماشین را بلعیدندخزید، پیچک

شدند و در حال گذر ازیک نوع مرز به سمت دونالد و تارگت جدا میها عمدا از جهان عادی مکآمد که آنمی

 . که به آنجا بروندنبود چیزی از آن بدانند چه برسد به ایندنیایی بودند که قرار 

اش به بیرون و هر چقدر هم که الینا از پنجره. اصلا و ابدا. در سمت دیگر جاده هیچ رفت و آمدی وجود نداشت

  . کردندد مثل این بود که سعی کند از میان ابرهایی بنگرد که با سرعت زیاد حرکت مییکشسرک می

  »ریم؟خیلی تند نمی« :ش را مالید و پرسیدبانی چشمان

  » !تصادف بسیار نادریه... در همین مسیر ما باشه... همزمان با ما... اگه کسی. نه« :دیمن گفت

  ».زیادی شبیه آریزوناست« :او ناامیدانه گفت

به علاوه اینجا . دیماما هنوز که از دروازه رد نش. دونم، شاید آریزونا باشهتا جایی که منم می« :دیمن پاسخ داد

های کوچیک خودش رو ها و قلقمسیر همیشه تله. هیچ جایی از آریزونا نیست که تو تصادفا بهش قدم بذاری

ای به الینا نگاه کرد که او با قیافه» . دونه با چی مواجه خواهی شدوقت نمیمشکل اینجاست که تو هیچ. داره

تراز دارم باهات آرم؛ به عنوان یه همراه همبازی درنمیمسخره: که معنایش این بود. دانستمعنایش را دیگر می

حالا گوش کن، کارت در نشون دادن یه هاله انسانی خیلی خوب شده « :او اضافه کرد. جدی هستمزنم؛ حرف می

ونی در تچنین به این معناست که اگه بتونی قبل از اینکه بریم داخل، یه کار دیگه رو هم یاد بگیری، میاما هم

خوای به دردت بخوره به جای اینکه فقط قایمش کنی تا مجبورش کنی وقتی می. ات بهره ببریحقیقت از هاله

   ».را بالا ببرههزار و پونصد کیلویی های که از کنترل خارج بشه و ماشینزمانی
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  »مثلا به چه دردی؟« 

کم نظارتم بعد، کم. و بذار من کنترلش کنماول از همه، فقط آروم باش . خوام نشونت بدممثل چیزی که می« 

و ... آخر کار باید بتونی نیرو و قدرت ها رو به سمت چشمات بفرستی. گیریشدم و تو در اختیار میرو کاهش می

تر تر و با دقتوقت خیلی سریعو خیلی بهتر بشنوی؛ به دست و پات و اون ... هاتخیلی بهتر ببینی؛ به گوش

  »خب؟. حرکت کنی

  »مون رو شروع کنیم، اینارو یادم بدی؟تونستی قبل از اینکه گشت و گذار کوچیکنمی «

دانست پروا که باعث شد الینا هم لبخند بزند هرچند نمیدیمن لبخندی برایش زد، لبخندی وحشیانه و بی

  . دلیلش چیست

ات رو کنترل کنی، تا هالهتونی دادی چقدر میتا وقتی که در کل مسیر نشون نمی« :دیمن بدون تعارف گفت

چیزهایی تو ذهنت هست که فقط منتظرن راه به . دونم که هستیحالا می. کردم آماده باشیاینجا، فکر نمی

  » .فهمیوقتی بازش کنیم، می. روشون گشوده بشه

  الینا مظنونانه اندیشید، با چی راه براشون باز میشه؟ یه بوسه؟ 

اگه یاد نگیری . ات داره از کنترل خارج میشهتلپاتی. باید این کار رو یاد بگیریاینم یه دلیل دیگه که . نه. نه« 

چطور از به تصویر کشیدن افکارت جلوگیری کنی، عمرا بتونی از محل بازرسی دروازه به عنوان یه انسان عبور 

  » .کنی

  »ید بکنیم؟چیکار با. باشه« :الینا سرش را تکان داد و گفت. رسیدن به نظر میبدشگو. بازرسی

  ».سعی کن به من اعتماد داشته باشی. ، آروم باشطور که گفتمهمون. مهمون که قبلا انجام دادی« 

ی طلایی پررنگ تاپ الینا را لمس کند، درست در سمت چپ استخوان دیمن دست راستش را بدون اینکه پارچه

در این فکر بود که بانی و مردیث اگر توانست سرخ شدن خودش را احساس کند و الینا می. اش قرار دادسینه

  .کردنددیدند، چه فکری پیش خودشان میها رامیآن

 .و سپس چیز دیگری را احساس کرد

اگر دیمن با دست دیگری، . قدرت محض بود. هانه سرما و نه گرما بلکه چیزی در منتهای حد هر دوی آن

- خود فکر کرد، دیمن داره از قدرت خودش استفاده میپیش . انداختشبازویش را نگرفته بود این قدرت از پا می

  ...کنه تا نیرو و قدرت منو تحریک کنه، که کاری انجام بده
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الینا تلاش کرد تا هم باکلمات و هم از طریق تلپاتی به دیمن بگوید که قدرت خیلی ! نه! کاری که درد داشت

هایی که بر روی طور که به اشکدیده گرفت همانهای او را ناشد اما دیمن التماسزیاد بود، که باعث درد می

  .ریختند توجهی نکردهایش میگونه

ان خونش وجود داشت در جری قدرت دیمن. ل بدنشکرد، دردناک و در کحالا قدرت او، قدرت الینا را هدایت می

کرد که قدرت می الینا را مجبور. کشیددار پشت سر خود میای دنبالهالینا را همچون دم ستاره و قدرت شخص

- گذاشت آننمی. جا انباشته شود و باز هم انباشته شودهای مختلف بدنش ببرد و اجازه دهد که در آنرا به بخش

  .  را بیرون بفرستد و یا به جایی دیگر ببردش

در تمام این مدت چشمانش بر روی چشمان دیمن قفل شده بود، احساساتش را ! الان هست که منفجر بشم

  . انفجار ذهنش... و حالا... آوراز خشمی آزرده گرفته تا شوک و دردی عذاب: کردو بیان میبرای ا

تری کشید قدرت بیشهر نفس جدیدی که می. باقی قدرت به گردش خود ادامه داد بدون اینکه باعث درد شود

کرد بلکه تر نمینمایان اش راکرد اما به سادگی از طریق جریان خونش در گردش بود، هالهرا به آن اضافه می

هیچ تقلایی دارد انجامش پس از دو یا سه نفس سریع دیگر متوجه شد که بی. نمودتر میقدرت درونش را بیش

بلکه در . لغزید درحالیکه از بیرون مثل هر انسان دیگری به نظر آیدحالا قدرت الینا تنها درونش نمی. دهدمی

کرد، باعث تغییر کرد و جایی که چنین میی درونش را پُر میکردهورمی منفجر شده و عین حال چندین نقطه

 . شدمی

توانست به الینا بگوید که این کار چه احساسی او می. نگردمتوجه شد که دارد با چشمانی گرد شده به دیمن می

  . خبر واردش شودخواهد داشت بجای اینکه بگذارد از همه جا بی

؟ و در کمال تعجب توانست احساس کند که دیمن این یِ تمام و کمالی، غیر از اینه، تو واقعا یه عوضاندیشید

مند بود تا هر چیز اعمل غیرارادیش را حس کند که موافقتی رضایتاندیشه را دریافت کرد و توانست عکس

  . دیگری

درتش را در درون خود به تواند قمتوجه شد که می. گاه الینا در سرآغاز درکی جدید، او را کاملا از یاد بردآن

اش سازد و در عین تر آن را ذخیره سازد و برای رگباری انفجاری آمادهتر و بیشجریان دربیاورد و حتی بیش

  . داد را در ظاهر نشان ندهدچه انجام میترین اثری از آنحال کوچک

  ...های انرژیی نقاط و گرهو درباره
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-ماند که گلولهمثل این می. یزرع بودبه جایی که تا چند لحظه قبل بیابانی لمالینا به دور و بر خود نگاه انداخت، 

ها با شکوهی آمد که رنگبه نظر می. خیره ماند، شیفته شده بود. هایی از نور را از میان هر دو چشم خود بردارد

دیگری ببیند، دور و ی دورتری را نسبت به هر زمان تواند فاصلهکرد که میحس می. دردناک زنده شده باشند

 . اش تشخیص دهدتوانست مردمک چشمان دیمن را از عنبیهزمان میو هم. دورتر در میان صحرا

امکان ... آمدشان به هم میمعلوم بود که رنگ هایی متفاوت؟هر دو سیاهن ولی سیاه ه کهیچطورفکر کرد، 

تر مخملیه در حالیکه اش بیشاما عنبیه. ندهایش را کامل نکهایی داشته باشد که مردمکنداشت دیمن عنبیه

تونه نور رو داخل خودش و در عین حال، یه نوع مخملیه که می. تر ابریشمی و درخشانهمردمک چشماش بیش

- ها که مردیث دربارهایِ کیتسونهای ستارهمثل اون گوی... تقریبا مثل آسمان شب با ستارگانش... گیر بندازه

 . شون بهم گفت

خواست حتی یک ی او ثابت شده بودند انگار دیمن نمیها گشاد و مصمم بر چهرهلحظه، آن مردمک در این

  . ی لبش با لخندی ضعیف به انحنا درآمدناگهان، گوشه. العمل او را از دست بدهدلحظه از عکس

که هرگز پیش  کردای ساده صحبت میبا زمزمه» .یاد گرفتی قدرت رو به چشمات هدایت کنی. انجامش دادی« 

  . از این قادر نبود تشخیصش دهد

و به « :داد، در جواب زمزمه کردانگیز صداهای کوچک در پیرامونش گوش فرا میدرحالیکه به سمفونی شگفت

در فراز آسمان، یک خفاش با فرکانسی جیغ کشید که برای گوش هر انسان معمولی بسیار بالا بود »  .هامگوش

خوردند، کنسرت کوچکی ها میهای ماسه در اطرافش وقتی به صخره و سنگو دانه. داش شوکه بخواهد متوجه

  . جهیدندپونگی کوچک به بالا میچون توپ پینگکردند وپیش از اینکه به زمین زیرپایش بیفتند، همرا ایجاد می

و حالا . ود بشنودتوانست حس رضایت از خود را در صدای تلپاتیک خمی .العاده استاین فوقبه دیمن گفت، 

-تلپاتی تهدیدی بود که می... بودباید مراقب این مساله می طوری باهات حرف بزنم؟تونم هر موقعی اینمی

 . توانست بیش از چیزی که خودش قصد داشت، به گیرنده بفرستد

را داشت، فرستاده الینا بیش از آنکه قصدش . های او را تایید کردو شک. دیمن موافق بود، بهتره که مراقب باشی

  .بود

  تونه این کار رو انجام بده؟ باید نشونش بدم؟بانی هم می... اما دیمن

ها یاد دادن اینکه چطوری از دونه؟ به انسانکی می« :دیمن با صدای بلند که الینا را از جا پراند، جواب داد

 » .ی من محسوب نمیشهقدرتشون استفاده کنن دقیقا حرفه
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  تونم اونا رو هم کنترل کنم؟فاوت من چطور؟ حالا میهای متقدرت بال

ای متفکر به دیمن برای لحظه» .شون رو ندیدموقت چیزی مشابههیچ. ای ندارمی اونا مطلقا هیچ ایدهدرباره« 

اش فکر کنم برای کنترل اونا به کسی احتیاج داشته باشی که تجربه« . نظر رسید و سپس سرش را تکان داد

تقریبا به . بهتره برگردیم سراغ بقیه« :که الینا بتواند چیزی بگوید، اضافه کردقبل از آن» .ن باشهبیشتر از م

  » .دروازه رسیدیم

  ».کنم که اون موقع نباید از تلپاتی استفاده کنمو فکر می« 

  »...خب، اون خیلی تابلو ما رو لو میده« 

  »دونی؟به کنترل قدرت می اما بعدا یادم میدی، مگه نه؟ هر چقدر که چیز راجع« 

  » .شاید دوست پسرت باید این کارو بکنه« :دیمن تقریبا با خشونت گفت

ها را بخواند، پیش خود ها مخفی کند تا دیمن نتواند آنالینا که سعی داشت افکارش را در زیر دیواری از پارازیت

  .را فاش کنه ترسه که چیزهای زیادیی خود من، میاندازه. ترسه، اون میفکر کرد
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  فصل چهاردهم

  

  ».حالا نوبت قسمت سخته. بسیار خب« :شدند، دیمن گفتوقتی الینا و دیمن به بانی و مردیث نزدیک می

  »؟...نوبته« :مردیث به او نگریست

تی خسه به ک ایبا زمزمه. دیمن بالاخره زیپ کیف مشکی چرمیش را باز کرده بود» .قسمت واقعا بد ماجرا. بله« 

- شیم، میو وقتی داریم ازش رد می. ی اصلیه که باید ازش عبور کنیماین دروازه. ببین« :شد، گفتشنیده می

  . تعدادی طناب بیرون کشید» .خواد جیغ و داد کنین چون قراره اسیر باشینتونین هر چه قدر دلتون می

  .   بهم نزدیک شدندالینا، مردیث و بانی در نمایشی غیرارادی از خواهران ابدی 

ی این طنابا واسه« :مردیث آرام، گویی بخواهد دم آخری به دیمن شانس داشتن شک و تردید را بدهد، گفت

  »چین؟

  ».برای بستن دستاتون هستن« . کج کرد" خیال دیگهاوه بی" وری با ژست دیمن سرش را یک

  »برای چی؟« 

توانست حرفی خودش که اصلا نمی! ر به وضوح عصبانی ندیده بودقدوقت مردیث را اینهیچ. الینا مات مانده بود

  . کردای چهار اینچی به او نگاه میمردیث به طرف دیمن قدم برداشته و از فاصله. بزند

! خاکستری پر رنگِ پر رنگ و آشکار! وای، چشماش خاکستریه:  بخش دوری از ذهن الینا با شگفتی بانگ برآورد

  .این اما نیستنکردم قهوهتمام این مدت فکر می

الینا اندیشید، یک سگ شکاری هم بود با . کرددر همین حین، دیمن کمی با هراس به حالت مردیث نگاه می

  . کردی مردیث نگاه میهراس به حالت چهره

  »کنین؟عالی چه کار میو تو ازمون توقع داری با دستای بسته راه بیفتیم؟ اون وقت جناب« 

وقتی بنده، نقش « :اش کرد، گفتی با شکوهش را از سر گرفت و سریع مخفین دوباره خندهدیمن که ناگها

  » .های من هستیدشما سه تا، برده. کنمارباب شما رو بازی می

 . فرما شدسکوتی طولانی، واقعا طولانی، حکم

باید راه . کنیمنمی. کنیمما همچین کاری نمی« :به سادگی گفت. ی وسایل را با دستش کنار زدالینا تمامی کپه

  »...ای باشهدیگه
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اش که بر روی الینا در آن چشمان تیره» خوای استفن رو نجات بدی یا نه؟می« :دیمن ناگهان ملتماسانه گفت

  . قفل کرده بود، گرمایی سوزان وجود داشت

ان برده، که پشت سرت اما نه به عنو! خواممعلومه که می« :کرد، گفتهایش حس گرما میالینا که در گونه

  »!کشیده بشه

بسته به طناب یا . ها وارد دارک دیمنشن میشنای هست که انساناین تنها شیوه« :دیمن بی هیچ حسی گفت

  ».آشام، کیتسون یا شیطان، به عنوان دارایی یک خونهزنجیر شد

  »...تو اصلا به ما نگفته بودی« . دادمردیث سرش را به علامت نفی تکان می

ی ورود گفتم که از شیوه« . داد، چشمانش، چشمان الینا را رها نکردندی وقتی پاسخ مردیث را هم میحت

  » !خوشتون نمیاد

کند تا متوجه رسید به الینا التماس میالینا پیش خود فکر کرد که در زیر این سردی بیرونی دیمن، به نظر می

خیلی خب، « :گفتانداخت و میداد، ابروانش را بالا میمی اگر روزهای قدیم بود، فقط به یک دیوار تکیه. باشد

  » ؟نیکپیکاست واسه  کی پایه. خواستم برممن که در هر حال نمی

د بل ایی صادقانهفقط هیچ شیوه. خواست بروندناامیدانه می. ها بروندخواست آنالینا متوجه شد که دیمن می

  ...ی که بلد بود، این بود کهتنها راه. نبود تا این مطلب را منتقل کند

و باید قبل از این باشه که ما . دیمن، باید قولی بهمون بدی« :کرد، گفتتقیم در چشمان او نگاه میسالینا که م

- توانست آسایش خاطر را در چشمانش ببیند حتی اگر به نظر دیگر دختران اینمی» .تصمیم بگیریم میایم یا نه

دانست که او خوشحال است از اینکه الینا نگفته الینا می. توجه استسرد و بی اش کاملاآمد که چهرهطور می

 !والسلام. تصمیم پیشینش، تصمیم نهایی است

  »چه قولی؟« :دیمن پرسید

گیریم، سعی قول بدی، که سوا از اینکه ما الان یا داخل دارک دیمنشن چه تصمیماتی می... باید قسم بخوری« 

خوای، بری، یا ما رو به کاری که میتوسط کنترل ذهن، ما رو به خواب فرو نمی. ذ کنیکنی به ذهنمون نفونمی

  » .کنیآشامیِ روی ذهن ماها اجرا نمیی خونهیچ حقه. وادار کنی

خواین فرض کنیم یه موقع میشه که شما می. اما، ببین« . انداخت که دیگر دیمن نبوددیمن اگر بحث راه نمی

  »...یی اونجا وجود داره، که شاید بهتر باشه در حینش به خواب برینمن چنین کنم؟ چیزها
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، هیچ اشکالی وجود بینیمی! کنیمگیم نظرمون عوض شده و تو رو از قولی که دادی، رها میاون وقت می« 

  ».فقط باید قسم بخوری. نداره

ورم که از هیچ نوع قدرتی بر روی خقسم می. باشه« :دیمن که هنوز نگاه الینا را بر خود نگه داشته بود، گفت

  ».قول میدم. ذهن شماها استفاده نکنم؛ به هیچ صورتی به ذهنتون نفوذ نخواهم کرد، مگه خودتون بخواین

و دیمن هم با تکان . های سر این نگاه خیره را شکستترین لبخندها و تکاندر آخر، الینا با ظریف» .حالا شد« 

  . نامحسوس سرش، جواب او را داد

بانی که دست او را . گر بانی یافتای رنگ و تجسسالینا به آن طرف چرخید و خود را رودررو با نگاه خیره قهوه

  »الینا، یه ثانیه بیا این ور، باشه؟« :کشید، زمزمه کردمی

 .بانی همچون اسبی اهل ولز و کوچک، قدرتمند بود. توانست جلوی کشیده شدن خود را بگیردالینا به سختی می

  . رفت نگاهی از سر ناچاری به دیمن انداختالینا رفت، و در حالیکه می

ده بود، حدس زده اهشان آممردیث هم همر» چیه؟« :وقتی بالاخره بانی کشیدن او را متوقف ساخت، نجوا کرد

  . بود ماجرایی خواهرانه باشد

  »خب؟« 

الینا، طوری که تو و دیمن « :گه دارد، منفجر شدبیش از این کلمات را عقب نتواند نمیرسید بانی که به نظر می 

منظورم اینه که، دقیقا وقتی تنها بودین، بین شما چه ... قبلا عادت نداشتی. با قبلا فرق کرده... کنینرفتار می

  »اتفاقی افتاده؟

ل اساسی اگه متوجه نشدی، باید بهت بگم اینجا با یک مشک. الان واقعا وقتش نیس« :الینا صدای هیسی درآورد

  »!رو هستیمروبه

  »...اگه... اما« 

اگه چیزی « :زد، جمله ناتمام را کامل کرداش را از جلوش چشمانش عقب میای از موهای تیرهمردیث که طره

مردیث با نقل قول کلمات بانی، » ؟" اون شب در متل و با دیمن" باشه که استفن خوشش نیاد، چی؟ مثل 

 .حرفش را تمام کرد

تقریبا جیغ زد که باعث شد مردیث سعی کند » کدوم متل؟ کدوم شب؟ چه اتفاقی افتاده؟« . ی باز شددهان بان

  . او را ساکت نماید و در ازای زحماتش، گاز گرفته شود
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. الینا به اولی و سپس به آن یکی دوستش نگریست، دو دوستی که آمده بودند که اگر لازم شد همراهش بمیرند

  »اش بحث کنیم؟میشه بعدا درباره« ... خیلی ناعادلانه بود اما. آیدراه تنفسش بند می توانست حس کند کهمی

  !شنوهسعی کرد با اشارات چشم و ابرو این مطلب را برساند، دیمن صدامون رو می

  »...کدوم متل؟ کدوم شب؟ چی« :کنان گفتپچبانی پچ

دیشب وقتی . کنه، بانیاز خودت نقل قول می مردیث فقط داره. هیچی« :بی هیچ حسی گفت. الینا تسلیم شد

- و شاید، یه وقتی در آینده بهمون بگی منظورت چی بوده، چون من که نمی. خواب بودی، این حرفا رو زدی

  ».دونم

مردیث که اصلا . سخنش را با نگریستن به مردیث، که تنها یکی از ابروانش را بالا داده بود، به پایان رساند

هر چی . استفاده ببره" سا"ای مثل تونه از کلمهزبان انگلیسی واقعا می. حق با توئه« :، گفتمتقاعد نشده بود

  ».کنهتر مینباشه، مکالمات رو کوتاه

 »!تونمتونم، اما میشاید فکر کنین نمی. خب، پس، خودم ته و توش رو در میارم« :بانی آه کشید

  »نداره راجع به طناب های دیمن بگه؟ خیلی خب، باشه اما در عین حال، کسی چیز مفیدی« 

دست . بانی تکه طنابی را نگه داشته بود» مثل اینکه، بهش بگیم کجا رو ببنده؟« :پچی آرام گفتمردیث با پچ

ای نامتمرکز و صدایی که کمی لحن با چشمان قهوه. کوچک و دارای پوست زیبایش را روی آن کشید

فکر نکنم اینا در حال خشم « :گرفت، گفتسه بود، به خود میوحشتناکی را داشت که همیشه وقتی در خل

و دختره ... خم شدن فروشیی ابزارخون مغازهبینم که روی پیشیه پسر و یه دختر رو می. خریداری شده باشن

و چشمای " بندم که سال دیگه میری دانشگاه معماریسر هر چی دارم شرط می:" خنده و پسره میگهداره می

  »...ر میشه و میگه آره و دختره خما

دیمن بدون ایجاد سر و صدایی، درست » .های ماورایی هست که حاضرم امروز بشنومگریو این تمام جاسوس« 

 . بانی به شدت از جا پرید و نزدیک بود طناب را بیاندازد. پشت سرشان آمده بود

- یا شماها، اینارو می. رگاه نهایی قرار دارهتر، گذتنها صد متر اون طرف. گوش کنین« :دیمن با خشونت ادامه داد

  » .والسلام. همین. کنین یا اینکه داخل نخواهید شد که به استفن کمکی کنینها رفتار میپوشین و مثل برده

گفت که از ی خودش به وضوح میدانست که قیافهالینا می. زنی کردندهایشان رایدر سکوت، دختران با نگاه

شد چهار دست و پا پشت سر رفت؛ حتی اگر نیاز میخواهد همراهش بروند اما خودش میبانی یا مردیث نمی

   .دیمن بخزد
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کرد، آرام چشمان خودش را بست، سرش را تکان داد و نفسش مردیث که مستقیم بدرون چشمان الینا نگاه می

صدا اجازه دادند و مردیث بی بانی. دادتر داشت با حالتی تسلیم سرش را تکان میبانی پیش. را بیرون فرستاد

و طنابی طولانی را بین هر  دهایش را ببندآنگاه الینا گذاشت دیمن مچ. هایشان را جلو بیاورد و ببنددالینا مچ

  . ای از زندانیان باشندتایشان بکشد گویی زنجیرهسه

-نمی. هایش را بسوزاندتا گونهآمد اش بالا میی سینهتوانست جریانی گرم را حس کند که از زیر قفسهالینا می

- دانست که دیمن به زمانی میمیهم رو شود، نه به این شکل، اما بدون پرسیدن توانست با چشمان دیمن روبه

  .ی متاندیشد که استفن او را همچون سگی از آپارتمانش بیرون انداخت، درست جلوی همین حضار، به علاوه

ی آخر بیش از هر چیز دانست که کلمهمی! توز پستاندیشید، کینه الینا با شدیدترین توان خطاب به دیمن

  ...کردزادگی خود افتخار میدیمن به نجیب. آزارش خواهد داد

  . رنها که به دارک دیمنشن نمیزادهصدای دیمن ریشخندزنان در ذهنش گفت، اما نجیب

به چابکی شروع به رفتن . ک دست گرفتو طناب اصلی را در ی» .بسیار خب« :دیمن با صدای بلند اضافه کرد

  . آمدندخوردند و به زور جلو میدرون تاریکی غار کرد، سه دختر پشت سرش سکندری می

ی از دهانه. دانست بانی و مردیث هم از یاد نخواهند بردوقت آن سفر کوتاه را از یاد نخواهد برد و میالینا هیچ

. سمت دیگرش که همچون دهانی باز شده بود، قدم گذاشتند ی کوچککم عمق غار رد شدند و داخل دهانه

ها و آندر آن سو، غار بزرگی دوباره نمایان شد . داخل بردن هر سه تایشان به کمی مانور دادن احتیاج داشت

مه جاودان دوباره . گفتندی الینا به او مییافتهلااقل این چیزی بود که حواس گسترش. وسیع بودند درون غار

  . روندای نداشت که به کدام سمت میشته بود و الینا هیچ ایدهبازگ

ی شیطان دانست چه انتظاری از دروازهالینا نمی. تنها چند دقیقه بعد ساختمانی از میان مه غلیط سر بر آورد

ه هایی بزرگ رویش کنده کاری و با جواهرات پوشیده شدهایی عظیم از چوب آبنوس، که ماراحتمالا درب. داشت

احتمالا حتی با میدان انرژیِ . پیکر، فرسوده، زمخت و شکسته،  همچون اهرام مصرای غولشاید صخره. باشد

  . درخشدزند و میهای لیزریِ آبی بنفش سوسو میآمده از آینده که با اشعه

خالی که  آغلی. چیزی که در عوض دید همچون نوعی بارانداز لکنتی بود، مکانی برای تحویل و ارسال کالاها

شد و الینا بوی تعفن از آن بلند می. حصار قدرتمندی بیشتر شامل سیم خاردار دورش بود، وجود داشت

 .   انداش هدایت نکردهخوشحال بود که دیمن و او قدرت را به بینی
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یش از هایی فاخر، هر کدام کلیدی در دست داشت که  پرسید، مردان و زنانی با لباسگاه نوبت به مردم میآن

اما الینا سر همه زندگیش شرط ... دری یکسان. کردندساختمان، چیزی زمزمه می گشودن دری در یک سمت

روند، اگر که کلیدها مثل همانی بودند که الینا حدود یک هفته پیش برای بست که همگی به یک مکان نمیمی

ای مجلل لباس برای مراسم بالماسکهرسید یکی از بانوان به نظر می.  گرفت قرضمدتی کوتاه از شینیچی 

فش دم تازه وقتی صدای فش. آمیختهای روباهیش بدرون موهای بلند و بورش در میپوشیده است، گوش

ی شیطان رسید، شنید، متوجه شد او کیتسونی است که از دروازهروباهی را از زیر پیراهن او که تا زانوانش می

 . کنداستفاده می

جایی که دری از لولا درآمده . ها را به آنسوی ساختمان هدایت کردآن –نه چندان با ملایمت  و –دیمن با عجله 

انواع و اقسام چیزها . رسیدتر به نظر میشد، اتاقی که به طرزی عجیب از داخل وسیعبه درون اتاقی ویران باز می

الینا، . ط به مدیریت بردگان بودبیشترش به نظر مربو: رسیدشد و به فروش میدر این مکان داد و ستد می

  . هایی گرد شده به یکدیگر نگریستندمردیث و بانی با چشم

آوردند، شکنجه و وحشت را برای تمام زمان یک روز کاری بدیهی بود کسانی که بردگانی وحشی را از خارج می

  . در نظر داشتند

حق عبور « :خوانی بود، گفتکه پشت پیش ایهای افتاده اما ماهیچهدیمن مختصر و مفید به مردی با شانه

 ».ی چهار نفرواسه

« :بلعید چرخید تا مشکوکانه به دیمن بنگردتوانست ببیند، میمرد که چشمانش حریصانه آنچه از سه دختر می

  »سه تا وحشی همزمان؟

  ».تونم بگم؟ شغلم در عین حال سرگرمیم هم هستچی می« :دیمن مستقیم در چشمانش خیره شد

  ».اخیرا ماهی یک یا دو تا گیرمون میاد... آره، اما« :د خندیدمر

زانو « :خیال خطاب به سه دختر اضافه کرددیمن بی» .آدم دزدی در کار نیس. اینا قانونا به من تعلق دارن« 

  » .بزنین

اش تیرهچشمان خاکستری . ی باله روی زمین فرود آمداین مردیث بود که اول قضیه را گرفت و همچون رقصنده

ای موفق شد خود را از بقیه آنگاه الینا به گونه. دیدبر چیزی تمرکز کرده بودند که هیچ کس جز خودش نمی

. زند تا او را روی تشکش در زندان، ببوسدذهنش را روی استفن متمرکز ساخت و تظاهر کرد زانو می. جدا کند

 . به نظر جواب داد؛ او روی زمین بود
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کرد که زانوانش منجمد ترین عضو سه تفنگدار حس میترین و معصومترین، ملایموابسته. ده بوداما بانی بالا مان

  . اندشده

از دست مو قرمزا، نه؟ شاید بهتر باشه « :پایید گفتمرد که حتی در حین پوزخند زدن هم به دقت دیمن را می

  ».کوچیک بخریچنگک  واسه این یکی یه

نگاهی عاری از احساس به او انداخت، دختران روی زمین را نگریست و سپس  بانی» .شاید« :دیمن محکم گفت

  .کندهق میتوانست بشنود که آرام هقالینا می.  خود را زمین انداخت

  ».ام لحن محکم و یه نگاه ملامت بار بهتر جواب میدهاما من فهمیده« 

و دستش را بالا برد و » .ور واسه چهار نفرعب« :خرخری سر داد. هایش خمیده شدمرد تسلیم شد و دوباره شانه

گریست اما غیر دخترها، به نظر در این لحظه بانی از ترس و حس حقارت می. طناب کثیف ناقوسی را کشید

  . کردکسی دیگر توجه نمی

ت و هماهنگی نداش" دختر انسان و طبیعی" ی کرد از طریق تلپاتی او را آرام کند؛ اصلا با هالهالینا جرات نمی

ها و ها در آورد، دیگر چه تلهدانست به جز مردی که با نگاهش بارها و بارها لباس از تن آنکسی چه می

گرش را های حملهتوانست یکی از بالکرد که کاش میهای پنهانی وجود داشت؟  فقط آرزو میدستگاه

  !کردصورتش پاک میحتما نگاه خود راضی مرد را از . جا در این اتاقبخواند، درست همینافر

دیمن بر . توانست آرزویش را داشته باشد شست و بردای بعد، چیزی دیگر آن نگاه را همان اندازه که میلحظه

ای چران را به رنگ سبز بیمارگونهخوان خم شد و چیزی را به او نجوا کرد که صورت مرد چشمروی پیش

  . درآورد

  شنیدی چی گفت؟ : مردیث ارتباط برقرار کرد الینا با استفاده از چشمان و ابروانش با

مردیث که چشمان خودش چین خورده بود، دستش را جلوی شکم الینا قرار داد سپس حرکتی پیچ و تاب دار 

  .به آن داد

 . حتی بانی لبخند زد

د که بینایی ای ایستاده بودنتنها چند دقیقه. سپس دیمن آن ها را هدایت کرد تا بیرون از بارانداز منتظر بمانند

متوجه شد که ساختمان باید در . لغزیدسر و صدا از میان مه جلو میجدید الینا قایقی را مشاهده کرد که بی

ای قرار داشته باشد اما حتی با وجود اینکه قدرت منحصرا به سمت چشمانش فرستاده شده بود ی رودخانهکناره

بی هیچ بازتاب و انعکاس نور به آّب درخشان تبدیل  ینِتوانست تشخیص دهد که کجا سرزمباز هم به سختی می
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توانست صدای جریان آب ختی میشد، به سهایش هدایت میو حتی وقتی قدرت منحصرا سمت گوش. شودمی

  . عمیق و سریع را بشنود

ما ا. توانست ببیند هیچ لنگری انداخته شود یا به چیزی بسته شودالینا نمی. قایق متوقف شد، یک جورایی

ای را پایین گذاشت که در حین های افتاده تختهو مرد با شانه. حقیقت این بود که قایق از حرکت باز ایستاد

  ".اسیرش" اول دیمن و سپس دختران : ها سر جایش باقی ماندسوار شدن آن

دو تا برای هر پیش خود اندیشید، . ران دادهیچ کلامی شش شمش طلا به قایقسوار بر قایق، الینا دید دیمن بی

  . ها که احتمالا باز نخواهند گشتکدوم از انسان

باید تنها سه ساله یا در همین حدود بوده باشد، روی  ای از زمان کودکیش غرق شد،خاطرهدر ای برای لحظه

. خواندای راجع به اساطیر یونان میالعادهپاهای پدرش نشسته بود، در حالیکه او برایش از کتاب مصور فوق

به سوی سرزمین  ٣٣ی استیکس، که ارواح درگذشتگان را از رودخانه٣٢گفت، خارونرانی را میداستان قایق

دادند تا هایی را بر روی چشمان اشخاص مرده قرار میها سکهگفت یونانیو پدرش که به او می. بردمردگان می

  ...ران بپردازندبتوانند به قایق

 ...انگار مرده باشند! راه گریزی نیست! از این سفر، برگشتی نیستناگهان و به شدت از ذهنش گذشت، 

ای که سرش را درست لحظه. در کمال تعجب، این وحشت بود که او را از این منجلاب خوف و ترس نجات داد

ه ران کمی از انجام وظایفش دست کشید انگار بخواهد ببالا برد، احتمالا برای جیغ کشیدن، پیکر تیره و تار قایق

وار و بدون منطق دست لرزید دیوانهمردیث که می. الینا صدای جیغ بانی را شنید. مسافرانش نگاهی بیاندازد

شبح . توانست جنب بخوردحتی دیمن هم به نظر نمی. اش را مخفی کرده بودسمت کیفی برد که در آن اسلحه

بودند، قرار قاعدتا چشمانش باید می های ژرف در جایی کهفرورفتگی. بلند قامت درون قایق، صورتی نداشت

  . عمق بجای دهان و سوراخی مثلثی شکل بجای بالاآمدگی بینیای کمداشت، حفره

                                                             

٣٢  Charon : باطلاق آخرون"وقتی مردگان وارد دنیای زیرین می شدند، ابتدا می بایست با قایقی از سیاه آب یا "
می ) وبولوسا(عبور می کردند که قایقران آن، پیرمرد منحوسی بود به نام خارون که برای عبور ھر نفر، یک دینار طلا

اگر مرده ای نمی توانست ھزینه ی عبورش را بپردازد به صورت روحی سرگردان در می آمد که محکوم بود در  .گرفت
 .)ویکیپدیا( .وشت در انتظار دفن نشدگان بودپرسه بزند بدون آنکه ھرگز به آرامش برسد، ھمین سرن آخرونکنار 

 

٣٣  Styx دھدای که مرز بین زمین و دنیای زیرزمین را در اساطیر یونان تشکیل میرودخانه . 
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های بارانداز خیلی بیش از توان بانی بودند و او یکباره از پهلو آلود آن، در راس بوی تعفن از آغلوحشت وهم

  . پایین افتاد، سست کنار مردیث، و از حال رفت

روشن تیره و تار و مرطوب، فراموش در تاریک. ای از یک الهام را تجربه کردنا در قلب حس وحشتش، لحظهالی

ی بدون شک بهتر از مثلا مردیث قادر بود چهره. ترین حد را متوقف سازدکرد استفاده از تمام حواسش با بیش

و به  چیانید، مثل اصوات معدنبشنو توانست صداهایی راچنین میهم. ران را مشاهده کندغیرانسانی قایق

الجثه هایی عظیمها یا سوسکو صدای پاهای موش و خیلی پیش مرده بودند کوبیدندی بالای سرشان میصخره

  . از درون دیوارهای سنگی دورتادورشان

جه شد تمام کرد درحالیکه متواش احساس میزدههای یخهایی گرم را بر روی گونهاما اکنون ناگهان الینا اشک

اگر حواس بانی . های ماورایی دوستش اطلاع داشته، کاملا بانی را دست کم گرفته بوداین مدتی که از قدرت

کرد، تعجبی نداشت زندگی شان میهایی گشوده بوده باشند که الینا تازه تجربههمیشه به روی چنین وحشت

  . گذشتبانی با ترس و لرز می

- افتاد یا شروع به جیغ کشیدن میی بعد که بانی به لکنت میداد دفعهکه قول می الینا خود را در حالی یافت

الینا به این نتیجه رسید، در حقیقت بانی برای اینکه  توانسته تا کنون سلامتی عقلش . کرد، خیلی شکیباتر باشد

دن به دوستش، شخصی که کرد کاری بیشتر از زل زاما الینا جرات نمی. را حفظ نماید، لایق دریافت جایزه است

کاملا ناهشیار بود، انجام دهد و برای خودش سوگند یاد کند که از این پس، بانی در الینا یک قهرمان خواهد 

  . یافت

سوخت، شمعی که تصور کرد توسط استفن نگه سوگند و گرمای ناشی از آن همچون شمعی در ذهن الینا می

های صورتش جست و خیز رقصد و بر روی پستی و بلندییداشته شده است، نور آن درون چشمان سبزش م

  . همین برایش کافی بود تا در باقی سفر سلامت عقلش را از دست ندهد. کندمی

زمانی که قایق لنگر انداخت، در مکانی که کمی بیشتر از جایی که از آن عازم شدند، شلوغ بود؛ هر سه دختر در 

اما واقعا از زمان استفاده نکردند تا . ب خرد کن از پا در آمده بودندمدت و حس تعلیق اعصااثر وحشت طولانی

- توانست جلوههای متعددی که تاریکی آن میبیندیشند یا طریقه) ابعاد تاریک( راجع به عبارت دارک دیمنشن 

  . گر شود را تصور نمایند

- لینا از تنش موجود در گردن و شانهی او به جای سرزمین، ابا مشاهده» .جدید ما یخانه« :دیمن عبوسانه گفت

پنداشت که او بسوی بهشت مخصوص خودش الینا می.  بردهایش متوجه شد که دیمن از اوقاتش لذت نمی
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جهانی که تنها قانونش صیانت از نفس . برده و شکنجه جهت سرگرمی ییهارود، این جهان پر از انسانپیش می

  . افرادی منحصر به فرد بود

تر یا بیش های هم اندازهبرای دیمن اینجا جهانی بود از موجوداتی با قدرت. ید که در اشتباه بوده استفهمو حالا 

 ی شیطانیافت، همچون هر بچها میهباید با چنگ و دندان جای پایی برای خودش در میان آن. از خودش

ا نه تنها باید راهی برای زیستن پیدا هآن. توانست دچار هیچ اشتباهی شودبه جز اینکه نمی –در خیابان  یگرید

- شدند اگر میی اجتماع مخلوط میدیدند و با افراد بالارتبهکردند بلکه باید زندگی تجملاتی تدارک میمی

 . خواستند شانسی برای نجات استفن داشته باشند

  ...استفن

کرد، اگر شروع می. بدهد برقی را ی پر زرق وی چنین اندیشهود اجازهتوانست در آن لحظه به خنه، الینا نمی

شد، مثل اینکه سمت زندان بروند، فقط برای آنکه به آن کارش تمام بود، آن وقت خواستار چیزهایی مسخره می

اش این مند شده باشد، که تنها خواستهای دبیرستانی که به پسری بزرگتر علاقهزل بزنند، درست همچون بچه

هایشان برای گاه چنین عملی بر سر برنامهآن. رسانند تا بتواند پرستشش کنداست که او  را به منزل پسر  ب

ی بهتری پیدا کند، و الینا تا وقتی نقشه. اشتباهی مرتکب نشو: آورد؟ نقشه الف این بودگریختن از زندان چه می

  . به همین خواهد چسبید

  . ی شیطاناز دروازهاین طور بود که دیمن و بردگانش به دارک دیمنشن آمدند، با گذر 

ترین فرد گروه پیش از آنکه بتواند بلند شود و راه بیفتد، نیاز پیدا کرد که با پاشیدن آب به صورتش به کوچک

 . هوش آورده شود
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  فصل پانزدهم

  

از چیزی که برای . در حین حرکت با شتاب پشت سر دیمن، الینا سعی کرد نه به چپ نگاه کند و نه راست

  .  دیدشکلی به نظر آید، جزییات زیادی میو بانی باید تاریکیِ بی مردیث

شدند تا خریداری شوند یا به فروش ها آشکارا آورده میهایی که بردهباراندازهایی در دو طرف واقع بود، مکان

قدر دش اینتوانست گریه و زاری کودکان را در تاریکی بشنود و اگر خوالینا می. برسند یا بعدا انتقال یابند

آوری که از سر انگشتانش به بالا دوید با حس بهت. شتابیدوجوی کودکان گریان مینترسیده بود به جست

  .دیگه یه انسان واقعی نیستم . تونم این کار رو انجام بدم، چون الان یه برده هستماندیشید، اما نمی

  . بخشی از املاک هستم

ت سر دیمن خیره شده و در عجب است چطور او توانست راضیش کند؟ دوباره خود را در حالی یافت که به پش

در حقیقت به نظر درکی ذاتی از آن داشت که موجب حیرتش  –کرد که برده بودن چه معنایی داشت درک می

  !آمدو به هیچ عنوان چیز خوبی برای بودن به حساب نمی  –شد می

توانست سرش بیاید و به هیچ کس هم مربوط نبود به جز ی میخب، هر بلای... توانستبه این معنا بود که او می

  !ها، دیمن بودای بین تمامی آدم) دوباره باید تاکید کرد که چطوری توانست راضیش کند؟( و مالکش . مالکش

 . توانست سه دختر، الینا، مردیث و بانی را بنشاند و در عرض یک ساعت با مزایای کسب کرده بزند به چاکمی

ها عبور کردند، دخترها چشمانشان را به پاهایشان دوختند تا مانع له از این محیط مخصوص لنگرگاهبا عج

  . مانند شهری قرار داشتزیر پایشان، در نوعی ساختار گودال. ای رسیدندسپس بر فراز تپه. لغزیدن خود شوند

. کشیدها ایستاده بودند، بالا میکه آن ایهایش قرار داشت و تقریبا تا نقطههای پست و محقرانه در کنارهمحله

-ها را منزوی نگاه میداد نمایی کلی از شهر را ببیند اما آناما حصاری سیمی جلویشان بود که گرچه اجازه می

 . داشت

شد اگر هنوز در همان غاری بودند که به آن وارد شدند، اینجا بزرگترین فضای قابل تصور غارمانند زیر زمین می

  . یگر زیر زمین نبودنداما د –

سعی کرد برای » .میشه گفت یه چرخی توی فضا زدیم... خب... ما. سواری رخ داددر حین قایق« :دیمن گفت

ی شیطان میری داخل، و وقتی میای بیرون تو از دروازه« . الینا توضیح دهد و الینا نیز سعی کرد متوجه شود

 ».ی متفاوت خواهی بودبلکه کلا در بعد. دیگه در ابعاد زمین نیستی
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صور فلکی متفاوت بودند؛ از دب اصغر و اکبر خبری . الینا برای باور آوردن به او تنها کافی بود به آسمان بنگرد

  . نبود، هم چنین ستاره قطبی

در هر لحظه، . کردتر از خورشید زمین بود و اصلا افق را ترک نمیخیلی بزرگتر اما تاریک. خورشید وجود داشت

طور که مردیث اشاره کرده بود اینجا معنای منطقی خود را از دست ی از آن مشخص بود، روز و شب هماننیم

  . داده بودند

ها را از منطقه نگهداری بردگان رسیدند که از سیم حفاظ تشکیل شده بود و بالاخره آندر حینی که به دری می

 . سرپرست است –دا متوجه شد یک نگهبان برد، بوسیله فردی متوقف شدند که الینا بعبه بیرون می

شد که نگهبانان در واقع رهبران و راهنمایان دارک دیمنشن هستند، گرچه از طریق ماجرایی متوجه می

ی جهنم را اشغال کرده مانست که برای ابدیت این تکهآمدند و تقریبا به این میخودشان از مکانی بسیار دور می

اه منطقه پایین شهر و مالکان فئودال که شهر را بین خود تقسیم کرده بودند، باشند، سعی داشتند به پادش

  . رانی کنندحکم

که مصری چیده شده و به  –طلایی واقعی  –این نگهبان زنی بلند قد با موهایی به رنگ موهای خود الینا بود 

نا، که اولین نفر پشت سر دیمن رسید و هیچ توجهی به دیمن نشان نداد بلکه بلافاصله از الیهایش میسر شانه

  »چرا اینجایی؟« :بود، پرسید

درحالیکه ذهنش با . اش زا کنترل کندالینا خوشحال بود، خیلی خوشحال بود که دیمن یادش داد چگونه هاله

کرد که جواب درست به این سوال چیست، بر روی کنترل خود العاده به کار افتاد، و به این فکر میسرعتی فوق

  . ساخت نه اینکه به خانه برشان گرداندها را رها میپاسخی که آن. کرد تمرکز

بخاطر اینکه . و دومینش این بود که، نه. اش بوداولین اندیشه! مون ندادهدیمن که برای همچین چیزی تعلیم

  . دونه، فقط یه سری مسائلروال همه چیز رو نمی. قبلا هیچ وقت اینجا نبوده

رسان از جایی در ناخودآگاهش اضافه کرد، و اگه به نظر بیاد این زن قصد داره مزاحمتی صدایی کوچک و یاری

. الینا سرعت اندیشیدن خود را دو برابر ساخت! براش ایجاد کنه، امکان داره بزنه به سرش و بهش حمله کنه

ش رسید را بر زبان آورد رفت و حالا اولین چیزی که به ذهنهایش به شمار میگویی خلاقانه قبلا از مهارتدروغ

  ».باهاش شرط بستم و باختم« :و با موافقت رو به رو شد

ها، مزارع، طلسم: باختندمردم همه مدل دارایی را هنگام شرط بستن و قمار می. آمدخب، به نظر که خوب می

ه این تنها آغاز توانست بگوید کشد که این کافی نیست میو اگر معلوم می. های جادوها، چراغها، قلعهاسب
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ها پیش، برای مدت. شداز همه بهتر این بود که به صورتی حقیقت هم محسوب می. انگیزش استداستان غم

ی برگی کاملا طور که درخواست کرده بود، دیمن به جوانهدیمن، همانند استفن، جان خود را فدا کرد اما آن

  !هیک برگچ. برگشاید یه نیم. متفاوت و جدید تبدیل نشد

مردم در تمام طول زندگی الینا . نگهبان با نگاهی سرگردان درون چشمان واقعا آبیش، به او خیره مانده بود

اما . شویشوند، اذیت میجوانی و زیبایی به این معناست که وقتی به تو خیره نمی –گیلبرت به او زل زده بودند 

  ! حیرت او کمی جای نگرانی داشت

چیزی . ی دیگری پارازیت بر بالای افکارش قرار دهدخواند؟ الینا سعی کرد لایهرا میآیا زن بلند قامت ذهنش 

  . الینا صدای ماورایی ذهنش را بالا برد. ی بریتنی اسپیرز بودکه حاصل شد، چند خط از یک ترانه

سپس . دزن بلند قد همانند شخصی که دچار سردردی ناگهانی شده باشد، دو انگشتش را بر روی سرش قرار دا

  . به مردیث نگریست

  »چرا اینجایی؟... تو« 

خوشبختانه، . کندگوید اما وقتی هم بگوید همچون هنری خردمندانه با آن رفتار میمردیث معمولا دروغ نمی

  ».طورمنم همین« :با ناراحتی گفت. کرد چیزی را درست کند که اصلا خراب نبوده استهیچ وقت هم سعی نمی

  »تو چی؟« . شودرسید دوباره حالش بد میکرد، کسی که به نظر میه میزن بانی را مشاهد

با دانستن اینکه . تر خیره شدالینا از او هم سخت. سپس به سختی به او زل زد. ای آرام به بانی زدمردیث سقلمه

از اینکه موقعیتی و بانی معمولا پس . بود» طورمنم همین« :تنها کاری که لازم بود بانی انجام دهد، زمزمه کردن

مشکل اینجا بود که بانی یا در خلسه بود . موفق بود" طورمنم همین" شد، یک شخص توسط مردیث تثبیت می

  . یا خیلی به آن نزدیک بود که دیگر چنین چیزهایی اهمیت نداشت

  ».ارواح سایه« :بانی گفت

  . از روی شگفتی پلک زد. ربط بگویدهایش را بر هم زد اما نه مثل وقتی که کسی چیزی کاملا بیزن پلک

او مشغول پیشگویی، غیب گویی یا چنین . بانی رمز عبورشان یا چنین چیزی را گرفت. الینا اندیشید، وای خدا

  . اعمالی بود

  »سایه؟...ارواح« :کرد، گفتنگهبان که با دقت بانی را ملاحظه می

  ».شهر پر از اوناست« :بانی با ناچاری و ناراحتی گفت
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اینجا . دونیمخودمون می« . ماند، به رقص در آمدای دستی مینگشتان نگهبان بر روی دستگاهی که مثل رایانها

  ».مکانیه که اونا میان

  ».پس باید متوقفش کنین« 

- دارک دیمنشن توسط دو جین حزب از اربابان ارشد  اداره میشه که ارباب. ما اختیار قانونی محدودی داریم« 

  ».دشون برای اجرای دستورات در اختیار دارنهای مادون خو

  ...بانی

: الینا که سعی داشت از میان غبار ذهنی بانی عبور کند حتی به قیمت اینکه نگهبان صدایش را بشنود، اندیشید

  . اینا پلیس هستن

  ».به جز اینکه واسطه است. اونم مثله بقیه است« :او گفت. در عمین لحظه دیمن اوضاع را به دست گرفت

برام مهم نیس اون . کسی نظر تو رو نپرسید« :نگهبان بدون انداختن کوچکترین نگاهی در مسیر دیمن، پراند

پشت این «  –ها تکان داد او سرش را با حالتی تحقیرآمیز سوی شهر چراغ -» پایین چه آدم کله گنده ای باشی

چیزی که این میگه حقیقت : پرسممزی میی مو قرو من دارم از این دختر ریزه. حصار، توی زمین من هستی

  » داره؟

 ... کردکاری میبعد از همه آنچه از سر گذرانده بودند، اگر بانی خراب. ای به وحشت افتادالینا لحظه

خواست ارتباط برقرار کند، بالاخره این حقیقت داشت که او هم با هر چیز دیگری که می. این بار بانی پلک زد

بانی وقتی زمانی زیادی در اختیار داشت تا . و این هم حقیقت داشت که او واسطه بود. دیث بودمانند الینا و مر

« :شد اما در پاسخ به این سوال توانست بدون تردید بگویدگوی بسیار ضعیفی میراجع به مسائل بیاندیشد، دروغ

  ».آره، حقیقت داره

  . نگهبان به دیمن خیره شد

و نگهبان با . او استاد زل زدن بود. توانست تمام شب این کار را ادامه دهدمی دیمن هم به او خیره شد گویی

  . ها را پیش راندتکان دستش آن

« :و سپس رو به دیمن اضافه کرد» .تونه بدشانسی بیارهگمان کنم که حتی یه واسطه هم می« :او گفت

 »متوجه هستی که تمام واسطه ها باید تصدیق بگیرن؟. مراقبشون باش

اینا دستیاران خصوصی . ای نیستنهای حرفهمادام، اینا واسطه« :ی خود گفتیمن با بهترین رفتار آقامنشانهد

  ».من محسوب میشن
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به هر حال، اشخاص معتاد به قمار کردن معمولا . خطاب میشم" داور شما" من بصورت ! منم هم مادام نیستم« 

  ».پایانی وحشتناک اینجا خواهند داشت

مون از خب، احتمالا عاقبت... ایمدانست همگی ما چه قماری کردهخود اندیشید، هاها، اگر فقط می الینا پیش

 . شدحالای استفن بدتر می

از . شدهایی دیده میها و ارابههایی روان همچنین درشکهدر آنجا تخت. ای وجود داشتپشت حصار محوطه

  . ، یکی برای خودش و الینا و یکی برای مردیث و بانیدیمن دو تخت روان گرفت. کالسکه و اسب خبری نبود

منظورت اینه که هیچ وقت طلوعش تموم « . رسید به خورشید خیره شده بودبانی که هنوز گیج به نظر می

  »نمیشه؟

وقتی پیش بریم، . شفقی ابدی درون شهر تاریکی! و اینجا داره غروب می کنه نه طلوع. نه« :دیمن صبورانه گفت

این را وقتی اضافه کرد که مردیث حرکت کرد تا طناب دور مچ های » . به اون دست نزن. واهی دیدبیشتر خ

شما دو تا داخل تخت روان می تونین « . بانی را بهم وصل کند، قبل از اینکه هر کدام سوار تخت روان شوند

ستین؛ و باید یه چیز نمادین دور هنوز برده ه. هاها را بکشین اما گمشون نکنینطناب ها رو باز کنین اگه پرده

در غیر این صورت من توی . بندهایی یک مدل باشهحتی اگه فقط دست... دستاتون ببندین تا نشونش بدین

  » .اوه راستی باید با حجاب توی شهر برین. افتمدردسر می

  »چی؟... ما« :الینا نگاهی سرشار از ناباوری به او انداخت

دویست و پنجاه کیلو وات به رخ کشید و پیش از آنکه الینا بتواند حرف دیگری دیمن فقط لبخندی با سرعت 

ای بودند ها به اندازهپارچه. ها را دستشان دادهای حریر لطیفی را از کیف مشکیش بیرون کشید و آنبزند، پارچه

  . که کل بدن را بپوشانند

تون یا ببندینش به موهاتون یا همچین کارایی اما فقط باید بذارینش روی سر« :دیمن با لحن تحقیرآمیزی گفت

  »!دیگه

کرد که شفاف و به قدری نازک بود که ی سبک و ابریشمی را لمس میپارچه» جنسش چیه؟« :مردیث پرسید

  . را از انگشتانش بیرون ببردباد تهدیدی بود که آن

  »از کجا باید بدونم؟« 

ایِ روشنی ذاشت باد روسری سبز کمرنگش را  به نقرهگ» !رنگ دو طرفش با هم فرق داره« :بانی کشف کرد

ی مرموزی بدلش کرد که مردیث ابریشم بنفش پررنگ و چشمگیری را تکان داد و به آبی تیره.  تبدیل کند
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او . نگردالینا که توقع داشت روسری خودش آبی باشد، متوجه شد به دیمن می. هزاران ستاره رویش قرار داشت

« :ی سر الینا را جلوتر خواند، زمزمه کرداو که با اشاره. کوچک را دورن مچش نگه داشته بودای مربعی و پارچه

  ».حدس بزن چه رنگیه. بذار ببینیم چطور پیش رفتی

ی ی چهرهی جنگلی و خطوط ناب و حکاکی شدهدختری دیگر شاید تنها متوجه چشمان سیاه و همچون آلوچه

تر و که به نوعی در اینجا از هر زمان دیگری وحشی –اش انه و شرورانهگردید یا شاید لبخند وحشیدیمن می

- اما الینا به جز این متوجه سفتی گردن و شانه. ی طوفانکمانی در میانهرسید، مانند رنگینتر به نظر میشیرین

ای تحمیل دارک دیمنشن همین حالا هم بر او هزینه. ها جمع شده بوداجزایی که تنش در آن –هایش هم شد 

  . کرداش میکرده بود، از لحاظ بدنی، حتی با این وجود که مسخره

در آستانه ! در این فکر فرو رفت که دیمن در هر ثانیه چقدر قدرت را صرفا از روی کنجکاوی باید سرکوب کند 

که همچون گونه به او کمک کند که دیمن با لحنی این بود که با پیشنهاد رها کردن خودش در این جهان شبح

  »!حدس بزن دیگه« :رسید پراندیک پیشنهاد به نظر نمی

وقتی دستش را جلو برد تا مربعی طلایی را از دست . و باعث حیرت خودش شد» .طلایی« :الینا بلافاصله گفت  

از کف دستش به بالای آرنجش ایجاد شد و به نظر  بخش عبور جریان الکتریسیتهاو بگیرد، حس قدرتمند و لذت

گرفت، دیمن کمی ی مربعی شکل را میدر حالیکه که پارچه. سید که همچون سیخی در قلبش فرو رفتر

  . تپدتواند الکتریسیته را حس کند که در انگشتان او میانگشتانش را نگه داشت و الینا متوجه شد که هنور می

د اندیشید، خدایا، شاید هم واقعا پیش خو. درخشید گویی از الماس باشدزد و میپشت روسری او به سفیدی می 

  تونست حدس بزنه؟ با وجود شخصیتی مثل دیمن، کی می! الماس باشن

  » تور عروسیته نه؟« :کنان گفتپچهای او بود، پچدیمن که لبانش نزدیک گوش

وی طرف ی شفاف را لمس کرد، جواهرات ریز بر راراده پارچههای الینا خیلی شل شده بود و او بیطناب دور مچ

  . سفید آن را حس کرد که در برابر تماس انگشتانش خنک بودند

دونستی به همه این چیزا احتیاج داری؟ همه چیز رو از کجا می« :الینا که عملا دستش کبود شده بود، پرسید

  ».دونسته اما ظاهرا به قدر کافی اطلاعات داشتینمی

ان و موفق شده بودن د نفری رو پیدا کردم که اینجا بودهچن. اوه، توی بارها و جاهای دیگه تحقیقات کردم« 

« . تر شدی دیمن وحشینیشخند ماجراجویانه» .یا کسایی که بیرون انداخته شده بودن... دوباره ازش خارج شن
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س لازم نی« :به روسری او اشاره کرد و ادامه داد» .ی مخفی، اونا رو گرفتماز یه مغازه. خوابیدیشبا، وقتی تو می

 ». چسبهبه سرت فشارش بده و خودش می. روی صورتت بندازیش

-روسریش را لمس کرد، می. ی پاهایش رسیدتا پاشنه. ی طلایی رنگ بیرون بودالینا همن کار را کرد، رویه

- توانست این طناب لعنتی را از مچاگر فقط می. ها و تحقیرهای احتمالی موجود در آن را ببیندتوانست شوخی

  ...!از کندهایش ب

ی این بخاطر خودمون هم که شده، باید درباره« :ای بعد دیمن به شخصیت ارباب خونسرد فرورفت و گفتلحظه

دونی منفور رو که بهش ی نجبا که این آشغالحکمفرمایان محلات فقیرنشین و طبقه! گیر باشیممسائل سخت

زمانی فقط دو روز تا شورش و انقلاب فاصله است دونن که در هر مقطع کنن میگن، اداره میدارک دیمنشن می

  » !کننو اگه ما بیشتر از این تعادل رو بهم بزنیم، ما رو سرمشق عموم می

  » .بیا، طناب منو بگیر و من سوار تخت میشم. باشه« :الینا گفت

سط چهار مرد تخت روان تو. اما وقتی هر دو بر روی تخت روان نشسته بودند دیگر طناب چندان مفهومی نداشت

ی یکسان داشتند که به منظور الجثه نبودند اما پرطاقت بودند و همگی قد و قوارهمردان عظیم –شد حمل می

 . یک سواری روان در نظر گرفته شده بود

زد برده که حدس می –داد که توسط چهار شخص وقت به خود اجازه نمیاگر الینا یک شهروند آزاد بود هیچ

اما آن سخنرانی که در لنگرگاه با خود داشت، . کرددر حقیقت، یک جنجال حسابی به پا می. دحمل شو –باشند 

کس جهت خریدش پول پرداخت نکرده او یک برده بود، حتی اگر دیمن به هیچ. در وجودش رسوخ کرده بود

های ناشناخته رایحهدر این مکان برنگ خون و با ! ای جنجال به پا کنداو حق نداشت راجع به هیچ مساله. باشد

توانست تصور کند که جنجال و هیاهوی او امکان داشت برای حمالان تخت روان مشکلاتی و شرورانه فقط می

ها را تنبیه کرد آنباعث شود صاحبانشان یا هر کسی که تجارت تخت های روان را اداره می –هم ایجاد کند 

  !ها بوده استکند گویی تقصیر 

  !دهنت رو ببند: ی برای این لحظه این بودی اصلبهترین نقشه

ویرانی عبور هایی روبههایی مملو از خانهدر هر صورت حالا که از پلی بر فراز محلات متعفن فقیرنشین و کوچه

ها شروع کردند به پدیدار شدن، در ابتدا به زحمت مغازه. کرده بودند، چیزهای زیادی برای دیدن وجود داشت

هایی آبرومندتر و آنگاه ناگهان ناهای سنگی رنگ نشده ساخته شده بودند و سپس ساختمانسربندی شده و از ب

های اما حتی در این مکان هم مُهر فلاکت و بیزاری بر روی چهره. رفتندپیچی پیش میها در میان بازاری پیچآن
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-هایی بیآشامشت با خونالینا اگر انتظاری چیزی را هم داشت، شهری سرد، سیاه و پل. شدبسیاری دیده می

دید، در عوض، هر کسی را می. کنندها تردد میاحساس و شیاطینی با چشمانی همچون آتش بود که در خیابان

که  –از دارو گرفته تا خوراک و نوشیدنی  –رسیدند که در حال فروش کالاهایی بودند مثل انسان به نظر می

  . ها نیازی نداشتندآشامخون

با اندیشیدن به آنچه یک شیطان امکان ! ها نیاز داشتندراشید، خب، شاید کیتسون و شیاطین به آنالینا دلیل ت

- کشیده و پوششهای زحمتهای خیابان دختران و پسرانی با چهرهدر گوشه. داشت بخواهد بخورد بر خود لرزید

حقری را در دست نگاه داشته شدند که تابلوهای مپوره دیده میهایی پارههای کم و اشخاصی نحیف با لباس

  !یک خاطره در ازای یک وعده غذا: بودند

  . اما او بلافاصله پاسخش را نداد» منظورشون چیه؟« :الینا از دیمن پرسید

پس یادت باشه، قبل از اینکه راه بیفتی . کننطوری سپری میهای آزاد شهر اکثر اوقاتشون رو اینانسان« :گفت

او به یکی از نگهدارندگان چنان تابلوهایی زل زده . دادالینا به او گوش نمی» ...پا کنی هات رو بهو یکی از نهضت

  . بود

- اما از همه بدتر، نگاه مملو از یاس و بی. های خرابمرد به طرز وحشتناکی لاغر بود با ریشی نامرتب و دندان

ویی کوچک و شفاف قرار داشت و او آورد که بر رویش گهر از چندگاهی دستی لرزان را بالا می. احساسش بود

روزی تابستونی . روزی تابستونی وقتی جوون بودم« :کردداشتن و زمزمه میتعادل آن را بر کف دستش نگه می

  . گفت کسی کنارش نبودمعمولا وقتی این را می» .ی ناقابلبه قیمت ده سکه

خواست با نمی. ون لغزاند و بسوی او گرفتشی لاجوردی که استفن به او داده بود را از دستش بیرالینا حلقه

درحالیکه انگشتر را به سمت » .بیا اینجا، لطفا« :خارج شدن از تخت روان دیمن را برنجاند و مجبور شد که بگوید

  . مرد ریشی گرفته بود

لا احتما –الینا دید که چیزی درون ریشش تکان خورد . او شنید و به اندازه کافی، سریع به سمت تخت آمد

  ».سریع، لطفا. این رو بگیر« :و خودش را مجبور کرد که به انگشتر زل بزند و بگوید –شپش 

دستش را بالا » . پول خرد ندارم« :نالید! پیرمرد چنان به انگشتر خیره مانده بود گویی میز شام ضیافتی باشد

وش شدن و افتادن بر روی زمین هی بیرسید که در آستانهبه نظر می. آورد و دهانش را با آستینش پاک کرد

  »!پول خرد ندارم« . باشد
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- زود باش وگرنه می. انگشتر رو بگیر! خواماش رو نمیبقیه« :فشرد گفتالینا از میان بغضی که گلویش را می

  ».اندازمش

کرد سعی میدرحالیکه . که باربران تخت دوباره به جلو راه افتادند، او انگشتر را از میان انگشتانش قاپیدهنگامی

! شنودهر آنکس صدایم را می! نگهبانان محافظت باشند بانو« :های باربران هماهنگ کند، گفتخود را با گام

  »!امیدوارم مراقبت باشند

خودتم . کردیواقعا نباید این کار رو می« :وقتی صدا در پشت سرشان به خاموشی گرایید دیمن به الینا گفت

  » .ی غذا گیرش نمیاددونی که با اون یه وعدهمی

. توانستآورد، الان نمیتوانست توضیح دهد که او استفن را به یادش مینمی» .گرسنه بود« :الینا با ملایمت گفت

  »!کنه_خوای بگی روی الکل و مواد مخدر خرجش میلابد می. انگشتر خودم بود« :با حالتی تدافعی گفت

  ».کنهپا می ضیافت به. گیرهولی باهاش غذا هم نمی. نه« 

  »...خب، بهتر میشه که« 

گیره، های رومیان باستان میآشام پیر از ضیافتای از یه خونآلود با خاطرهیه گوی خاک! در تصورات خودش« 

کنه تا وقتی که آروم آروم از اون وقت بارها و بارها پخشش می. شهر از ضیافتی مدرن ییا از شخصی با خاطره

   ».شدت گرسنگی بمیره

  »...باید برگردیم و پیداش کنیم! زود باش! دیمن« . وحشت الینا را فراگرفت

به علاوه، اون « . طنابش را محکم چنگ زده بود» .گمون کنم نتونی« . دیمن با تنبلی یک دستش را بالا آورد

  ».خیلی وقته رفته

  »تونه همچین کاری کنه؟ چطور ممکنه کسی چنین کاری کنه؟چطور می« 

تونن از هر ها میزنه؟ اما من قبول دارم که اون گوییه بیمار سرطان ریه از ترک کردن سیگار سرباز میچطور « 

ای خودشون رو به اینجا آوردن های ستارهها که گویتقصیرش گردن کیتسون. ای اعتیادآورتر باشنی دیگهماده

  ».ی فکری تبدیل کردنترین وسواس و عقدهو اونا رو به محبوب

  »ای؟ هوشی نو تاما؟های ستارهگوی« :نفس افتادنا به نفسالی

  »دونی؟شون میمگه تو درباره« . زده شده بود به او زل زددیمن که به همان اندازه حیرت

ها معمولا با کلیدهاشون اون گفت کخ کیتسون. دونم اونایی هست که مردیث پیدا کردهی چیزی که میهمه« 

تونن ها اومده که اونا میو اینکه در افسانه. گونهای ستارهیا با گوی«  - را بالا برد ابروانش  -» تصویر میشن
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اون و . تونی کیتسون رو کنترل کنیبخشی یا تمام قدرتشون رو در گوی بذارن، بنابراین اگه پیداش کنی، می

  ».ه دست بگیرنگون میسائو یا شینیچی رو پیدا کنن و کنترلشون رو بهای ستارهخوان گویبانی می

یادته « . ی بعد کاملا جدی شده بوداما ثانیه» !ام، آرام بگیرتپندهآه قلب غیر« :دیمن با حالتی دراماتیک گفت

دیمن گوی مرمرین » زدگفت؟ یه روز تابستونی برای یه وعده غذا؟ راجع به این حرف میپیرمرده چی می

  . ی الینا نگه داشته بود و آن را کنار شقیقهکوچک را برداشت که پیرمرد بر روی تخت پرتاب کرد

  . دنیا ناپدید شد

او بر روی علفی سبز نشسته بود . بازار از بین رفتند –های بله، و رایحه –مناظر و سر و صداها . دیمن رفته بود

ه بود که نگریست که به پایین و بر روی نهری خم شدداشت و او به بید گریانی میکه در نسیم ملایم موج برمی

. ی شیرینی در هوا پیچیده بودرایحه. رسیددر عین حال واحد مسی رنگ و سبز خیلی خیلی پررنگ به نظر می

کشید تا به ابرهای سفید طور که به پشت دراز میچیزی اشتهاآور که الینا را همان  -الدوله، فریزیا؟ گیاه امین –

  . کرد، خیره شود، تحریکش مینقص، چرخان در آسمان نیلگونو همچون تصویری بی

دانست که کرد، اما جایی در اعماق ذهنش میاحساس جوانی می. دانست چطور بیانش کندنمی –کرد حس می

با این وجود، از اینکه زمان بهاران بود، به . تر استدر حقیقت از این شخصیت بیگانه که در او فرو رفته بود، جوان

رسید وزنی به نظر میای، هر ابر سفید سبکطلایی، هر نی کوچک جهنده –هیجان آمده بود و هر برگ سبز 

 . همراه با او به وجد آمده است

ی شادمانه، در عرض یک لحظه. تازه صدای قدمی را از پشت سرش شنید. آنگاه، ناگهان قلبش به تپش افتاد

شدند، از خود گذشتگیِ جست و خیز کنان بر روی پاهایش پرید، دستانش از شدت عشقش از هم گشوده 

  ...کرد برای اینای که حس میوحشیانه

  . این دختر جوان؟ چیزی در ذهن کاربر این گوی به نظر با گیجی سرجای خود قرار گرفت... 

خزید، بالیِ از میان چمن مواج جلو میبندی کمالات دختری که با چنان سبکگرچه اکثر فضای ذهنش با طبقه

ی کنار گردنش، چشمان سبز درخشانش در زیر انحنای ابروانش، پوست نرم و های تیرهحلقه: اشغال شده بود

کرد بر روی پاهایش به خندید، در حینی که تظاهر میهایش درحالیکه همراه با عاشق خود میدرخشان گونه

  ...!گریزدسبکبالیِ یک پری می

  ... افتادندهای بلند شونده هر دو بر روی فرش نرم علفگر و تعقیبتعقیب
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و سپس ماجرا به چنان سرعتی حرارت گرفت که الینا، ذهن در دوردست و در زمینه، به این فکر فرو رفت که 

گذاشت، اش میکورمال بر روی شقیقههر بار که دستش را کورمال! شود چنین چیزی را متوقف ساختچطور می

  ... افتادهایی از نفس میافتاد و با بوسهگیر می

  ... ٣٤لگراتوسط ا

  !ی خاصو الگرا قطعا زیبا بود بخصوص از دید این بیننده. الگرا، همان دختر بود

  ...پوست نرم و شیری رنگش

او الینا بود؛ سوار . و بعد، با شوکی به همان شدت که هنگام ناپدید شدن بازار حس کرد، دوباره بازار ظاهر گشت

اما به . چنین هزاران بوی متفاوتهم –شد ادورش شنیده میتحت روان همراه با دیمن؛ صداهایی ناهنجار دورت

و طنینی از عشق  –این اسمش بود  –بود  ٣٥چنان پژواکی از جانکشید و بخشی از وجودش همسختی نفس می

  . جان به الگرا

  » !کنماما هنوز هم درک نمی« :تقریبا با تاسف گفت

-چسبونی و به زمانی که میات میخواد، به شقیقهمی یه گوی خالی با سایزی که دلت. ساده اس« :دیمن گفت

ی الینا شد و با با تکان دستش مانع وقفه» .گون باقیش رو انجام میدهگوی ستاره. اندیشیخوای ثبتش کنی، می

احتمالا روز « :گر اضافه کردبارید به جلو خم شد و وسوسهانتها که شیطنت ازشان میچشمانی سیاه و بی

  » .تونی پایین بکشیهایی دارن که میها پردهغی رو پشت سر گذاشتی؟ این تختتابستانی دا

ی احساسات خودش را زده بودند، همچون اما احساسات جان، جرقه» .مسخره بازی در نیار دیمن« :الینا گفت

اما از . خواست استفن را ببوسدمی. خواهد دیمن را ببوسدعبوسانه به خودش گفت که دلش نمی. آتش و پنبه

  . رسیدبوسید، این بحث چنان که باید و شاید قوی به نظر نمیای قبل الگرا را میآنجایی که لحظه

فکر نکنم که این « :هایی بریده شروع کرده به گفتنچنان با نفسوقتی دیمن دستش را بسوی او دراز کرد، هم

  »...خیلی فکر

ها را از روی دو مچش بیرون خواست آنمی. ها ساختبا تکان سریع و نرم طناب، دیمن دستانش را کاملا ر

  . گاه نیاز داشتبه این تکیه. چرخی زد، با یک دست تعادل خودش را حفظ کردبکشاند اما الینا بلافاصله نیم

  . تر از آن کاری که دیمن انجام داد، نبودمهیج... با این تفاصیل، هیچ چیز با معناتر یا 

                                                             
٣٤ Allegra 
٣٥ John 
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ها درون تخت روان مخصوص خود بودند، خارج از اما بانی و مردیث پشت سر آن ها را نکشیده بوداو پرده

ها بازوانی گرم را دور خود احساس کرد و به طور غریزی در آن. و مسلما خارج از ذهن الینا. ی دیدمحدوده

وقت هیچبرای درک و فهم او، که الینا . موجی از عشق و قدردانی خالص نسبت به دیمن حس کرد. آشیان گرفت

  . ای با ارباب خود انجام دهدتوانست چنین کاری را به صورت بردهنمی

های ماورایی خود را و به یاد آورد که وقتی تمامی توانایی. ، ما، هر دوتامون، اربابی نداریمدر ذهن خودش شنید

  ... اید به درد بخورداوه، خب، ش! داد فراموش کرده است این یکی را نیز بر روی صدای کم تنظیم کندکاهش می

ی دیمن را بر روی لبانش حس نمود وقتی که او و خنده. بریماما هردو از پرستش لذت میبا تلپاتی جواب داد، 

. های دیمن در زندگیش وجود نداشتتر از بوسهاین روزها هیچ چیز شیرین. کرددرستی این گفته را تایید می

کرد یمثبتی بود زیرا حس م یو این نکته. هان بیرون را از یاد ببردتوانست اینگونه تا ابد شناور شود، جمی

توانست همیشه به این اما اگر می. پریشانی و افسردگی زیاد و شادی و سرور بسیار کمی در بیرون وجود دارد 

 ... حس بازگردد، این خوشامدگویی، این شیرینی، این خلسه

نمود ریع وزنش را عقب انداخت که مردی که آن را حمل میالینا در تخت روان تکان تندی خورد، چنان س

  . تقریبا افتاد

هنوز از لحاظ فیزیکی بهم چسبیده بودند و خوشحال شد از اینکه در » !ای عوضی« :توزانه زمزمه کردکینه

اش پشت سرش همچون گیسوان طلایی: جو شده استچشمان دیمن دید که خودش همچون ونوسی انتقام

 . تابیداش میاهتزاز بود، چشمانش با رنگ بنفش، در اثر خشم بدویتوفانی در 

برای یه روز هم ! حتی یک روز هم نتونستی« :گفت. گرفتو اکنون، از همه بدتر، این الهه روی خود را از او برمی

  »!نتونستی سر قولت بمونی

  » !الینا، من به ذهنت نفوذ نکردم! من کاری نکردم« 

تونی بهم بگی تو هم می. من بهت میگم ارباب. ای با هم داریمی حرفهحالا یه رابطه. اینجوری صدام نزن« 

  »!یا هر چی دلت کشید" سگ"یا " برده"

ایِ یک ارباب و برده با هم داریم، پس فقط کافیه بهت دستور ی حرفهاگه رابطه« :دیمن با نگاهی خطرناک گفت

  »...بدم 
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چرا ! امتحان کن« :شد، گفتفته بودند که حقیقتا یک لبخند محسوب نمیالینا که لبانش با انحنایی بالا ر

  »کنی و ببینی چه بلایی سرت میارم؟امتحان نمی
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  فصل شانزدھم

  

- می رسید، که هر وقتثبات به نظر میانگیز و کمی بیدیمن آشکارا قصد داشت خودش را تبرئه کند و رقت

» .واقعا سعی نکردم به ذهنت نفوذ کنم« :تکرار کرد. به خود بگیرد ایی چنین قیافهتوانست به آسانخواست می

گون برات های ستارهبیشتر راجع به گوی... شاید بتونم برای مدتی بحث رو عوض کنم« :اما بعد با عجله افزود

  ».بگم

  ».این فکر به مراتب بهتره« :الینا با سردترین لحنش گفت

هر چی تا به حال تجربه . های توی مغزتفهمی؟ نورونکنن، میها ضبط میاز نورون ها مستقیماخب، گوی« 

  ».کشهای، جایی توی ذهنت وجود داره و گوی فقط اون رو بیرون میکرده

  »ها دوباره و دوباره نگاش کنی؟تونی همیشه به یاد داشته باشی و مثل فیلمبنابراین می« 

اندیشید که پیش از ازدواج رتش را از دیمن بپوشاند ودر این حین با خود میرفت تا صوالینا با روسریش ور می

  .ها هدیه خواهد کردگون به آنمردیث و آلاریک یک گوی ستاره

های کیتسونی هست بازیاینا اسباب... اولا که خاطره از ذهنت بیرون میره! نه اونجوری. نه« :دیمن عبوسانه گفت

ای خاطره رو از نورون هات بگیره، دیگه چیزی از دت که نرفته؟ وقتی گوی ستارهزنیم، یاکه داریم حرفشو می

ی مکرر یا در اثر استفاده –ای به مرور محو میشه دوم، تصویر ذخیره شده روی گوی ستاره. واقعه به یاد نمیاری

تر میشن تا ضعیف اما گوی غبارآلودتر میشه و احساسات. دونهکس نمیگذر زمان و فاکتورهایی دیگه که هیچ

  ».اینکه در نهایت فقط یه گوی کریستالی خالی خواهد بود

فکر کنم دلش بخواد نگهش ! العادهیه روز فوق! فروختاون مرد بیجاره داشت یه روز از زندگی شو می... اما« 

  ».داره

  ».تو که خودت دیدیش« 

با . زده و نحیف را پیش چشمان خود دیدپشباری دیگر، الینا آن مرد پیر، با صورت خاکستری رنگ، ش» .آره« 

اش کرده بود، عرق سردی اندیشیدن به اینکه روزگاری او، جان جوان، شادمان و خندان بوده است که الینا تجربه

اما برای یک بار هم . کرداو راجع به خاطره صحبت نمی» !انگیزآخ، چقدر غم« :گفت. بر ستون فقراتش نشست

خودشون رو از . آدمای فقیر و پیر زیادی اینجا هستن. آره« :گفت. رش را دنبال نکردکه شده دیمن رد افکا

  ».شونهو بعد، این آخر و عاقبت... میرهان که میان یا اربابی سخاوتمند داشتهبردگی نجات داده
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کنن و  تونن به زمین سفرای چی؟ فقط مختص آدمای فقیرن؟ ثروتمندان خیلی راحت میهای ستارهاما گوی« 

  »یه روز تابستونی واقعی رو برای خودشون تجربه کنن، درسته؟

  ».اناکثرشون اسیر اینجا شده. تونناونا نمی. اوه نه« طبعی چندانی خندید دیمن بدون شوخ

  »زیادی مشغولن که بخوان برن سفر؟« :الینا حدس زد. او اسیر را طور عجیبی بر زبان آورد

. کنن، عبور کننهایی که در برابر اونا، از زمین مراقبت میند که بخوان از حفاظزیادی مشغول، زیادی قدرتم« 

هاشون در نبود اونا انجام میدن، از لحاظ فیزیکی، زیادی فرتوت هستن، زیادی رسوا، زیادی نگران آنچه دشمن

  ».زیادی مرده

ید آماده باشد تا الینا را در خود رسداد، به نظر میوحشت تونل و مه و غبار که بوی تعفن جسد می» مرده؟«  

  . فرو برد

نکنه یادت رفته دوست پسرت مرده تشریف دارن؟ تازه « :بارش را نثار او کرددیمن یکی از لبخندهای شیطنت

ای نسبت به اینجا میرن، میرن به سطح دیگهبیشتر آدما وقتی می! ای کنیماگه نخوایم به ارباب محترمت اشاره

... هااون پایین پایین. اینجا مکانیه برای موجودات بد اما بازم جز سطوح والاست. خیلی پست تر خیلی والاتر و یا

  ».خواد گذرش به اونجا بیفتهخب، هیچ کس دلش نمی

  »مثل دوزخ؟ ما توی دوزخ هستیم؟« . الینا نفسش را فروخورد

او به افق اشاره کرد » .ون دنیا وجود دارهو خب، از طرفی هم ا. بیشتر مثله برزخ، لا اقل اینجایی که ما هستیم« 

عالی در طول سفرتون به زندگی شهر دیگر، که شاید جایی باشه که جناب« . جایی که خورشید هنوز نشسته بود

ها شنیدم ای که از خبرچیناما من میتونم دو تا شایعه. اینجا فقط بهش میگن، اون دنیا. پس از مرگ، رفتین

و در آنجا، آسمان آبیِ آبی هست و خورشید ) . الهی( ا، بهش میگن دادگاه آسمانی اونج. واست تعریف کنم

 ».همیشه در حال طلوعه

دانست که این یک دربار و مجمع از روی غریزه می. زندالینا فراموش کرد که بلند حرف می» ...دادگاه الهی« 

تنها بیان این کلمات، . بودمی ٣٦همانند کملوت .هاست نه اینکه دادگاهی حقوقی باشدها و ساحرهها، شوالیهملکه

                                                             

در  سدهٔ دوازدهم میلادینام این دژ در . شدساخته انگلستانای پادشاه افسانه رشاه آرتونامدار که به دست  دژی  (Camelot :انگلیسیبه ) کملوت  ٣٦

 .وری درآمدای شاه آرتنمود و به زودی به نماد و مرکزی از جهان افسانهرخ فرانسویهای عاشقانهٔ نوشته

 



 ارواح سايه
 فصل  

١٣٩ 

 
چنین، خاطرات که نه، اما حس اینکه چیزی نوک زبان گیر نوستالژی دردناکی را با خود به همراه داشت و هم

گرچه دربی بود که به دقت قفل نگه داشته . کرده باشد، انگار خاطرات درست پشت دری محبوس شده بودند

بود، ) سرپرستان( توانست ببیند زنان بیشتری همچون نگهبانان ی آن میینا از روزنهشد و تنها چیزی که المی

بلند قد، مو طلایی و چشم آبی و یک شخصی با قد و قامتی بچگانه در میان زنان بالغ، که نگاهش را بالا آورد و 

 . ی الینا رو به رو شدای بسیار دور، مستقیم  با نگاه خیرهنافذانه، از فاصله

اش، با شد که الینا این را پوشیده در روسریهای فقیرنشین دیگری وارد میخت روان از بازار خارج و به محلهت

  . هایی سریع به دو طرف خود دستگیرش شدانداختن نگاه

  .ترفجیع... رسیدند تنهازمینی به نظر می ی فقیر نشینهمچون هر محله

زد، دور تخت الینا جمع شده با دستانی بالا گرفته، به قرمزی میکودکان، که موهایشان در اثر تابش خورشید 

  . ژستی که در تمام دنیا معنایی واحد داشت

- دلش می. ها ببخشدشود که هیچ چیز ارزشمند واقعی نداشت به آنپاره میکرد از درون پارهالینا حس می

تصفیه شده در اختیار دارند، و از امکان  هایی بسازد، اطمینان یابد این کودکان غذا و آبخواست اینجا خانه

ای نداشت چطور چنین از آن جا که هیچ ایده. ای که چشم انتظارش باشندتحصیلات برخورداند و آینده

اش، برس اش، شانههایی همچون آدامس با طعم میوهکرد که با گنجینهها ببخشد، نگاهشان میچیزهایی به آن

  . شوندهایش به سرعت دور میو گوشواره موی کوچکش، برق لبش، بطری آبش

داد اما جلوی او را نگرفت تا زمانی که با شروع کرد به ور رفتن با سنگ لاجورد و آویزی که دیمن سر تکان می

ریخت که ناگهان طناب دور کرد چفت آن را باز کند، اشک میدرحالیکه سعی می. استفن به او هدیه داده بود

  . مچش سفت شد

چرا به معماری . ما هنوز درست و حسابی وارد شهر هم نشدیم. تو هیچی نمی فهمی. بسه دیگه« :تدیمن گف

های لوس و بدردنخوری باشی که به هر حال احتمال کنی به جای اینکه نگران  بچهساختمون ها توجه نمی

  »مردنشون زیاده؟

تر از آن بود فهماند و از دستش خشمگیناما نتوانست هیچ فکری کند که به او ب» .خیلی سنگدلی« :الینا گفت

  . که بخواهد تلاشی کند

با این وجود از ور رفتن به زنجیر دست کشید و همان طور که دیمن پیشنهاد داده بود، سعی کرد ورای محلات 

رسید قرار است هایی که به نظر میتوانست خط افقی مدهوش کننده ببیند، با ساختمانآنجا می. پست را ببیند
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های هایی ساخته شده بودند و شبیه اهرام مصر و زیگوراتهایی که از سنگا ابد دوام داشته باشند، ساختمانت

با این وجود همه چیز، با آفتابی که اکنون توسط ابرهایی . رسیدند زمانی که هنوز نوساز بودندها به نظر میمایان

در حس و ... آن خورشید بزرگ و قرمز رنگ. ه بودعبوس و قرمز مخفی گشته بود، به رنگ سیاه و قرمز درآمد

  . بخشیدای متفاوت میهای متفاوت به هوا چهرهحال

ی پهناوری که الینا و دیمن ازش عبور طور که بر روی رودخانهرسید، آنهایی تقریبا رومانتیک به نظر میزمان

های دیگر، تنها بیگانه و شوم به زمان. تانگیخدرخشید، هزاران موج کوچک را در آب جاری بر میکردند، میمی

ها، هر چقدر هم که باشکوه شد، به ساختمانپیکر در افق آشکار میای غولآمد، به وضوح همچون نشانهنظر می

  . بخشیدای به رنگ خون میرسیدند، سایهبه نظر می

های عظیم ی که ساختمانوقتی از آن روی گرفتند، وقتی که حمالان تخت به درون شهر حرکت کردند، جای

 . آمیز و بلند خودشان را ببیند که جلویشان کشیده شده بودتوانست سایه سیاه، ارعابوجود داشتند، الینا می

  »کنی؟خب؟ چی فکر می« . خواهد به او تسلی بدهدرسید میدیمن به نظر می

  ».جا زندگی کنممتنفرم از اینکه این! کنم عین جهنمههنوزم فکر می« :الینا آهسته گفت

گردیم خونه، جایی که شب اما کی گفته قراره اینجا زندگی کنیم، شاهدخت تاریکی من؟ برمی. آه که این طور« 

- آرام، دیمن انگشتی روی دستش کشید و تا شانه» .کنهای میچیز رو نقرهتابه و همهمخملی و سیاهه و ماه می

  .باعث لرزشی درونی در وجودش شد. اش بالا برد

دیمن هنوز همان لبخند درخشان را . سعی کرد روسری را به عنوان مانعی جلوی او نگه دارد اما خیلی شفاف بود

گرفت، روشنی اش که در سمت خودش قرار میی الماسیِ روسرینقطهزد، که از میان سفیدی نقطهبه او می

 .ه خاطر نوع نورپردازیخب، درسته، در واقع از میان صورتی صدفی، ب –ای داشت کنندهخیره

  . ترسیدترسید، از او، از خودش میمی» اینجا ماه هم داره؟« :الینا که سعی داشت حواس او را پرت کند پرسید

کنه بنابراین ولی خیلی کوچیکن و مسلما خورشید هیچ وقت غروب نمی. سه یا چهار تا، فکر کنم. اوه، آره بابا« 

 . دوباره به او لبخند زد، این بار به کندی، الینا از او رو گرفت» !نیس... کرومانتی. تونی اونا رو ببینینمی

ای چپه شده در خیابانی جانبی، ارابه. رویش چیزی دید که تمام توجهش را به خود جلب کردی روبهو در منظره

نه همچون حیوانی به ای گرسزن پیر، لاغر و با قیافه. های بزرگی از خز و چرم به بیرون پرت شده بودبود، رول

ارابه وصل بود، که الان روی زمین افتاده و مرد بلند قد و خشمگینی بالای سرش ایستاده بود درحالیکه شلاق را 

  . بردپناه زن فرو میهمچون باران بر بدن بی
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کرد میصورتش از اندوه و اضطراب از شکل افتاده بود در حالیکه بیهوده تلاش . صورت زن به سوی الینا چرخید

از کمر به بالا، برهنه بود اما وقتی شلاق به پوستش . خود را گلوله کند و دستانش را روی شکمش قرار دهد

  . گردیدکرد، بدنش از گردن تا کمر غرق خون میاصابت می

به تمام . آمدندکنند اما به نوعی هیچ یک بیرون نمیهای نیرومند در وجودش ورم میکرد بالالینا حس می

ای هایش آزاد گردد اما فایدهاز شانه –هر چیزی  –ی خود، متوسل شد تا چیزی روی حیات به گردش درآمدهنی

شاید هم بخاطر دیمن بود که از بغل دستش، ! بندهای بردگی داشتشاید ربطی به پوشیدن بقایای دست. نداشت

 . گفت قاطی ماجرا نشودبا لحنی قدرتمند به او می

سریع طناب را از دستانش بیرون کشید . هایش نبودات او چیزی بیش از کوبش نبضش در گوشاز نظر الینا، کلم

  . در عرض شش یا هفت قدم جست و خیز کنان کنار مرد شلاق به دست رسید. و سپس از تخت بیرون پرید

- ه زدن دیوانههای نیشش با دید خون پیش روی خود دراز شده اما او باز هم تازیاناو یک خون آشام بود، دندان

  ...او برای الینا زیادی قدرتمند بود که بخواهد از پسش برآید اما. کردوارش را متوقف نمی

درحالیکه . با یک گام دیگر، الینا جلوی زن ایستاد، هر دو دستانش به ژست جهانی حفاظت و دفاع بالا رفت

  . طناب از یک مچش آویزان بود

ی الینا اصابت کرد و آورد که به گونهی بعدی را پایین میقبل داشت ضربه از. مالک برده تحت تاثیر قرار نگرفت

. بلافاصله شکاف بزرگی در تاپ تابستانی نازکش ایجاد کرد، از لباس زیرش رد شد و زخمی به پوستش انداخت

  !وقتی نفس الینا حبس شد، انتهای شلاق شلوار جینش را چنان برید انگار کتان، کره باشد

موفق شد به جز صدای فرو بردن نفسش، دیگر . شان گرفتاراده در چشم الینا جمع شدند اما نادیدهها بیاشک

الینا . و هنوز درست همان جایی ایستاده بود که از اول به قصد محافظت در آن فرود آمد. جیکش هم در نیاید

زند درحالیکه روسری دست یاش بر بدنش تازیانه متوانست حس کند که باد از میان پیراهن پاره پارهمی

  . ی مخروبه افتاده بود، پاسداری کندنوایی که کنار ارابهی بیاش پشت سرش در اهتزاز بود گویی از بردهنخورده

- خواشت با سلاح-دلش می. شد، بیرون بیاوردهایش که میکرد تا هر کدام از بالالینا هنوز نومیدانه تلاش می

- ی بیتوانست مجبورشان کند که خودش و آن بردهها را در اختیار داشت اما نمیهایی حقیقی مبارزه کند و آن

رویش قرار آن عوضی روبه. ها، الینا از یک چیز اطمینان داشتحتی بدون آن. نوای پشت سرش را نجات دهند

  . ی الینا رد شوداش بلند کند، مگر از جنازهنبود دیگر دست روی برده
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در حالیکه کودکانی که رد . ای بیرون آمدگاه کند، شخصی دیگر دوان دوان از مغازهشخصی ایستاد تا خیره ن

  . تخت روان او را گرفته بودند، فریاد زنان دورش جمع شدند، به نوعی جمعیتی تشکیل شد

که مردم این اطراف حتما  –زد یک چیز بود ی خسته و کوفته خود را کتک میظاهرا دیدن تاجری که برده

هایش پاره شده بود، این دختر با اما دیدن این دختر جدید زیبا که لباس –دیدند ای میچنین صحنهروزانه 

موهایی ابریشمین و طلایی در زیر روسری طلایی و سفید، و چشمانی که احتمالا برای برخی یادآوری دور از 

ای بیگانه و جدید بود که با بریدن برده وارد آشکارابه علاوه، دختر تازه. ای دیگر بودآسمان آبی بود، کلا مساله

های اصلی از دستان اربابش به وضوح باعث خجالتش شده بود و حالا هم با ایستادن آنجا، با آن روسری طناب

  .ی مزحکی به وجود آورده بودوارش صحنهمقدس

  !نقصک نمایش خیابانی بیی

شد با تمام برد و آماده میشد، دستش را بالا میماده میای دیگر آها، مالک برده برای ضربهی اینو با وجود همه

. کردنددر سینه حبس کردند؛ بقیه آزرده خاطر پچ پچ می چند نفری از میان جمعیت نفس. قوا فرود بیاوردش

دختری مثل این . هایشان را جسته گریخته بشنودحس شنوایی جدید الینا، دقیق شد، توانست برخی از زمزمه

اش به تنهایی کافی بود تا نشانگر هاله. خورد؛ حتما برای قلب شهر آفریده شده بودد پایین شهر نمیاصلا به در

ی نگهبانی از آن در واقع، با آن گیسوان طلایی و چشمان آبی زنده، حتی امکان داشت فرشته. این مطلب باشد

  ؟ ...دانستچه کسی می. دنیا باشد

به وقوع  –قدرتی ناب  –قلب از اینکه بتواند، آذرخشی سیاه رنگ . یامدشلاقی که بالا رفت هیچ وقت پایین ن

  . پیوست که نیمی از جمعیت را پراکنده ساخت

آشامی، در ظاهر جوان و ملبس به پوشاک جهان بالایی، زمین، راهش را باز کرد تا میان دخترک مو طلایی خون

چند نفری که توجهشان جلب . الا فروتن، نازل شودیا به عبارت بهتر بر سر ارباب ح  -و مالک برده بایستد 

او ارباب دخترک بود، مطمئنا، حالا به اوضاع . قلبشان به تپش افتاد اودخترک نشده بود، بلافاصله با دیدن 

آمدند، ها از تخت روان خود پایین میآن. در همان لحظه، بانی و مردیث وارد صحنه شدند. کردرسیدگی می

- می. گونش و بانی با آن سبز ملایم و لطیفهایشان، مردیث در آبی تیره و ستارهدر آن روبندهآراسته و پوشیده 

  . های هزار و یک شب باشندتوانستند تصویری از کتاب قصه
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تا حالا دیگر جمعیت چنان زیاد . اما به محض دیدن دیمن و الینا، به صورتی ناشایست از تخت پایین پریدند

گرفتند اما تنها در عرض چند ثانیه شان به جلو باید از آرنج و زانوان خود بهره میکردن راهشده بود که برای باز 

 .هایی شناور در بادکنار الینا ایستادند، با دستانی جسورانه باز شده ، طنابی گستاخانه رها  و روسری

- الینا می. طور مانده و همانچشمان بانی گشاد شد. کشیدوقتی کنار الینا رسیدند، مردیث بریده بریده نفس می

  . دیدندها چه میفهمید آن

اش را شد تا لباس زیر خونین و پارهاش جاری و پیراهنش مدام در باد از هم باز میخون آزادانه از زخم گونه

  . شدهای شلوار جینش به سرعت قرمز مییکی از پاچه. آشکار سازد

وقتی مردیث روسری شفاف الینا را بالا برد تا . شدنگیزتر دیده میاش، پیکری بیسار تاثربرااما در امنیت سایه

کمکش کند پیراهنش بسته شود و باری دیگر نجیبانه پوشیده شود، خود زن سرش را بالا آورد تا با چشمان 

  . ی یک حیوان به آن سه دختر بنگردخاموش و ترسیده

در حالیکه با یک دست، مرد سنگین را » .ه لذت ببرمواقعا باید از این منظر« :پشت سرشان، دیمن به نرمی گفت

ای شنیده شد که ادامه جیغ زننده. کرد و سپس همچون مار کبرایی به سوی گلویش حمله بردبه هوا بلند می

  . یافت و ادامه یافت

 . ازدهیچ کس سعی نکرد دخالت کند و هیچ کس سعی نکرد ارباب برده را تشویق نماید که دعوا مرافه راه بیاند

 -او و دوستانش به دیمن عادت کرده بودند . های افراد گرد آمد متوجه شد که چراالینا، با بررسی اجمالی چهره

اما این مردم . اش عادت کرده بودندیا درواقع به قدری که امکان داشت به خلق و خوی وحشیانه متعادل شده

افتاد که عدم پوش، با قدی متوسط و باریک اندام میبرای اولین بار نگاهشان  به مرد جوان سر تا پا مشکی 

ها به کمک استعداد تسلط تمامی این. نمودپذیر جبران میای بودن خود را با جذابیتی مرگبار و انعطافماهیچه

طور همان –شد گردید، چنان که او بی هیچ زحمتی مرکز توجه هر تصویری میبر کل فضای اطراف میسر می

لب کند وقتی که با تنبلی از میان خیابانی شلوغ رد ها را به خود جشکی امکان داشت تمام توجهکه یوزپلنگی م

  .شود

کرد حتی اینجا، مکانی که ارعاب و سیمای شرارت آشکارا مرسوم بود، این مرد جوان از خود خطری ساطع می

  !ر راهششد مردم بخواهند از جلوی چشمش دور بمانند، دیگر چه برسد از سکه باعش می
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نگریستند یا حتی به دنبال جسمی تمیز در این حین، الینا، مردیث و بانی به دنبال کمک پزشکی به اطراف می

طور از آسمان برایشان نازل بعد از گذر حدود یک دقیقه، متوجه شدند که همین. که جلوی خونریزی را بگیرد

  . شود بنابراین الینا رو کرد به جمعیتنمی

به نظر تمایل نداشتند . مخاطبان تنها تماشایش کردند» شناسه؟ یه شفادهنده؟سی دکتری میک« :فریاد زد

  . فشردپوشی را تحریک کرده بود که حالا گردن ارباب برده را میدرگیر دختری شوند که به وضوح شیطان سیاه

- تون فکر میپس همه« :دشنید، بانگ برآورالینا که از دست دادن کنترل، انزجار و خشم را در صدای خود می

 »ای گرسنه رو شلاق بزنه؟ای به این هیکل زن حاملهکنین هیچ اشکالی نداره که حرومزاده

. به پا خاست» خب اون اربابش بود، مگه نبود؟" چند نفری چشم پایین دوختند، چند پاسخ پراکنده به مضمون 

حامله؟ به نظر حامله « :تکرار کرد. اف ایستاداما یک مرد جوان که به واگنی متوقف شده، تککیه زده بود، ص

  »!نمیاد

  »!هست« 

  

مضطربانه نگاهش را بالا » .کنهخب، اگه راست باشه، فقط به تاجرش لطمه وارد می« :مرد جوان به کندی گفت

اش قالب هولناک ی مرحوم شده که چهرهای که دیمن ایستاده بود، بالای سر ارباب بردهگرفت، به سوی نقطه

  . گی دردناک به خود گرفته بودمر

دونه از هیچ کس نمی« . ترسید در حال مرگ باشد، پیدا نکرده بودهنوز هم الینا هیچ کمکی برای زنی که می

  . های متفاوت از افراد جمعیت بلند شدحالا سخنانی جویده با لحن» تونم یه پزشک گیر بیارم؟کجا می

الینا بلافاصله دستش را به » .ی پول بدیم، شاید به جایی برسیموعده اگه بتونیم بهشون« :گفتمردیث داشت می

این « . تر بود، گردنبندی یاقوت از دور گردن خود باز کرد و بالا گرفتاش بالا برد اما مردیث سریعسوی آویزه

  ».رسه به هر کسی که زودتر از بقی یه دکتر خوب به ما نشون بدهمی

  . کردندن به نظر همه جایزه و خطر را بررسی میمکثی بوجود آمد که در طول آ

  » !برای من که خوبه« :اما صدای بلند گفت» ای ندارین؟گوی ستاره« :آلودی پرسیدخسصدای خس

تر و فرز جلوی جمعیت آمد، به دست الینا چنگ زد و اشاره  –ی شیطان خیابانی بله، حقیقتا یک بچه –کودکی 

  ».توینم پیاده بریمفقط چند بلوک فاصله داره، می. بالای خیابون مگر، همین. دکتر« :کرد و گفت
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کودک خود را در پیراهنی مندرس پیچیده بود اما احتمالا تنها به منظور گرم ماندن، زیرا چه دختر بود و چه 

ناگهانی توانست بفهمد او پسر است یا دختر تا اینکه کودک لبخندی الینا اصلا نمی. پسر، شلواری هم به پا داشت

  ».من لکشمی هستم« :و شیرین به او زد و زمزمه کرد

  ».منم الینام« :الینا گفت

 ».نگهبانا هر آن ممکنه برسن. بهتره عجله کنیم الینا« :لکشمی گفت

- کشید که نمیمردیث و بانی کمک کردند زن حیران روی پاهایش بایستد اما ظاهرا او چنان درد شدیدی می

  . واهند کمکش کنند یا او را بکشندختوانست متوجه شود می

دستی روی بازوی خونین زن گذاشت و آرام . ی بدن خودش مخفی شدالینا به یاد آورد که چطور زن در سایه

مرده و من بهت قول میدم که هیچ کس ... اربابت... ارب –اون مرد . حالت خوب میشه. حالا در امانی« :گفت

  ».مخورقسم می. دیگه آزارت نخواهد داد

گویی زندگی بدون کتک خوردن . زن با ناباوری به او خیره شد گویی الینا حرفی نشدنی بر زبان آورده باشد

-توانست زخمها، الینا میحتی از میان تمام آن خون. مدام، خیلی از واقعیت به دور باشد که بتوان تصورش کرد

 .هایی قدیمی ببیند، برخی همچون ریسمانی بر روی پوست آن زن

متوجه بود که این باری است که تا زنده است باید به » .خورمقسم می« :الینا دوباره، بدون لبخند و عبوسانه گفت

  . دوش بکشد

- دونم چی کار میمی. عیبی نداره: فرستد، اندیشیددر حالیکه متوجه شد مدتی است افکارش را برای دیمن می

  .ام مسئولیتش رو بپذیرمآماده. کنم

مطمئنی؟ چون من صد در صد : تر از هر زمان دیگری که  از او شنیده بودسراغش آمد، نامطمئن صدای دیمن

حتی مطمئن . ی پیر مراقبت کنماطمینان دارم که بعد از اینکه تو از دستش خسته شدی، عمرا از این عجوزه

  .اجه شمای که کشتن اون نامرد شلاق به دست برام داره، مونیستم آماده باشم با هر هزینه

  خب پس چرا کشتیش؟الینا به چالش کشیدش، . او جدی بود. الینا چرخید تا به او بنگرد

در ! شوخیت گرفته دیگه؟ اون به تو صدمه زد« :ی فکرش، به الینا شوکی وارد کرددیمن با شدت غیظ و کینه

انگاشت، اضافه کند، نادیده میپرسید بعد باید چه کار حالیکه بارکشی را که کنارش زانو زده بود و بدون شک می

با این وجود، نگاه دیمن به صورت الینا بود، قفل بر روی خونی » .کردمباید بیشتر از این زجر کشش می« :کرد

رفت، هایش کنار میدیمن که با پایین نگریستن به جسد، لبش از روی دندان. که هنوز از زخمش جاری بود



 ارواح سايه
 فصل  

١٤٦ 

 
حتی باربر تخت روان روی دست و پاهایش عقب   -ی دهاتی پسره: ه ایتالیاییب -» ایل فیگلیو د کفونه «:اندیشید

 . رفت

و سپس در حالیکه همه در » ...همین حالا همه شونو برگردون! دیمن، نذار بره« :الینا شروع کرد به حرف زدن

یاج داریم تا این به یه تخت احت. نذار باربرای تخت برن« :اطرافش نفس در سینه حبس کردند، خاموش ادامه داد

  ان؟ چرا همه به من زل زده. زن بینوا رو برسونیم دکتر

ای نباید چونکه یعنی برده هستی و همین الا کارایی کردی که هیچ برده: صدای تلپاتیکی دیمن، بدخلق بود

  . داری دستور میدی! بکنه و حالا هم که به من، به اربابت

کنه، درسته؟ اینجا هم که رد متشخصی به یه خانم مضطرب کمک میببین، هر م... فقط یه. اینکه دستور نیس

نه، . خواد حتی نگاهش کنیچهار تا خانوم مضطرب موجوده و یکی از ماها اینقدر وضعیتش خرابه که دلت نمی

  .کنهبانی هم که داره غش می. فکر کنم خودم بخیه لازم داشته باشم. مون بحرانیهواقعیتش، سه تامون وضعیت 

  .کندداند او دارد چه کار میدانست که دیمن میزد و میینا عمدا به نقاط حساس ضربه میال

های باربران تخت روان دستور داد که بیایند و زن برده را بردارند و گروه بعدی باقی اما دیمن به یکی از گروه

  . دخترانش را بیاورند

ی آهن بوی خون، مزه. هایش کشیده شده بوده تمامی پردهالینا پهلوی زن ماند و در آخر کارش به تختی افتاد ک

خواست خیلی از نزدیک به حتی او هم دلش نمی. شد در آستانه گریستن قرار بگیرددر دهانش باعث می

آورد و تنها بلوز متوجه شد که دارد بلوز و لباس زیرش را در می. جراحات زن بنگرد اما خون در تخت جاری بود

  .ی زن ببنددپوشد تا بتواند زیرپیراهنیش را دور زخم مورب بزرگی روی سینهرا دوباره می

کرد مشوقانه به گرفت، الینا سعی میاش را به طرف الینا بالا میزدهای تیره و وحشتهر بار که زن چشمان قهوه

اس فیزیکی بیش از چنان در اعماق گودالی از ارتباطات سقوط کرده بودند که یک نگاه و یک تم. او لبخند بزند

  .گرفتای معنا میهر کلمه

برای آزادیت زنده بمون، برای . حالا که چیزی برای زنده موندن داری. نمیر. اندیشید، نمیرالینا پیش خود می

  .اتبچه

های تخت روان آرام گرفت درحالیکه و شاید برخی از افکارش به درون زن رسوخ کرد از آنجاییکه در برابر کوسن

  .لینا را نگهداشته بوددست ا
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  فصل هفدهم

  

د که با بالا بردن دستش بالای سر و الینا به پایین نگریست و لکشمی را دی» .ست٣٧اسمش اولما« :صدایی گفت

  . های تخت روان را کنار زده استپرده خود

بعدش از جا بلند زنه که از هوش برن و توقع داره انقدر کتکشون می. شناسنهاشو میپیر و برده ٣٨دروژنهمه « 

ی اونو ) مثل همان تخت روان تقریبا –کند ی چینی که به جای اسب، انسان حمل میکالسکه( شن و ریکشا 

  ».کشههاشو میسالی پنج یا شیش تا از برده. بردارن و بار ببرن

  . دست اولما را فشرد» .به اونچه حقش بود، رسید. این یکی رو که نکشت« :الینا زمزمه کرد

- ی تخت متوقف شد، الینا نفس راحتی کشید که دیمن خودش ظاهر شد درست همان وقتی که الینا میوقت

طرز  اگر بهحتی . خواست با یکی از حمالان چک و چانه بزند تا اولما را در بغل خود تا مطب دکتر حمل کنند

به ماجرا نشان دهد با وجود علاقگی خود را ، باز هم دیمن موفق شد به نوعی بیکردیای نمیتوجه هایشلباس

لکشمی دور و بر دیمن جست و . بغل کرد و برای الینا سری تکان داد تا دنبالش برود –اولما را  –اینکه زن را 

هایی بکرد و در طول مسیر پر پیچ و خم حیاطی سنگی و سپس از میان راهرویی کج و معوج که درخیز می

بالاخره بر روی یکی از درها ضربه زد و مردی چروکیده با . تشان کردشد، هدایمحکم وآبرومند در آن دیده می

  . سری بسیار بزرگ و ریشی بسیار تنک با احتیاط در را گشود

سپس » !سازممعجون عشق هم نمی! ای٤١ای، هیچ زمرال٤٠هیچ هگزن! دارمای نگه نمی٣٩اینجا هیچ کتریس« 

  »لکشمی؟« :گفت. تمرکز کرده استسرکی کشید، به نظر رسید تازه بر روی گروه کوچک 

شما دکتری، درسته؟ یه . باردار هم هست. زنی رو آوردیم که کمک لازم داره« :الینا مختصر و مفید گفت

  »شفادهنده؟

  ».بفرمایین. بیاین داخل. های محدودای با قابلیتالبته شفادهنده« 

                                                             
٣٧ Ulma 
٣٨ Drohzne 
٣٩ Ketterris 
٤٠ Hexen )ساحره(.  
٤١ zemeral 
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وقتی الینا رسید، دید . آوردنوز اولما را میهمگی دنبالش رفتند، دیمن ه. دکتر با عجله بسوی اتاق عقبی رفت

رسید، به ای از اتاقی ایستاده است که به نظر همچون مخفیگاه شلوغ پلوق جادوگری میکه شفادهنده در گوشه

 . ی ابزار قابل توجهی از وودو و سحر و جادوی پزشکیاضافه

د الینا صدای چلپ چلوپ آب شنید و متوجه شد هایی رد و بدل کردند اما بعالینا، مردیث و بانی مضطربانه نگاه

که دکتر در گوشه ایستاده بود به این دلیل که آنجا تشت آبی قرار داشت و شفابخش داشت دستانش را کاملا 

الینا پیش . های زیادی بوجود آورده بودها بالا زده بود و حبابهایش را تا بالای آرنجشست درحالیکه آستینمی

  .ای بهداشت سر در میارهید خودش رو یه شفادهنده بدونه اما لااقل از اصول پایهخود اندیشید، شا

دکتر . های تمیز باشدای با ملافهرسید تخت معاینهای گذاشته بود که به نظر میدیمن، اولما را بر روی وسیله

را بیرون کشید و  سپس، با صدای تلق تلوقی، یک سینی ابزار. ی تایید برای دیمن تکان دادسری به نشانه

چنین هم. ریزی شدید بیاوردها و بند آوردن خونهایی برای تمیز کردن بریدگیلکشمی را فرستاد تا پارچه

های خیلی تند را بیرون بیاورد و از نردبانی بالا رفت تا مشتی هایی با رایحهکشوهای زیادی را گشود تا بسته

  .  یین بکشدگیاهان دارویی که از سقف آویزان بودند، پا

  . برداشت ای کوچک را باز کرد و اندکی انفیهدر نهایت جعبه

  ».خیلی خون از دست داده. لطفا عجله کنین« :الینا گفت

با او  »ی ارباب دروژن باشه، آره؟ه و اینم باید برده٤٢اسم من کِفَر مِگَر. خودت هم کم از دست ندادی« :مرد گفت

و شما هم برده « ! وری بود گویی عینک به چشم داشته باشد، که نداشتط اشها نگریست، قیافهدقت به آن

به تک طنابی که هنوز الینا به دست داشت خیره شد و سپس به بانی و مردیث که هر دو همین طور » هستین؟

   . بودند

اما نه واقعا؛ « ن رود تقریبا نزدیک بود از دهانش بیرو!! واقعا که چقدر با ذکاوت بود. الینا مکث کرد» ...بله، اما« 

با خود فکر کرد، واقعا » .اما ارباب ما خیلی با ارباب اون فرق داره« :در عوض گفت! فقط برای رعایت کردن عرفه

و دیگر اینکه هر چقدر هم امکان داشت بد طینت . اولا که دیمن گردنش نشکسته بود! هم خیلی با هم متفاوتن

به نظر . ها که بماندکرد، دیگر آوردن چنین بلایی سر یکی از آنمیله نو مرگبار باشد، هیچ وقت به یک زن حم

ی شینیچی تسخیر شد و به جز زمانی که بوسیله –رسید که نوعی سد درونی در برابر چنین عملی داشت می

  . های خود را کنترل کندتوانست ماهیچهنمی

                                                             
٤٢ Kephar Meggar 
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ژن اجازه داده شما این زن رو ببرید پیش یه و با این وجود درو« :رسیدمرد کوچک اندام دو دل به نظر می

  » شفابخش؟

  » ...دار بشهداره خون ازش میره و قراره بچه... اما لطفا. دادنه، مطمئنم به ما اجازه نمی« :احساس گفتالینا بی

، اما بدون اینکه از هیچ یک بخواهد در طول درمان بیرون رود. ابروهای دکتر مگر بالا رفت و بعد پایین آمد

های اولما گوش سپرد، ای با دقت به قلب و ششای بیرون کشید و تمام مدت با ژستی حرفهگوشی مدل قدیمی

ای آلود الینا لمس نمود سپس بطریِ قهوهنفسش را بویید و سپس با ملایمت شکمش را در زیر زیرپوش خون

هایش بسته بودند و قب رفت، پلکای از آن نوشید و سپس عرنگی را روی لبانش کج کرد که اولما چند جرعه

  ). تیک داشتند( زدند می

های زیادی احتیاج داره و خودت هم مسلما به بخیه. کنهحالا با خیال راحت استراحت می« :مرد کوچک گفت

ی ارباب را با بیزاری دکتر مگر کلمه» .زنم هر چی اربابت بگه دیگهچند تایی بخیه باید بخوری اما حدس می

ممکنه . دونماش رو نمیبچه. تونم به شما قول بدم که اون زن نخواهد مرداما تقریبا می« . ه زبان آوردآشکاری ب

یا شاید هم صحیح و  – های مادرزادی داشته باشهو خط الاحتمالا خ –به دلیل این ماجرا نشونه دار به دنیا بیاد 

ابروهای دکتر مگر دوباره بالا و پایین رفت گویی  –» اما با غذای مناسب و استراحت کافی. سالم به دنیا بیاد

  ».کنهاحتمالا اولما بهبود پیدا می«  –دکتر دوست داشت این را شخصا به ارباب دروژن بگوید 

  ».پس اول به الینا رسیدگی کن« :دیمن گفت

ها ارباب اطراف اربابرسید اما مسلما این او مرد خوبی به نظر می» !نه، نه« :زد گفتالینا که دکتر را کنار می

 . تر بودوار تر و ترسناکها اربابو دیمن از اکثر آن  –.) حرف حرف ارباب بود( بودند 

 –ای داده بود عدهاو و. دادحاضر به خود اهمیتی نمیدر حال . رفتها الان به خرج الینا نمیاین حرفولی 

- این تنها چیزی بود که به آن اهمیت می. لش بماندسخنان دکتر به این معنا بود که امکان داشت بتواند سر قو

  . داد

تر از یکی کمی عقب. ماندابروهای دکتر مگر به دو هزارپا بر روی یک  خط راست می. بالا و پایین. بالا و پایین

اما . های شدید گرددتوانست شامل تنبیهکرد، غیرعادی بود، حتی میبه وضوح رفتاری که مشاهده می. دیگری

  . دیدطور که دیمن را میدید، هماناش او را مینا تنها در دید ثانویهالی

و ابروهای دکتر را دید که چنان بالا پریدند گویی قصد داشتند به سقف  –»  .به اون کمک کن« :با حرارت گفت

  !برسند
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وع پیوسته بود، همچون خدا را شکر نه به صورت کامل اما انفجاری قطعا به وق. اش رها گردداجازه داده بود هاله

 .  ای در اتاقدرخشش صاعقه

اش شده لکشمی متوجه. اش شده بودآمد متوجهآشام نبود و تنها شهروندی عادی به حساب میو دکتر که خون

  . چرخیدبود؛ حتی اولما معذب بر روی تخت معاینه می

ه دیمن انداخت که معلوم بود خودش نگاهی سریع ب. الینا اندیشید، باید خیلی خیلی بیشتر حواسم جمع باشه

احساسات زیادی، خون زیاد موجود در اتاق و آدرنالین ناشی از کشت و کشتار که هنوز . شودهم دارد منفجر می

  . هایش جاری بوددر رگ

  دانست؟ها را میی اینالینا دیگر از کجا همه

بهتر . کردداشت مستقیم ذهنش را حس می الینا. متوجه شد به این دلیل که دیمن هم کاملا تحت کنترل نبود

  . کردجا خارجش میتر از اینبود هر چه سریع

  ».ما بیرون منتظریم« :زده گفتبازوی او را گرفت و خطاب به دکتر مگر آَشکارا بهت

 . کردندها، حتی زیباروهایشان چنین رفتار نمیبرده

پس برین « :زد، گفتهوای بین الینا و دیمن حرف میکرد و رو به ی خود را کنترل میدکتر که با دقت چهره

بعد . لکشمی، کمی بانداژ بهشون بده تا بتونن خونریزی دختر جوون رو بند بیارن. توی حیاط و منتظر بمونین

فقط یه سوال، از « :رفتند، اضافه کردوقتی الینا و دیگران از اتاق بیرون می» .تونی به من کمک کنیبرگرد؛ می

 »تونه چنین چیزی رو مشخص کنه؟ونستی این زن بارداره؟ چجور افسونی میدکجا می

ای دید که بانی نگاه آزرده» .کرد باید فهمیده باشههر زنی که تماشاش می. هیچ افسونی« :الینا به سادگی گفت

  . حالت باقی ماندبهش انداخت اما مردیث بی

-داشت از جلو شلاقش می – هر کوفتی که اسمش بود حالا –دروگی  –فروش وحشتناک اون برده« :الینا گفت

گذشت، به خود ی اولما میکه از جناغ سینه یشکافبا نگریستن به دو » .هاحالا نگاه کنین به این بریدگی. زد

هاش حفاظت کنه اما این یکی سعی داشته کنی از سینهدر چنین شرایطی، هر خانمی سعی می« . لرزید

  ».اش این بود که بارداره و به قدر کافی هم برای اطمینان داشتن، دلیل قاطعی بودمعن. شکمش رو بپوشونه

 .ا چنان نگریست انگار از بالای عینک نگاه کندنیسپس به ال. آمد و در هم کشیده شدابروهای دکتر مگر پایین 

ظاهرا، . فت، نه به دیمنبه او گ» .بانداژ بردار و خونریزی خودت رو بند بیار یک« . سپس به آرامی سر تکان داد

 . الینا چه برده بود و چه نبود احترام او را جلب کرده بود
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یا حداقل او کاملا عامدانه  –آمد که قدر و منزلت خود پیش دیمن را از دست داده باشد از طرفی به نظر می

در اتاق انتظار . ه آن زل بزندذهنش را از الینا دور نگه داشته بود، او را در کنار دیواری تهی رها ساخته بود تا ب

توی این اتاق منتظر «  –یا در واقع دستور داد  –او گفت . مطب، آمرانه برای بانی و مردیث دستی تکان داد

همین حالا قفلش  –نذارین هیچ کس وارد مطب بشه . تا زمانی که دکتر بیاد بیرون نشین ازش خارج. بمونین

هیچ کس خواد دلم نمی! اون در پشتیه –با من میاد توی آشپزخونه  الینا. خوبه. کنین و قفل نگهش دارین

خوان خونه رو به آتیش بکشونن، فهمیدین؟ هر دوی مزاحمم بشه مگر اینکه جمعیتی عصبانی تهدید کنن می

  »شما؟

ث هم با و مردی» !ریزی دارهاما الینا هنوز خون« :توانست ببیند که بانی در آستانه انفجار قرار داردالینا می

همگی . درنگ شورشی خواهرانه سر دهند یا نهچشمان و ابروانش درخواست مشورت داشت که آیا لازم است بی

ای احساساتی سر انداخت، گریهبانی خود را بدرون آغوش دیمن می: نقشه الف برای چنین موقعیتی را بلد بودند

شد در حالیکه الینا و مردیث از دو موقعیت جور می بوسید، هر کدام بهتر باداد یا با شور و شوق او را میمی

  . رساندندهر کاری لازم بود را به انجام می... شدند و خبطرف دیمن نزدیک می

توانست حس کند دیمن عصبانی بود، درسته اما الینا می. الینا، با یک پیام چشمی قاطعانه این عملیات را رد کرد

خون تحریکش کرده بود، درسته اما او عادت داشت که . از دست الینا که خشمش بیشتر بخاطر دروژن است تا

هایش رسیدگی شود و درست بود که الینا نیاز داشت به زخم. ریزی خود را کنترل کنددر شرایط پر خون و خون

د، به اش هم سالم بمانکه از وقتی شنیده بود زنی که نجاتش داده است، زنده خواهد ماند و حتی امکان دارد بچه

  . خواست بداند آن چیست، همین حالااما اگر دیمن چیزی در ذهنش داشت، الینا می. کردندشدت درد می

دیمن به . در قفلی داشت. ی دیگر بسوی بانی، الینا دنبال سر دیمن از در آشپزخانه گذشتکنندهبا یک نگاه آرام

  ».ارباب« به او نگریست سپس . آن نگریست و دهانش را باز کرد؛ الینا در را قفل کرد

اش گره کرد درحالیکه یک دستش به پیشانیاو کنار روشویی آشپزخانه ایستاده بود که مرتب آب پمپ می

رسید اهمیتی به نظر نمی. شدپاشید و خیس میموهایش روی چشمانش ریخته بود و آب رویش می. خورده بود

  . بدهد

  » خوبه؟... دیمن؟ حالت« :الینا مردد گفت

  . و جوابی ندادا

  دیمن؟الینا با تلپاتی گفت، 



 ارواح سايه
 فصل  

١٥٢ 

 
اما . تونستم اون حرومزاده رو با یک انفجار بکشممی. من به قدر کافی سریع هستم. من گذاشتم تو آسیب ببینی

  . کردم تو صدمه ببینیاصلا فکرشم نمی

آرامشی غریب و تقریبا چنین از ترینِ تهدیدهای قابل تصور و همصدای تلپاتیک او یکباره مملو شد از تاریک

  . خویی و خشم را از الینا دور نگه داردی آن درندهگویی بخواهد همه. لطیف و ملایم

. رسیدبه ذهنم نمی. نتونستم کلماتی رو براش بفرستم که بهش بگه چجور موجودیه... حتی نتوسنتم بهش بگم

توی ... تونستم جیغ بکشمفقط می. داشتمای سراغ ناما من کلمه. شنیداون قدرت تلپاتی داشت؛ صدام رو می

  . ذهن خودم

دیمن چنین غم و اندوهی را بخاطر او . تر بودتر از آنچه پیشکرد، کمی گیجالینا کمی احساس گیجی می

کرد؟ از دستش عصبانی نبود که وقیحانه در برابر جمعیت قوانین را زیر پا گذاشته بود، شاید حتی احساس می

  ین برده بود؟ برایش مهم نبود که کثیف ونامرتب باشد؟شان را از بپوشش

  ».دیمن« :الینا گفت

- تو اصلا و عمرا بهم اجازه نمی. تقصیر تو نیس. مهم نیس... مهم« . دیمن با بلند حرف زدن، متعجبش ساخت

  ...دادی

ی دور گردنش و خوای بهش حمله کنی، که بپرفکر کردم می! کنیدونستم که ازم درخواست هم نمیاما باید می

اش کنی، و من آماده بودم در انجامش کمکت کنم، که اونو شکست بدیم، مثله دو تا گرگ که به یه گوزن نر خفه

باید . کنی، اما تو سپر هستیهر فکری هم پیش خودت می. اما تو شمشیر نیستی، الینا. کننپیکر حمله میغول

نگاهش به استخوان گونه او کشیده شد و » ...بخاطر من، توو . خورهی بعدی به خودت میدونستم که ضربهمی

 . خود را عقب کشید

ها رو تمیز باید اون بریدگی. آب سرده اما تمیزه« . سپس به نظر رسید که توانست خودش را جمع و جور کند

  » .ریزی رو بند بیاریمکنیم و همین حالا خون

  . این مرحله حتما درد داشت» و بر پیدا بشه  فکر نکنم بلک مجیک این دور« :الینا به شوخی گفت

پس از تنها بررسی سه کابینت، در حالیکه فاتحانه بطری . هاگرچه دیمن فورا شروع کرده به گشودن کابینت

حسی خیلی از دکترا این رو به عنوان دارو یا بی. ایناهاش« :پری از شراب جادوی سیاه در دست داشت گفتنیمه

  ».گران نباش؛ درست حسابی بهش پول میدمن. کنناستفاده می
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تازه بار اولمون هم . خیال، برای دوتامون خوبهبی. پس گمون کنم تو هم باید یکم بنوشی« :الینا جسورانه گفت

  ».که نیس

این روشی بود برای باز پس گرفتن آنچه شینیچی از او . دانست که آخرین جمله به دیمن رسوخ خواهد کردمی

  . دزدیده بود

ند، پیش خود تصمیم گرفت، یه ود را با پارازیت از دیمن پنهان کافکار خ کردالینا که با بیشترین توان سعی می

چه موقع فرصتش  دونمدونم چطوری و نمینمی. گیرمجوری بالاخره تمام خاطراتش رو از شینیچی پس می

 .خورمقسم می. خورم پسشون بگیرمنصیبم بشه اما قسم می

 او. دادها را به دست الینا میکننده پر کرده بود و یکی از آنای مستس را از شراب غنی با رایحهدیمن دو گیلا

  »!مال سال خوبیه. فقط اول یه جرعه بخور« :گفت. درمانده اما در نقش آموزگار جا افتاد

ه آن صورت الکلی در تشنه بود و شراب بلک مجیک کلاریون لوئس ب. مزه کرد و بعد یکباره قورتش دادالینا مزه

ای ی چشمهاش به آب گازدار، عالی و سرحال کنندهمزه. اش شبیه شراب عادی نبودمسلما مزه. خود نداشت

  . مانست که طعم انگورهایی شیرین، پررنگ و مخملی داشته باشدمی

ف کرد تا با متوجه شد که دیمن هم فراموش کرد جرعه جرعه بنوشد و وقتی دومین گیلاس را به الینا تعار

  . خودش هماهنگ باشد، الینا با میل و رغبت پذیرفت

اش ای که دقیقا خط گونهای مرطوب را برداشت و شروع کرد با ملایمت به تمیز کردن بریدگیوقتی دیمن پارچه

د پیش از این زخمی بود که بای. تر شده استواقعا خیلی آرام او کرد، الینا پیش خود اندیشید که هالهرا دنبال می

با نوشیدن دو گیلاس . آمد اما حالا لازم بود که دوباره خون در آن جریان یابد تا پاکیزه شودبقیه خونش بند می

بلک مجیک بدون خوردن هیچ غذایی بعد از صبحانه، الینا خود را در حالی یافت که در کمال آرامش به پشتی 

-زمان از دستش خارج شد همان. شمانش را بستصندلی تکیه زده، گذاشت سرش کمی به عقب خم شود و چ

  . اش را از دست دادو به کل کنترل هاله. کردطور که دیمن آرام زخم را نوازش می

ی ای در هالهشعله.) منظور چشم گشودن ذهنی است( در پاسخ به هیچ سر و صدا و هیچ تحرکی، چشم گشود 

  .ای از تصمیمی ناگهانیشد، شعلهدیمن دیده می

  »یمن؟د« 

ای پشت سرش گسترده شده، بلند، پهن و تقریبا شیفته اش همچون سایهتاریکی. او بالای سرش ایستاده بود

  . آور هم بودقطعا تقریبا وحشت. کننده
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  »دیمن؟« :دوباره مردد گفت

نه چندان  اش به عنوان یک برده و تخلفاتو افکار الینا بلافاصله به نافرمانی» .درست انجامش نمیدیم« :او گفت

العمل تر از ذهنش عکساما صدای او همچون مخملی تیره بود و بدن الینا دقیق. مهم بانی و مردیث کشیده شد

  . به خود لرزید. نشان داد

طور که دید همان. هایش را مرتکب شدو سپس اشتباه گشودن چشم» درست انجامش بدیم؟... چطور« :پرسید

-نه، فقط لمس می –یش خم شده، و چنان به نرمی موهایش را نوازش روی صندلی نشسته است، دیمن بر رو

  . د که الینا اصلا حسش هم نکرده بودکن

اش که العادهو چشمان فوق» .ها رو بهبود ببخشنآشاما خوب بلدن چطور زخمخون« :او با اعتماد به نفس گفت

تونیم تمیزشون می« . نگاه الینا برخورد رسید جهانی مخصوص از ستارگان را در خود نگاه داشته بهبه نظر می

  » .تونیم خون ریزی رو دوباره راه بندازیم یا متوقف کنیممی. کنیم

و من . قبلا هم با من این طوری حرف زده حتی اگه الان یادش نیاد. امالینا اندیشید، قبلا هم چنین حسی داشته

شبی که دیمن به او گفته بود پا به . قبل از متل... ستاما اون مربوط به گذشته ا. من خیلی وحشت کرده بودم... 

طور که اولین باری را که با هم بلک مجیک شبی که شینیچی غصب کرده بود همان. فرار بگذارد و او نرفته بود

 . نوشیده بودند برداشته بود

ماتی متفاوت را زمزمه کند، کلدانست که چیزی دیگر هم در ذهنش نجوا میو می» .نشونم بده« :الینا نجوا کرد

  . گذشتاندیشید، از ذهنش نمیکلماتی که هیچ وقت اگر حتی برای یک ثانیه به خود همچون برده می. کندمی

  ...گفت، من به تو تعلق دارمای که میزمزمه

  . خورندلبانش می د که حس کرد لبان دیمن به نرمی بهآن موقع بو

ی تا زمانی که او تکان خورد تا با ملایمت و با زبان نرم و ابریشمینش گونه. ..و اوه دیمن! و بعد فقط اندیشید، اوه

الینا را لمس کند، ترکیبات شیمایی را تحریک کند تا باعث شارش خون پاکیزه گردند و در نهایت که تمام 

  . د و زخم را بهبود بخشدآهسته زدوده شدند، خون را بند آورَ ها آرام وآلودگی ها و ناخالصی

توانست حالا قدرت او را حس کند، قدرت تاریکی که در هزاران مبارزه استفاده شده، که صدها زخم و لینا میا

ی ساده ا بر روی این وظیفهشده تآور را بوجود آورده بود، که حالا به شدت تحت کنترل نگه داشته جراحت مرگ

های رز الینا اندیشید، مثل نوازش با گلبرگ. ی دخترکی پاک کندو خانگی تمرکز کند، تا جای شلاق را از گونه
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- زدود تا وقتی که او از خوشی به خود میهای خنک و نرمش با لطافت درد را میمونه، گلبرگبلک مجیک می

  . لرزید

. اما این بار احساس ناخوشی نداشت. دانست که باری دیگر، زیادی نوشیده استالینا می. متوقف شد... و  آنگاه

چیز کیفیتی غیر واقعی و رویاگونه همه. دهنده به ذهنش رسیده بود، او را مست کرده بودلایم فریبنوشیدنی م

  . به خود گرفته بود

حالا دیگه درست و « :شد گفتاش میکرد که به سختی متوجهدیمن که دوباره چنان آرام موهای او را لمس می

  » .کنهحسابی بهبود پیدا می

رو گردد و از ازش او را حس کرد زیرا سرانگشتی قدرت را بیرون فرستاد تا با این حس روبهاما این دفعه، الینا نو

لبانش کمی لبان او را لمس  –خیلی با ملایمت  –و باری دیگر دیمن او را بوسید . ی آن لذت بردهر لحظه

فشار اندکی به پشت  گرچه وقتی سر الینا به عقب متمایل شد، دیمن دنبالش نرفت حتی وقتی مایوسانه. کردند

  . او فقط منتظر ماند تا الینا یواش یواش مسائل را کنار هم بگذارد. گردنش آورد

- هایی این چنین میچطور خودم رو در مخمصه. مردیث و بانی همین پشت هستن. نباید همدیگه رو ببوسیم

  !اوخ... و ما قرار بود... کنه منو ببوسهاما دیمن حتی سعی هم نمی! اندازم؟

  . های دیگرشزخم

ی برنده آدم سنگدلی همچین شلاقی اختراع کرده؟ با تازیانه پیش خود اندیشید، چه. کردنداکنون واقعا درد می

ولی با گذر زمان بدتر ... گیرهیا خیلی درد نمی... گیرهبُره که حتی اولش درد هم نمیو باریک که انقدر عمیق می

 ... ریزی رو بند بیاریم تا دکتر بتونه منو معاینه کنهقرار شده خون... آدیطور خون مگرده؟ و همینو بدتر می

و سومی نزدیک زانویش . اش قرار داشتسوخت، اریب بر روی ترقوهاش، آن که همچون آتش میاما زخم بعدی

  ...بود

  . مایدای دیگر از سینک بردارد و بریدگی را با آب پاک ندیمن شروع کرد به بلند شدن، تا پارچه

  ».نه« . الینا او را عقب کشید

  »نه؟ مطمئنی؟« 

  ».آره« 

  »...خوام تمیزش کنمفقط می« 
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گرش به وضوح و در آرامش در ذهن دیمن به رویش گشوده بود، قدرت طغیان. دانستواقعا می» .دونممی« 

  . ل شده بوددانست چرا ذهن او چنین برایش آشکار شده بود، اما در هر حاالینا نمی. جریان بود

- آشام در حال مرگ اهدا کنی؛ نذار هیچکنم، حالا راه نیفتی بری خونت رو به یه خون بهت یاما بذار نصیحت« 

  »...بدتر از بلک مجیکه. کس آزمایشش کنه

  . شدکند اما متوجه منظورش نمیدانست که دیمن دارد از او تعریف میمی» بدتر؟« 

آرامی که در آن ای الینا ناو برای لحظه» .خواد بیشتر بنوشیوشی، دلت میهر چی بیشتر بن« :دیمن پاسخ داد 

و هر چی بیشتر بنوشی، قدرت بیشتری رو « :دیمن با جدیت ادامه داد. را دید بود های ساکن بوجود آوردهآب

  » .تونی جذب کنیمی

برای خودش مشکلی به حساب الینا متوجه شد که تا کنون به این نکته همچون یک مشکل نیندیشیده است اما 

را در ش، آن زمان که آموخته بود چطور آنادرد و رنجی را به یاد آورد که تلاش برای فروبردن هاله. آمدمی

 . جریان خونش به گردش در آورد، در بر داشت

  » .کنیدونم راجع به چه کسی فکر میمی. نگران نباش« :چنان با جدیت دیمن اضافه کردهم

  . اما بدون اینکه بداند، حرف زیادی زده بود، زیادی دخالت کرده بود. انی خورد برای آوردن پارچهدوباره تک

رسید، به نظر میخطرناک که لحنش  یو از شدت» کنم؟دونی راجع به کی فکر میتو می« :الینا با ملایمت گفت

  . زده شد، همچون بر زمین کوفتن آرام پاها توسط ماده پلنگیتعجب

  »...خب، حدس زدم« . عی کرد با زیرکی خود را نجات دهددیمن س

  » !بهشون بگمخودم دونه من چه فکری توی سرم دارم، تا وقتی هیچ کس نمی« :الینا گفت

طور سپس، همان. حریصانه. گرانه به او بنگردتکانی خورد و دیمن را مجبور کرد بر زانوهایش بنشیند و پرسش

 . د، خودش هم بود که او را بر روی زخمش کشاندکه خودش او را به زانو درآور
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  فصل هجدهم

  

هایش ناخن. رفتجنگید و کلنجار میالینا آرام آرام به دنیای حقیقی بازگشت، درحالیکه در تمام مسیر با آن می

 ه و بعداش کمکی خواهد کرد یا نپرسد آیا درآوردن کترا در چرم کت دیمن فرو بُرد، متوجه شد که از خود می

  .ای بلند و آمرانهصدای ضربه –بهم ریخت دوباره با آن صدا، حس و حالش 

  . دیمن سرش را بالا برد و غرید

اما بخشی دیگر از . هایی جنگندهها و دندانایم، مگه نه؟ با ناخنالینا پیش خود اندیشید، ما یه جفت گرگ

  ...ها هشدار داده بود کهدیمن به آن دختر. ا شوندهتوانند باعث توقف ضربهها نمیذهنش اعلام کرد که این

  !و دیمن گفته بود که مزاحم نشوند مگر اینکه خانه آتش گرفته باشد! بانی و مردیث! آن دخترها

  !میرهداره می! اوه خدایا، بلایی سر آن زن بینوا و رنجور آمده بود... اما، اون دکتر

اش کاملا مثل اولی تنها یک ردپا زیرا زخم دوم. شددیده میغرید، ردی از خون روی لبانش دیمن هنوز می

دانست از وقتی دیمن را پایین کشید تا الینا اصلا نمی. اش بودبهبود یافته بود، همان که روی استخوان گونه

های او و تداخل بوجود آمده اما حالا، با وجود خون خودش درون رگ. زخمش را ببوسد چقدر زمان گذشته است

  .مانستآغوش الینا می اش، او به پلنگی سیاه و وحشی درکیف و خوشیدر 

  اش ساخت؟مانعش شد یا حتی آرام تفاده از قدرت محض روی او،شود بدون اسدانست اصلا میالینا نمی

  ».یادت که نرفته؟ بانی، مردیث و شفادهنده. اونا دوستای ما هستن... اون بیرون! دیمن« :با صدای بلند گفت

های نیش به شدت بلندی را در معرض نمایش و دوباره لبانش کنار رفتند و دندان» !مردیث« :ن گفتدیم

الینا پیش خود اندیشید که اگر الان دیمن مردیث را . او هنوز به واقعیت و زمان حال بازنگشته بود. گذاشتند

منطقی و اندیشمندش چقدر دیمن را  و اوه بله، او کاملا در جریان بود که دوست –ببیند، از او نخواهد ترسید 

اما در حال حاضر امکان داشت با آن حس ناراحتی و معذب بودن طوری مقابله کند که در آخر ! کندمعذب می

  . بگذاردمردیث را همچون جسدی له و لورده به جا 

تونستن دست از در اونا نمی» .بذار من برم ببینم چه خبره« :ای دیگر برخاست او گفتوقتی دوباره صدای ضربه

  آیا به قدر کافی خودش دردسر نداشت؟! زدن بردارن؟
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دانست با وجود اینکه الینا جریانی ناگهانی از گرما را حس کرد زیرا می. تر شدندبازوان دیمن فقط به دورش تنگ

ست الینا را خوانمی. دیمن جلوی او را گرفته بود، مقدار زیادی از نیرو و قدرت خودش را عقب نگه داشته است

  . پیوستکرد، به وقوع میاش را استفاده میخرد کند، آن اتفاقی که اگر فقط یک دهم نیروی ماهیچه

دانست که ند اما میث گشت چشمانش با درماندگی بسته شوموج احساساتی که در وجود الینا جاری شد باع

  . مجبور است خودش صدای عقل و منطق باشد

  ».یا شاید اولما مُرده... دنهشدار می شاید دارن به ما! دیمن« 

های هایی باریک شده بودند، نور به قرمزیِ خون از میان پردهچشمانش همچون شکاف. مرگ در او رسوخ کرد

از  –تر و البته شیطانی –تر قیافهشد خوشانداخت، باعث میاش میآشپزخانه خطوطی قرمز و مشکی روی چهره

  .همیشه به نظر برسد

ای بودن در ذهنش زادهای از سرور یا اصیلبدون اینکه ایده» .مونیجا میتو همین« :رک و راست گفتدیمن 

تنها موجودی در جهان که رقیب یا غذا به حساب از کرد، او جانوری وحشی بود که از جفتش پاسداری می. باشد

  . آمدنمی

رفت تا هر آنچه لازم بود دیمن می. ماندجا میانالینا هم. جای هیچ بحثی با او وجود نداشت، نه در این جهان

  . ماندکرد لازم است، اینجا میو الینا تا هر وقت که او فکر می. انجام دهد

کوشیدند تا احساساتشان را از او و دیمن هنوز می. دانست این افکار آخری به که تعلق داشتندالینا حقیقتا نمی

  ...ب او باشد و تنها اگر واقعا رفتارش از کنترل خارج شدتصمیم گرفت مراق. یکدیگر جدا نمایند

  !شمخواد ببینی وقتی از کنترل خارجم، چطوری میتو اصلا دلت نمی

عیب و نقص تبدیل شود حتی احساس و بیگری بیی حیوانی محض به سلطهحس اینکه دیمن ناگهان از غریزه

ترین شخصی است که تا به حال ملاقات کرده ا دیمن معقولدانست آیالینا نمی. تر بوداز آن حیوان هم ترسناک

طور ی خود را مرتب کرد و همانلباس پاره. خود را پنهان کند گریاست یا اینکه بهتر از همه قادر است وحشی

هایش جدا رفت، تماشایش کرد، او ناگهان وحشیانه در را از پاشنهقیدی به سمت در میکه دیمن با برازندگیِ بی

  . ردک

اما مردیث ایستاده . ها نبودو گوی خصوصی آنکس مشغول استراق سمع در گفتهیچ کس زمین نیفتاد؛ هیچ

  . بود، با یک دست بانی را نگه داشته و دست دیگرش بالا بود، آماده برای دوباره در زدن

  »...بله؟ فکر کنم بهت گفته بودم« :دیمن با لحنی بسیار سرد گفت
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  ».طورهگفتی، و همین« :دیمن پریداین  یرطبیعی جهت خودکشی، به میان حرفمردیث در تلاشی غ

  »طوره؟چی همین« :دیمن غرید

دونم بخاطر دروژن نمی. کنن کل ساختمون رو آتیش خواهند زدجمعیتی عصبانی بیرون هستن که تهدید می« 

خواستم نمی. انخودشون مشعل آوردهنارحتن یا اینکه ما اولما رو بُردیم اما از چیزی خشمگین هستن و همراه 

 ».اون انسانه. دنگه اونا به حرفش گوش نمیاما دکتر مگر می... مداوای الینا بشم... مزاحم

-درحالیکه دستش را می» .اون قبلا برده بوده« :رفت از دست مردیث آزاد شود اضافه کردبانی که کلنجار می

» .مون بدیتونی نجاتفقط تو می« :او گفت. . ای به دیمن نگریستداد با چشمانی زلال و قهوهگشود و تکان می

  . که به این معنا بود که اوضاع واقعا جدی بود –پیام نگاهش را با صدای بلند بیان کرد 

  ».تو مراقب الینا باش. رم حلش کنممن می. باشه، باشه« 

  »...معلومه، اما« 

- چنین  در اثر خاطراتی که هنوز مانع میوهم –ملاحظه شده بود پروا و بییا دیمن با نوشیدن خون بی» .نه« 

هر کدام از ! یا به نوعی بر ترسش از مردیث غلبه کرده بود –ای درست و حسابی بگوید شدند الینا بتواند جمله

این دیمن تنها یک و نیم یا دو اینچ از مردیث بلندقدتر بود بنابر. های او گذاشتدستانش را روی یکی از شانه

ی هر روزی اینجا، هر دقیقه. تو شخصا مراقب الینا باش« . برای خیره شدن در چشمان او هیچ مشکلی نداشت

اش سر خواد یکیدلم نمی. ، وحشتناک و مرگباریبینپیشهای غیرقابلتراژدی: پیوندههایی به وقوع میتراژدی

  ».الینا بیاد

شد با ک بار هم که شده، در پاسخ به پرسشی که شامل او میای طولانی به او نگریست و برای یمردیث لحظه

از . با لحنی آهسته که با این وجود شنیده شد» .مواظبش هستم« :تنها گفت. نگاهش از الینا مشورت نخواست

و حتی » .تا جان در بدن دارم« :ی عبارت را شنیدشد تقریبا بقیهحالت ایستادنش، از لحن صحبت کردنش می

  !آمدبه نظر نمی ملودرام هم

ی دید الینا ناپدید دیمن او را رها کرد، از در به بیرون قدم گذاشت و بدون یک نگاه به پشت سرش از محدوده

اگه راهی برای نجاتت باشه، نجات خواهی : اش آشکار و شفاف در ذهن او شنیده شداما صدای ذهنی. گشت

  . خورمقسم می. یافت

  . الینا سعی کرد جلوی افکار خودش را بگیرد. عالی شد! شتاگر راهی برای نجاتش وجود دا
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ای دلش برای روزهای قدیم الینا نفسی عمیق کشید، ناخودآگاه لحظه. مردیث و بانی هر دو به او زل زده بودند

توانست انتظار یک بازپرسی طولانی و تنگ شد، روزهایی که دختری تازه برگشته از قرارملاقاتی داغ و جذاب می

  »!حالا خیلی بهتر شده... صورتت« :اما تمام آنچه بانی گفت، این بود که. ی را داشته باشدجد

هنوز اون رو تموم ... ما. مشکل، پامه« . ای دور بدنش زدبا استفاده از دو انتهای بلوزش گره» .آره« :الینا گفت

  ».نکردیم

ی حرکتی قهرمانانه دهندهه از جانب بانی نشانای راسخ، دوباره بستش، کبانی دهانش را باز کرد اما با اراده

منو بگیر و  شال« :برای این بود که بگویدوقتی دوباره آن را گشود . همچون قول و پیمان مردیث به دیمن بود

- جوری فشار روش میاین. کنه رو محکم ببندیمتونیم شال رو تا بزنیم و بعد جایی که درد میمی. ببند دور پات

  ».مونه

  ».ات کنهشاید اون بتونه معاینه. فکر کنم کار دکتر مگر با اولما تمام شده باشه« :گفت مردیث

- ای از پارچهکپه. ریختشست، از پمپی بزرگ آب به درون تشت میدر اتاق دیگر، دکتر دوباره دستانش را می

کاهشش داده  یاهان دارویگزار بود دکتر توسط گیآمد که الینا سپاسشد و بویی میهای به شدت قرمز دیده می

  . شناختلی راحتی بزرگی زنی نشسته بود که الینا نمیدنهمچنین درون ص. است

شد به این وقت باورش نمیی یک شخص را تغییر دهد اما هیچتواند قیافهکه رنج و وحشت می دانستالینا می

او با خود زنی را که چنان جمع . ییر دهدای را تغتواند چهرهیا اینکه چقدر آسایش و آزادی از درد می! اندازه

از درد و اش افتادهصورت لاغر و از شکلمانست، که شده بود که تقریبا در ذهن الینا به قد و قامت کودکی می

پوستش رنگ خاکستری . پیچید، تقریبا همچون تصویری از یک جن پیر بودوحشتی شدید به خود می

های آمد و همچون خزهبه سختی برای پوشاندن سرش کافی به نظر میپشتش ای داشت، موهای کمبیمارگونه

اش های آهنی دور مچراکشید که او یک برده است، از نویهمه چیزش فریاد م. دریایی دور صورتش آویزان بود

توانست رنگ الینا حتی نمی. اشاش، تا پاهای عریان و خاکیاش و بدن خونین و زخمیگرفته تا برهنگی

 .   رسیدندی باقی بدنش خاکستری به نظر میرا تشخیص دهد به این دلیل که به اندازه چشمانش

ای باریک، جذاب و به چهره. اش بودزندگی احتمالا در اوایل یا اواسط دهه سوماکنون الینا با زنی مواجه بود که 

- های یک پرندهانی زیبا همچون بالنوعی اشرافی داشت با بینی بلند و اشرافی، چشمانی تیره و نگاهی نافذ و ابرو

کرد، که در صندلی آرام گرفته، پاهایش را روی جاپایی گذاشته و آهسته موهایش را شانه می. ی درحال پرواز

ای که بر تن داشت نوعی هایی خاکستری در اینجا و آنجا که به آن لباس آبی سادهرنگش سیاه بود به جز رشته
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شد از او حس رحم و دادند اما در کل میهایی داشت که به او شخصیت میاش چروکچهره. بخشیدوقار می

. کردشفقتی مشتاقانه دریافت کرد احتمالا به خاطر برآمدگی کوچک شکمش که حالا با ملایمت نوازشش می

 . درخشیدشکفت و سراسر سیمایش میاش میکرد گل از گلوقتی چنین می

باید زن دکتر یا مستخدم آنجا باشد و وسوسه شده بود بپرسد نکند اولما، ای الینا فکر کرد که این شخص لحظه

  . همان برده مفلوک و درب و داغان مرده باشد

  .بندی آهنیندست: توانست کاملا بپوشاندسپس آن چیزی را دید که یک تکه لباس آبی پر رنگ نمی

 !دکتر معجزه کرده بود. این زن باریک، برنزه و اشرافی اولما بود

هیچ . ها را التیام بخشدتوانست زخمواضح بود که همچون دیمن می. ک شفابخش، دکتر خود را اینگونه نامیدی

گیری از جادویی قدرتمند به این زودی به تواند بدون بهرهی اولما شلاق خورده باشد نمیکسی که به اندازه

با خود آورده بود، مشخصا کاری نشدنی و  جمع و جور کردن آدم درب و داغانی که الینا. چنین شرایطی برسد

  . غیرممکن بود و با این وجود دکتر مگر او را شفا بخشیده بود

ای نداشت بنابراین پشت خلق و خوی مهربان و خوبی که به عنوان یک ویرجینایی در وقت چنین تجربهالینا هیچ

  . او پرورانده شده بود، پنهان گشت

  . و دستش را جلو برد» .من الینا هستم. شحالم، ماداماز آشنایی با شما خو« :او گفت

رسید که آن نگاه تیره نافذ به نظر می. زن هر دو دستش را جلو آورد و دست الینا را گرفت. شانه در صندلی افتاد

  . تادو سپس پاهای لرزانش را از روی جاپایی برداشت و بر زانوانش اف» .تو بودی« :او گفت. بلعدی الینا را میچهره

  ».بهتره الان آرام نشست. مطمئنم دکتر بهتون گفته استراحت کنین! کنمخواهش می! اوه، نه مادام«  

و الینا حاضر بود هرکاری . آمد که آن زن نیاز به تصدیق داشته باشدبنابر دلایلی به نظر می» !اما این تو بودی« 

  » .کنم که باید دوباره بنشینیدر میو حالا فک. من بودم« :گفت. انجام دهد تا او تسکین یابد

تک حرکات اولما درنگ انجام پذیرفت و با این حال، نوعی درخشندگی شاد و مسرور در تکبرداری بیفرمان

برداری وقتی شخصی قدرت انتخاب الینا تنها پس از چند ساعت بردگی متوجه شده بود که فرمان. شددیده می

 . چی به معنای مرگ بود، تفاوت داردیروی اجبار و به این دلیل که سرپبرداری از داشت کاملا با فرمان

ی ی عزیز، ای الهه، فرشتهفرشته! به من نگاه کن« . اولما حتی وقتی نشست، دستانش را جلو نگه داشت

ی آذرخش از راه رسیدی و بین من و شلاق تو همچون فرشته! به من نگاه کن: هر که هستی... نگهبان

ی الینا را از نظر گذراند، چشمانش چهره. های شادی بودندها اشکاولما به گریه افتاد، اما گویی آن ».ایستادی
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های نگهبان و سرپرستان نیستی؛ اونا جادوهایی در اختیار فرشته اما تو از« . اش مردد ماندزخمی یروی گونه

وقت در طول سه سال گذشته، هیچ. کنندمیگاه هم پا در میانی ندارن که ازشون محافظت به عمل میارن و هیچ

»  .افتادن و به غضبش گرفتار شدن اون ام را دیدم که زیر شلاقی دوستانم، یاران بردهمن همه. انمداخله نکرده

 . سرش را با تاسف تکان داد گویی از لحاظ جسمی قادر نبود نام دروژن را بر زبان بیاورد

نگاهی به پشت سرش انداخت و دید مردیث و بانی هم مثل او » ...متاسف ...متاسفم« :کنان گفتمنالینا من

  . هستند مستاصل زدهمصیبت

  ».ات توی خیابون اونو کشتهشنیدم همدم. اهمیتی نداره« 

  . اش شود وارد اتاق شده بودبدون اینکه کسی متوجه» .من بهش خبر دادم« :لکشمی مفتخرانه گفت

  »...ما... اون و من. منظورم اینه که... من؟ خب، اون همدمهمدم « :الینا به لکنت افتاد

اولما هنوز با منتهای احساساتش درون نگاهش، به » . اون ارباب ماست« :پرده گفتمردیث از پشت سر او، بی

  ».کنم که روح تو از اینجا پرواز کنههر روز، دعا می« . نگریستالینا می

  »نن از اینجا صعود کنن؟توها میمگه روح« :الینا از جا پرید

و دعای خیر دیگران هم فکر کنم حساب . پذیرش کننتونن امکانندامت و توبه، اعمال صالح می. معلومه« 

  ».بشه

سعی کرد راهی بیابد تا با ظرافت این . کنیالینا در فکر فرو رفت، و تو هم مسلما شبیه یک برده صحبت نمی

خب، اون ... رسهبه نظر نمی« . درد داشت و احساساتش آشفته بودند مطلب را بیان کند اما گیج بود و پایش

  »یا شاید اطلاعات من خیلی کمه؟. یباش... جوری که من از یه برده انتظار داشتم

  .شودتوانست ببیند اشک در چشمان اولما جمع میمی

  »...کنمخواهش می. ببخشید، فراموش کن که پرسیدم! اوه، خدایا« 

البته اگه دلتون بخواد بدونید . گه وجود نداره که ترجیح بدم در این رابطه باهاش صحبت کنمکسی دی!  نه« 

مشخص بود که الینا اصلا دلش .... نگریستاولما منتظر ماند، به الینا می» .چطور به این جایگاه پست رسیدم

  . خواست به اولما دستور بدهدنمی

وانست سر و صدا و داد و فریادی از بیرون بشنود و ساختمان هم تدیگر نمی. الینا به مردیث و بانی نگریست

او که ابروانش حالا خلاف . خوشبختانه در آن لحظه، دکتر مگر دوباره پیدایش شد. مشخصا آتش نگرفته بود
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بقایای یک بطری » ان؟همه با همدیگه آشنا شده« : کردند، یکی بالا و دیگری پایین بود، پرسیدیکدیگر عمل می

  . اب بلک مجیک را در دست داشتشر

  »...ظاهرا یه جمعیتی. بله، اما من فقط تو این فکرم که نکنه باید اینجا رو تخلیه کنیم« :الینا گفت

ان به مجمع شهر تا همگی رفته! همدم الینا کاری به سرشون میاره که به فکر فرو برن« :لکشمی با هیجان گفت

-کنه و زود برمیزده میمطمئنم اون چند نفری رو خجالت. و فصل کننمسائل مربوط به دارایی دروژن رو حل 

تونستم برم کاشکی پسر بودم و می« . ای نگذاشت که منظورش از او کیستجای هیچ شک و شبهه» .گرده

  ».ببینم

و بانی سپس با نگاهش با مردیث » .تر بودی؛ تو ما رو به اینجا هدایت کردیتو از پسرا شجاع« :الینا به او گفت

چنین هم. گویا هیاهو به جایی دیگر منتقل شده بود و دیمن در نجات خود از هیاهوها استاد بود. مشورت کرد

الینا اندیشید شاید . که لازم شود مبارزه کند، تا خود را از انرژیِ زیادیِ خون الینا رهایی بخشد... امکان داشت

  !هیاهو و آشوب برایش مفید هم واقع شود

  »ارباب ما مشکلی براش پیش بیاد؟... کنین اربابمشما فکر می« . مگر نگریستبه دکتر 

بها بپردازه اما نباید مبلغ احتمالا مجبور بشه به خویشاوندان دروژن پیر خون« . ابروان دکتر مگر بالا و پایین رفت

ترین مکان میگم الان امن من که. تونه با ملک اون عوضی پیر هرکاری بخواد، بکنهبعد می. چندانی داشته باشه

اش در ادامه برای همگی شان شراب بلک مجیک برای تاکید بر عقیده» .دور از مجمع شهر. برای شما، اینجاست

  . ای نوشیدو جرعه» .برای اعصاب خوبه« :گفت. هایی ریختدر گیلاس

و ممنون از ... ممنون« :او گفت. اش را به او زدچرخاند، اولما لبخند زیبا و گرمابخشطور که سینی را میهمان

  »...برمون رو سر نمیتبا داستان خودم حوصله. چنین شماشما و هم

نه، برامون تعریف «. حالا که خطری آنی در کمین دوستانش یا دیمن نبود، الینا مشتاق بود داستان را بشنود

  »!کن؛ بگو، لطفا

 .  بقیه همگی با تکان سر تایید کردند

مطمئنم این . لمن دوم به دنیا اومدممن در حکومت کِ« :او گفت. شد اما با متانت شروع کرد اولما کمی سرخ

ان، هاش آشنا بودهگریان و با افراطشناختههای ما نداره اما برای کسانی که اون رو میهیچ معنایی برای مهمان

پدرم . اس بسیار مشهوری شده بودزیر نظر مادرم درس خوندم، کسی که طراح لب. معنای زیادی به همراه داره

-ان و میی شهر داشتهاونا عمارتی در حومه. طراح جواهرات بود و تقریبا به همان شهرت و محبوبیت مادرم
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گرچه مراقب بودن .. ..ای فاخر همانند بیشتر مشتریان ثروتمند خود بر بیانهای خانهان از پس هزینهتونسته

والدینم ! ها من بانوی جوان اولما بودم نه اولمای عجوزهاون موقع. انن ندهروت خودشون رو نشومقدار حقیقی ث

  »...اما. ان تا من رو از دید دور نگه دارن، به خاطر امنیت خودمبیشترین تلاش خودشون رو کرده

رده بود؛ نگاهش تغییر ک. ای از شرابش را نوشیداولما، الینا در ذهنش تصحیح کرد، بانو اولما مکثی کرد و جرعه 

اما درست همان لحظه . دید و سعی داشت شنوندگان خودش را ناراحت نکنداو گذشته را پیش چشم خود می

  . خواست به او بگوید دست نگه دارد، لا اقل تا زمانی که حس و حالش بهتر شود، ادامه دادکه الینا می

و خواست تا دست مرا به همسری در دست  کسی منو دید... بالاخره... رغم مراقبت و دلواپسی اونااما علی« 

. های بیگانه بود و من هیچ وقت تا سه سال پیش ندیده بودمشنه دروژن، اون فقط یه تاجر از سرزمین. بگیرد

اونا شب . اش رو نپذیرفتو پدرم درخواست... ای وحشتناکاین یکی، لرد بود، یک ژنرال، یک شیطان با آوازه

  ».و این طوری بود که برده شدم. اتفاق افتاد، چهارده سالم بودوقتی این . اومدن سراغ ما

درحالیکه با عجله سعی داشت . کندالینا متوجه شد که به طور مستقیم درد بانو اولما را از ذهن او دریافت می

! کنمخواهش می« ! اش را پایین بیاورد پیش خود اندیشید، وای خدای من، دوباره سوتی دادمحواس فیزیکی

  »...یه موقع دیگه شاید. ور نیستی اینا رو تعریف کنیجبم

و ترجیح میدم فقط یه بار تعریفش . اینتا بدونین چه کار کرده... برای شما... خواد براتون تعریف کنمدلم می« 

  » ....خواد بشنویناما اگه دلتون نمی. کنم

- فقط می... من. ادامه بده... خواداگه دلتون می. هنه، ن« ! اینجا ادب و احترام به جنگ ادب و احترام برخاسته بود

ای رنگی در دست الینا به دکتر نگاهی انداخت که صبورانه کنار میز با بطری قهوه» .خوام بدونی چقدر متاسفم

متوجه بود که آخرین کلمه را » پام رو التیام بدن؟...خواستم بگم، میهو اگه اشکالی ندار« . کشیدانتظار او را می

است، با این فکر که چطور ممکن است کسی قدرت این را داشته باشد که اولما را ه شک و تردید بیان کردهب

- همین.... یا بخیه بزنم، هر کدوم« :او گفت. وقتی دکتر مگر سرش را تکان داد، تعجب نکرد. چنین بهبود ببخشد

  ».کنی، اگه اشکالی نداشته باشهطور که داری صحبت می

اش را معطل دهندهی طول کشید تا بر حیرت و اضطراب بانو اولما غلبه کرد که چطور توانسته نجاتاچند دقیقه

اما بالاخره الینا روی میز نشست و دکتر تشویقش کرد که از بطری بنوشد که بویش به شربت ! کند

  . ماندسرماخوردگی می
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کرد به خصوص امتحان می هم ای رایمنشنی دارک دداروی بیهوشی، نسخهباشد شاید بهتر . اوه، که این طور

پیشنهاد نوشیدن . چرخدای از بطری نوشید و حس کرد اتاق دور سرش میجرعه. که بخیه زدن قطعا درد داشت

  . ای دیگر را رد کردجرعه

تا ی شلوار جین غرق در خون الینا ی بانی را درآورد و بعد شروع کرد به بُریدن پاچهدکتر مگر شال تخریب شده

  . بالای زانو

. دونستم که مهربون هستیناما خب از قبل می. کنیدشما خیلی مهربونید که گوش می... خب« :بانو اولما گفت

احتمالا همین . کنمپوشی میبه خاطر ناراحت نشدن گوینده و شنونده، از جزییات دردناک بردگیِ خودم چشم

شدم، همیشه یه برده، همیشه در حال سقوط و گر فرستاده میها از اربابی به اربابی دیکافی باشه که گفت سال

اگه کسی بتونه آخرین . اون رو بسپارید دست دروژن پیر« :در نهایت، به عنوان یه لطیفه، شخصی گفت. انحطاط

  ».استفاده رو از اون بکنه، دروژنه

ای که دکتر روی محلول تمیزکنندهو امیدوار بود همه این را پای قصه بگذارند نه سوزش » !وای خدا« :الینا گفت

اصلا متوجه نبودم که قبلش . پیش خود فکر کرد، دیمن خیلی کارش بهتر بود. مالیداش میکردهپوست ورم

سعی کرد وقتی دکتر شروع به استفاده از سوزنش کرد، خود را عقب نکشد اما چنگش به ! چقدر خوشبخت بودم

تر سعی کرد دستش را شل. های مردیث را بشکندسید استخوانترتر شد تا جایی که میدست مردیث محکم

الینا . تراش تقریبا شبیه دست یک پسر بود، البته نرمدست بلند و نرم. بگیرد اما مردیث محکم آن را فشرد

  . خواهد محکم آن را فشار دهدتواند هر چقدر میخوشحال بود که می

ای اینجا قیافه» ...کردم به خاطرفکر می. رفتم به شدت تحلیل میاین اواخر قدرت« :بانو اولما با ملایمت گفت

سپس حقیقت رو . اونه که دارم بسوی مرگ سوق داده میشم«  –زمخت برای اشاره به صاحبش به خود گرفت 

توانست حدس بزند وقتی اش را تغییر داد، به قدری که الینا میبلافاصله پرتوهای درخشان چهره» .فهمیدم

فهمیدم که « .  بوده، چه شکلی بوده است، چقدر زیبا که یک شیطان بخواهد او را به همسری بپذیردنوجوان 

  »....دونستم که دروژن اگه فرصتی دستش بیاد، اون رو خواهد کشتو می... ای در وجودم جریان دارهزندگی تازه

گرچه، الینا حس .  تر دیگر باشدی سه دخی چهرهزدههای متحیر و وحشترسید که متوجه قیافهبه نظر نمی

ی شکافی عمیف و سیاه، و اینکه مجبور است در تاریکی کورمال زند، بر لبهکرد در کابوسی دست و پا میمی

هایی خائن و ندیدنی بر روی یخ، درون دارک دیمنشن تا اینکه به استفن دست کورمال پیش برود، اطراف گودال
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ین اشاره معمولی به کراهت و پلیدی اولین گام او در اطراف گودال نبود اما ا. یابد و از این مکان نجاتش دهد

  . اش شد و آن را به حساب آورداولین قدمی بود که متوجه

- های جوون خیلی در اینجا تازهشما خانم« :یافت، بانو اولما گفتتر ادامه میتر و بیشطور که سکوت بیشهمان

  »...جایی بزنمخواستم حرف نابنمی.  وارد هستین

کنم هر چی بیشتر یاد بگیریم، فکر می. ایمما اینجا برده« :گرفت پاسخ دادمردیث که بخشی از طناب را بالا می

  »!به نفعمون باشه

خیلی از . هیچ وقت کسی رو ندیده بودم که این قدر در جنگیدن با دروژن پیر سریع و چابک باشه... ارباب شما« 

  »...اما ارباب شما. کردن پیش برنادن اما این بیشترین حدی بود که اکثرشون جرات میدای سر مینقمردم نق

کنید فکر می... ارباب دیمن« . به نظر رسید بانو اولما متوجه نشد» .گیم دیمنما بهش می« :بانی اشاره کرد

تونه از لین شخصیه که میبها بپردازه، اوخون... ممکنه من رو قبول کنه؟ بعد از اینکه به خویشاوندان دروژن

امید درون نگاه زن به قدری » .هایی هستم که اون نکشتهمن یکی از معدود برده. مند بشهاموال دروژن بهره

  . توانست به او بنگرددردناک بود که الینا نمی

- طول میکار دیمن چقدر . گذردتازه آن لحظه بود که واقعا متوجه شد چقدر از وقتی دیمن را دیده است، می

  . کشید؟ با نگرانی به مردیث نگریست

گفتند که حتی اگر به لکشمی می. با درماندگی سری جنباند. مردیث کاملا متوجه شد آن نگاه چه مفهومی دارد

ای از درد مقاومت کرد و به شان ساخته بود؟ الینا در برابر حملهها را به مجمع شهر ببرد، چه کاری از دستآن

  . ند زدبانو اولما لبخ

  »کنی؟چرا برامون از زمانی که کوچیک بودی تعریف نمی« :او گفت
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  فصل نوزدهم

  

ای را بکِشد که در کرد پیرمرد بیمار خرفتی که یک زن را  به این دلیل که نتوانسته ارابهدیمن فکرش را هم نمی

، دروژن پیر شاید هم دوستی و در واقع. اصل برای اسب ساخته شده است، شلاق بزند دوستی هم داشته باشد

  . اما مساله این نبود. نداشت

- قتل در حوالی محلات فقیرنشین، امری مرسوم و معمولی به حساب می. در کمال تعجب، مساله قتل هم نبود

های آمد و این حقیقت که دیمن دعوا راه انداخته و در آن پیروز شده برای ساکنین این کوچه پس کوچه

  . بودآور نخطرناک تعجب

ی رفتار مساله در نحوه. یا شاید ماجرا عمق بیشتری داشت. شدمشکل در گریختن به همراه یک برده خلاصه می

  . های خودش بوددیمن با برده

واقعا جلوی ساختمان دکتر جمع  –دیمن متوجه شد هیچ زنی آنجا نیست، فقط مردان  –جمعیتی از مردان 

  . اشتندشده بودند و واقعا مشعل به همراه د

  »!صاحبی سرگردان و بیآشام دیوانهخون! آشام دیوانهخون« 

  » !بیاریدش بیرون تا عدالت بر قرار شود« 

  » !جا رو آتش بزنیداگه تحویلش ندادن، این« 

  »!گن پیش اونا ببریمشارشدها می« 

تر ها از افراد نجیبابانرسید این جمله همان اثری را داشت که جمعیت خواستارش بود، پاکسازی خیبه نظر می

زدند و فقط از براه افتادن یک دعوا خرسند شده خوارانی که بیکار و عاطل و باطل پرسه میو باقی گذاردن خون

  . بودند شایستههایی آشامها خوناکثر آن. آشام بودندها خودشان خونمسلما اکثریت آن. بودند

آمدند، هایی درخشان جلوتر میورش حلقه زده و با لبخندها که ددیمن پیش خود اندیشید هیچ یک از آن

ها و اینکه یکی از آن –ای برای دانستن این مطلب نداشتند که جان سه دختر جوان به او وابسته بود انگیزه

  . گوهر تاج انسانیت بود، الینا گیلبرت

  . پاشیدد و از هم میششان جهنم میشد، آن سه دختر زندگیتکه میاگر در این مبارزه دیمن تکه
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شد، شد، با سر بهش ضربه زده میخورد، گاز گرفته میطور که لگد میگرچه حتی این منطق هم نتوانست همان

-از همان خنجرهایی که پوست و گوشت یک خون –رفت خورد و خنجرهایی چوبی در بدنش فرو میمشت می

  .بر وجود دیمن چیره شود، درندآشام را می

  . کرد شانسی داشته باشدکر میاول کار ف 

 
او و رگبارهای  ها قربانی ضربات سریع همچون مار کبریآشامترین خونترین و شایستهچندین فرد از جوان

شیطانی که پیش از این دو دندان  –گرفت طور که گردن شیطانی را گاز میدیمن همین. ناگهانی قدرتش شدند

فکر کرد، اما حقیقت از این قرار است که تعداد   –زخم کرده بود اش اهیچهمنیش درازش بازوی او را تقریبا تا 

  . ها خیلی زیادهآن

آب ی زردای که باعث شد دیمن در گلویش مزه، با هالهای از راه رسید، ورزیده الجثهآشام عطیمو حالا هم خون

طور به پای دیمن چسبید و یناین یکی با لگدی در صورت زمین خورد اما روی زمین نماند؛ هم. حس کند

با خنجرهای چوبی سریع جلو بیایند و به زانوی  اندام آشام کوچکخودش را بالا کشید و گذاشت چندین خون

  . دیمن حمله برند

  . شد، وحشتی تیره به جان دیمن افتاددرحالیکه پاهایش زیر بدنش خم می

های بهم زد، با دهانی پر از خون از میان دندانشت میتیز و پوست قرمزی دیگر به دهانش موقتی شیطان دندان

  »...ها بیفتینترین جهنمتون به پستامیدوارم همه. نور آفتاب لعنتتون کنه« :اش غریدفشرده

کرد تا جنگید، هنوز از رگبارهای شدید قدرتش استفاده میبه کُندی، درحالیکه هنوز می. ای نداشتهیچ فایده

انگیز  چیز خیالسپس همه. ها را بکشد، دیمن به این نکته پی بُردتوانش بود، ضربه بزند و آنبه آن تعداد که در 

ی خود او را در تواند در دید ثانویهرسید مینه همچون رویایش از الینا، کسی که به نظر می –کننده شد و گیج

  . انگیز همچون کابوسی پر تب و تاببلکه خیال. حال گریستن ببیند

بدنش درب و داغان بود و حتی با وجود اینکه پاهایش را . هایش را به کار گیردتوانست درست ماهیچهنمی دیگر

تر این حس بهش تر و بیشبیش. آشام دیگری زخم شدیدی روی کمرش به جای گذاشتبخشید، خونبهبود می

در عین حال، چیزی در . آهستهتواند جنب بخورد مگر روی دور داد که انگار در کابوسی است که نمیدست می

  . چیز پایان خواهد گرفتو آنگاه همه... فقط آرام گیرد. گفت که بیاسایدکرد و به او میذهنش نجوا می

  . بالاخره، تعداد زیاد افراد توان او را به پایان رساند و شخصی با تکه چوبی ظاهر گشت
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داد، نفسش بوی خون مانده می»  !حت شدیمخوب از دست آشغال جدید را« :ی تکه چوب گفتفرد آورنده

های پیراهن تناسب و عجیب و غریب بود، با انگشتانی جذامی شروع کرد به باز کردن دکمهاش بیی تهیچهره

  . ای در آن ابریشم مرغوب بوجود آوردخواست حفرهدیمن گویی نمی

ای از هوش رفت و بعد آرام آرام لحظه. دای محکم به صورتش کوبیده شدیمن به او تف انداخت و در جواب ضربه

  . به سوی درد بازگشت

  . سر و صدابه سوی و 

زبان دور کوبان و همها و شیاطین، مست از سنگدلی و خشونت خود، همگی پایآشامجمعیت خوشحال خون

رفتند، یسه میکردند، از خنده رهای خیالین خود را پرتاب میطور که چوبرقصیدند، همینالبداهه میدیمن فی

  . کردندبازی میدیوانه

  . آن موقع بود که دیمن متوجه شد واقعا قرار است بمیرد

اش کرده بود و تازه تر از آنی است که بتازگی ترکدانست این دنیا چقدر خطرناکآور بود گرچه میادراکی بهت

اما اکنون . و از چنگال مرگ گریخته بودای به باریکیِ یک تار مدر همان جهان بشری هم بیش از یک بار با فاصله

  . هیچ دوست قدرتمندی نداشت، هیچ نقطه ضعفی در جمعیت وجود نداشت که از آن بهره گیرد

چه . یافتندآیند، هر کدام ارزشی بی حد و اندازه میی دقایقی کش میها ناگهان به اندازهکرد ثانیهحس می

  ...گفتن اینکهچیزی در این دقایق اهمیت داشت؟ به الینا 

  » !اون تیکه چوب رو آتیش بزنین! اول کورش کنین« 

  »!ی من نگه دارهیکی بیاد کمک و سرش رو واسه! هاش واسه منگوش« 

  ...تاسف... حرفی. زدن... حرفی... به الینا

  .کرداش رسوخ میی دیگری به خودآگاهاندیشه. تسلیم شد

  » !امبند رو دادهدخترم قول یه گردنبه دوست! هاشو درآرینیادتون نره دندون« 

هر کلمه جداگانه و با فاصله به ذهنش . کردم برای چنین چیزی آماده هستمدیمن به کُندی اندیشید، فکر می

  .این زودی... نه به ... اما. آمدمی

تر همه بیشآره، کسی که از ... اما نه نسبت به تنها شخصی که اهمیت داشت... امکردم به صلح رسیدهفکر می

  . اهمیت داشت

  . به خودش فرصت نداد بیشتر از این راجع به آن مقوله بیندیشد
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اش توانست از پسای از نیرویش که در این حال تیره و تار میترین اشعهقدرتمندترین و در عین حال پنهانی

هایی داره که مرگ اون قدرت !نجاتت میده... الینا سراغت میاد! استفن، استفن، گوش بده: برآید، بیرون فرستاد

  ...متاس... من ... و من.... شهشون میمن باعث رهایی

چندین نفرشان . فرما گردیدسکوت بین عیاشان مست حکم. در آن لحظه، در رقص پیرامون او مکثی بوجود آمد

توانست چه می دیمن سر جا خشکش زد، در این فکر بود که. با عجله سر خم کردند یا جایی دیگر را نگریستند

  . شان متوقف سازدآن جمعیت شوریده را در اوج سرخوشی و عیاشی

هایی و در رشته رسیدتازه وارد موهای برنزی رنگ بلندی داشت که تا کمرش می. آمدشخصی به سویش می

یطان گذاشت که نیرومندترین شتا کمر عریان هم بود، پیکری را به نمایش می. آویزان بودند نامرتب و سرکش

  . رسید از سنگ برنز درخشانی تراشیده شده باشدای که به نظر میسینه. امکان داشت به آن غبطه بخورد

در . نقصو بی شش تکه... های شکمماهیچه. عضلات دو سر بازویی که به طرز باشکوهی حجاری شده بودند 

ای به پا داشت که در هر شلوار ساده. شدتمام پیکر شیرمانند بلند و بالایش یک اونس چربی اضافی هم دیده نمی

-در تمام طول یک دستش، خالکوبیِ آشکاری از اژدهایی سیاه دیده می. لرزیدهایش در زیر آن میگام، ماهیچه

قیافه و هیچ افساری به دست نداشت اما کنارش سگ سیاه خوش. آن مرد تنها نبود. خوردشد که قلبی را می

باید . ایستادمی کرد، با حالت خبردار گوش به زنگشد که هرگاه او توقف میمی احتیاطی دیدهباهوشی و بی

  . حدود دویست پوند وزن داشته باشد اما روی بدن او هم یک اونس چربی اضافی قرار نداشت

بر خلاف  اکثر پرندگان شکارچی خارج . کردپیکر را حمل میچنین بر روی یک دست، آن مرد شاهینی غولهم

ی مرد جوان ی برهنهشانه. ای هم نایستاده بودچنین روی هیچ تیغههم. روی خود، در قفس محبوس نبوداز قلم

ی او برنزی را چنگ زده، سه چنگال جلویی خود را در پوست او فرو کرده و جریان کوچکی از خون را روی سینه

ها های مشابه و خشک دیگری کنار جدیدجریان. اش شده باشدرسید مرد متوجهبه نظر نمی. به راه انداخته بود

پشت سرش، چنگالی تک و تنها، ردی متروک و قرمز از خود . شک ناشی از سفرهای پیشینشدند، بیدیده می

  . به جا گذاشته بود

حال و چند شیطان آخری که بین مرد بلند قد و پیکر خونین و بی محضی بین جمعیت طنین انداز شد سکوت

  . تند، از سر راه کنار رفتندروی زمین قرار داش
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.  هیچ نگفت، هیچ کاری انجام نداد، هیچ نیرویی از خود ساتع نکرد. حرکت ایستادای مرد شیرمانند بیلحظه

. ی خونین دیمن را بو کشیدسپس به سگ اشاره کرد و او هم قدم سنگینی به جلو برداشت و دستان و چهره

  . کرد، موهای پشت بدنش سیخ شدندر دهان او را بو میتوانست ببیند که وقتی آن سگ دودیمن می

  ».آفرین سگ خوب« :آلود گفتداد، دیمن خواباش را قلقلک میطور که بینی مرطوب و خنک گونههمین

" سگ خوب" ی مرسوم دانست که دقیقا در زمرهچنین میشناخت و همدیمن این حیوان به خصوص را می

داد گرفت و این قدر تکان میها را میآشامبود که گلوی خون ٤٣یک سگ جهنمیدر حقیقت، او . گیردجای نمی

  . شان فوران کند و بالا بزندهایتا خون از شریان

تواند چنان تو را به خود مشغول کند که اصلا فرو حرکت ماند و در این فکر بود که چنین موجودی میدیمن بی

  . رفتن چوبی درون قلبت را از یاد ببری

 » !٤٤لوتیآخی« :ان مو برنز گفتجو

ی خود تا وقتی سگ مطیعانه عقب کشید اما چشمان سیاه براقش را اصلا از دیمن برنگرفت، کسی که به نوبه

  . سگ چند قدمی عقب رفت، به آن خیره مانده بود

» .٤٥لیسّی لسُل«  :سپس بدون هیچ غضب خاصی گفت. جوان مو برنزی نگاهی سرسری به جمعیت انداخت

برگشته آن کسانی بودند که به قدر بخت. ها فورا کنار رفتندها نیازی به ترجمه نبود و آنآشامآشکارا برای خون

با فراغت خاطر، نگاهی دیگر به دور و بر خود انداخت، هنوز  یدور نشدند و وقتی مرد جوان برنز کافی سریع

  . همان اطراف بودند

شد که در حین دور شدن سر جای خود رو میزیر و پیکرهایی چاپلوس روبههایی سربهنگریست، با نگاههر جا می

  . خشک شده و ظاهرا در تلاشی جهت جلب نکردن توجه، به سنگ بدل گشته بودند

متوجه شد . داد تا جبران کندقدرتش بازگشته و به او فرصت می. دیمن متوجه شد که خودش آرام گرفته است

  . کشدرود و با علاقه هر یک را بو میر میکه سگ از فردی سراغ فردی دیگ

                                                             

٤٣  Hellhound : کȘȗکه در  سگ جهنم ȗعșاست فراطب ȗر شدهسخهن. وجود دارد فولکلورهاسگȘن تصو ٓ است مواردی که بșشتر از بقșه های متفاوت و زȘادی از ا
ها وارانه و گاهȗ تواناȘــȗ صحبت با انسانمشترک است داشتن خزی مشکȗ و رنگ چشمانȗ قرمز Șا زرد، داشتن قدرت و سرعت بسșار زȘاد، داشتن ماهșتȗ روح Șا شبح

تشșن وجود در فرهنگ. ر Șا بșشتر با چشمانش زل زده شود فرد قطعا خواهد مردها وجود دارد که اگر سه بادر بعضȗ افسانه .است ٓ هاȘــȗ که زندگȗ پس از مرگ به صورت ا
تشșن پșدا مȗسگدارد  ٓ نها محول مȗ. کنندهای جهنمȗ خصوصșات وȘا ظاهری ا ٓ در فرهنگ. جلوگșری کنند) دنșای مردگان(شود تا از ورود افراد به دنșای زȘرȘن گاهȗ به ا

 ای اروپای شنșدن صدای سگ جهنمȗ نشانه مرگ Șا حتȗ علت مرگ استه

٤٤ arrêtez-le    : تمامش کن"،." بس کن"به معنای  –فرانسوی" . 
٤٥  Laissez-le seul  : د"  -فرانسویȘد"، ."تنهاش بذارșولش کن". 
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  »!زادهعجب حلال! ٤٦سِیج« . وارد زدوقتی دیمن قادر بود دوباره سرش را بالا بگیرد، لبخند ضعیفی به تازه

  »!بینی؟ سرخ شدم از خجالتمی. ٤٧مون شر به من لطف داری،« . لبخند مختصر مرد برنزی عبوس بود

  » .اشیدونستم شاید اینجا بباید می« 

حتی اگه مجبور باشم این مسیر را به تنهایی . ٤٨کران وجود داره، مون پتیت تیغانبرای پرسه زدن، فضایی بی« 

  ».بپیمایم

. توانست بیش از این ادامه دهدناگهان دیمن نمی» ...شنویهای کوچک رو مینوای ویولن. بارآه، چه اسف« 

شاید به این دلیل که این جهان شنیع به طرزی . الینا بوده است تر باشاید به این خاطر که پیش. توانستنمی

هیچ « . اما وقتی دوباره سخن گفت، لحنش کاملا متفاوت بود. ساختاش میغیر قابل وصف دلتنگ و افسرده

تو جون پنج نفر رو نجات دادی، گرچه . کردم یه روز این قدر احساس قدرشناسی بهم دست بدهوقت فکر نمی

  »...گرچه اتفاقی سر راه ما قرار گرفتی. دونیخودت نمی

دونی که، چه اتفاقی افتاده؟ زده به سرت؟ می« :با لحنی جدی گفت. سیج دولا شد و با نگرانی به او نگریست

  »...ایسرا از راه رسیدهشنیدم با یه حرم. اینجا خبرها سریع پخش میشن

طور همین! درسته« . کمین کرده بود، شنیدند یفردیی ، جای خیابانهای دیمن نجوایی آشکار را از لبهگوش

  »...شون کنیمشکنجه... اگه دخترا رو گروگان بگیریم! شده

« :خطاب به سگ گفت. پچ را شنیده بودبه وضوح او هم صدای پچ. سیج نگاهی گذرا به چشمان دیمن انداخت

  . در جهت صدای نجوا. ک بار سرش را تکان دادی» .، فقط گوینده٤٩صابر

هایش را در تر از اینکه دیمن بتواند در ذهنش تجزیه و تحلیلش کند دندانبلافاصله، سگ سیاه جلو پرید و سریع

گردن نجواگر فرو برد، یک مرتبه به زمین زدش، شکافی آشکار روی زمین ایجاد کرد سپس درحالیکه پیکر را با 

  .  کشید، به عقب خیز برداشتپاهایش می

و دیمن . همراه با رگباری از انرژی دیمن را از جا پراند!" ٥٠ای انفوغمیو سوژی دی سوسیژی ووسی " کلمات 

  . اما نگفت که عواقب چه خواهد بود... ها گفته بودپیش خود اندیشید که بله، به آن

  !٥١لیسّی لوییه سیز امِی دو لا پِی

                                                             
٤٦ Sage 
٤٧ Mon Cher. زمȘعز .  
٤٨ Mon petit tyran: . من ستمگر کوچک. حاکم ستمگر کوچک من    
٤٩ Saber 
٥٠ Je vous ai informe au sujet de ceci: بهتون گـفته بودم. بهتون اخطار داده بودم .  
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یبانی سیج از خودش و دوستانش را شد، زیادی از اینکه پشتدر همین حین، دیمن یواش یواش از جا بلند می

چرا با من نمیای و یه . شون اومدخب مسلما حساب کار دست« :گفت. پذیرفته بود، حس خرسندی داشت

  »زنی؟نوشیدنیِ دوستانه نمی

  ».دونی که جوابش نه هستخودت می« . نگریست گویی در آستانه عصبانی شدن باشدسیج با دقت به او 

  »چرا نه؟«  

  »!نه: گفتم که« 

  ».این که نشد دلیل« 

  ».اینه که ما دوست نیستیم... ٥٢مون آنژ... شمدلیل اینکه چرا برای یه نوشیدنیِ دوستانه همراهت نمی« 

  »!های خفنی انجام دادیمما همراه همدیگه کلاهبرداری« 

شد یش دیده میخراش عمیق و خونینی رو. ناگهان سیج یکی از دستان دیمن را گرفت» .٥٣تمپایل ایا لونگ« 

ی سیج خراش بسته شده، گوشت به رنگ تحت نگاه خیره. که دیمن هنوز وقت نکرده بود بهبودش بخشد

دارد و سپس، نه با ای دیگر دستش را نگهچنان لحظهدیمن گذاشت سیج هم. صورتی درآمد و زخم خوب شد

  ».قدر هم ازش نگذشتهاین« :گفت. عجله، دستش را عقب کشید

دوری از تو؟ من و تو، مون پتیت تیغان، گذر زمان رو خیلی « :آمیز روی لبان سیج نقش بستایهلبخندی کن

  » .کنیممتفاوت از هم حساب می

  »خوره؟حالا یه نوشیدنی به کجا بر می« : دیمن سر مست از سرور و شادمانی گفت

  »ات؟همراه با افراد حرم« 

بالاخره که تو « :تعارف گفتبی. رفتذهنش طفره می. نددیمن سعی کرد مردیث و سیج را کنار هم تصور ک

» .حاضرم قسم بخورم. کدوم از اونا به من تعلق ندارنو حقیقت اینه که هیچ. مسئولیت اونا رو به گردن گرفتی

  . وقتی به الینا اندیشید، سوزشی را حس کرد اما سوگندش حقیقت داشت

تو تعهد دادی که  حتما مسئول اونا؟ پس« . ر سوال ببردخواهد این منطق را زیرسید میسیج به نظر می

- مرد بلند قامت قیافه» ...اما اگه بمیری. اما من فقط وقتی جانشین تعهد تو میشم، که تو بمیری. نجاتشون بدی

  . ای درمانده به خود گرفت

                                                                                                                                                                                                    
٥١ Laissez lui et ses amis dans la paix: "نșد شون." " کاری به کار اون و دوستاش نداشته باشȘبه حال خود بذار ".  
٥٢ Mon ange: فرشته من.  
٥٣ Il y a longtemps: شșوقته گذشته. مدت ها پ ȗلșخ .  
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  ».اون وقت تو باید زنده بمونی تا استفن، الینا و بقیه رو نجات بدی« 

  »...پس میگم باشه. بگم نه، اما اون وقت تو دلخور میشی خواددلم می« 

  ».خورم که برگردم و حسابت رو برسمو اگه بزنی زیرش، قسم می« 

فکر نکنم پیش از این به من تهمت زده باشن که قادر نیستم سر حرفم « :گفت. ای او را ملاحظه کردسیج لحظه

  ».گردهشدنم برمی آشامالبته مسلما این قضیه به قبل از خون. بمونم

-حداقل اگر دختران کشف می. دیمن پیش خود اندیشید، بله، ملاقات افراد حرم و سیج باید جالب پیش رود

  . کردند سیج حقیقتا کیست

 . گفتها چیزی نمیاما شاید کسی به آن
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  فصل بیستم

  

د، های دیمن را روی درب دکتر مگر شنیهزمانی که صدای ضرب همانند الینا به ندرت چنان آسایش خاطری را

  .حس کرده بود

  » توی مجمع شهر چه اتفاقی افتاد؟« :پرسید

گاه دشمن توضیح داد درحالیکه بقیه پنهانی و با درجات متفاوتی ی کمیندیمن درباره» .اصلا به اونجا نرسیدم« 

تی چندین بار حس کرد دارد از حال الینا وق. کردنداز تایید، قدرشناسی و یا هوس محض سیج را وارسی می

گرچه اطمینان داشت همان شراب به دیمن یاری رسانده  –رود متوجه شد زیادی بلک مجیک نوشیده است می

  . ای که در غیر این صورت حتما او را کشته بودی جمعیت جان سالم به در برد، حملهکه از حمله

انتهای داستان زن پریده رنگ به . ممکن به اختصار تعریف کردندها هم داستان بانو اولما را تا حد در عوض، آن

» امیدوارم که وقتی جانشین اموال دروژن پیر شدید« :او با کمرویی به دیمن گفت. لرزیدرسید و مینظر می

ن هایی که با خودتون آوردیدونم که بردهمی. تصمیم بگیرید منو نگه دارین« . مکث کرد تا آب دهانش را فرو برد

فقط کمرم هست . تونم به عنوان خیاط یا همچین چیزایی خیلی مفید واقع بشماما من می... جوان و زیبا هستن

  »...که قدرت خودش رو از دست داده، نه ذهنم

دستش را . تر از بقیه بودسپس به سمت الینا به راه افتاد که اتفاقا به او نزدیک. ای کاملا ساکن مانددیمن لحظه

طناب . ی طناب را که از مچ الینا آویزان بود، گشود و محکم آن سوی اتاق پرتابش کردآخرین حلقهپیش برد، 

ای یکی از اینا پوشیده تا جایی که به من مربوطه، هر کس دیگه« :دیمن گفت. همچون ماری پیچ و تاب خورد

  ».تونه همین کار رو کنهمی

ای انباشته شده روی دیوار، در هم فرو رفتند به های شیشهجاممردیث که دید ابروان دکتر با نگریستن به تمامی 

مانده از ی باقیاما نه خودش و نه بانی اصلا در باز کردن هر تکه» .البته به جز بخش پرتابش« :سرعت گفت

  . طناب که هنوز آویزان بود وقت هدر ندادند

« :ای را آشکار نماید گفتداده شدههای آهنی جوشبندزد تا دستهایش بالا میبانو اولما که پارچه را از روی مچ

رسید که قادر نیست اولین دستور ارباب جدیدش را به نظر خجالت زده می» .دائمی باشه... ترسم مال منمی

  . اطاعت نماید

  ».کافی قدرت دارم تا منجمدشون کنم تا خرد بشنای نیس؟ به قدر یه لحظه سرما برات مساله« :دیمن گفت
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کرد تا به حال چنین نومیدی را در صدای هیچ الینا حس می. ای از جانب بانو اولما شنیده شدستهصوت آه

برای اینکه از شر این چیزهای وحشتناک خلاص شم، حاضرم یه سال تا گردن « :بانو گفت. انسانی نشنیده است

  » .فرو رفته توی برف بایستم

-ذاشت و الینا توانست یورش نیرویی را که از او ساتع میبندها گدیمن دستانش را روی دو طرف یکی از دست

فلز جدا از هم را رو  دیمن دستانش را تکان داد و دو تکه. صدای بلند ترک خوردن شنیده شد. شد، حس کند

  . بند دیگر تکرار نمودسپس همین کار را روی دست. کرد

او یک زن را از . حس تواضع و فروتنی دست دهدنگاه درون چشمان بانو اولما باعث گشت به الینا بیش ازغرور، 

- فهمید یا اگر میوقت نمیدانست، هیچاما چند نفر دیگر باقی مانده بودند؟ اگر می. حقارت رهایی بخشیده بود

  . نه با قدرتش در آن وضعیت کنونی. شان را نجات دهدفهمید قادر نبود همه

فکر کنم بانو اولما « :کشید و گفتدست ی موهایش ریختهبهمفرنگی رنگ های توتاش زیرحلقهبه پیشانیبانی 

اما چی کار ! دیدی که پاش چند تا بخیه خورددیمن باید می. طورالینا هم همین. واقعا باید یکم استراحت کنه

  »کنیم؟ دنبال هتل بگردیم؟

کارا او نیز گرفتار این داستان آش» .ی من استفاده کنیناز خونه« :دکتر مگر با یک ابرو بالا و دیگری پایین گفت

ی تنها خواسته« . کِشیده شده بود –اش طور خشونتو همین –شده بود، همراه با قدرت و زیبایی محض آن 

تعداد . ٥٤طورنکُشیدشای دیدید، بوسش نکنید و همینمن از شما اینه که چیزی رو خراب نکنید و اگه قورباغه

  ».ا هستزیادی پتو، صندلی و مبل راحتی اونج

وزنی را که دیمن به عنوان درآمد و برای تبادل با خود شد حتی یک حلقه از زنجیر طلای سنگیناو حاضر نمی

  . آورده بود، بپذیرد

تون کنم تا برای خواب آماده حقّا من باید کمک همه... من« :بانو اولما در حال ضعف رو به مردیث زمزمه کرد

  ».بشین

-ات میو ما کمک. خواب رو برداریو از همه بیشتر صدمه دیدی؛ باید بهترین تختت« : مردیث با آرامش گفت

  ».کنیم بری بخوابی

                                                             
 . قورباغھ و شاھزادهی قصھ بھ اشاره  ٥٤
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اون با یه . توی اتاق قدیمیِ دخترم هست... خوابترین تختراحت« . رفتای از کلیدها ور میدکتر مگر با حلقه

تونه اتاق عروس قدیمی انم جوان؛ الینا خانم میو این خ. چقدر متنفر بودم از اینکه داره میره... باربر ازدواج کرد

  ».رو برداره

آری، اطمینان داشت این ترس است که ... ترسیداو می. پاره شدای قلب الینا توسط احساسات متضاد پارهلحظه

وی سوییت ترس از اینکه دیمن امکان داشت او را در آغوش بگیرد و همراهش پیش به س... کندحسش می

  ...و از طرف دیگر .عروس بیاید

  »خواین من برم؟می«  :او پرسید. درست همان موقع لکشمی با شک و تردید به او نگریست

  »جایی داری که بری؟« :الینا در جواب پرسید

  ».خوابممعمولا توی یه بشکه می. خیابون، فکر کنم« 

  ».الا یکی از ماییتو ح. خواب عروس برای دو نفر جا دارههمراه من بیا؛ تخت. جا بمونهمین« 

الینا فهمید دلیلش در اهدای . های خالص و سرگشته بودنگاهی که لکشمی به او انداخت یکی از آن قدرشناسی

توانست حس کند که الینا می. است" تو هم الان یکی از مایی" ی بلکه بخاطر جمله. جایی برای خوابیدن نیست

  . بوده استگاه عضوی از یک گروه نهیچ لکشمی پیش از این

اش گرچه در تمام مدت شب نامیدنطور که ساکنین شهر میآن –بعد " سحر روز"اوضاع و احوال تقریبا تا 

   . سر و صدا پیش رفتآرام و بی –. تغییری در نور بوجود نیامد

های مهبیشتر از مردانی مسن تشکیل شده بود که جا. ی دکتر جمع شدنداین بار جمعیت متفاوتی بیرون از خانه

ها توسط مردی با آن. شدشان دیده میاما چند زن سالخورده نیز میان –ای به تن داشتند مندرس اما پاکیزه

  . اش هویدا بودشدند که وقار عجیبی در قیافهای رنگ هدایت میموهای نقره

- پوشیده بود اما هنوز طبقهالینا لباس . وگو کردها گفتدیمن با پشتیبانی سِیج از منزل دکتر بیرون رفت و با آن

  .ی بالا در سوییت سوت و کور عروس مانده بود

  خاطرات عزیزم،

نیازت دارم که من . نیاز دارم که من رو ببخشی. بهت نیاز دارم... اوه استفن! وای خدایا، من به کمک احتیاج دارم

ام املا احساساتی شدم، آمادهبا گذروندن زمان زیاد کنار دیمن، من هم که ک. رو به سمت عقل سلیم سوق بدی

مثل بنزین و ! خدایا... ما کنار همدیگه مثل پنبه و آتیش هستیم!!! دونمنمی. دونمنمی... یا... تا اون رو بکشم یا 

  .از دست خودم... ام کن و نجاتم بدهکنم صدای من رو بشنو و کمکخواهش می! مونیمافکن میشعله
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  ...ون میارههر موقع، اون حتی اسمم رو به زب

  ».الینا« 

  . دفتر خاطرات را محکم بست و رویش را برگرداند. صدای پشت سر الینا او را از جا پراند

  »بله دیمن؟« 

  »حالت چطوره؟« 

  »تو چطوری؟. منظورم اینه کلا خوبم... حتی پام هم. خوب. اوه، عالی« 

ی آخر به فُرم دیگری نه غرولندی که ثانیه لبخندی واقعی،. و لبخند زد» .به قدر کافی خوبم... من« :او گفت

فقط یک لبخند بود گرچه یک لبخند . درآمده باشد یا تلاشی برای خرد کردن اعصاب و تحریک کردن باشد

  . نگران و ناراحت

وزن است، که او ناگهان حس کرد که بی. به نوعی الینا متوجه ناراحتی آن نشد تا وقتی که بعدا به یادش آورد

ها دور مایل... ها بالا رودتواند پیش از اینکه کسی جلودارش باشد، مایلر خودش را از دست بدهد میاگر مها

  .شود، شاید حتی به دوریِ قمرهای این مکان احمقانه

  ».خوبه« . موفق شد یکی از لبخندهای متزلزل خود را برای او بزند

  »...اول... اما. اومدم باهات حرف بزنم« :دیمن گفت

  . ای الینا درون بازوان او بودای بعد، به گونهلحظه

تونیم به این واقعا نمی« . سعی کرد با ملایمت خود را عقب بکشد» ...طوری ادامه بدیمنمیشه ما این... دیمن« 

  ».دونیکار ادامه بدیم، خودت که می

شد ترساند و هم باعث میمیی بغل کردن او وجود داشت که هم الینا را چیزی در شیوه. اما دیمن رهایش نکرد

  . هایش را عقب فرستاداشک. بخواهد از خوشحالی گریه سر دهد

  ».مون داریممشکلی روی دست و بال. راحت باش و گریه کن. اشکالی نداره« :دیمن به نرمی گفت

د بلکه ای پیش ترسیده بوخوشحال که دقیقهنه به آن صورت نیمه. چیزی در لحنش الینا را به وحشت انداخت

  !ناگهان با حیرت پیش خود اندیشید، چون خودش هم ترسیده. اش کردزدهکاملا وحشت

وقت او را زده دیده بود اما هیچاو دیمن را خشمگین، مشتاق، سرد، تمسخرگر، اغواگر و حتی مطیع و خجلت

  . نمایدتوانست ذهنش را حول این مفهوم متمرکز به سختی می! زده از هیچ چیز ندیده بودوحشت

  !بخاطر او... زده بودوحشت... دیمن
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زده شد که چقدر با آرامش حیرت» بخاطر کاری که دیروز انجام دادم، مگه نه؟ قراره اونا من رو بکشن؟« :پرسید

  . هیچ حسی نداشت بجز اضطرابی مبهم و تمایل به اینکه ترس و وحشت دیمن را از بین ببرد. حرفش را زد

و تمامی افراد ... حداقل نه بدون کشتن من و سِیج! نه« . عقب برد و بهش خیره ماند دیمن او را در آغوشش

الینا به خود یادآوری ... مکث کرد، به نظر از نفس افتاده بود» .شوندرون این خونه، اگه من درست شناخته باشم

  . خواهد زمان بخردپیش خود اندیشید که او می! کرد که چنین چیزی غیر ممکن است

شاید از طریق تلپاتی ناخودآگاه . قدر اطمینان دارددانست چرا ایننمی» .اما اونا همین قصد رو دارن« :لینا گفتا

 . متوجه چیزی شده بود

ی دروژن پیر نیست؛ گمون کنم قتل مدام این واقعا قضیه. انهایی کردهتهدید... اونا« :دیمن به کندی گفت

اما ظاهرا در عرض یه شب خبر کاری که انجام . چیز رو صاحب میشههمهپیونده و برنده حوالی به وقوع می

یک چهارم . هاشون سر باز زدندبرداریِ اربابهای اطراف از فرمانهای املاک و زمینبرده. دادی، پخش شده

اری ک. های دیگه از این ماجرا بشنون چه خواهد شدو اونا نگرانن که اگه بخش... محلات فقیرنشین بهم ریخته

  ».تر صورت بگیره وگرنه کل دارک دیمنشن امکان داره مثل یه بمب منفجر بشهباید هر چه سریع

ی دکتر مگر توانست بازتاب آنچه را گروهی که جلوی خانهکرد، الینا میحتی در حینی که دیمن صحبت می

  .  ها نیز به وحشت افتاده بودندآن. آمده بودند، به او گفته بودند بشنود

شد اندیشید، شاید این ماجرا بتواند آغاز اتفاقی گرفت و از مشکلات کوچک خودش دور مینا که ذهنش پَر میالی

شان صفتحتی مرگ هم بهای چندان زیادی در برابر رهاییِ این افراد مفلوک از دست اربابان شیطان. مهم شود

  . آمدبه حساب نمی

و الینا متوجه شد که حتما افکارش را در معرض نمایش » !ولی قرار نیس همچین اتفاقی بیفته« :دیمن گفت

اگه ما برنامه ریخته بودیم، اگه رهبرانی وجود « . شدنگرانی خالصی در صدای دیمن شنیده می. گذاشته است

تونستیم حتی رهبرانی قدرتمند اگه ما می... گرفتنموندن و سرپرستی انقلاب رو به دست میداشتن که اینجا می

شن، ها دارن تنبیه میدر عوض، تمام برده. اون وقت شاید شانسی وجود داشت... نجام چنین کاری بیابیمبرای ا

ه و کشته دردی کنن، شکنجصرفا از روی شک و بدگمانی اینکه شاید با تو هم. هر جایی که این خبر پخش شده

  ».ع فقط در حال بدتر شدنهو اوضا. شون سرتاسر شهر اونا رو عبرت سایرین قرار دادناربابان. میشن

زده به درون چشمان سیاه قلب الینا که همراه با رویای ایجاد تفاوت اوج گرفته بود به زمین سقوط کرد و وحشت

  »...حتی اگه من باید بمیرم. اش کنیماما ما باید متوقف« :دیمن خیره شد
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ها شما سه تا رو خیلی« . یش گرفته بودصدا» .و بانی و مردیث... تو« . دیمن دوباره او را نزدیک خود کشید

  ».نگرنخیلی از مردم حالا به شما مثل آشوبگر می. انهمراه هم دیده

ای نظر یک برده ببیند اگر واقعهتوانست از نقطهشاید بدترین قسمت ماجرا این بود که می. قلب الینا ایستاد

حین پخش شدن دچار یک کلاغ و چهل کلاغ در ... چنین گستاخانه بدون مجازات بماند و خبرش پخش گردد

 ! شودهم می

های بازی دومینو را در ذهن خودش مهره» !شیمتا فردا تبدیل به افسانه می. یه شبه معروف شدیم« :نجوا کرد

- را می» شیر زن« ی آمد و کلمهای طویل بوجود میگرفتند تا زمانی که رشتهدید که کنار یکدیگر قرار میمی

  . ساخت

توانست و درحالیکه می. تازه به اینجا آمده بود تا استفن را نجات دهد. ک شیرزن باشدیخواست ا او دلش نمیام

ها جلوگیری نماید، کنار بیاید اما خودش شخصا جان با اینکه با بخشیدن جانش از شکنجه و کشته شدن برده

  . ستاندهر کسی که سعی داشت به بانی و مردیث دست بزند، می

دستان الینا را محکم » .  حرفی که گروه برای زدن داشت رو شنیدن. اونا هم همین حس رو دارن« :گفت دیمن

دختر جوانی به اسم الینا امروز صبح کتک خورده و بخاطر اینکه اسمی شبیه تو داشته، بدار آویخته « . گرفت

  ».سالش بودهپونزده. شده

اش دیمن همراهی. گاه دلیلش این نبوداما هیچ... حس شدندیهمانند اکثر اوقات درون آغوش دیمن، پاهایش ب

تو همینی ! تقصیر تو نبوده، الینا« . اش دادای بود که باید نشسته روی کف عریان اتاق ادامهاین مکالمه. کرد

  »!مردم بخاطر همون شخصیتی که هستی دوستت دارن! هستی که هستی

با تصور اینکه . با نیندیشیدن! اما او بدترش کرده بود... چیز خیلی بد بودههم. کوبیدوار میضربان قلب الینا دیوانه

  . با دست به کار شدن پیش از ارزیابیِ عواقب کارش. فقط جان خودش در خطر است

اش را شرمسار پیش خود اندیشید که کاری شبیه... یا. داداما در شرایط مشابه او باز هم همین کار را انجام می

کردم تماس میاندازم، به دیمن الدونستم که همه افرادی که دوستشان دارم در خطر میاگر می. دادمانجام می

اگه به حرفم گوش . اگه پول داشتیم... اش کنهآور خریداریبه قیمتی سرسام. معامله کنه یکه با اون مالک عوض

  ...وردآی شلاق بانو اولما را از پا در نمیی دیگهاگه یه ضربه... دادمی

  . ناگهان ذهنش سخت و سرد شد

  .این مربوط به گذشته بود
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  .اکنون حال است

  !باهاش مواجه شو

سعی کرد خودش را آزاد سازد و دیمن را تکانی بدهد؛ تا این حد از کوره در رفته » تونیم بکنیم؟چی کار می« 

و استفن هم اگه ما پیداش ... دیث رو بکشنتونن بانی و مراونا نمی! باید کاری باشه که از دستمون بر بیاد« ! بود

 »!میرهنکنیم، می

توانست هم این می. الینا متوجه شد که او ذهنش را پوشیده نگاه داشته است. تر بغلش کرددیمن فقط محکم

حلی در ذهن داشت که مایل نبود در ذهن الینا امکان داشت به این دلیل باشد که دیمن راه. خوب باشد و هم بد

تنها راهی بود که رهبران شهر » های یاغیبرده« ی توانست به این معنا باشد که مرگ هر سهیا می. ش کندوارد

  . داشترا راضی نگه می

. توانست به صورتش بنگردتوانست رها گردد بنابراین نمیاو چنان محکم بغلش کرده بود که الینا نمی» .دیمن« 

  . وانست سعی کند به او پیام دهد، از ذهن خودش به ذهن اوتچنین میتوانست تصورش کند هماما می

بهت . باید بگی. باید بهم بگی... تونه بانی و مردیث رو نجات بدههر راهی که می... دیمن، اگه راهی وجود داره

  !دستور میدم

اش اصلا متوجهها حس و حالش را نداشت که به نظرش دستور دادن برده به ارباب جالب بیاید یا کدام از آنهیچ

  . اما در نهایت الینا صدای تلپاتیک دیمن را شنید. گردد

  .شیات و تو عذرخواهی کنی، فقط با شش ضربه از این بخشیده میمیگن که اگه حالا پیش دروژن جوان ببرم

بان الینا اندیشید حتما چوب درخت ز. پریده درآورددستیِ تاشویی را ساخته از چوبی رنگاز جایی دیمن چوب

حتی روی : ای که تاثیرش روی همه یکسان بودتنها ماده –از آرامش خویش حیرت کرد   –گنجشک است  

  . های اصیل، که بدون شک در این حوالی وجود داشتنداشامحتی بر خون... هاآشامخون

پندارن اونا می .اما باید در انظار عمومی باشه تا بتونن شایعاتی که آغاز شدن رو به سوی مخالف هدایت کنن

  . ایِ خودش  رو بپذیرهمقام برده... شخصی که سرپیچی رو آغاز کرده... خوابه، اگه توگونه هیاهو میاین

کرد اگر تن به این به چند تا از اصول اخلاقی  خویش خیانت می. طور قلب الیناافکار دیمن سنگین بودند، همین

  ساخت؟ ر محکوم میواداد؟ چند برده را به زندگی بردهخفت می

ما که نیومدیم به الینا با لحنی که او را از جا پراند، یادآوری کرد، . ناگهان صدای ذهنیِ دیمن خشمگین گشت

دیمن کمی تکانش داد، اومدیم استفن رو ببریم، یادته؟ لازم نیس بگم اگه ! اینجا دارک دیمنشن رو اصلاح کنیم
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ای راه اگه مبارزه. ترین فرصتی برای نجاتش نخواهیم داشتکوقت کوچسعی کنیم بشیم اسپارتاکوس، هیچ

  . تونن در اون پیروز بشنحتی سرپرستان و محافظین هم نمی. تونیم پیروزش باشیمدونیم نمیبندازیم که می

  . نوری در ذهن الینا روشن گشت

  »چرا قبلا به ذهنم نرسیده بود؟. درسته« :او گفت

  »ذهنت نرسیده بود؟ چی به« :دیمن با ناامیدی گفت

. هامهای بالام هم ماهر نشدم چه برسه به قدرتهای پایهمن حتی توی قدرت. حالا... اندازیمما جنگ راه نمی« 

  ».زده هم نمیشنطوری اونا اصلا شگفتاین

  » الینا؟« 

و . رو کنترل کنمهام ی قدرتبتونم همه که وقتی. گردیمما برمی« :الینا با شور و هیجان برایش توضیح داد

ها ها و سالممکنه سال. کنیممتحدان قدرتمندی که در جهان بشری پیدا می... همراه خودمون متحد میاریم

  ». رسونیمطول بکشه اما بازخواهیم گشت و کاری که شروع کردیم رو به سرانجام می

توانست نیرویی را حس الینا می. تدیمن چنان به او زل زده بود گویی الینا دیوانه شده باشد اما اهمیتی نداش

اندیشید این پیمانی است که حتی اگر باعث کشته شدنش گردد، . کند که در وجودش به جریان درآمده بود

  . اش خواهد داشتنگه

  » حال حرف بزنیم؟... میشه الان راجع به«:پرسید. دیمن آب دهانش را قورت داد

  .الان. حال! گویی به چشم گاو نری ضربه زده باشد

خوام نمی. باشه، انجامش میدم دیمن. آره، البته. آره« . الینا نگاه تحقیرآمیزی به چوب زبان گنجشک انداخت

. ی خوبیهدکتر مگر شفادهنده. کسی دیگه بخاطر من آسیب ببینه، قبل از اینکه آمادگی جنگیدن داشته باشم

  ».اگه اجازه بدن پیشش برگردم

تو حتی یه . دونمیاما یه چیزی رو م. دونمصادقانه بگم که نمی« :فل کرده بود، گفتدیمن نگاهش را در نگاه او ق

اش خیلی درشت شده بودند، او که چشمان تیره» . رو هم حس نخواهی کرد، اینو بهت قول میدم دونه ضربه

و تا . د شداش به جایی دیگه منتقل خواهخودم ترتیبش رو میدم؛ همه« . زدزده و با حرارت حرف میشتاب

تو باید جلوی من « :او به کندی حرفش را به اتمام رساند» ...اما. صبح، حتی ردپایی از یک زخم هم نخواهی دید
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های دیمن لعن و نفرین» ....چرکینِ ٥٥ات و از اون پیرِ منفور، خنازیریِزانو بزنی و عذرخواهی کنی، از ارباب

  .یی بازگرداندشای حواسش را پرت کرد و به زبان ایتالیالحظه

  »و کی؟« 

  ».طور برادر دروژن پیر همون دروژن جوانرهبر محلات فقیر نشین و احتمالا همین« 

سریع بهشون خبر بده، که . کنمبهشون بگو من از هر تعداد دروژن که دلشون بخواد، عذرخواهی می. باشه« 

  ».مون رو از دست ندیمفرصت

گذاشت مردیث و آیا می. انداخت را ببیند اما ذهنش بدرون خود پناه برد توانست نگاهی که دیمن به اوالینا می

-توانست به صورتی متوقفداد چنین اتفاقی برای کرولاین بیفتد اگر میآیا اجازه می. بانی هم چنین کنند؟ خیر

یشه زیادی ی خشونت علیه دختران و زنان هماحساسات الینا درباره. خیر، خیر، خیر! اش نماید؟ دوباره، خیر

اش از آن جهان ای پس از بازگشتی شهروند دوم بودن زنان بطور قابل ملاحظهاش دربارهاحساسات. شدید بود

  . نمایان شده بودند

اگر به هر دلیلی به دنیا بازگشته بود، تصمیم گرفته بود بخشی از آن برای کمک به آزادسازی دختران و زنان از 

  . اش شوندتوانستند حتی متوجهها هنوز نمیز آنبردگی باشد، بردگی که خیلی ا

به بانو اولما هم ارتباط . شدی ناشناس نمیدیدهدارِ بدسگال و زنان و مردان ستماما این قضیه فقط مربوط برده

ای گستاخ بود که شد، تنها بردهاگر تسلیم می. طور استفنو همین... اشداشت و ایمن نگه داشتن خودش و بچه

  . ناچیز راه انداخته اما قاطعانه توسط مقامات سر جای خود نشانده شده است آشوبی

ها برای نجات داد آناگر کسی تشخیص می... گرفتشان مورد بررسی قرار میدر غیر این صورت، اگر گروه

اش را اقدامات امنیتی:" شد چنین حکمی صادر گردداگر الینا شخصی بود که باعث می...  استفن اینجا هستند

  »...از شر آن کلید کیتسونیِ احمقانه راحت شوید... تر کنیدگیرانهسخت

توانست تنبیه شود، دور گردانده شود، حتی مفقود گردد اگر های مختلفی که استفن میذهنش از تصاویر شیوه

  . کرد، برافروخته گشتی درون محلات پست هیاهوی بیش از اندازه ایجاد میکه این واقعه

  . کرداما فراموش هم نمی. توانست در آن پیروز گرددای راه بیندازد که نمیکرد تا مبارزهاو استفن را رها نمی. نه

  . آن وقت داستان پایان متفاوتی خواهد داشت. به خودش قول داد، برای نجات همگی شما برخواهم گشت

                                                             
ی ول باشد مختلفی ھا عفونت بروز بعلت تواندیم غدد نیا تورم و التھاب. است گردن ھیناح یلنفاو غدد آماس  (Scrofula :یسیانگل بھ( ریخناز  ٥٥
 .استی ماریب عامل سل کربیم موارد درصد ٩۵ در
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« :آهسته گفت. کرداش میهین ملاحظهاو با چشمانی به زیرکیِ یک شا. متوجه شد که دیمن هنوز نرفته است

  » .اناونا اصلا فکر جواب نه رو به ذهنشون هم راه نداده. اونا من رو فرستادن تا تو رو بیارم

  . ها را حس کند، دستش را گرفت و فشار دادتوانست خشم تندخوی دیمن نسبت به آنالینا می

  »دونی که، نه؟می. هاهگردم، بخاطر برددر آینده، من همرات برمی« :دیمن گفت

دقیقا آنچه را دیمن راجع به انتقال . تر بدل گشتای طولانیی سریعش به بوسهو بوسه» .معلومه« :الینا گفت 

حس کرد حق یک بوسه را دارد برای آنچه قرار بود تحمل کند و سپس دیمن . درد گفته بود، درک نکرده بود

  . ای روی در زدنداشت تا اینکه مردیث ضربهموهایش را نوازش کرد و زمان هیچ معنایی 

هایی هنگامی که الینا به بنایی رو باز هدایت شد، مکانی که لردهای مسئول این منطقه روی کوهی از کوسن

نشسته بودند که زمانی مرغوب اما حالا مندرس شده بودند، سحرگاهِ قرمزِ خونین حالتی رویایی و نامانوس به 

فرستادند، تنها های چرمی جواهر نشان بلک مجیک را جلو و عقب میها و فلاسکبطری لردها. خود گرفته بود

شان را در کشیدند و هر از گاهی آب دهانتوانستند از آن لذت ببرند، قلیان میها واقعا میآشامشرابی که خون

گیج و حیران با خبر تنبیه این صرف نظر از جمعیت کلان مردم خیابان بود که . انداختندتر میهای تاریکسایه

  .  شان جلب شده بودعمومیِ انسانی جوان و زیبا توجه

-او با دهانی بسته  و دستانی زنجیر شده جلوی مقامات پر سر و صدا و تف. الینا نقش خودش را تمرین کرده بود

نشسته بود و دیمن ای طلایی ای روی کاناپهگونهدروژن جوان با فخر و شکوه نسبتا معذب. پران قدم برداشت

الینا از زمان نمایش سال سوم دبیرستان خود، زمانی که . رسیدبین او و مقامات ایستاده بود، عصبی به نظر می

دکور خانه " رام کردن زن سرکش" ی پرتاب کرده و در آخرین صحنه ٥٦یک گلدان سفالی را به سمت پتروکیو

  .البداهه عملی را انجام دهدفیرا به زمین انداخت، این قدر وسوسه نشده بود که 

الینا . امکان داشت آزادی استفن، جان بانی و مردیث به آن وابسته باشد. اما شرایط به طرز مرگباری جدی بود

  . زبانش را در دهانش چرخاند که کاملا خشک شده بود

رسید بدون ر میبه نظ. بخشیدو بطور غریبی چشمش به دیمن افتاد، مرد چوب به دستی که به او امید می

گاه در شرایط الینا در فکر فرو رفت که آیا او خودش هیچ. تفاوت باشدگوید شجاع و بیاستفاده از تلپاتی به او می

  . مشابه این بوده است یا نه

                                                             
٥٦    در(  .کند تصاحب و رام را نایکاتر دارد میتصم کھ ورونا ازی ازاده بینج حال نیع در و فحاشی ابلھ پوک، کلھی تیتربی ب: ویپتروک 
 .) ریشکسپ از سرکش زن کردن رامی  شنامھینما
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های ی لباسای مناسب از گنجهبه او جامه. توسط یکی از نگهبانانش لگدی نثارش شد تا به یاد بیاورد کجاست

در داخل خانه رنگ مرواریدی داشت که به این معنا بود که . ی دختر مزدوج دکتر مگر داده شده بودهدور ریخت

-تر از همه، بدلیل اینکه بدون زیرپیراهنیِ ابریشمیمهم. در نور آفتاب خونین و ابدی به رنگ ارغوانی درآمده بود

اکنون، . گذاشتا را کاملا عریان به جا میرسید و کمر الیناش به خط کمر الینا میاش پوشیده شده بود، پشت

اش روی فرش زینتی و اش، در پیشگاه بزرگان زانو زد و سرش را چنان خم کرد تا پیشانیمطابق با جامه بر تن

  . ها قرار بگیردتر از پای آنبسیار کثیفِ جلو البته چند پله پایین

 . ها به او سیلی زدکی از آنی

ترشان زباله طور ناسزا بلند شد و چیزهایی پرتاب شدند که بیشو قدرشناس و همینزده ی هیجانصدای همهمه

گرچه مدفوع خشکیده اینگونه نبود و . در اینجا میوه بیش از آن ارزشمند بود که به هدر دادنش فکر کنند. بودند

چشمش جمع شدند، هایی را که در شود، اولین اشکهنگامی که الینا متوجه شد چه چیزی به سویش پرتاب می

  . حس کرد

بزودی، وقتی که جمعیت . حتی جرات نداشت نگاهی دزدکی به دیمن بیندازد. تفاوتبه خود گفت، شجاع و بی

کلماتی را . ی کافی بازی کرده است یکی از ارشدان شهری و در حال قلیان کشیدن برخاستحس کرد به اندازه

الینا، . ی ابدیت طول بکشدرسید به اندازهبه نظر می. چروکیده خواندفهمید از روی طوماری با زبانی که الینا نمی

  . شودکرد دارد خفه میزانو زده و با پیشانی روی فرش گرد و خاکی حس می

زده و کلماتی قلنبه بالاخره طومار کنار گذاشته شد و دروژن جوان خیز برداشت و با صدایی بلند و تقریبا هیجان

.) الینا در فکرش یادآورد شد، یعنی دیمن( را تعریف کرد که به ارباب خویش حمله برده  ایسلنبه داستان برده

چنین به و هم!) الینا اندیشید، یعنی دروژن پیر( تا خود را از سرپرستیِ او رها سازد و سپس به بزرگ خاندان او 

ها رش آورده و اینکه چطور تمامی اینی بیچاره، گستاخ و کاهلش یوهای ناچیز امرار معاش او، ارابه و بردهوسیله

داند رسید او تمام واقعه را تقصیر بانو اولما میبه نظر الینا، ابتدا به نظر می. باعث و بانی مرگ برادرش شده است

  . زیرا او زیر بارِ خود افتاده بود

ی چشم خودش که رو یداد مگسحتی به خودش زحمت نمی.... ای منظورم استدونین چطور بردههمه می« 

کشید و از جمعیت درخواست همراهی داشت، جمعیتی که با ناسزاهایی او جیغ می» !!بنشیند را هم کنار بزند

  . پاسخش را دادند –جایی که بانو ولما آنجا نبود تا تنبیه گردد از آن –هایی مجدد سمت الینا آبدار  و پرتاب
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( پوشد گستاخ به ظاهر شجاع که همچون مردان شلوار میدر نهایت، دروژن برشمردن اینکه چگونه این دختر 

قاپیده است و این دارایی گرانبها را ) اولما( کرده گاه هم خوب کار نمیی شخصی برادرش را که هیچبرده) الینا

و او را به منزل شفابخش بسیار ) الینا با طعنه پیش خود اندیشید، تنهای تنها؟( روی کول خود حمل کرده 

ورزید، به پایان ی اصلی ممانعت می، شخصی که اکنون از بازپس دادن برده.)دکتر مگر( برده است  مشکوکی

  .رساند

زمانی « :واری که به نوعی موفق شده بود در تمام طول حکایت حفظش نماید، بانگ برآوردجیغاو با شیون جیغ

  » !اش را نخواهم دیدبردهکه این ماجرا را شنیدم، فهمیدم که دیگر هیچ وقت نه برادرم و نه 

  »!گزار هم باشیهه اینقدر تنبل بوده باید سپاساگه برده« :گویی از میان جمعیت فریاد زدبذله

انگیز همان لحن حزن: اراده یاد آلفرد هیچکاک انداختصدایش الینا را بی» ...با این حال« :مرد خیلی چاقی گفت

ساختن اوضاع درآمده بود و مات مهم، که به خوبی در خدمت شومهای مشابه پیش از بر زبان آوردن کلو مکث

الینا فهمید که این مردی . تر از آنچه هر کسی میتوانست فکرش را بکند شودباعث شد کل ماجرا بسیار مهم

بدون شک . پرانی متوقف گشته بودناسزاگویی، پرتاب و حتی سر و صدا و تف. است دارای قدرت و دم و دستگاه

حرف اوست که سرنوشت . بود" پدرخوانده"دار برای ساکنین مستمند محلات فقیرنشین معادل د هیکلاین مر

  . الینا را رقم خواهد زد

داشت و زیر ای را برمیای برای خود از درون ظرفی گوشت طلایی رنگ از شکل افتادهاو که بین هر چند کلمه

بسیار سخاوتمندانه غرامت  ٥٧آشام جوان، دامینحالا، خون و از آن موقع تا« :کرد، به کندی گفتدندان خرد می

اش، بنابراین برده« . اینجا مکثی طولانی ایجاد شد درحالیکه او به دروژن جوان خیره ماند » املاک را پرداخته

که تمام این شرارت را آغاز کرده است به تصرف در نخواهد آمد تا برای حراج عمومی گذاشته شود اما  ٥٨آلیانا

ی خویش را به جا خواهد آورد و تسلیم خواهد شد و با خواست خویش مجازاتی را پذیرا ینجا احترام فروتنانها

  ».داند حقش استخواهد شد که می

دانست به دلیل آن همه دودی است که پیش از پیچ خوردن و دور شدن، نمی. الینا خود را کاملا حیران یافت

و هراسی در وجودش به راه  شوک" شدنبه حراج عمومی گذاشته " کلمات  شوند یا خیر، اماسوی او روانه می

و تصاویری که به ... دانست که چنین اتفاقی امکان داشت رخ دهداصلا نمی. انداخت که نزدیک بود از هوش برود

پیش خود . چنین متوجه نام مستعار جدید خودش و دیمن هم شدهم. آمد به شدت ناخوشایند بودندذهنش می

                                                             
٥٧ Damien 
٥٨ Aliana 
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با توجه به اینکه خوب بود شینیچی و میسائو  بختی هم هستندکمی موجب خوشاین اسامی فکر کرد، در واقع 

   .ت از این ماجراجویی کوچک بویی نبرندوقهیچ
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  فصل بیست و یکم

  

  . جهنم به پا شد

رهبران انجمن همگی بهم . ه، سرش را بالا آوردبردار باشد یا نی فرمانالینا سردرگم از اینکه هنوز باید یک برده

پدرخوانده را دیمن بصورت فیزیکی . بردندروی ناچاری بالا می کردند و دستان خود را ازپریدند، اشاره میمی

  . نقشش در مراسم به پایان رسیده باشد رسیدمهار کرده بود، کسی که به نظر می

رسید که دعوای دیگری در راه باشد؛ این بار بین دیمن به نظر می .کردندکشیدند و تشویق میجمعیت فریاد می

 . شدنامیده می ٥٩و مردان پدرخوانده، به خصوص آن که کلود

  . توانست عباراتی جسته گریخته را دنبال کندتنها می. سر الینا به دوران افتاد

  »...اظرتونم نفقط شیش ضربه و قول داد که من می... « :زددیمن داشت فریاد می

  » گن؟کنی این پادوهای فسقلی راستش رو میواقعا فکر می... « :زدشخصی دیگر، احتمالا کلود در جواب داد می

شک کارآمدتر که به مافوق تر و بدونتر، ترسناکطور نبود؟ فقط پادویی بزرگاما آیا پدرخوانده هم دقیقا همین

ساخت؟ الینا در این فکرها بود و وقتی دار نمیمواد مخدر لکهذهن خودش را با دود البته داد و خود گزارش می

  . مرد فربه به سویش نگاهی انداخت با عجله سرش را پایین انداخت

کنار پدرخوانده ایستاده . توانست صدای دیمن را بشنود، این بار به وضوح و بر فراز هیاهوی جمعیتدوباره می

لحنش » .وجود داره متقابل نوعی احترامبالاخره از عقد یک معامله،  کردم که حتی اینجا هم بعدفکر می« . بود

زده و الینا وحشت. کند مذاکره امکانپذیر باشد و قصد دارد دعوا راه بیاندازدداد که دیگر فکر نمیآشکارا نشان می

  . گاه چنین تهدید آشکاری در لحن او نشنیده بودهیچ. عصبی شد

مرد فربه، که دست دیمن را . حال بود اما سکوتی فوری را در هیاهو باعث گشتلحن پدرخوانده بی» .صبر کن« 

- ام، کلود چشممن از طرف خودم، از دخالت خواهرزاده«  . از بازویش کنار زده بود به طرف الینا سر برگرداند

 زار خود مجازاتاب ی خودت را باای که داشتی، تو آزادی تا برده، یا هر اسم دیگه٦٠دایرموند.  کنمپوشی می

  » .نمایی

                                                             
٥٩ Clewd 
٦٠ Diarmund 
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مستقیما آورد، ذرات طلا از آن بیرون می کرد وریش خود را نوازش میکه ناگهان، در کمال تعجب، مرد پیر 

دونی، کلود می« . آوری فهمیده بودچشمانش باستانی، خسته و بطور شگفت. کردخطاب به الینا صحبت می

-اش میهمتا و یک ضربهبهش میگه، بی. در این زمینه داره ی خودش اختراع کوچیکیواسه .استاد شلاق زدنه

زنم امروز ناامید اما حدس می. اش جون میدنبیشتر مردا با ده ضربه. تونه پوست رو از گردن تا کفل از جا بکنه

  ».بشه

رنگ های طلایی ی گوشتکاسه. لبخند زد د و مرتبش،های بسیار سفیگر ساختن دندانبا جلوه پدرخوانده سپس

  ».بیا. شو مزه کنیات تو هم باید یه دونهپیش از تنبیه« :را به سوی او دراز کرد

های غیرعادی را بر داشت و درون ترسید، یکی از تکهنکردن آن میشان و هم مزهالینا که هم از مزه کردن یکی

. گرفتاز آن نشات می نی مرموزشیشیر! نصفه یگردو. هایش خرد شدبا خوشایندی زیر دندان. دهانش انداخت

آن که بهش  ور شده با ذراتی فلفل تند یا چیزی مشابهی لیمویی شیرین غوطهگردویی لذیذ در نوعی شیره

  !٦١امبروزیا. ای طلایی زراندود شده بودندچسبیده بود، سپس همگی با ماده

موزش چگونگی پوشاندن افکار اما در آ. پسر، تنبیه خودت رو اجرا کن« . زدپدرخوانده داشت با دیمن حرف می

تلف ) ی پست و کثافتمحله(ی پست خونهاستعداد زیادی داره که بخواد توی این فاحشه! به دخترک غفلت نکن

  »اما چرا اصلا فکر نکردم شاید خودش بخواد یه روسپیِ مشهور بشه؟.  بشه

اش به بالا بنگرد، او رفته بود، توسط زدهپیش از آنکه دیمن بتواند پاسخ بدهد یا الینا بتواند با آن حالت زانو 

  . حمل گردیدکه الینا در محلات فقیرنشین دیده بود،  یداری اسبباربران تخت روان به سوی تنها درشکه

گر و قیافه گرفته، که توسط دروژن جوان تحریک شده بودند به توافقی تا این لحظه دیگر رهبران مدنیِ مشاجره

اما . تونی شلاق بزنیده ضربه و نیازی نیست که عریان بشه و خودت می« :ها گفتندآن. عبوسانه رسیده بودند

  » .مردی که باهاش مذاکره کردی دیگه قدرتی نداره! حرف اول و آخرمون سر ده ضربه است

با  سر در کمال بیهودگی. ها ریشی را بالا کشید که متعلق به سری بدون بدن بودخیالی، یکی از آنتقریبا با بی

چشمان دیمن از خشمی حقیقی . گذاری شده بودهایی خاکی و کثیف در انتظار مهمانی پس از مراسم، تاجبرگ

توانست قدرت او را همچون پلنگی که خود را از الینا می. آوردشعله کشید که اشیا دور و برش را به اهتزاز درمی

                                                             
٦١  Ambrosia :کنندهمصرف فردی برای جاودانگ ازی انشانھ اغلب کھ است شده گفتھی ونانی انیخدای دنینوش ای خوراک بھی ونانی یھاسانھاف در-
 .  بود خواھد اش
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زند، طوفانی که هر در برابر طوفانی شدید حرف می کرد که انگارحس می. کشد، حس کندکنار می تازیانهبرابر 

  . کندکلمه را به درون گلویش پرتاب می

  ».من موافقم« 

  »چی؟«

  ».من موافقم. دیگه داد و بیداد بسه. ارباب دیمن... تموم شده، دی« 

و کودکان  انداخت، ناگهان جمع مشتاقی از زنانها، پیش پای دروژن میاکنون، درحالیکه خود را روی قالیچه

  .خوردبه هدف می شدیدهایی بسوی اربابِ نیشخند به لب روانه شد، که گاهی بسیار پیدا شدند و رگبار گلوله

شد که در آن اش باعث میی پیراهنش همچون عروسی پشت سرش گسترده شده بود، رودامنیِ مرواریدیدنباله

وهایش که بالای سرش گوجه شده بود، حالا آزادانه م. به نظر برسد مواج و شرابیاش نور سرخ ابدی، زیردامنی

از . لرزیداو می. هایش کنارشان بزندهایش ساخته بود که دیمن مجبور بود با دسترها شده و ابری پیرامون شانه

  . خشم

او کسی بود که به . کرد به او بنگردشان به سوی یکدیگر هجوم خواهد برد، جرات نمیدانست ذهنالینا که می

اش در حضور دیمن و دروژن جوان را ادا نماید تا لازم نشود تمام این نمایش مضحک د آورد سخنرانی رسمییا

  . دوباره به اجرا درآید

!" . با احساس بیانش کن" کند، های کلاس را میاش، همیشه پوست بچهخانم کورتلند، معلم هنرهای نمایشی

  . م به وجود نخواهد آمداگر حس در تو وجود نداشته باشد در تماشاگر ه

ارباب، من یه ! ارباب« :های زنان شنیده شود، بانگ برآوردالینا با صدایی که به قدری بلند بود تا از میان ضجه

شکنی کردم و مشتاقانه مجازات اما من قانون. ی حقیر بیش نیستم، لیاقت ندارم خطاب با شما صحبت کنمبرده

ی نه، حتی اگر فقط بتواند یک تار مو از آن احترامی را که قبل از عمل شریرانهآری، مشتاقا... پذیرمخودم رو می

ی رسوا را که مثل کنم که این بردهبه شما التماس می! نامتعارف من از آن برخوردار بودید، برایتان باز پس آورد

  » .ماییدآشغالی دورانداخته شده در مسیر مهربانی  و بخشندگی شما به زمین افتاده، مجازات ن

تک کلمات را به موجب تکرار زیاد یاد گرفته سخنرانی که الینا با صدایی رسا و بدون لرزش همانند فردی که تک

-اما به نظر نمی." کنم مرا ببخشیدارباب، التماس می: "باشد بیان کرد، واقعا لازم نبود بیش از پنج کلمه باشد

  .دنبه نظرش جالب آمده باشهاآنگذارده بود، شده یا  هایی که مردیث در آنرسید هیچ کس متوجه کنایه
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اما . پدرخوانده آن را پذیرفته بود؛ دروژن جوان پیش از این یک بار شنیده بودش و حالا نوبت دیمن رسیده بود

خانوم کوچولو، اینجاست که بالاخره « :زد گفتدرحالیکه به الینا پوزخند می. دروژن جوان هنوز دست بردار نبود

. به سوی دیمن تلوتلو خورد» !کنی رو ببینمی زبان گنجشکی که استفاده میخوام اون ترکهاما می. گیریمی یاد

دروژن را راضی .) که هوا را از ذراتی به رنگ یاقوت پر نمود( شان های پیرامونی آزمایشی به کوسنچند ضربه

  . توانست بخواهدچیزی است که حتی شخصی مثل او میکرد که آن ترکه دقیقا همان

ی کرد روی کاناپهطور که سر تا پای الینا را برانداز میدرحالیکه آشکارا آب از دهانش جاری شده بود، همین

  . طلایش نشست

آهسته و آرام، گویی هر گام بخشی از . توانست به تاخیر بیاندازدشدیمن بیش از این نمی. و بالاخره وقتش رسید

در نهایت، وقتی جمعیت . ای مناسب بایستدتمرینش نکرده، کنار الینا آمد تا در زاویهنمایشی باشد که او درست 

سرایی، علامت از دست دادن کنترل در اثر هایی از خود بروز دادند که بیش از نوحهقرار شد و زنان نشانهبی

  . نوشیدن زیاد بود، دیمن جایگاهش را برگزید

پیش خود اندیشید که اگر دیمن را به حال خود » .بخشش دارم، سرورم تقاضای« :احساس گفتالینا با لحنی بی

دانست که الینا می. اکنون، حقیقتا زمانش رسیده بود. گذاشت اصلا کارهای اساسی را هم به یاد نخواهد آورد

نکه، اول ای. اندهای زیادی آن روز شکسته شدهدانست که وعدهچنین میاو هم. دیمن چه قولی به او داده است

  . شدده ضربه تقریبا دو برابر شش تا محسوب می

  . خوردالینا که چشمش آب نمی

ای خفه و کرختی را حس ضربه. ی اول زده شد، فهمید که دیمن یکی از آن عهدشکنان نیستاما وقتی ضربه

- ختههای تکرد، سپس بطور عجیبی، رطوبت و خیس شدنی را احساس نمود که مجبورش ساخت از میان شبکه

تشخیص اینکه چنین رطوبتی خون خودش باشد، ! ه دنبال ابرهایی در آسمان بگرددهای چوبی بالای سرشان ب

  . آور بودکه بدون درد از پهلویش جاری است، بهت

-و الینا به طور خودکار، پیش از اینکه دیمن بتواند مجادله» !بذار خودش بشمره« :دروژن جوان با بددهنی غرید

  ».یک« :زد گفتای راه بیندا

در ذهنش آنجا نبود، اصلا در این ناودان وحشتناک . حس به شمردن ادامه دادالینا با همان صدای رسا و بی

گاهی برای صورتش باشند و به پایین، به هایش را بالا آورده بود تا تکیهاو دراز کشیده بود و آرنج. ودبنمتعفن 

شدند، مهم نبود چند قرن را گاه پیر نمیبز بهاری که هیچآن چشمان س... نگریستدرون چشمان استفن می
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باران . شان بودعلامت پریدن و شروع مسابقه" ده"شمرد و در خیال خودش برای او می. دنپشت سر بگذار

شد و بارید اما استفن قرار بود به او اوانس دهد و زود، خیلی زود الینا تقلاکنان از پهلوی او بلند میملایمی می

هایش را کرد و نهایت نیروی ماهیچهاین مسابقه را عادلانه برگزار می. دویدمیان چمنزار سبز و با طراوت می در

- افتند، درحالیکه میها میآنگاه با یکدیگر میان چمن. توانست به او برسدبست اما مسلما استفن میبه کار می

 ... شده باشندهای هیستریک حمله دیدند، دوباره و دوباره گویی دچارخن

ها همگی آن. یافتصفتانِ خیره و غرولندهای مست آرام آرام تغییر میحتی سر و صدای مبهم و دور گرگ

در آن رویا، دیمن چوب را چنان محکم . شدگنجشک میی زبانمربوط به رویایی احمقانه راجع به دیمن و ترکه

شان را در سکوت توانست صدایها، که الینا میو ضربهترین تماشاچیان را نیز راضی نماید چرخاند تا دقیقمی

کرد که آن صدای از هم گسیختن و شکاف رسیدند و وقتی به این فکر میفزاینده بشنود زیادی محکم به نظر می

تر از ضرباتی آرام در بالا و داد اما چیزی بیشخوردن پوست خودش است، کمی احساس تهوع بهش دست می

 . ای بر آن بزندکشید تا بوسهو استفن در حال حاضر داشت دستش را بالا می. کردیپایین کمرش حس نم

  ».ایمهر وقت رویا ببینی، ما متعلق به همدیگه. من همیشه متعلق به توام« :استفن گفت

استفن . دانست که استفن پیامش را خواهد گرفتالینا در سکوت به او گفت که همیشه متعلق به اوست، می

  . منتظر تو هستم. همیشه، فرشته من. اید نتونم همیشه خواب تو رو ببینم، اما همیشه باهاتمگفت، ش

الینا که با یورش . و استفن دوباره دستش را بوسید و ناپدید شد» .ده« :الینا صدای خودش را شنید که گفت

 . ست و به اطراف نگریستزد، محتاطانه نشهایش را بر هم میناگهانی صداها، سردرگم و گیج شده بود و پلک

- دروژن جوان قوز کرده و در خود فرو رفته بود، از شدت خشم، نا امیدی و نوشیدن زیاد که حتی او هم نمی

زنان ماتم گرفته، خیلی وقت بود که ساکت شده بودند، . دیدهایش هیچ جا را نمیتوانست از پسش بربیاید، چشم

رفتند و در ها بالا و پایین میدادند، از تختهودند که هنوز صدا میکودکان تنها کسانی ب. زدهترسیده و حیرت

  . ها بخورددویدند به این امید که شاید الینا نگاهش به آنکردند و میگوش یکدیگر نجوا می

  . ای، همه چیز تمام شدگونه مراسم اختتامیهو آنگاه، بدون هیچ

دیمن گرفتش و معدود مردانی را که . پاهایش خم شدندچرخید و وقتی الینا برخاست جهان به دور سرش می

- این یک درخواست نبود و خوش» .یه شنل بهم بده« . هنوز هشیار بودند، صدا زد و خم شد تا نگاهشان کند

رسید مشغول گشت و گذار در محلات فقیرنشین بوده است، شنلی ضخیم و ترین مردان که به نظر میپوش
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! آور بودحیرت... نمایش. برای خودت باشه« :سبزی داشت و گفتخطوط آبیمشکی برایش پرتاب کرد که 

  »نمایش هیپنوتیزم کردن بود؟

ها را به دیمن هایشان را در آورده بودند تا آنکه باقی افرادی که کارت» !نمایشی در کار نبود« :دیمن چنان غرید

  . شان متوقف شدندبدهند، سرجای

  ».نبگیر ازشو« :الینا زمزمه کرد

اما الینا خود را مجبور کرد که موهای روی صورتش . ها را با یک دستش قاپیدادبانه و غیردوستانه کارتدیمن بی

ها با نوعی کمرویی در جواب آن. هایی نیمه بسته و خمار به مردان جوان لبخند بزندرا کنار بزند و آهسته با پلک

  . لبخند زدند

  »...واهید داشتدوباره اجرا خ... آه... کی شما« 

ها توسط گرداند، آندیمن داشت او را پیش دکتر مگر برمی» !خبردار میشین« :ها داد زدالینا رو به سوی آن

تازه آن موقع بود که الینا در . زدندهایشان را کنار میاحاطه شده بودند که شنل یناپذیر کودکانحضور اجتناب

  د در حالیکه خودش شنل به تن داشت؟درخواست شنل کرده بو ایاین فکر فرو رفت که چرا دیمن از غریبه

***  

خانم فلاورز که همراه مت در اتاق » !انقدر زیاد شدهها رو برگزار خواهند کرد، حالا که ایناونا جایی مراسم« 

ا وقت شام شده بود ام. زدنوشید، با اضطرابی نجیبانه حرف مینشیمن پانسیون نشسته بود و چای گیاهی می

  . بیرون، هنوز هوا کاملا روشن بود

پس از اینکه حدود یک هفته پیش الینا و دیمن را ترک کرد و به » مراسم برای انجام چه کاری؟« :مت پرسید

ی شهر قرار ی مردیث سری زده بود که در حاشیهبه خانه. ی والدینش نرفته بودفلزچرچ بازگشت، هنوز به خانه

  . اول سراغ خانم فلاورز برودداشت و او متقاعدش کرد که 

کس اگر هیچ. ای که هر سه نفر با بانی داشتند، مت تصمیم گرفت که بهتر است نامرئی بماندپس از مکالمه

او در پانسیون زندگی . بردنداش در امنیت بیشتری به سر میدانست که او هنوز در فلز چرچ است، خانوادهنمی

سپس، درحالیکه . شدندنمی اشآن همه دردسر راه انداخته بودند، متوجه هایی کهکرد اما هیچ یک از بچهمی

توانست نوعی نفوذیِ الینا و دیمن ملاقات کنند، مت میرفتند تا با بانی و مردیث در شرایط امن و امان می

دن در تلاش برای نفوذیِ مخفی بو. کرد که کاش همراه دخترها رفته بودحالا آرزو می !مخفی به حساب بیاید

تر حرکت چنین خیلی سریعتوانند بهتر از تو ببینند و بشنوند، همرسید میمکانی که تمام دشمنان به نظر می
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های اینترنتی که مردیث اکثر اوقات را به خواندن وبلاگ. کرد مفید واقع نشده بودطور که فکر میکنند آن

  . ید به دردشان بخوردهایی که شاگذراند، به دنبال سرنخانتخاب کرده بود، می

اش را به سوی خانم فلاورز برگشت که اندیشمند چای. اما راجع به لزوم هیچ نوع مراسمی مطلب نخوانده بود

  . کردمزه میمزه

  » مراسم برای چی؟« :تکرار کرد

آزارترین یآمد که بی مهربان و مبهم، چشمان آبی دلپذیر به نظر میخانم فلاورز، با آن موهای نرم سپید، چهره

قدر از ای بود، هماناو که جادوگری خدادادی و باغبانی حرفه. اینگونه نبود هرچند .بانوی مسن در تمام دنیا باشد

  . داروهای گیاهی و سمی جادوی سیاه سررشته داشت که راجع به ضمادهای درمانیِ جادوی سپید

. اوه، به طور کلی برای انجام کارهای ناخوشایند« :اش با ناراحتی پاسخ دادهای درون فنجان چایخیره به برگ

احتمالا یکم جادوی سیاه . دونی، تا همه رو حسابی برانگیخته کننهای ورزشی هستن، میتقریبا مثل گردهمایی

واردها بگن تونن به تازهمی... وشوی ذهنی هستها برای اخاذی کردن و شستبعضی از این مراسم. هم انجام بدن

اونا هم ممکنه تسلیم بشن و کاملا در خدمت . ا الان دیگه گناهکار به حساب میانهکت در جلسهکه بخاطر شر

  ».خیلی ناخوشاینده. اینجور چیزها... دربیان

  »ولی چطور ناخوشایندی منظوره؟« :مت اصرار ورزید

  ».ها نرفتموقت به این جور مراسمهیچ. دونم عزیزمواقعا نمی« 

رسید به نظر می. شدت بود که خاموشی برای کودکان زیر هیجده سال محسوب میساعت هف. مت به فکر رفت

  .  سالگی باشدکه بیشترین سن برای اینکه فرد کودک به حساب بیاید و بتواند تسخیر گردد، هیجده

ای نداشته باشد که آمد که کلانتری هیچ ایدهبه نظر می. رسمی نبود) حکومت نظامی(مسلما این یک خاموشی 

ها را به شدت بترساند؟ آن. یابد، مبارزه کندچطور با بیماریِ عجیبی که میان دختران جوان فلز چرچ شیوع می

یکی از ماموران جوان کلانتری،  پس از اینکه دیده بود چگونه کرن ! این خود پلیس بود که وحشت کرده بود

  .ت، منقلب از آنجا بازگشته بودرده اساش را جویده و با باقی اجسادشان چه کهای خانگیسر موش ٦٢رایان

شان بد باشد و یا مهم نبود که چقدر رفتار بچه! شان کنند؟ والدین حاضر نبودند حتی حرفش را بشنوندزندانی

   .  باشدچه آشکارا به کمک نیاز داشته 

                                                             
٦٢ Karen Ryan 



 ارواح سايه
 فصل  

١٩٥ 

 
ی دقیقه پانزده پزشک به شهر همسایه برده شدند، در تمام مدتکشان برای ملاقاتی با روانکودکانی که کشان

سپس در راه بازگشت انتقام گرفتند، با تکرار هر آنچه . ویزیتشان با وقار نشستند و آرام و منطقی صحبت کردند

هایی ها، ایجاد اصوات حیوانیِ واقعی، ادای مکالماتی در زباننقص ادای آنشان گفته بودند و درآوردن بیوالدین

به . ترسناک بود هم ی تکلم معکوس که هنوزبا متوسل شدن به کلیشه رسیدند یا حتیکه آسیایی به نظر می

رسید که نه نظم و انضباط معمولی و نه علم پزشکی معمول پاسخی برای مشکل کودکان در اختیار نظر می

  . نداشته باشد

. شدندمیشان ناپدید اوقاتی بود که پسران و دخترانگشت، چیزی که بیش از همه موجب وحشت والدین میاما 

ها را به یکی از روند اما وقتی که بزرگسالان سعی کردند تا آنها به گورستان میپنداشتند که بچهاوایل می

ی پنهانی هنوریا فل هم خبری از حتی تا مقبره... شان دنبال نمایند، گورستان را خالی یافتندهای سریملاقات

  . کسی نبود

  . غیب شده باشند... رسید که کودکان به سادگیبه نظر می

یا . ی الد وود که نزدیک گورستان قرار داشتهمان بیشه. کرد که پاسخی برای این معما داشته باشدمت فکر می

ی به آن دوری دست یابد یا این مکان چنان نحس بود که توانسته بود نیروهای تطهیر الینا نتوانسته بود تا فاصله

  . در برابر پاکسازی او مقاومت نماید

. ی کیتسون درآمده بودو از آنجایی که مت کاملا در جریان بود، الد وودز تا این لحظه به طور کامل تحت سلطه

  !توانستی دو قدم وارد بیشه شوی و باقی عمرت را در تلاش برای بیرون آمدن سپری کنیمی

دونم که می. دنبالشون برم داخلاما شاید من به قدر کافی جوون باشم که « :گفتحالا داشت به خانم فلاورز می

کرولاین به : و به علاوه اونایی که کل قضیه رو شروع کردن هم هست. سن منهشون میره و همتام پیِرلر همراه

  ».جیم برایس منتقلش کرد، همون فردی که به ایزابل سایتو انتقالش داد

 ی٦٣شینتو) هایطلسم(های یزابل محافظباید از مادربزرگ ا« :او گفت. آمدخانم فلاورز پریشان به نظر می

ترسم کنی بتونی یه وقتی بری و بگیری؟ میمت فکر می. بیشتری که برای مبارزه با شر تبرک داده بود، بگیریم

  » .ی سنگر گرفتن آماده بشیممجبور باشیم به زودی واسه

                                                             
٦٣  Shinto : راسوبه نام آماتهِ ایزدبانوی خورشید این آئین. است  ژاپن یعنی راه خدایان، آئین باستانی (天照)  را

 .شماردیداند و خاندان امپراتوری را از نسل این خدا و تجسم وی منگھبان سرزمین اجدادی می
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  »های چایی همین رو میگن؟برگ« 

شاید بهتر باشه خبر رو به گوش دکتر آلپرت هم . من هم جور درمیادآره عزیزم که البته با ذهن پیر و خرفت « 

  ».هاش رو از شهر خارج کنهبرسونی تا بتونه قبل از اینکه خیلی دیر بشه دخترش و نوه

پسره حسابی . سخت باشه یخیل ٦٤زنم جدا کردن تایرن از دبورا کولرسونم اما حدس میپیغام رو بهش می« 

 ».ی کول رو هم قانع کنه تا بِرند دکتر آلپرت بتونه خانوادههِی، شای... شهچسبیده ب

تری وجود داره های کماینجوری بچه. شاید بتونه« :داشت تا نگاهش کند گفتخانم فلاورز که فنجان مت را برمی

  ».که نگرانشون بود

د داشت و همگی او اکنون در فلز چرچ سه متح. مت پیش خود اندیشید که عجیب است» .باشه انجامش میدم« 

یکی خانم فلاورز بود، که هنوز به قدری انرژی داشت که هر روز صبح زود بیدار . زنان بالای شصت سال بودند

مانند با موهای تخت، ریزنقش و عروسک اسیراش برسد؛یکی اباسان بود، روی کند و به وظایف باغبانیشود، پیاده

ها در معبد دوشیزگان، همیشه ی گذراندن ساله واسطهشد، کسی که بسیاهش که محکم پشت سرش بسته می

شان دکتر آلپرت، پزشک محلی فلز چرچ بود، که موهای خاکستری، آماده مشورت و پند و اندرز بود؛ و آخرین

. شدچیز که شامل سحر و جادو هم میبینانه نسبت به همهای و صیقلی داشت با رفتاری کاملا واقعقهوه یپوست

کرد تا به زد و نهایت تلاش خود را میمیداد، سر باز ، او از انکار آنچه جلوی چشمانش رخ میبرخلاف پلیس

 .  رسانی نمایداطلاعچنین به والدین ترسیده کاهش وحشت کودکان یاری رساند و هم

  . ک ساحره، یک کاهن و یک پزشکی

ها کرولاین را ه خصوص که علاوه بر همه اینمت به این نتیجه رسید که تمام ابزار بنیادی را در اختیار دارد، ب

ها تسخیر شده باشد، چه گرگ و چه هر دوی شناخت، نخستین بیمار این پرونده، حالا چه توسط روباههم می

  . به علاوه چیزی دیگر هم در دست داشت. هاآن

بعد از ظهر یه . گرفتنکردن و با هم تماس میپچ میها تمام روز پچبچه. امشب برای جلسه میرم« :مصمم گفت

خدای ... مگر اینکه کرولاین یا... کنمشون میبعد دنبال. جایی قایم میشم که بتونم ورودشون به بیشه رو ببینم

  » .نکرده شینیچی یا میسائو همراهشون باشن

از . نیس داریامروز به نظرم روز شگون. مت، من نگرانتم عزیزم« . خانم فلاورز فنجانی دیگر چای برایش ریخت

  ».روزایی نیس که آدم بخواد خطر کنه

                                                             
٦٤ Deborah Koll 
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  »مادرتون نظری نداره؟« :اش جلب شده بود پرسیدمت که حقیقتا توجه

 . مادر خانم فلاورز اوایل قرن بیستم از دنیا رفته بود اما این مانع ارتباط او با دخترش نشده بود

خانم فلاورز » .کنمیه بار دیگه امتحان می. یدمخب، موضوع از این قراره که در تمام روز یه کلمه هم ازش نشن« 

طور که احتمالا به خورد همینتوانست ببیند که پوست نازک پلکش چطور تکان میچشمانش را بست و مت می

اش را نوشید و در نهایت مت چایی. گشت یا سعی داشت وارد خلسه یا چنین چیزی شوددنبال مادرش می

  . راهششروع کرد به بازی با تلفن هم

کرد، با طور بیانش میهمیشه همین( مامّای عزیز « . بالاخره خانم فلاورز چشمانش را گشود و آهی کشید

البته میگه که . تونم وادارش کنم جواب واضح و آشکاری بهم بدهنمی.  امروز بداخلاقه.) تشدیدی روی میم دوم

کنه خیلی هم و واضحه که حس می. شهجلسه خیلی پر سر و صدا خواهد بود و بعدش هم خیلی ساکت می

  » .فکر کنم بهتر باشه همرات بیام، عزیزم. خطرناک باشه

اگر بلایی سر خانم فلاورز » .کنمکنه که خطرناکه من اصلا امتحانش نمیاگه مادرتون فکر می! نه، نه« :مت گفت

  .ار کردبهتر بود با احتیاط رفت! کندندزنده پوست از بدنش میآمد دخترها زندهمی

های خب، فکر کنم بهتره برم سراغ علف« :در آخر گفت. ای آسوده در صندلیش عقب نشستخانم فلاورز با قیافه

زمان با چه . ها هم تا الان باید رسیده باشناختهو زغال. دارم که باید بریده و خشک بشه ٦٥برنجاسپ. هرز

  »!گذرهسرعتی می

گذاشتین کاش می. کنین و کارهام رو سر و سامون میدینمیی من هم آشپزی خب، شما واسه« :مت گفت

  ».ی اتاق خواب و غذا رو بپردازمهزینه

  ».چنین دوستم، البته امیدوارمهم. مت، تو مهمون منی! بخشموقت خودم رو نمیهیچدر اون صورت « 

. د یکم انرژی بسوزونمبای. و حالا هم میرم یه دوری توی شهر بزنم. شدمبدون شما من سرگشته می! مسلما« 

اما . رفت کمی با جیم برایس بسکتبال بازی کندخواست بگوید که کاش میمی. ناگهان ساکت شد» ...کاشکی

  .اشهای فلج شدهنه با آن دست! وقتهیچ... توانست بسکتبال بازی کندجیم برایس دیگر نمی

  ».یه سر میرم بیرون تا کمی قدم بزنم« :مت گفت

                                                             
شدهٔ برنجاسف عربی. است مادرانبوی و برتراسک های دیگر آن در فارسینام. رویددار میهای سایهها و دشتها و کنار جادهبرنجاسف در خرابه  ٦٥

 .معتدل آسیا، اروپا و شمال آفریقا استاین گیاه بومی مناطق . اندهای آن زردرنگگلچه. آن گرم است طبع گیاهی است پربو و .برنجاسپ است
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  ».یادت نره ژاکت یا بادشکنی با خودت ببری. کنم مراقب باش عزیزممت، خواهش می. باشه« :فتخانم فلاورز گ

اما مت طوری . روی رفتشد با لباس شنا به پیادهاوایل آگوست بود، چنان گرم و شرجی که می» .چشم مادام« 

ها ساحره و در اکثر مسائل آن حتی اگر... بزرگ شده بود که در برابر بانوان مسن رفتار خاصی از خود نشان دهد

  . کرد درون جیبش لغزاندبه تیزی چاقویی بودند که وقتی پانسیون را ترک می

  . ای را از سر گرفت، پیش به سوی گورستانبیرون رفت و سپس مسیری حاشیه

د خوبی روی توانست دیشد، از آنجا میرسید، جایی که زمین به سمت بیشه سرازیر میحالا، اگر فقط به آنجا می

- ی پایینی از هیچ زاویهکس درون جادهرفت، داشته باشد درحالیکه هیچهر کسی که به سوی بقایای الدوود می

  . توانست او را ببیندای نمی

زنگ بهدزدید و گوشسرو صدا به سوی پناهگاه منتخب خود شتافت، درحالیکه سرش را پشت سنگ قبرها میبی

-هر چند تنها صدای آوازی که می. آمدی آمدن کودکان به حساب مین بود که نشانههر تغییری در آواز پرندگا

  ...های درون بیشه بود و اصلا کسی را ندیدشنید جیغ گوشخراش کلاغ

  .تا وقتی که بدرون پناهگاهش خزید... 

 . داشت ی کلانتر ریچ مازبرگ قرارای کشیده یافت که پشت آن چهرهآنگاه خود را رو در رو با اسلحه

اولین کلماتی که از دهان مامور بیرون آمدند کاملا تکراری و از روی عادت بودند گویی شخصی ریسمان 

  . عروسکی سخنور ساخت قرن بیستم را کشیده باشد

تو . نمایموسیله تو را به موجب تجاوز و حمله به کرولاین بویلا فوربز بازداشت میمتیو جفری هانیکات، بدین« 

  »...کوت اختیار کنیحق داری س

ها ی کلاغشنوی یه دفعه همهمی! البته نه برای مدتی طولانی. طورتو هم همین« :هیسی کرد و گفتمت هیس

  »!هستنو نزدیک هم ! ها دارن وارد اولدوود میشنپرن؟ بچهدارن می

دارند، بنابراین در نمیشان تمام نشده باشد دست از سخن گفتن برکلانتر مازبرگ از آن افرادی بود که تا حرف

  »متوجه حقوقت شدی؟« :گفتاین لحظه داشت می

  »!، حرفای مزخرف٦٦می نه کمپراناس! نه جناب« 

                                                             
٦٦  Mi Ne Komprenas  یا کل جمله، متوجه حرف مزخرف { ، به زبان ساختگی اسپرانتو و به معنای متوجه نشدم

گویان را ھای اینچنینی، بیشترین سخنجھان است که از میان زبان فراساخته یا زبان اسپرانتو علمی، } !نمیشم
است که در کتاب آموزشی خود گرفته شدهپدیدآور این زبان  لودویک زامنھوف نام این زبان از اسم مستعار[ ١.]داراست
ھدف . دھدمی» دکتر امیدوار«کرد که خود در زبان اسپرانتو معنی امضا می∗ نام دکترو اسپرانتو با∗ اونوا لیبرو با عنوان

ھای مردم بود که یادگیری آن نیز آسان باشد و به درک متقابل فرھنگ پرورصلح طرف وزامنھوف، خلق زبانی بی
  .نامندمی اسپرانتیست کسی که به زبان اسپرانتو سخن بگوید یا از آن استفاده کند را. مختلف جھان کمک کند
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  »!زنی؟داری با من ایتالیایی حرف می« . چینی بین ابروهای کلانتر پدیدار گشت

طور که مت آخرین جمله همین »!و اوخ، خدایا، شینیچی هم همراشونه... اوناهاشون! وقت نداریم... اسپرانتو بود« 

ی گورستان های بلند به کنارهدزدانه، از بین چمن. ترین نجواها بیان شدبرد، به صورت آهستهسرش را پایین می

  . ها زل بزندنگریست بدون آنکه به آنمی

: آوردیمت کم و بیش به یادش م. بله، خود شینیچی بود، دست در دست دختری کوچک و احتمالا دوازده ساله

  ؟...کرد، اسمش چه بود؟ بتسی، بکااو نزدیک ریجمونت زندگی می

توانست چنین ملایم هم حرف بزند، صدای مضطرب آرامی از کلانتر مازبرگ شنیده شد و مت از اینکه او می

 »!ی مه، ربکااون، در واقع خواهرزاده. امخواهرزاده« :نفس گفتاو نفس. تعجب زده شد

- آمدند و دنبالش میصفی از کودکان پشت سر شینیچی می» .اشه، تکون نخور و منتظر باشب« :مت زمزمه کرد

اش شیطانی باشد، که در آفتابِ بعدازظهرِ دیر وقت، موهای مشکیِ نوک قرمزی ٦٧زنکردند گویی او نوعی فلوت

ه و عجیب قابل توج یخندیدند و نسخهکودکان نخودی می. خندیداش میهای طلاییدرخشید و چشممی

ها ایمدرسهها، بامزه و همچون بچهخواندند، صدای برخی از آنرا می" ی هفت خرگوش کوچولوغریبی از ترانه

ی جنگل دشوار بود، به این شان به سوی بیشهتماشای راهپیمایی نظامی. مت حس کرد گلویش خشک شده. بود

  . تماشا بنشینیا به ها از تپه به سوی کشتارگاه رمانست که بالا رفتن برهمی

اما درست ! کردشلیک به او واقعا غوغا به پا می. ستودباید تلاش کلانتر برای شلیک نکردن به شینیچی را می

آمد، مجبور شد دوباره سریع بالا ها وارد بیشه شد و سر مت داشت با آسایش پایین میای که آخرین بچهلحظه

  !برخیزد شد تاکلانتر مازبرگ آماده می. بکشاندش

  »!نه« :مت به مچش چنگ انداخت

                                                             
موضوع این  .در آلمان است ھاملن ھای میانه مربوط به شھرھای اروپایی سدهاز داستان : نواز ھاملیننی  ٦٧

نواز سحرآمیز را علت ھای قدیمی این داستان، یک نیداستان رفتن یا مرگ بیشتر کودکان این شھر است و نسخه
ای کامل شد به این مضمون که میلادی این داستان تبدیل به قصه ١۶در سده . استترک شھر توسط کودکان نامیده

سحرآمیز در این  نی پوش با یکنوازی رنگینبودند و روزی سر و کله نیھر ھاملن را دربر گرفتهھای مزاحم، شموش
شود او با نواختن نی خود موفق می. دھد که مشکل موش در این شھر را حل کندشود و قول میشھر پیدا می

)                                                        ادامه پینوشت صفحه بعد(. ھا را از شھر به بیرون بکشاندھمه موش
کنند و او برای تلافی این کار، با نواختن می  نواز خودداریشده به نیپس از آن، مردم شھر از پرداخت دستمزد توافق

ھایی روایت .بردکشاند و با خود میرا افسون کرده و به بیرون از شھر میآوازی دیگر با نی خود، ھمه کودکان شھر 
دیده می رابرت براونینگ و برادران گریم ،یوھان گوته ھای نویسندگان گوناگون از جملهاز این داستان در میان نوشته

 .شود
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  »!ام دستشهخواهرزاده! باید برم اون تو« . کلانتر خودش را کنار کشید

  ».کنندونم چرا، اما بهرحال چنین کاری نمینمی. کشناونا بچه ها رو نمی. کشهاونو نمی« 

به طرف سرش  ٦٨خودکار گلاکمهی نیوقتی ببینه که یه اسلحه. هایی یادشون میدهگریشنیدی که چه هرزه« 

  » !ای خواهد خوندهای دیگهنشونه رفته، آهنگ

اما وارد اون . گوش بده، تو باید من رو بازداشت کنی، درسته؟ تقاضا دارم که منو بازداشت کنید« :مت گفت

  »!جنگل نشید

اون درختای بلوط جا  به سختی توی. بینممن که جنگل درست و حسابی نمی« :آمیز گفتکلانتر با لحنی اهانت

بدو میان خوای تو زندگیت به دردی بخوری، وقتی بدواگه می. ها پیدا میشهی اون بچهی نشستن همهواسه

  ».قاپیبیرون، یکی دوتاشون رو می

  »بدو بدو بیرن میان؟« 

شون مسیری هااحتمالا در تمامی جهات مثل گلوله منفجر میشن اما بعضی. وقتی منو ببینن، پراکنده میشن« 

  »حالا قصد داری کمک کنی یا نه؟. گیرنکه برای ورود ازش استفاده کردن، پی می

- باور کنین، می! کنم داخل نشیدببینید، التماس می... ، ببینید...و... و . نه، قربان« :مت محکم و به کندی گفت

  » !دونم چی میگم

و اگه دوباره . ت سرو کله زدن با تو یکی رو ندارماش الان وقدونم تو چه فازی هستی بچه، اما واقعیتنمی« 

کنم، مانع اجرای ای محکومت میبه جرم دیگه« اش را چرخاند تا مت را نشانه بگیرد اسلحه» بخوای مانعم بشی

  »فهمیدی؟. عدالت شدن

جاد در حالی که مامور پلیس، با ای» .آره، فهمیدم« :شد، گفتمت که احساس خستگی بر وجودش مستولی می

. حداقل سر و صدا بیرون خزید و راه خود به سوی بیشه را در پیش گرفت، مت به درون پناهگاهش نشست

  . ی دید مت خارج شدهایی بلند جلو رفت و از محدودهسپس کلانتر ریچ مازبرگ در میان درختان با گام

اشته بود که آشوبی در به دشواری خود را بیدار نگه د. مت در مخفیگاهش نشست و یک ساعتی عرق ریخت

  . کرد، بیرون آمدبیشه بوجود آمد و شینیچی که کودکان خندان و آوازخوان را رهبری می

 . کلانتر مازبرگ همراهشان نبود

                                                             
٦٨ Glock 
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  بیست و دومفصل 

  

تا  بانو اولما. ر اجاره کردهمان ساختمان محل زندگی دکتر مگ در یالینا، دیمن اتاق ازظهر فردای روز تنبیهبعد

حالا دیگر از مسائل او . کاملا او را درمان کنند، در مطب دکتر مانده بود دکتر مگر، دیمن و سیجزمانیکه 

او آنقدر داستانهای مختلف در مورد خانه دوران کودکی خود برای آنها تعریف کرده . کرداندوهبار صحبت نمی

مساحت بود که آنها احساس می کردند می توانند در آن خانه قدم بگذارند و تک تک اتاق های آنجا را با وجود 

  .تشخیص بدهندبسیار زیاد خانه 

گه تبدیل شده به خونه موشها و حشرات موذی و البته فکر می کنم الان دی«: در پایان یکی از داستانهایش گفت

  »عنکبوت ها

  »آخه چرا؟«: بانی که متوجه ایما و اشاره های مردیث و الینا برای نپرسیدن این سوال نشده بود، پرسید

ی میانسالی که وقت همون شیطان. ژنرال ورانتز... طر به خا«: سر خود را عقب گرفت و به سقف نگاه کرد بانو اولما

وقتی با ارتش به خونه من حمله کردن، هر موجود زنده ای که سر راهشون بود، . چهارده سالم بود، منو دید

خواهر و ... ها والدینم، پدربزرگ و مادربزرگم، عمه و عمو و خاله و دایی . به جز من و قناری من... سلاخی کردن 

ژنرال ورانتز منو مقابل خودش . ه خوابیده بودحتی گربه ام که روی صندلی کنار پنجر. برادرهای کوچیکترم

احضار کرد؛ منو با همون وضعیتی که داشتم، پابرهنه و با لباس خواب و موهای آشفته و نامرتب پیش اون بردن؛ 

هنوز زنده بود و مثل همیشه پرانرژی به . قناریم پیش اون بود و پوشش شبانه رو از روی قفسش برداشته بودن

همین باعث میشه همه چیز بدتر جلوه کنه و با این وجود مثل یه خواب به نظر . قفس می پرید این ور و اون ور

  . توضیح دادنش سخته. بیاد

بیشتر از اونکه مراقب فرار کردن من باشن، داشتن . دو نفر از افراد ژنرال منو گرفته بودن و پیش اون می بردن

اما حرفایی که ژنرال بهم گفت رو دقیقاً   دقیقا یادم نمیاد خب من خیلی بچه بودم و همه چیز رو. هلم می دادن

فتم که می خوام به تو ت گوالدینمن به . من به این پرنده گفتم آواز بخون و اونم آواز خونداون گفت که . یادمه

قناری می خوای سرنوشتت مثل این . حالا اونجا رو ببین. دا نپذیرفتنو اون افتخار اینو بدم که همسر من بشی

البته اون موقع ها مشعل روشن می ... بعدش به سمت یه گوشه تاریک اتاق اشاره کردمادرت؟  پدر و باشه یا مثل

اما اونقدری نور بود که بتونم ببینم یه کپه . کردیم و خب شب که شده بود، مشعل ها رو خاموش کرده بودیم
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. ود که اولش به نظر رسیدحداقل این چیزی ب. چیزای گرد روی هم تلنبار شدن و یه طرفشون کاه و علف هست

  »فکر کنم شوک دیدن اون صحنه یه بلایی سر ذهنم آورد. فهمیدم چه خبرهاین قدر بچه و معصوم بودم که نمی

ما درک . اوه، مجبور نیستید بیشتر از این ادامه بدید«: را در دست گرفت و گفت بانو اولماالینا با مهربانی دست 

  »....می کنیم که

الیاف  کهو بعدش یکی از افراد ژنرال یه جور نارگیل رو «: او گفت. ظاهرا حرف های او را نمی شنید بانو اولمااما 

یهو متوجه شدم که اون .... اونو تاب داد و . از بالاش به هم بافته شده بودن، بالا گرفت مو مانند خیلی بلندی

  ».سر مادرم بود. واقعاً چی هست

حتما فکر می «. با چشمهایی خشک و بیروح نگاهی به هر سه دختر انداخت بانو اولما. به سرفه افتادالینا ناگهان 

کنید من خیلی بی عاطفه هستم که به این راحتی و بدون درهم شکستن می تونم در مورد همچین چیزی 

  »صحبت کنم

اش و در کمترین حد ممکن نگه ییماورا- ی پس از خاموش کردن احساسات روانیحت» ...نه نه «: الینا فورا گفت

  . خدا خدا می کرد که بانی از هوش نرود. ، خودش نیز از تصور چنان صحنه ای به لرزش افتاده بودهاداشتن آن

جنگ، خشونت و ظلم تنها چیزایی هستن که می شناسم؛ چون دوران «. دوباره شروع به صحبت کرد بانو اولما

الان مهربونیه که برام شگفت انگیزه و باعث میشه اشک تو . معصومانه کودکیم با دیدن اون صحنه از بین رفت

  » چشمام جمع بشه

  »ما پیشتیم. خواهش می کنم. کناوه، گریه ن«: بانی دستهای خود را دور این زن حلقه کرد و گفت

  . در این ضمن، الینا و مردیث با شگفتی یکدیگر را نگاه کردند و شانه بالا انداختند

درسته، لطفاً گریه «: الینا کمی احساس گناه می کرد اما مصمم بود که نقشه اول خود را امتحان کنند و گفت

  »اده؟ولی بگو چرا ملک خانوادگیتون به همچین روزی افت. نکن

. اونو به سرزمین های دورافتاده فرستاده بودن تا در یه جنگ احمقانه و بی مفهوم شرکت کنه. تقصیر ژنراله«

از جمله برده هایی که اون موقع محبوبش ... وقتی از اونجا می رفت، بیشتر همراهان خودشو هم با خودش برد 

اونجارو ترک کرد، من محبوبش نبودم و برای همراهی وقتی که بالاخره سه سال بعد از حمله به خونه ما، . بودن
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افرادی که باهاش رفته بودن، یا اسیر شدن یا کل گردانش محو شدن؛ . شانس آوردم. باهاش انتخاب نشدم

اون هیچ وارثی نداشت و املاکش در اینجا به حکومت رسیدن، خب فایده ای هم برای حکومت . سلاخی شدن

لها اونجا خالی از سکنه بوده و بدون شک بارها و بارها غارت و چپاول شده اما تا در طول تمام این سا. نداشتن

  »هنوز کشف نشده... راز جواهرات ... جایی که خبر دارم، راز حقیقی اونجا

هنوز . به وضوح روی تک تک کلمات تاکید داشت، گویی یک داستان مرموز بود» راز جواهرات«: بانی زمزمه کرد

  . حلقه کرده بود بانو اولمادست خود را دور 

الینا به خاطر لرزی که در وجودش بود، هنوز نمی » منظورت از راز جواهرات چیه؟«: مردیث با خونسردی گفت

  . انگار بخشی از یک نمایش جادویی بودند. توانست حرفی بزند

فقط مالک خونه از این در دوران والدینم، خیلی رایج بود که ثروت خودتو جایی توی ملک خودت پنهان کنی و «

مردم فکرشو بکنن،  که ، چیزایی بیشتر از اونیو تاجر جواهر بود البته، پدرم که یه طراح. بر داشتمخفیگاه خ

کارگاهش بود، . پدرم یه اتاق شگفت انگیز داشت که به نظر من مثل غار علاءالدین بود. داشت نبرای پنهان کرد

راش خوردن و صیقل کاری هم شدن و جواهراتی که برای مادرم یا برای جواهرات تراش نخورده و جواهراتی که ت

  ».فروش طراحی کرده بود رو همونجا نگه می داشت

  . آثار تردید در صدایش مشخص بود» و هیچ کس هنوز اونارو پیدا نکرده؟«: مردیث گفت

ونا در این مورد از زیر زبون البته، ممکنه ا. اگر هم کسی پیداشون کرده باشه، من چیزی در این مورد نشنیدم«

یه شیطان  بلکه بودنباریک بین و صبوری  کشیده باشن اما ژنرال خوناشام یا کیتسونپدر یا مادرم حرفی بیرون 

هیچ وقت فکرشم نمی کرد که من، یه بچه . والدینم رو کشتفورا وقتی به خونه حمله کرد، . خشن و عجول بود

  ».داشته باشمچهارده ساله، از چنین موضوعی خبر 

  . مجذوب شده بود و داستان را دنبال می کرد» ...ولی تو خبر داشتی «: بانی زمزمه کرد

  ».بله خبر داشتم و الانم خبر دارم«

هنوز سعی می کرد آرامش خود را حفظ کند و همچون مردیث به نظر بیاید و . الینا آب دهان خود را قورت داد

  . و برخاست» پس منتظر چی هستیم؟«: کرد تا حرفی بزند، مردیث گفت اما تا دهان باز. خونسرد جلوه کند
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البته کمی هم سردرگم و کمرو به نظر . آرام ترین و خونسردترین فرد در آنجا باشد بانو اولمابه نظر می رسید 

  »منظورتون اینه که باید از اربابمون درخواست یه ملاقات کنیم؟«. می آمد

خب البته اگه لازم باشه چیز سنگینی ! م اینه که باید بریم و اون جواهراتو پیدا کنیممنظور«: الینا با تعجب گفت

هیجان زده  بانو اولمانمی فهمید چرا » هم همینطور سیج. رو بلند کنیم، دیمن کمک خیلی مفیدی خواهد بود

  . نبود

تونیم نهایت تلاشمونو برای می ! متوجه نیستی؟ می تونی خونتو پس بگیری«: الینا که ذهنش در تقلا بود، گفت

البته اگه این کاریه که می خوای با پولا . تعمیرش بکنیم و کاری کنیم که مثل خونه دوران بچگیت به نظر بیاد

  » !اما حداقل من واقعاً دلم می خواد غار علاءالدین رو ببینیم. انجام بدی

می خواستم از ارباب دیمن یه خواهش دیگه هم داشته ... خب.. اما «: ناگهان مضطرب به نظر رسید بانو اولما

  »هرچند پول جواهرات می تونه در این مورد کمک کنه... باشم 

. چه خواسته ای داری؟ و لازم نیست اونو ارباب دیمن صدا کنی«: الینا با نهایت مهربانی و ملاطفت پرسید

  »رو آزاد کرد، یادت نیست؟ چندین روز پیش تو

همینجوری یه چیزی گفته، اینطور نیست؟ ... ولی مطمئنا این فقط یه «: هنوز سردرگم به نظر می آمد بانو اولما

  »یا جای دیگه ای رسمی نکرده، درسته؟) Servile Offices(اداره سرویل این آزادی رو تو 

ما واقعا از پروتکل و روند این کارا ! بخاطر اینه که خبر نداشتهاگه اینکارو نکرده «: مردیث و بانی همزمان گفتند

  »باید همینکارو کرد؟. خبر نداریم

به نظرش این زن که بیش از . الینا احساس پستی می کرد. فقط توانست سرش را تکان دهد بانو اولماظاهرا 

  . بیست و دو سال برده بوده، حتما نمی توانست آزادی حقیقی را باور کند

دیمن وقتی گفت که همه ما آزاد هستیم، جدی حرف میزد؛ فقط «: زانو زد و گفت بانو اولمالینا کنار صندلی ا

اگه بهمون بگی، ما می تونیم بهش بگیم و بعدش همگی می تونیم . نمی دونست چه پروسه ای رو باید طی کنه

  »بریم به ملک قدیمی شما
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باید بفهمیم . اون به اندازه قبل خوشحال نیست. می لنگهیه جای کار «: می خواست برخیزد که بانی گفت

 بانو اولماهمانجا کنار صندلی . الینا کمی ادراک روانی خود را باز کرد و فهمید که حق با بانی است» موضوع چیه

  . ماند

ی د سفرهپرسمی رسید بانو اولما بیش از همه، وقتی الینا سوالاو پرسید زیرا به نظر می» موضوع چیه؟«: فتگ

  . کرددلش را باز می

حرفش را قطع کرد اما به تقلای خود » ...بخره امیدوار بودم که ارباب دیمن شاید بتونه «: به آرامی گفت بانو اولما

  »پدر فرزندم رو... پدر ... شاید لطف کنه و یه برده دیگه رو هم بخره «. ادامه می داد

سه دختر شروع به حرف زدن کردند، الینا شدیداً سعی داشت  یک لحظه سکوت کاملاً حکمفرما شد و سپس هر

الینا . پیر، پدر بچه بوددروژن افکار خود را متمرکز کند، رفتار خود را کنترل نماید و اشاره ای نکند که به نظرش 

و کی ممکنه به ... اولما بخاطر حاملگیش خوشحاله . اما البته که ممکن نیست اون باشه: خود را سرزنش کرد

حتی روحشم خبر نداشت که  دروژنپیر خوشحال بشه؟ بعلاوه،  دروژنخاطر بچه دار شدن از یه هیولایی مثل 

  .و اهمیتی هم نمی داد... اولما ممکنه حامله باشه 

. گفتنش از انجام دادنش راحتتره«: وقتی غوغای سوالات و اطمینان دادن ها کمی آرامتر شد، گفت بانو اولما

اون پول خیلی . جواهراتی می سازه که منو یاد جواهرات پدرم میندازنسین یه جواهرسازه، یه مرد مشهوره که لو

  »زیادی میخواد

منظورم اینه که اگه جواهراتو بفروشی پول کافی . خب ما هم غار علاءالدین رو داریم«: بانی با خوشحالی گفت

  »داری، مگه نه؟ یا بیشتر لازم داری؟

 دروژنحتی اگه وقتی تمام املاک و دارایی های . اما اونا جواهرات ارباب دیمن هستن«: با وحشت گفت بانو اولما

  »...پیر رو به ارث می برد هم از این موضوع خبر نداشت، بازم اون مالک من و مالک تمام دارایی های من شد

بعدش یکی یکی به کارا رسیدگی می  بیا بریم اول تو رو آزاد کنیم و«: مردیث با حالتی استوار و منطقی گفت

  » کنیم
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***  

  دفترخاطرات عزیزم،

رو آزاد کردیم اما تصمیم گرفتیم که  بانو اولماامروز ما . خب، من هنوزم به عنوان یه برده دارم برات می نویسم

گفت که دیمن اگه چندتا دختر  بانو اولماچون . بمونیم» دستیار خصوصی«مردیث و بانی و من باید همچنان 

البته اینکار یه مزایایی . همراه خودش نداشته باشه، عجیب و غریب به نظر می رسه ٦٩کورتیزانزیبا رو به عنوان 

از اونجایی که من . باید همیشه لباسها و جواهرات خوشگلی داشته باشیم کورتیزانهم داره چون ما به عنوان 

، می پوشم؛ می پیر حرومزاده تمام لباسهای منو تیکه تیکه کرد دروژناون  همین شلوار جین رو از وقتی که

اما راستش لباسای خوشگل تنها دلیل خوشحالی . تونی تصور کنی که به خاطر لباسای جدید هیجان زده هستم

ه خواب و بعدش رفتن به املاک قدیمی اون افتاده، مثل ی بانو اولماهر اتفاقی که بعد از آزاد کردن . من نیست

خونه مخروبه بود و مسلماً تبدیل به لونه حیوانات وحشی شده؛ حیوانات از اونجا به عنوان . شگفت انگیز بوده

ما حتی رد گرگها و حیوانات دیگه ای رو در طبقه بالا پیدا کردیم . دستشویی و جای خواب استفاده می کردن

این دنیا وجود دارن؟ ظاهراً وجود دارن و بعضی آیا گرگنماها واقعا تو : که باعث مطرح شدن این سوال شد

ین بخواد یه رولاشاید ک. هاشون با القاب مقامات خیلی عالی رتبه ای مثل لردهای فئودال زندگی می کنن

میگن اونا به قدری از انسان ها ... تعطیلاتی رو اینجا بگذرونه تا در مورد گرگنماهای واقعی یه چیزایی یاد بگیره

  . به عنوان برده هم قبول نمی کنن) که یه زمانی انسان بودن(سان ها یا خوناشام هارو متنفرن که ان

فونداسیون سنگی داره و داخلش هم با چوب جنگلی کفپوش شده، بخاطر همین . بانو اولمااما برگردیم به خونه 

؛ خب همینم باعث پوره شده بودن های تزیینی پارهمسلما پرده ها و دیوارکوب. یدهسازه اصلی آسیب زیادی ند

دیگه . در اطرافت آویزون هستن اینجوری میشد ترسناک باشه که با مشعل وارد خونه بشی و ببینی که پرده ها

ولی . بیشتر از هر چیزی از عنکبوت بدم میاد. لزومی نداره که چیزی در مورد تارعنکبوت های غول پیکر بگم

همه چیز در  ر خورشید سرخی که همیشه در افق قرار داره و باعث میشهبخب رفتیم داخل؛ مشعل هامون در برا

بیرون به رنگ خون جلوه کنه، خیلی کوچیک به نظر میومدن؛ در رو بستیم و توی شومینه عظیم داخل جایی 

فکر کنم تو این سالن غذا می خوردن یا مهمونی می . (سالن بزرگ می نامید، آتیش روشن کردیم بانو اولماکه 

                                                             
  . فاحشھ، روسپی کھ مشتریانش افراد کلاس بالا، قدرتمند و با نفوذ اجتماع باشند  ٦٩
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کنار سکو وجود داشت و یه جایگاه برای نوازنده ها و یه فضای رفتن؛ اونجا یه میز خیلی بزرگ تو یه گوشه گ

گفت که تمام خدمتکارا شبها اینجا می  بانو اولما. مخصوص رقص هم داخل اون سالن به چشم می خورد

  ).سالن بزرگ نه گالری هنرمندان... خوابیدن

چندین و چند اتاق خواب با تختهای پایه دار پرنسسی ... قسم می خورم که ... بعدش رفتیم طبقه بالا و اونجا 

. بزرگ دیدیم که تشک و ملافه و لحاف و پرده های جدیدی لازم داشتن اما نموندیم تا نگاهی به اطراف بندازیم

  . خفاشها از سقف آویزون شده بودن

ی بود که حداقل چهل نفر می تونستن اونجا بشینن و اتاق خیلی بزرگ. رفتیم بانو اولمابه سمت اتاق کار مادر 

  !اما قسمت جالب ماجرا همینجاست. طراحی می کرد، بدوزن بانو اولمالباسایی رو که مادر 

. به سمت یکی از کمدهای داخل اتاق رفت و تمام لباسهای پوسیده و بید خورده داخل آنرا کنار زد بانو اولما

داخل آنجا یک راهروی بسیار ! شار داد و کل قسمت پشتی کمد جدا شدچند جای مختلف در پشت کمد را ف

  !باریک وجود داشت که مستقیم به پایین می رفت

فکر می کردم و تو این فکر بودم که ممکنه یه خوناشام بی خانمان در طبقه  همش داشتم به سرداب هونوریا فل

ایه چون تارعنکبوت ها مقابل ورودی رو گرفته پایین اتاق ساکن شده باشه اما می دونستم که فکر احمقانه 

دیمن هنوزم اصرار داشت که اول خودش بره پایین چون اون بهترین قدرت دید رو در تاریکی داشت اما . بودن

   .من فکر می کنم اون فقط کنجکاو بود که ببینه اون پایین چه خبره

خب، نمی تونم واژه مناسبی برای ... هر کدوممون به نوبت دنبالش رفتیم؛ حواسمون به مشعل هامون بود و 

حسابی ناامید شدم چون همه چیزای روی میز به جای اینکه چند دقیقه ای . توصیف چیزی که دیدیم، پیدا کنم

ملایمت با یه پارچه خاص شروع به تمیز  با بانو اولمابراق و درخشنده باشن، گرد و غبار گرفته بودن اما بعدش 

مثل این بود که رنگین .... کردن جواهرات کرد و بانی چندتا ساک و کیسه پیدا کرد و محتویاتشونو بیرون ریخت

دیمن چندتا کشوی پر از گردنبند، دستبند، انگشتر، بازوبند، پابند، مچ بند، ! کمان روبرومون ظاهر شده باشه

  !و سنجاق سر و زیورآلات دیگه پیدا کردگوشواره، حلقه بینی 

محتویات یه کیسه رو خالی کردم و یه مشت پر از الماس های . چیزی رو که می دیدم، نمی تونستم باور کنم

مرواریدهای . سفید درخشان از لابلای انگشتام رو زمین ریخت؛ بعضی از الماسا به بزرگی ناخن شست من بودن
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کوچیکتر از اون الماس بودن و درخشش فوق العاده ای داشتن، بعضی هاشون ه سفید و سیاهی هم اونجا بود ک

یاقوت هایی دیدم که خیلی بزرگ . هم تقریبا به بزرگی زردآلو بودن و برق صورتی یا طلایی یا نقره ای داشتن

ق و و عقی زمرد و سنگ جواهریه عالمه . بودن و درخشش ستاره ای شکلشون رو می شد از اون سر اتاق دید

یاقوت و کهربای اصل و سنگ لعل بنفش تو دستم بود و البته یه عالمه هم سنگ لاجورد برای شناسایی 

  .ها خوناشام

اشک  بانو اولمامتوجه شدم که . جواهراتی که تراش خورده بودن به قدری زیبا بودن که نفسمو بند آورده بودن

در طول . م از جواهراتش تعریف می کردیمیهممون داشت... می ریخت اما فکر کنم تا حدی از روی خوشحالی بود

چند روز اون از یه برده که مالک هیچ چیزی نبود، تبدیل شده بود به زن ثروتمندی که مالک یه خونه و کلی 

بهتره اول دیمن معشوق  تصمیم گرفتیم کهاما اگر چه اون قرار بود با معشوق خودش ازدواج کنه، . جواهر بود

در . اونو بی سر و صدا بخره و بی سر و صدا آزاد کنه ولی نقش ارباب خانه رو تا وقتی که اونجا بودیم بازی کنه

مثل عضوی از خانواده رفتار می کنیم و لوسین جواهرساز رو سر کارش بر می  بانو اولماطول این مدت ما با 

بتونن بی سر و صدا جای دیمن رو  بانو اولماکه اونجارو ترک کنیم، یعنی زمانی که اون و  گردونیم تا وقتی

، خوناشام هستن و مخالفت چندانی با مالکیت املاک نلردهای فئودال این اطراف دیگه شیطان نیست. بگیرن

  . توسط انسانها ندارن

عطش هنرنمایی و خلق ! العاده هستدرمورد لوسین چیزی بهت گفتم؟ اون یه هنرمند و جواهرساز فوق 

و  هدر اوایل دوران بردگیش با گِل و علف ها هنرآفرینی می کرد... جواهرات بی نظیر در وجودش موج میزنه 

بانو خیلی وقته به خاطر . بعدش شانس آورد و کارآموز یه جواهرساز شد. که داره جواهر می سازه هتصور می کرد

و مهمتر از ... مثل یه معجزه هست که اونا واقعا می تونن پیش هم برگردن  قشه وخیلی وقته عاش ناراحته، اولما

می ترسیدیم که لوسین از این نقشه خوشش نیاد که . همه اینکه به عنوان شهروندان آزاد پیش هم برمی گردن

ت فکرشم نمی کرد ما اونو به عنوان برده بخریم و تا وقتی که اونجارو ترک نکردیم آزادش نکنیم اما اون هیچ وق

ریش مرتب و چشمهایی خاکستری داره . و باوقاره اون یه مرد آروم، مهربون. ستعدادشبه خاطر ا... که آزاد بشه 

 هیجان زده بود که رفتار نجیبانه ای باهاش داریم و مجبور نیست انقدر. که منو یاد چشمهای مردیث می ندازه

  .کرد صرفا با این شرط که بتونه پیش بانو اولما باشهمی روز کار کنه که هر درخواستی رو قبولشبانه
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بانو یه جواهرساز بود، لوسین یه کارآموز بوده و همون چندین سال قبل عاشق  بانو اولمافکر می کنم وقتی پدر  

شده اما فکر می کرده که هرگز و به هیچ وجه نمیتونه که با اون باشه چون اون یه بانوی جوان بسیار  اولما

  !اونا کنار همدیگه واقعاً خوشحالن. شایسته بوده و خودش فقط یه برده بود

بهش گفت  از دیمن اجازه گرفت تا موهاشو سیاه رنگ کنه و دیمن هم. روز به روز زیباتر و جونتر میشه بانو اولما

باورم نمیشه . که اگه دوست داشته باشه می تونه موهاشو حتی صورتی هم رنگ کنه و حالا اون بینهایت زیباست

یه زمانی فکر می کردم اون یه عجوزه پیره ولی این بلایی هست که عذاب و ترس و عجز و ناامیدی به سر آدم 

نداشت، حق اظهار نظری در مورد آینده خودش  آن موهای سفید یادآور برده ای بودند که هیچ چیز. میاره

  . نداشت، هیچ امنیتی نداشت و اگر فرزندی داشت، حتی نمی توانست آنها را پیش خود نگه دارد

یم کلی خب، ما می تون. دن موقتی من و مردیث و بانی چیهبو» دستیار خصوصی«یادم رفت بگم که مزیت دیگه 

هم واقعا می  بانو اولمارج زندگیشونو از راه خیاطی در میاوردن و از زنهای فقیری رو استخدام کنیم که خ

ما بهش گفتیم که می . خواست که لباس طراحی کنه و به اونا نشون بده که چطور بهترین لباسهارو تولید کنن

تونه استراحت کنه اما اون گفت که در طول تمام زندگیش خیال یه طراح لباس بودن رو، درست مثل مادرش، 

... برای اینکار دست از پا نمیشناسه سر پرورونده و حالا که سه تا دختر کاملا متفاوت رو به عنوان مدل داره،در 

همین الانشم طرحهای اولیه رو شروع کرده و فردا مرد : بی صبرانه منتظرم تا ببینم چه لباسی طراحی می کنه

  . پارچه فروش میاد و اون پارچه هارو انتخاب می کنه

تصمیم داره . کردهاستخدام  بانو اولمابرای تمیز کردن ملک !) جدی میگم(دیمن حدود دویست نفر رو  در ضمن،

ها رو عوض کنه و سیستم لوله کشی رو تعمیر کنه، یه دستی به سر و روی اثاثیه بکشه و مبلمان پرده ها و آویز

تای حاضری تو باغچه بکاره و آبنما و از و میخواد گلها و درخ... اوه . جدیدی به جای اونایی که خراب شدن بخره

با اون همه آدمی که اینجا مشغول کار شدن، حتماً می تونیم در عرض چند . این جور چیزا هم تو حیاط بذاره

  . روز آینده از اینجا بریم

هدف اینه که دیمن و دستیاران خصوصیش با . بانو اولماهمه این کارا فقط یه هدف داره، به غیر از شاد کردن 

چون من . شروع شدن فصل مهمونیهای امسال از طرف طبقه اشراف و افراد عالی رتبه جامعه پذیرفته بشن

بهمون داده، میسائو فوراً افراد معمایی که  تونستن سیجو  بانو اولما. بهترین قسمت رو برای آخر ماجرا نگه داشتم

  !شناسایی کنن
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و هیچ وقت فکرشم نمی کرد که ما واقعاً میسائی تونه چیزی رو که قبلا فکر می کردم ثابت کنه، اینکه همین م

  .مخفی کردن ی رونیمه از کلید روباهکه اونا دو بشیم  یبتونیم تا اینجا پیش بریم یا بتونیم وارد مکان

پر سر و  اگه ما. ریم، وجود دارهداخلشون ب هاما یه راه خیلی آسون برای دعوت شدن به خونه هایی که لازم 

به جایگاه حقیقی خودش رو پخش  بانو اولماباشیم و داستان بازگشت  صداترین و ثروتمندترین افراد جدیدالورود

مارو به مهمونیا ... کنیم و همه بخوان در مورد جزئیات این ماجرا و در مورد خود اون چیزای بیشتری بدونن

ونیم وارد دو تا خونه ای بشیم که می خواییم سری بهشون بزنیم و دنبال نیمه و اینجوری می ت! دعوت می کنن

و ما واقعاً خوش شانسیم چون الان موقعی از سال ! های کلیدی بگردیم که برای آزاد کردن استفن لازم داریم

د خونه هست که همه یواش یواش شروع می کنن به مهمونی گرفتن و هر دو خانواده ای که ما می خواییم وار

یکیشون یه جشن باشکوه داره و یکیشون هم یه مهمونی شب : شون بشیم، زودتر از بقیه جشن به پا می کنن

  . نشینی بهاری برای جشن گرفتن شکوفایی اولین گلهای بهاری برگزار می کنه

واقعاً داریم چون : خودم هم به هم ریخته هستم و دارم میلرزم. می دونم سر و ته نوشته هام الان معلوم نیست

  . باهاشون می تونیم استفن رو از اون زندون بیرون بیاریم دو نیمه کلید روباه بگردیم کهمیریم دنبال 

اینکه اینجا توی همون . نمی تونم در مورد استفن بنویسم... و من نمیتونم .. اوه، دفترخاطراتم، دیگه دیروقته 

دیدم تار شده و نمی . اما هنوز نتونم به دیدنش برم... شهری باشم که اون هست، اینکه بدونم زندونش کجاست

روز پر از بدو بدوی دیگه آماده باشم، یه روز پر از می خواستم یکم بخوابم تا برای یه . بینم چی دارم می نویسم

اما الان می ترسم که اگه بخوابم ... درست مثل یه گل سرخ بانو اولمانظارت و تماشای شکوفاشدن املاک 

  . کابوسهایی در مورد جدا شدن آروم آروم دستهای استفن از دستام ببینم

  

  

  

  

  


